و RL‏ ایس 


سال اوّل ه شمارة اوّل » پاییز ۱۳۷۵ 


نظام سیاسی اسلام » سیری در مبانی ولایت فقیه هاختیارات 
ولی فقیه در خارج از مرزها ه منشاً مشروعیت ولایت 
معصومین 32 » نصیحت ائمه مسلمین حکومت و ولایت از 
دیدگاه علامذ شعرانی ه مروری بر انديشة سیاسی آیةاله نائینی 
هجایگاه مباحث سیاسی در طبقه بندی علوم اسلامی 


۰ 


صاحب امتیاز d4‏ [نجیننه و فقه سیاسخ اسلا 


دبیرخانه مجلس خبرگان 


8 


مدير a‏ ل 
ابراهیم امینی راز بالندگی ۲ 
#9 
سردییر 
مهدی مهریزی نظام سیاسی اسلام» گفت وگو با آفایان: سید کاظم حائری» 
6 عباسعلی عمید زنجانی» ابوالقاسم گرجی ۸ 
یادآووی . . 


ه نشسریه در ویرایش مطالب آزاد است سیری در مبانی ولایت فقیه عبداللّه جوادی آملی ۵۰/ اختیارات 
لها قرط LS a‏ ولی فقیه در خارج از مرزها محمدتقی مصباح یزدی ۸۱ / مشا 
و مستند بودن منتشر می شود ه در 


7 رک ا رو مشروعیت ولایت معصومین(ع) کاظم فاضی زاده ۹۶ / نصیحت 


انست نله هابزای یک شمارم و ائمة مسلمین محمد سروش محلاتی ۱۳۵ / حکومت و ولایت از 
حداکثر در سی صفح؛ دست نویس دیدگاه علامۀ شعرانی سعید رحیمیان ۱۹۰ / مروری بر اندیشۀ سیاسی 
نوشته شود ه مطالب ارسالی بازگردانده آة له نائینی عبدالوهاب فراتی ۲۰۸ / جایگاه مباحث سیاسی در 
7 طبقهبندی علوم اسلامی محمّد نوری ۲۲۲ 
مجاز است ه آراء مطرح شده در مقاله‌ها 
الزاماً رای مجله نیست. 

۳ نامه ای از میرداماد اب رالفضل حافظیان ۲۴۶ 

قم : صندوق پستی ۳۳۱۷ 


تلفن ۷۴۱۳۲۲۰۳ فاکس ۷۴۱۳۲۳ 
نقد و معرفی کتاب «ازمة الفکر السیاسی الاسلامی» سيد حسن 
اسلامی ۲۴۹ / معرفی نسخة خطی «الثبیه فى وظایف الفقیه» 
سید رضا شکوهی ۲۵۸ / مقالات «اندیشه و فقه سیاسی اسلام در 
بهار ۷۵ محمدباقر فولادکار ۲۶۴ / آشنایی با مرکز تحقیقات علمی 
دبیرخان؛ مجلس خب رگان ۲۶۹ 
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2 زر . سال اول . شماره اول ۲۰ 


همتم بدرق؛ راه کن ای طاثر قدس 


که دراز است ره مقصد و من نو سفرم 


... ان الامامة آس الاسلام النامی۱ 

31 از آن روز که آدمی پای بر زمین نهاد: همنوع طلبی را در نهاد داشت . 
این سرشت انسانی؛ فرزندان آدم را به هم پیوند داد و بدین سان همگرایی و 
جمع زیستی پایه گذاری شد . از دیگر سوء نیروی استخدام یا میل به حفظ 
منافع او را به تفرق و تک گرایی سوق می داد و تا اندازه‌ای از جمع جدا 
می ساأخت . ضرورت سازمان و نهادی که بر جمع انسانی نظارت کند تا این 
دو رابه هم آمیزد و زمیتۀ رشد و بالندگی را فراهم سازد؛ از همین رهگذر 
نشات می گیرد. 

تاریخ چندین هزار سال زندگی بشر؛ رویکرد انسان را به این ضرورت 
گواهی می کند. و روشن است که تنوع مسدیریت ها و تفاوت اهداف» 
این تشوری را آسیب پذیرنمی سازد؛ چرا که: اه لابد للناس من امیر بر 
اوفاجر .۲ 

اندیشه ورزی در چگونگی مدیریت جامعه از دیرباز نخبگان را به خود 
مشغول داشته است و جمهوریت و سیاست ۰ کهن ترین نمونه آن است . 
مورخان اندیش؛ سیاسی بر این نکته پا می فشارند که پیشینه تفکر سیاسی به 
آغاز زندگی جمعی انسان‌ها بر می گردد. در این دوران دراز مکتب های 


سیاسی گونه گونی به وجود آمده و امروزه رشته‌های فراوانی درعلوم سیاسی 
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پدیدار گشته است . نگاهی به آنچه با پسوند (سیاسی» به کار می‌رود» این 
نع و گستردگی را می‌نمایاند: فلسفه سیاسی» الدیشة سیاسی: نظام 
سیاسی» فرهنگ سیاسی فقه سیاسی ؛ حقوق سپاسی : جامعه شناسی 


سیاسی» اقتصاد سیاسی» جغرافیای سیاسی» تاریخ سیاسی و ... . 

۲ . فراتر از همه مکتب‌ها و اندیشه های سیاسی اندیشه‌ای فرا بشری در 
همۀ ادوار زندگی آدمی به چشم می خورد که می توان ازآن به سیاست دینی 
و آسمانی تعبیر کرد. شاید بتوان تاریخ این اسیاست برین؟ را که همزاد 


آدمی به نظر می رسد همان تاریخ انسان دانست . 


4 سال اول . شماره اول .۳ 


فرآن کریم از «خلافت؟ آدم و داوود» «امامت؟ ابراهیم و «وزارت» هارون 
سخن می راند» و جایگاه این مفاهیم دراندیشة سیاسی بر آگاهان پوشیده 
نیست . بگذریم از مفاهیمی چون» قوم» طاغوت؛ استضعاف؛ استکبار» 


1 


قتال و ... که قرآن کریم در شرح حال پیامبران پیشین آورده و همه در حوزۀ 


دانش سیاسی قرار دارد. اما قرآن کریم» خود دایره ای فراخ تر از این مفاهیم 
را برای رسالت پیامبر دا و امت اسلامی ترسیم کرده است : هجرت» 
جهاد» صلح» بیعت. امر به معروف نهی از منکر و... . 

این مطالب را می توان به گونه‌ ای دیگر گزارش کرد که شریعت های 
آسمانی-که به انگیزه مدد رساندن به آدمی فرود آمده اند- تنها به پندهای 
اخلاقی بسنده نکرده اند بلکه با تعلیم توده‌ها رسالت خود را آغازیده و 
سپس با نهادهای حکمرانی در افتاده و پایان کارشان؛ برپایی حاکمیتی نو 
بوده است. 

تحلیل کلامی این نظریه این است که نمی توان پذیرفت که تشوری‌ها و 
مکتب‌هایی که به زندگی انسان نظر دارد» بعد جمع زیستی وی را ندیده 
انگارد. حتی نظریه پردازان اخلاقی محض هم در باب حکومت و سیاست 
جامعه داوری می کنند . 


این امر در شریعت اسلامی به گونه ای آشکار خود نموده است . پیشینه فرهنگ 
سیاسی مسلمانان و دستاوردهای علمی آنان درباب آیین شهریاری» سیاست 


امه نویسی وفقه سیاسی این گفته را به خوبی گواهی می کند. تردیدی نیست 


که مصدر این تلمّی و بینش ‏ متون دینی؛ یعنی قرآن و سنّت؛ بوده است. 
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۳ جهان اسلام در دوران معاصر ؛ شاهددو پدیدهُ در خور درنگ در حوزءٌ 


سیاست است : یکی نگرش منفی نسبت به سیاست دینی است . این نگرش 
که سابقه بلندی دارد و دربرخی جامعه ها دوران بلوغ خود را می گذراند-با 


تمامی ادیان» به ویژه اسلام رو در رو است. این نگرش که انزوای سیاسی 
3 ا برای تفکر دینی و کاهش اتر ایمان مذهبی را در پی دارد» تهاجمی برون 
3 دینی است و فرزانگان مسلمان را به پژوهش های عمیق وجدی فرا می خواند 
1 تا به تبیین و استحکام باورهای خویش پرداخته و توان دفاع معقول را بیابند. 
دومین پدیده» حضوراندیش؛ سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است . این پدیده 
2 گرچه ازبعد نظری سابقه ای طولانی دارد و البته تطوراتی را پشت سر گذارده 


که نشان نوپایی و بی‌ریشگی تیست» اما حضور عینی و خارجی آن به 
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران باز می گردد. 

این امر نیز دانشوران شیعی را به تفکر و تأمل فرا می خواند تا بتوانند آن را 
فراتر از حوزه فقاهت شیعی و در مواجهه با سایر تگوری های سیاسی اسلامی 
و غیر اسلامی عرضه کنند . 

این دو پدیده تتها دو مسئلۀ علمی-سیاسی نیست » بلکه دو عرصه کلان 
تفکر است که به بستری فراخ از میراث دینی و مذهبی بر می خورد و نفی و 
اثبات آن بر این دامن گسترده اثر می گذارد. 

گرچه بیش و کم در کتاب‌ها و مطبوعات» به گونه‌ ای سطحی و عمیق و 
به اجمال و تفصیل» از این قضایا یاد می شود» اما مطالعه ویژه» کارشناسانه 
و روزآمد آن» باری بر زمین مانده است . 

تصمیم حکیمانه دبیرخانة مجلس خبرگان بر انتشار فصل‌نامهٌ حکومت 
اصلامی در پی برداشتن این بار سنگین است. 

«حکومت اسلامی)» که سمبل انديشه و فقه سیاسی اسلام و تداعی کننده نهضت 
علمی و عملی امام خمینی(قده) در جهان معاصر ایبت» می کوش تا بستری علمی و 
سالم برای طرح این گونه مباحث و تفکر و تأمل در بارۂ آن را فراهم سازد. 

این نشریه با الهام ازرهنمودهای مقام معظم رهبری» حضرت آية الله 
خامنه ای-مد ظله- دردیدار با مسئولان فصل نامه» اهداف زیر را فرا روی 


خود قرار داده است : 
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7 تبیین اندیشه سیاسی اسلام؛ 


۲. معرفی فقه سیاسی؛ 


۳. تبیین انديشه سیأسی مبتنی براولایت فقیه؟؛ 
۴ فراهم سازی بستر گفت و گوهای علمی در عرصه سياشت دیتی ؛ 
3 
۵. پرداختن به تاریخ سیاسی مسلمین . 3 
در پرتو این هدف‌هاء اندیشه وران عرصه سیاست و سیاست دینی را در 3 
۳ ۰ 5 
مسائل ذیل به همکاری فرا می خوانیم : 3 
یک : فلسفۀ سیاسی در اسلام . فلسفه سیاسی که گاه با تعبیرات دیگری چون 
3 
انديشه سیاسی» تئوری سیاسی و ... از آن یاد می شود به مباحث نظری و ه 


اساسی در سیاست. مانند پدیده؛ دولت» مشروعیّت» قدرت عدالت» 
ارتباط فرد و جامعه و ... نظر دارد. 

تحقیق در این مفاهیم در حوزه تفکر اسلامی و شیعی؛ یکی از ضرورت هایی 
است که فصل نامثٌ» دانشوران را به مطالعه در آن دعوت می کند . 

دو: نظام مسیاسی در اسلام. تحقیق در الگوی پایدار روابط انسانی - که 
مبتنی بر قانون و قدرت مجاز با نگرش دینی است- ضرورتی دیگر است. به 
تعبیر دیگر تحقیق در ساختار سیاسی جامعه اسلامی» نهادهای سیاسی 
وابسته و دولت» دومین عرصه‌ای است که نشریه در پی آن است . 

سه: فرهنگ سیاسی در اسلام. فرهنگ سیاسی که گاه به احساسات؛ 
تلقیات» باورها. آرمان‌ها» هنجارها و ارزش‌های فرهنگی یک جامعه یا 
نظام سیاسی اطلاق می شود و گاه به سطح دانش و ادراك طبقات گوناگون و 
اقشار اجتماعی از قدرت و سیاست- گفته می شود بستری دیگر برای 
پژوهش است . 

در این باره می توان نگاه توصیفی داشت و فرهنگ سیاسی را در گذشته و 
حال جامعه های اسلامی بیان کرد» و نیز می توان گرایش توصیه را در پیش 
کر ی کا کو اسک نیاق ری وب شاه 
می پسندد و به چه سطحی ازدانش سیاسی فرا می خواند . 

چهار: فقه سیاسی در اسلام. نگاه فقهی و حقوقی به مباحث درونی 
سیاست» چه روابط داخلی حاکمیت‌ها و چه روابط خارجی» بستری دیگر 
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برای انديشه کردن است . به ویژه این که فقه سیاسی در فرهنگ فقهی 
حوزه‌های علوم دینی؛ هنوز حد و رسم روشنی نیافته و روش تدوین آن» و 
قیر ارتباطش با فلسانه سجاسی > نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی آشکار 


بيست . 


oN 


پنج : قانون و قانون گذاری در اسلام. پرداختن به مباحث حقوق اساسی 
گرچه بافقه سیاسی قرایت » بلکه تااندازه‌ای تداخل دارد؛ ولی توجه 
ویژه‌ای طلب می کند. از این رو» غور در مباحث فانون» چگونگی 
قانون گذاری در اسلام و قانون اساسی فصلی ممتاز است . 

شش: نظریه ولایت فقیه. همان گونه که پیش از این گفته شد» حضور اندیشه 
صیاسی شیعی یکی از پدیده‌های نو در جهان معاصر است . در این انديشه 


ولایت فقیه عنصر اصلی است . تحقیق در باره آن وکاوش از مسائل تازه یاب و 


عم سال اول . شماره اول .۶ 


نیز تبین روشن از مبانی و نتایج و تطورات این تثوری» مورد تاکید نشریه است . 
هفت : تاریخ اندیشه و فقه سیاسی در اسلام . گذشته» چراغ راه آینده است . 
حفظ میراث گذشته» فخر فرهنگی برای آیندگان است» همان گونه که 
دریافت ضعف ها و سستی های پیشین؛ مايه عبرت . 

پیشینه فرهنگی مسلمانان را نظاره کردن و اندیشه‌های سیاسی» فلسفه‌ها و 
نظام هایش را به مطالعه نشستن» و تحولأت سیاسی و فراز و فرودهای آن را 
به بحث گذاردن» از آن رو که فواید یاد شده را داراست» از اهداف دیگر 


نشریه است . 

هشت : پژوهش های تطبیقی در حوز؛ سیاست. ارزش پژوهش های تطبیقی 
در عرصه های مختلف علوم انسانی بر کسی پوشیده نیست . نظریات ارباب 
معرفت را کنار هم نهادن از مهم ترین ارکان بالندگی دانش و بهترین شیوه در 
نشان دادن سستی ها و قوّت‌ها است . تطبیق میان اندیشه‌های متفکران 
اسلامی مذاهب مختلف» مقارنه و سنجش آرا و نظریه های دینی و دیگر 
تخت اش و ضرورتی است که این فصل نامه» 
دانشوران را به آن دعوت می کند . 

نه نهادهای عالی در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش درمبانی فقهی و 
حقوقی عالی ترین نهادهای مرتبط با حوزه رهبری» چون مجلس خبرگان؛ 
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شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت» و نیز ضرورت و چگونگی 1 
شکل گیری این نهادها از دیگر بخش های فصل نامه است . 

ده: نظریه پردازان اندیشه سیاسی اسلام . پرداختن به شرح حال. اندیشه ها 
وآثار متفکران اسلامی در حوزه سیاست. به ویژه آنان که صاحب مکتب و 


تج 


مج 


ول 


نظریه بوده اند » پیوند نسل نو را با گذشته تشبیت می کند. از این رو نشریه 
فضایی را برای آن در نظر گرفته است . 

یازده : نقد و معرفی کتاب. نقدو معرفی کتاب در عرصه های یاد شده» 
فصلی از فصول مجله است . معرفی سیاست نامه‌هایی که به خامه دانشوران 


زر سال او . شماره اول . ۷ 


اسلامی نوشته شده و نیز پایان‌نامه‌ها رساله‌ها و مقاله ها به تنوع و غنای 
نشریه خواهد افزود . 

دوازده : کتاب شناسی . کتاب شناسی‌های اجمالی و توصیفی در زمینه‌های 
فوق و نیز کتاب شناسی متفکران اسلامی - که در عرصه سیاست» صاحب 
مکتب و فکر بوده اند بخشی دیگر از مجله است . 

سیزده: مکتوبات سیاسی. نامه‌های سیاسی که میان عالمان اسلامی و 
رجال سیاسی مبادله شده» و نیز اعلامیه‌ها و فتاوای سیاسی که نشانگر 
حضور سیاسی آنان است و ازذیدگاه و رای آنان پرده بر می‌دارد؛ در ما 
جای می گیرد. و آشنایان با چنین آثاری به همکاری دعوت می شوند . 
چهارده: معرفی و احیای متون کهن سیاسی. معرفی نسخه‌های کهن در 
عرصه سیاست و نیز احیای آثاری که از حجم کم برخوردار است» مورد 
توجه مجله است . 

در پایان از دل می گوییم که پس از امید به عنایت حضرت احدیّت» دوام» 
غنا و نشاط مجله را در گرو نقد و نظر و همکاری علمی فرزانگان و ارباب 
معرفت می دانیم . 


سردپیر 


پی نوشت ها: 
۱ الکافی» ج۰۱ ص۲۰۰ . 
۲ . نهج البلاغه خطبا ۴۰ . 
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. سال اول . شماره اول ۸۰ 


گفت و کو با آقایان سید کاظم حاثری, عباسعلی عمید زنجانی, ابوالقاسم گرجی 


سالا : نظام سیاسی چه معنایی دارد؟ رابطه 

آن با اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی و فقه 

سیاسی چیست؟ 
آية الله حائری : نظام سیاسی به معنای همان نظمی است که امور جامعه را اداره می کند ؛ 
یعنی همان قوانینی که با آن» امور اجتماع را تدبیر می کنند. هیچ جامعه‌ای بدون نظام 
سیاسی نمی تواند به پای خود بایستد مگر آن که از اصل؛ بی نظم و قانون باشد . 
پس» به نظمی که اداره اجتماعی را به عهده می گیرد نظام سیاسی می گویند . اگر 
ما بخواهیم نظام سیاسی را با اندیشه سیاسی » فلسفه سیاسی و فقه سیاسی مقایسه 
کنیم؛ هر سه رابا هم مرتبط می بینیم ؛ بدین صورت که نظام » زاییده اندیشه است 
و اندیشه سیاسی هم بخشی از فلسفه است؛ فقه سیاسی هم همان احکامی است 
که مربوط به اداره جامعه است . البته فقه یک معنای تنگ تری از نظام دارد؛ یعنی 
در اصطلاح ما فقه» احکامی است که مستقیماً از طرف شریعت آمده به خلاف 
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نظام که می تراد همنین فقه باشند و می توانداحکام نوی باشد که مجلس با و 
وی فقیه آن ما را جعل کند . پس» فقه سیاسی عبارت از آن بخش احکام و 
سیاسی -فقهی است که مستقیما از شریعت گرفته شده است . فقه سیاسی ٣‏ 
یک پایه محکم نظام سیاسی را تشکیل می دهد بنابراین نظام سیاسی نتیجه 


نیز ات اند ان تیاس ز له فتاتان . 


E 4 ین‎ 


سوت 


9 
3 


کر : بعد اثیاتی آن این است که انديشه 


سیاسی و فلسفه سیاسی در واقع چیزی است ¥ 
که نظام سیاسی از آن به وجود می‌آید. اما 
یک بعد غیر اثباتی هم دارد و آن این که این 
چند مفهوم چه تفاوتی با هم دارند و محل 
نزاع در کجاست؟ چون بعضی می گویند : ما 
فقه سیاسی » اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی 


داریم اما نظام سیاسی نداریم . 


جواب : نظام سیاسی همان قانون‌هایی است که در حال حاضر در 
اجتماع پیاده می شود» مثل قانون اساسی که مواد ار ۳ 
پیاده می شوداین نظام است اما انديشه» کر 


است پیاده شود ويا اصلاًنشود» فلسفه هم که شاخه ای از انديشه 


است و باز لزومی ندارد همی شه پیاده شود. فقه هم ممکن است 
جامعه‌ای به فقه. پای بند نباشند و دستورهای آن را پیاده نکنند ولی نظام 
آن قوانینی است که در هر صورت در تمامی جوامع وجود دارد؛ به عبارت کّ 
دیگر» نظام سیاسی عبارت است از : قانون‌هایی که بالفعل جامعه را اداره ۱ 


می کند» خواه قانون حق و خواه ناحق . 
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0 7 سال اول. شماره ول . ۱۰ 


3 : می گویند که نظام سیاسی » عبارت 

است از تعیین چارچوب های خاص اجرایی و 

مدیریتی در جامعه» مشل تعیین نحوه تشکیل 

مجلس با چگونگی تفکیک قوا و مسائلی 

آزاين قبیل . 
جواب: من این را یک بخش از نظام می‌دانم» شما می گویبد که اگر این پایین تر 
آمد و جزئی تر شد دیگر اسمش را نظام نمی گذاریم» نه» این که شما می گویید 
هر چند نظام است اما سطح و بخشی از نظام است» زیر مجموعه‌های این 
بخش» یعنی همان بندهایی را هم که مجلس تصویب می کند آن هم نظام 
است ؛ یعنی مشلا این که تصویب می کنید که گران فروشی نکنید یا کارهایی 


ازاین قبیل» این هم جزئی از نظام است . 


عم این که فقه سیاسی است . 
جواب : من فقه را به دستورهایی که مستقیماً شریعت داده اختصاص می دهم» 


مثل گران فروشی نکنید یا مردم بر جان و مال خود مسلط هستند و ... 8 


عم این که فقه می‌شود. 
اگر بخواهید این طوری بحث کنید؛ یعنی برنامه‌هایی را هم که مجلس 
پیاده می کند اسمش را فقه بگذارید آن وقت ما مجبور می شویم که نظام سیاسی 
را فقط عبارت بدانیم از آن چارچوب های کلی . 
من می خواستم فقه را اختصاص بدهم به آن احکامی که مستقیماً از 
شریعت آمده و احکامی را که ولی"امر یا مجلسی که صلاحیت دارد جعل کرده 


از فقه بیرون کنم و در درون نظام سیاسی جای دهم دراین صورت نظام 
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1 


۸ 
سیاسی دو طبقه دارد: یک طبقه آن نظام کلی است که شما می گویید و همان م 


باید و نباید در آن هست (اگر چه شما می خواهید آن باید و نبایدها را داخل 1 
فقه کنید» خوب بله ما هم مجبوریم نظام را فقط کلیات بگیریم و اگر 3 
نخواهیم در فقه قرار دهیم این هم داخل در نظام سیاسی می شود) ۹ 
این تو ر زاس فا الوا دنق رازن 


۱ 0 د0 عم سال اول. شماره اول۰ ۱۱ 


عم : چگونه می توان میان نظام سیاسی » 
اندیشه سیاسی فقه سیاسی و فلسفه سیاسی » 
تفاو ت گذاشت؟ 


1 


ولی فقیه یا مجلس و یا شعبه‌های آن نیست. فقه بنامیم» تعریف و 


مرز نظام سیاسی» انديشه سیاسی وفسلفه سیاسی هم روشن می شود . 


و آن‌این که : نظام سیاسی قوانین و دستور العمل هایی است که اجتماع 
را اداره می کند مثل قانون تفکیک ق وا انتخابات» تشکیل مجلس و 4 


و 
7 ت ۳ E‏ 
چیزهای دیگری ازاين قبیل . درست است که این قوانین هم در واقع ۱ 
نوعی «باید و نباید» است ولی مستقیما آز متن شریعت برنخاسته است. | 
» 


۳1 


اما اندیشه سیاسی فقط فکر و تدبر در خصوص مسائلی است که به اداره ؛ 


3 
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امور اجتماع مربوط می شود و ممکن است هیچ گاه به مرحله قانون و بايد و 
ثباید هم نرسد . 


و فلسفه سیاسی» شعبه ای از شعبه‌های اندیشه است که در آن از علل و جود و 


5 
۳ 
vw 


افول پدیده‌های سیاسی» مبانی عقلی و هویت آن ها بحث می شود . 


دکتر گرجی: نظام سیاسی؛ اصطلاحی است که اخیرا جعل شده و تصور 
می کنم کسانی که این اصطلاح را جعل کرده اند مقصودشان در حقیقت همان 
معنای لغوی نظام و سیاست است . نظام سیاسی عبارت است از : اساس و 
شالوده‌ای که متفکران یک مذهب یا قوم و ملتی» آن را برای اجرای مقاصدشان 
پی ریزی می کنند . قرو یاس را وی و چهارچوبی که به وسیله آن؛ 
مطالب خود را به جامعه ارائه می دهند» نظام سیاسی می گویند . شاید بتوان 
گفت آن اساس و شالوده و مسائل زیربنایی که متفکران هر قوم برای پیاده کردن 


اهداف خود در نظر گرفته اند » نظام سیاسی نام دارد. 


کر .سال اول . شماره اول . ۱۲ 


و اندیش؛ سیاسی نظریاتی است که در باره مسائل مختلف سیاسی ابراز می شود 
فقه سیاسی هم بایدها و نبایدهایی است که در فقه اسلام در خصوص اداره 
اجتماع بیان شده است اما فلسفه سیاسی مجموعة افکار و عقایدی است که 


سیاستمداران هر جامعه باید بدان معتقد باشند . 


کر : این تعریفی که شمااز نظام سیاسی 
کردید بسیار کلی است؛ چون این تعبیر شامل 
همه مطالب سیاسی می شود پس دیگر چرا 
بگوییم نظام سیاسی؟ 
اسلام برای ما کلیات را بیان کرده است و ما باید مطابق نیازهای عصر » از آن‌ها استفاده 
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کنیم. معنای حدیث : «علينا القاء الاصول و علیکم بلتفریم» همین است. 


عم پس می توان دیدگاه شما را این 
طور خلاصه کرد که اسلام ارزش های 


سیاسی دارد اما نظام سیاسی به معناو مفهوم 


آمروزی ندارد؟ 
جواب : نه» این طور نمی توان گفت. چون اسلام» اصول مورد نیاز را 22 


القا کرده و عقل هم عطا فرموده است» پس ما باید با عقل خود در آن 4 0 


0/۷( 6 سال اول .شمه ول . ۱۳ 


حجة الاسلام والمسلمین عمید زنجانی : ابتدا از فقه سیاسی شروع ۶ 
8 


نماز جمعه دارالاسلام جهاد» امر به معروف و نهی از منکر» حدود @( 
و دیات و دیگر مباحث و احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد. این 
تعریف سنتی فقه سیاسی است . 22 
ا 

اما تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از : تمامی پاسخ هایی که فقه i‏ 
به سژال‌های سیاسی عصر و زمان می دهد ؛ مثلاً که دیدگاه فقه در 
خصوص انتخابات» تفکیک قوا» مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و ۱ 
2 

سوال‌های دیگریی ازاین قبیل» همه در محدود؛ فقه سیاسی است» پعنی ‏ 
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ال عم سال اول . شماره اول ۱۲ 


متد استنباط و روش آن» همان متد و روش سنتی است اما سژال‌ها و پاسخ‌ها 
جدید و تازه است . 

اگر ما فقه سیاسی را به معنای دوم بگیریم شامل نظام سیاسی » فلسفه سیاسی و 
آنديشه سیاسی و حتی شامل حقوق بین الملل و حقوق اساسی و حقوق 
عمومی هم می شود؛ یعنی همه این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده 


است. 

اما من خودم تفکیکی بین این اصطلاحات قائلم که فکر می کنم می تواند در 
تبیین مطالب فقه سیاسی مفید باشد» من مسائل فقه سیاسی رااین گونه موضوع 
بندی می کنم : 

گاه مسائل فقه سیاسی مربوط به اصولی است که بر اساس آن اصول» انديشه 
سیاسی شکل می گیرد؛ به تعبیر دیگر» مبانی فرضاً همان هایی است که مرحوم 
نائینی هم در «تنبیه الامة» بر اساس آن‌ها مشی کرده مانند: مساوات» آزادی 
مشورت و که‌اين اصول مبین آن چیزی است که ما از آن به انديشه سیاسی تحبیر 
می کنیم . اینها در حقیقت یک سلسله مسائل خاصی هستند که از کتاب و سنت 
و نیز آرای فقها و دلیل عقل (به معنای خاص فقهی اش) می توانیم آن را استنباط 
کنیم . این اصول در حقیقت به منزله رکن و پایه و اساس و مبانی است. بر 
اساس این مبانی است که یک فکر سیاسی شکل می گیرداین فکر سیاسی» به 
تعبیر بنده» عبارت است از یک نظریه سیاسی» یعنی از مجموعه این مبانی یک 
نظام سیاسی و یک نظریه سیاسی شکل می گیرد که عبارت است از 
امامت . پس امامت یک نظریه سیاسی است که از دل انديشه سیاسی متولد 
می شود؛ یعنی آن مبانی به نظریه امامت منتهی می شود . من نظریه امامت راء 
نظریه سیاسی می دانم که با اندیشه سیاسی فرق دارد انديشه سیاسی» همان 


مبانی است . 
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امامت هم خود تئوری‌های متفاوتی دارد؛ مثل تشوری ولایت فقیه» تئوری 4 


اي 


حکومت آزاد حسبه‌ای و ... ما از امامت یعنی از نظریه سیاسی یک تئوری 


سیاسی استخراج می کنیم ؛ مثلا مشروطه یک تلوری سیاسی است که | 


کر و رت 


یر 


مرحوم نائینی خواسته آن را از دل امامت - که یک نظریه سیاسی است - 7 
91 


استخراج کند. مرحوم نائینی که امامت را رد نکرده اما وقتی خواسته آن 


رو رو 


را به صورت عینی و به شکل یک تثوری یا متد در آورد در یک قالب و 
شکل خاصی» مشروطه را مطرح کرده است . امام «ولایت فقیه» را ۲ 
مطرح کرد. من ولایت فقیه را یک تثوری می دانم . 1 
پس نظریه امامت می تواند دارای چندین تلوری باشد که من در درس ] ‌ 
(فقه سیاسی» کارشناسی ارشد رشته سیاسی آن‌ها را شرح می دهم ؛ 


یعنی می گویم در نظریه امامت می تواند چهار تا پنج تشوری باشد 


نوع نظام سیاسی دیگر بر اساس ولایت فقیه تصویر کردم» مثلاً مایک ( 3 
نظام سیاسی داشته باشیم که سه قوه داشته باشد و اعضای اصلی هرسه ا 
قوه» مجتهد جامع الشرایط باشد؛ یعنی هم نمایندگان پارلمان» هم 7 
قضات و هم مجریان رده ول تمام آن چه که ما امروز جزو شرایط رهبری 14 


می دانیم همه را داشته باشند در چنین وضعی دیگر نمی توانید بگویید که 1 


و 


2 


مشروطیت نظام با ولایت فقیه است» چون شرایط رهبری در درون خود 


نهاد حکومتی عمومیت می یابد یا به تعبیر قرآن می شود تعمیم امامت . 
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0۳ 0 زر ے. سال اول. شماره اول . ۱۵ 


3 زد اول. شماوه اول. ۱۶ 


شما می دانید بعد از بازنگری در قانون اساسی» نظام سیاسی کنونی جمهوری 
اسلامی با آن چه که در قبل بود» فرق کرد؛ یعنی دو نظام سیاسی متفاوت 
است» البته خیلی از ارکانش با هم مشترك است ولی تمرکزی که اکنون در قوه 
مجریه است با قبل از بازنگری متفاوت است . اختیارات رهبری اضافه و 
شرایطش کم شده است . بالاخره نظام سیاسی متفاوت بوده یعنی ما بعد از 
انقلاب اسلامی دو قانون اساسی و دو نظام داشتیم و ممکن است ده یا بیست یا 
پنجاه یا صد سال دیگر» نظام دیگری ترسیم شود. پس بنابراین حتی بر اساس 


تلوری ولایت فقیه هم می توان ساختار جدیدی از نظام سیاسی تصویر کرد . 


کے : استاد. خود نظام سیاسی را معنا 

بقرمایید» چون بسیاری خود ولایت فقیه را 

نظام سیاسی می دانند . 
جواب: نه» نظام سیاسی و دولت اصطلاحا عبارت است از : یک اقتدار عالی که 
از تشکل ملت به وجود می آید منتها بر اساس نظریه‌ولایت فقیه دراین شکل 
گیری دولت؛ مبنای ولایت فقیه موثر است ؛ یعنی یک شکل گیری دو بعدی است: 
یک بعد: حاکمیت الهی است و بعد دیگر حاکمیت مردمی است. از آن جا که 
مردم معتقد به حاکمیت الهی هستند این دو با هم تلفیق می شوند یعنی شکل گیری 
اقتدار عالی هم از طریق آرای مردم است و هم از راه اراده و حاکمیت الهی . 

عم با توجه به این که دولت یک امر 

مستحدثی است یعنی در اروپا بعد از 

رتسانس پیش آمد» سوال این است که این 


نظام سیاسی در اسلام چه گونه تصویر 
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می شود یعنی نظام سیاسیی اسلامی که خود 
اسلام آورده باشد. نه این که اسلامی شده 


/ 
1 
4 


باشد کدام است؟ 


جواب : دولت» امر مستحدثی نیست بلکه شکل دولت» مستحدتث ` 


است؛ وو ی 
از میان این ها یکی را انتخاب کنیم» بلکه ما بر اساس مبانی اندیشه 4 


سیاسی و بر اساس نظریه امامت و تشوری ولایت فقیه باید نظام 


سیاسی مناسب را بسازیم و لذا قانون اساسی ما درعین این که ١‏ 
مشابهت‌های بسیار با حقوق اساسی کشورهای دیگر دارد در عين ‏ 
حال یک ساختار جدیدی است که از نو ساخته شده است . من ( 
دراين مورد مشالی می زنم : شما یک بار با حروفی که قبللاً ريخته ۰ 
شده کتابی را حروف چینی می کنید» اما گاهی خود آن حروف : 


ی 2 
را از نوقالب ریزی می کنید و می‌سازید . این جا هم همین طور 
71 


مان مه قاس و یو ابل شو امت کی رد تفر مامت 
هیچ گاه قابل تغیبر نیست و در این گونه موارد احتمال اشتباه نمی رود 
اما نظام سیاسی ممکن است تغییر کند» بدین معنا که احتمال» این ۶ 
هست که در پنجاه یا صد سال آینده بر اساس تجرییات جدید» نظام 7 1 


1 
۹ 
سیاسی جدیدی پی ریزی شود . ۱ 


ها 
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۱۷۰ کرر .سال اول . شماره اول‎ ood 


عم شما نظام سیاسی را همان دولت 
دانستید حال اگرما مطالب سیاسی موجود در 
یک مکتب و ارتباط سیستماتیک بین آن‌ها را 


۳ 


نظام سیاسی بدانیم» آیا درست است؟ 
جواب : اگر شما نظام سیاسی رااین طور معنا کنید که در ردیف نظام‌های دیگر 
قرار بگیرداین بهمفهوم کلیتش می‌تواندمنطبق با امامت» یا ولایت فقیه باشد. در 
علوم سیاسی هم وقتی که دولت را به معنای کلی تفسیر می کنند همان اقتدار عالی 
نشت گرفته از تشکل سیاسی مردم» را دولت می‌نامند . و باز دولت را به 


I 


حکومت هم اطلاق می کنند یعنی به آن ساختاری که دارای سه قوه است دولت 
می‌گویند» گاهی از آن هم کوچک تر مثلاً به هیشت وزیران دولت می گویند. ما 
بابد مشخص کنیم وقتی می گویم دولت منظورمان کدام یک ازاین هاست . اصل 
دولت هیچ وقت از زندگی انسان به دور نبوده است حتی در دوران ماورای تاریخ 
هم که زندگی اجتماعی بوده-نوعی دولت وجود داشته است - که نوع 
پیشرفته اش همان نظام قبیله است» نظام قبیله یعنی نظام دولت» چون یک اقتدار 
عالی است که از تشکل سردم یک قبیله به وجود می‌آید» مظهرش کیست؟ 
مظهرش شیخ قبیله است که امر و نهی می کند» زیرا بارزترین اثر دولت» اطاعت 
است» و می دانید که یکی از تعبیراتی که معمولاً غربی‌ها بر آن خیلی تکیه 
دارنداین است که در تاریخ بشر اصولاً هیچ مقطعی را نمی‌یابید که جوامع به دو 
یھ و ان رورا و رما رای تي فش بان البته جامعه شناسانی مانند 
«دورکیهم؟ هستند که دراین موزد شبهه دارند. این شبهه در فرق اسلامی مثل 
خوارج یا در عصر ماء برخی از اعضای «انجمن حجتیه؟ هم وجود دارد که 
حکومت را برای بشر نفی می کند. خوارج به طور مطلق حکومت را نفی می کنند 
که این استنباط خاصی است که از آیه «ان الحکم الا لله» کرده اند: و آقایان حجتیه 
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از روایات نهی از قیام» تا قیام حضرت مهدی - عجل الله فرجه الشریف - چنین 4 
استنباطی می کنند و می گویند در زمان غیبت» حکومت نیست . 


دورکیهم هم می گوید : انسان‌های اولیه همه یک جور بودند فرمان روا و 


ا 9 


21 TC. تا‎ 


فرمان‌برداری وجود نداشت چون هر کس در حد نیاز خردش تلاش 


می‌کردو تعارضی هم بین نیازها نبود» شو و 
بردند اصلاً حاکم و محکوم معنا نداشت» از آن زمانی که مسئله تراحم | 


REET 
وی‎ 


رار 


یا استثمار مطرح شد یک عده قدرت را به دست گرفتند . 
البته این نظریه را مرحوم استاد علامه طباطبائی در المیزان در سره * 
«کان الناس امبة واحدة مطرح مى کند و همين جور معنا می کند» 
منتها نظریه ایشان با نظریه دورکیهم کاملاً متفاوت است» ایشان ( 

#کان» را زمانیه نمی گیردبلکه می گوید طبیعت انسان این گونه * 


اا 


بود» اگر انسان نیاز به چیزی نداشت این اختلافات به وجود 2 


نمی آمد اما چون انسان» ناسوتی» هبوطی و دنیایی بود خواه 


ron 
اک‎ 
قابل بحث است و مخالف دارد اما ظاهراً اختلافات فقط در شکل‎ 


0 


است؛ حتی «آنارشیست»‌ها هم که حکومت را نفی می کنند بیش تر در E‏ 
شکل حکومت حرف دارند. نه در اصل آن» چون وقتی که از آن‌ها سژال : 
می شود که بالااخره اگر دولت نباشد چگونه مردم زندگی می کنند؟ در 


جواب می گویند خود مردم» خودشان را اداره می کنند» پس بالاخره خود 


۹ 


۳ چون مہ + س 


مردم که اداره امور می کننداين جا دیگر همه نیستند بلکه اکثریتی هستند» 
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۱-۳0 مس سال اول . شماره اول ۱٩۰‏ 


9 تسد اد شاد .۲۰ 


بنابراین باز دولت به وجود می‌آید ؛ منتها دولت گسترده یعنی به جای این که 
دولت به وجود آمده از یک دهم مردم باشد متشکل از سه چهارم خواهد بود . 

بنابراین» اصل دولت یک امر فطری و مقتضای طبیعت انسان؛ است در تاریخ 
هم هیچ وقت انسان از دولت جدا نبوده است» ولی این دولت را ما بحث 
نمی کنیم» این دولت همان امامت و همان ولایت فقیه است . بلکه دولتی که ما 
از آن بحث می کنیم و مسئله روز است این است که این دولت در چه نظام و 
ساختاری باید باشد: پارلمانی. سه قوه‌ای» تک قوه‌ای یا شکل دیگر. نظام 
سیاسی در دوران خود پیامبر یا امیرالمژمنین تک قوه‌ای بوده یعنی امامت منشا 
شکل گیری تمام نهادها بود» مشاورین» مجریان؛ قضات. همه به وسیله امام 
انتخاب می شدند همه چیزء تک نهادی بود. منتها ما معتقدیم چون آن نهاد. 
توم با عصمت است باعث تمرکز قدرت و نهایتاً ظلم و اجحاف و دیکتاتوری 
نمی شود» چون ما از نظر اعتقادی معتقدیم خدا قدرت مطلق است و هرگز هم 
در ساحت قدس او دیکتاتوری و سوء استفاده از فدرت وجود ندارد» زیرا 


عدالت مطلق همراه قدرت مطلق است . 


: تعریف فلسفة سیاسی چیست؟ 
جواب: فلسفه سیاسی در تعاریف جدید اصلاً تعریف مشخصی ندارد؛ یعنی 
شمااگر موارد استعمال و کاربرد فلسفه سیاسی را نگاه کنید می بینید گاه 
منظورشان از فلسفه سیاسی همان اندیشه سیاسی است گاه مبانی حکومت و 
مبانی اندیشه سیاسی است و گاه منظورشان خود دولت است و گاه آن را به یک 
سلسله معانی دیگری می گیرند. ولی اگرما کلمه فلسفه را به معنای علت یابی و 
شناخت یک پدیده با علت هایش به کار ببریم نه شناخت مجرد(چون به شناخت 


مجرد فلسفه گفته نمی شود) دراین صورت به تصور بنده» فلسفه سیاسی 
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فی تواند دو معنا داشته باشد : یکی یاتن مبانی عقلانی وفلس فی | 
پذیدة شاق سیاسی است؛ یعنی وقتی گه ما آنذیشه سیاسی اسللام پا نظری 


ی هیور 


امامت یا تدوری ولایت فقیه را مطرح می کلیم در مبانی اعخقادی آن هم 3 


سس 
2 


کاوش می کنیم و بدان جا می رسیم که‌اين مسائل بر مبنای اتوحید» 


0 
E 


x 
۷ 


است ی ET‏ 


3 ره وی نا 


دارد» آن گاه تمامی اندیشه سیاسی و امامت و ولایت فقیه را بردیدگاه 6 


DN 


توحیدی مبتنی می کنید. چون می دانید اندیشۀ سیاسی» نظریۀ 
سیاسی و تتوری سیاسی ما همه مبتنی بر توحید» نبوت و معاد . 
است» امامت خودش دقیقاً در درون حوزهُ سیاسی قرار دارد و ما 
آن را جدا نمی کنیم ولی توحید؛ نبوت و معاد هر سه پایگاه 
عقالانی اندیشه صیاسی در اسلا است و لذا ما می‌توانیم فاسقة ۴ 
سیاسی را بهاين معنا بدانیم . باز تاکید می کنم که منظورم این 
نیست که توحید و نبوت و معاد رابه صورت مجرد بحث کنیم» ) 
بلکه نقش توحید» ار 
کنیم : این یک معنای فلمنفه سیاسی ات . 

ممکن است اشکال بشود-همان طور که درخبرگان اول برای تدوین ١‏ 
قانون اساسی این اشکال مطرح شده بود - که چرا در اصل دوم قانون 
اساسی میائی اعشقادی را آورده اید مگر شما کات اضول عقاید * 
می‌نویسید؟ غفلت از همین جا بود » چون تمام قوانین و مقررات و 
ساختار نظام ما مبتنی بر توحید است بنابراین توحید نقش سیاسی دارد؛ 
فعال ترین اصل در حوزه سیاست مسئله توحید» نبوت و معاد است» لذا 3 


ما تفسیر سیاسی این مبانی را فلسفه سیاسی می گوییم . 
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وم حضرت عالی از اصل توحید با 
نبوت و با معاد» چه استفاده سیاسی می کنید؟ 


جواب : قدرت» یک مقولۀ سیاسی است لذا بسیاری معتقدند که اصل تعریف 


سیاست یعنی بحث از قدرت» قدرت سیاسی دقیقاً بر اساس توحید» تحلیل 
می شود. در مورد نبوت هم دقیقاً همین طور است» وقتی که می گوییم 
قانون گذاری» این یک مقوله سیاسی آشت گرچه محتوایش خقوق ات یخن 


خود قانون گذاری یک مقولۂ سیاسی است که مبتنی بر شریعت» وحی و 


۳ 
لے 
۳1 
3 
رس 
3 
۰ 
3 
ع 


نبوت‌است. 


عم یعنی می فرمایید اگرما اهل توحید 
باشیم منشا قدرت را واحد می‌دانیم یعنی خدا؟ 
جواب : یعنی ما نمی توانیم بگوییم که قدرت منبعث از مردم است باید بگویم 


منبعث از مردم معتقد به خدا تا این که قدرت الھی با قدرت مردمی یکی بشود . 


کم مثل دانشمندان اهل سنت معاصر که 

معتقدند خداوند» قدرت را به مردم داده است و 

از ناحیه او به حاکمان» تفویض می شود؟ 
جواب : حتی بر اساس این نظریه هم شما در فلسفه سیاسی » قدرت را منتهی به 
خداوند می دانید وقتی خدا تفویض کرده (حال کاری نداریم که این نظریه 
درست است یا نادرست) اما بالاخره» منتهی می شود به مسئله توحید» این فرق 
می کند با دمکراسی به مفهوم فعلی یا اومانیزم سیاسی که می گوید: من منشا 


قدرتی به غیر از انسان و رای و نظر او نمی شناسم . 
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عم در نظریه قدرت» تفاوت ميان 
دیدگاه الحادی و توحیدی در چیست؟ ۱ 
جواب: در نظریه اومانیزم» کنترل قدرت سیاسی باید توسط خود مردم انجام بگیرد ‏ 
اگر مردم توانستند قدرت را کنترل کنند که کردند اگر نتوانستند که از دستشان رفته 


FAR ar 


2 


است. ولی در مبنای توحیدی» قدرت غیر از مردم؛ باتقوا و درون هم کترل ) 3 


3 


#۴ 


۹ 


E 


می شود. شما می دانید که الآن در عرصه الکترونیک بهترین کنترل‌ها | 
کنترل‌های داخلی و درونی است؛ بعنی الآن سیستم‌ها به گونه‌ای تنظیم 

می شوند که خودش» خودش را کترل کنداین بهترین نوع کترل است. ‏ | 
سیستم وقتی از بیرون کنترل می شود آسیب پذیر است اما اگر از درون کنترل 


3 


e 


شود قوی ترین سیستم است . اکنون هواپیماء کامپیوتر» موشک و تمام 
فرآورده‌های الکترونیک که امروز در دنیا هست کنترل آن‌ها درونی و خود ۳ 
3۳ 


اجتماعی» غیر از نظارت مردم؛ این گونه است . 


3 ایا نادند گاه موجب ان نخ و اعد 
شد که ضمانت اجرایی مستحکمی نداشته 
باشیم؛ یعنی در واقع آن کسی که قدرت را در 
دست دارد می تواند بگوید من اشتباه کردم با 
نکردم» از قدرتی که در دستم هست تخطی 
کردم یا نکردم؛ در این صورت دیگر یک 
ضمانت اجرایی سحکمی در دست نیست 
تاببینیم واقعاً بر طبق ضوابط عمل می کند یا نه؟ 


٤ 


2 


رس رونت 
O‏ 


ا 


EAR 
تک و‎ 


نج 
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و 


۱2-0 قاس سال اول . شماره اول ۲۳ 


40 و 


جواب: این اشکال وقتی وارد می شود که ما کنترل را فقط درونی بدانیم» اما 
کنترل درونی یکی از شیوه‌های کنترل است» ما کنترل بیرونی هم داریم ؛ مثل 
مشورت. امر به معروف و نهی از منکر» النصيحة للائمة المسلمین» رضی 
العامه» از شیوه‌های کنترل بیروتی در اسلام است . پس فقط به کنترل درونی 


اکتفا نشده است اما قوی ترین کنترل‌ها همان کنترل درونی است . 


عم به این ترتیب. عامل امتیاز یک 

نظام این است که علاوه بر کنقرل بیسرونی 

کنترل درونی هم دارد» حال اگر کسی بگوید 

به جای کنترل درونی که در نظام توحیدی ما 

اسمش را عدالت می گذاريم در نظام‌های غیر 

توحیدی چیزی به نام «وجدان کاری» و امثال 

آن وجود دارد» پس نیازی به ایدئولوژی و 

عقیده نیست در این صورت پاسخ چیست؟ 
جواب: بالاخره آن ها هم به یک ایدئولوژی می رسند؛ یعنی وجدان کاری جز 
با یک ایدئولوژی قابل توجیه نیست» چون در تفکر الحادی اصلاً مسشولیت 
پذیری هیچ توجیه منطقی ندارد. آدمی که ماتریالیست و ملحد است نمی تواند 
مسئولیت پذیری را توجیه کند اصلاً چرا خیانت نکند؟ مگر چه می شود؟ 
بنابراین اگر شما وجدان کاری را جای گزین عدالت کنید یک ایدئولوژی و «باید 
و نباید» ساختهاید» دراین صورت یک فلسفه سیاسی درست کردید» ما 


می گوییم خدا او چیز دیگری را جای گزین خدا می کند . 


2 در نظام الحادی می توانید ایدئولوژی 
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داشته باشید؟ 


جواب: در فلسفه سیاسی به معنایی که ذکر می کنیم اصول را از هم جدا 
نمی کنیم + یعنی ما هیچ رقت تمی گویيم توحید به تهایی راه گشاست. ما 36 
توحید را در کنار نبوت و معاد مطرح می‌کنیم . توحید و معاد لازم و ١‏ 
ملزومند و دو روی یک سکه اند اعتقاد به توحید با اعتقاد به معاد قابل 3 
تفکیک نیست . مسئله معاد وجه تمایز خوبی است یعنی وجدان کاری 4 
درست است که یک انگیزه است اما پشترانه تجکمی ندارد؛ یعنی یک ` ِ 
ژاپنی یا آلمانی از کودکی به گسونه ای تربیت می شوند که در 


ساعت های مشخصی کار کنند» دروغ نگویند» خیانت نکنند وجدان ؛ 


از کک اعد ر شا ا انم رای ار 5 اس ۲ 
واي د ڪڪ | : 


مشود . 


من این معنای فلسفه سیاسی را در جایی ندیده ام» هر چند ادعای 
ابتکار نمی کنم ولی به نظرم برداشت تازه‌ای است . برای روشن 2 
شدن آن» لازم است مقدمه مختصعری ذکر کنم : 
برخی از متخصصان علوم سیاسی معتقدند که سیاست یک مقولۀ 
غل کک ا ھا ن لور کبک ی کی وخی ی اة از 


بسازد در زی غائ مختلف را بررسی می کند و با آزمایش و تست کان ۰ 


سبط سس + 


rt 


ده 
e‏ 
2 


ی 


N 


4 


ES AE‏ سم 
EE A‏ 


خود را پیش می برد» هر کدام که بهتر جواب داد به همان عمل می کند و ا 


RN 


کاری به حق و باطل و درست و نادرست آن هم ندارد؛ سیاست نیز همین . 
گونه است» ان ید ورن ترا مد :۲ 


تست های گوناگون را انجام دهند هر کدام از آن‌ ها که جواب داد؛ خان 
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NR 
گا‎ 
On 


0 * رم سال اول. شماره اول, ۲۶ . 


و درست است . بنابراین شان علوم سیاسی تجزیه و تحلیل پدیده‌های سیاسی ۱ 
است» نه تجزیه و تحلیل ارزشی» چه چیزی خوب است چه چیزی بد است» 
چه چیزی مرا به هدفم می رساند چه چیزی نمی رساند ؛ درست مانند علم 
اقتصاد یا مکانیک . 

بااین تعریف از ما اشکال می گیرند که اساسا در فقه» سیاست نیست واین 
اصطلاح فقه سیاسی بی معناست» چون در فقه» خوب و بد و ارزش و ضد 
ارزش هست اما در سیاست نه باید از طریق دست آوردهای جدید علم سیاست 
ه سیاست وافعی رسیاد» در سیاست به دنال بای و نبیدنیستیم بلکه بای 
آزمایش و تسث انجام دهیم اگر جواب داد ادامه می دهیم و گرنه رها می کنیم . 
با این تعریف باید کتاب‌های فقه را بست و از فقه سیاسی سخنی نگفت . اما 
بنده بر اساس همین روش؛ تعریفی از فلسفه سیاسی می کنم که برداشت 
ابتکاری از قرآن است. قرآن در تاریخ سیاسی انبیا و تاریخ امم گذشته دقیقاً 
براین اساس مشی می کند؛ یعنی پدیده‌هایی را که اتفاق افتاده تجزیه و تحلیل 
می کند و می گوید ظلم نتیجه ندارد. تست کنید جواب نمی دهد اما عدالت 
جواب می دهد یعنی دقیقا مثل آن دانشمندی که جامعه شناسی را عین علم 
مکانیک می داند یا آن متخصص علوم سیاسی که علوم سیاسی را عین علم 
اقعصاد می داند . حتی فقه سیاسی ما شامل فلسفه سیاسی به این معنا هم 
هست ؛ مبنای آن هم قرآن است چیزی هم که از قرآن باشد از متن اسلام است . 
وقتی قرآن داستان فرعون را تجزیه و تحلیل می کند و بعد عملکرد بتی اسرائیل 
را تست می کند اصلاً فلسفه سیاسی می گوید تاریخ و قصه نمی گوید. 
می‌گوید این روش و این کردازها تست شد این نشی جه را داد. در داستان 
ابراهیم؛ موسی» عیسی و در جریان تاریخ اسلام نکاتی که می فرماید ازاين 


E 
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هم جز فقه سیاسی است . 4 


بنابراین فلسفه سیاسی به معنای تجزیه و تحلیل بدیده‌ها و علت‌یابی بدیده‌ها 


برای تست تست کردن و تجربه کردن که آیا این درست است يا درست نیست این 


متاسفانه مااين نکته را در فقه سیاسی کم تر مورد توجه قرار داده ایم . بنده ك ۳9 


در کتاب جدیدم به نام امبانی انديشه سیاسی در اسلا تعدادی از آیات 


را در این مورد استخراج کرده و نمونه سؤال هایی را آورده ام. 


. سال اول . شماره اول ۲۷۰ 


سوال۲: آیا اسلا دارای نظام سیاسی است 

چه دلیل؟ توضیحا عرض کنم که آیا مسائلی 
همچون تفکیک در ا انتخابات يا مسائل 
دیگری که مربوط به نظام سیاسی است و در 


قانون اساسی می آید و با تغییر و تحولات زمان 


دنز 2 


ی e‏ 
من اس در 
o‏ 


KR 
4 
E 


4 


E 


هم تفاوت پیدا می کند» جز دین است يا نه؟ 
آية الله حائری : من فکر می کنم که اسلام دارای نظام سیاسی 
است منتهااین مسائل را به گونه‌ای بیان کرده که در زمان‌ها و 1 
مکان‌های متفاوت» فرق می کند؛ شارع مقدس» خود به این ٣‏ 
تفا ت و رانا 5غا در دوزه‌هاق تلف 0 رافك بردة است ازاین 6 
رو» تمهیداتی فراهم آورده که در هر زمان به این نیازها پاسخ بگوید ؛ mS‏ 
مثلاً در اسلام» ولایت امر وجود دارد؛ این اصل اساسی می تواند 
متناسب با زمان خاص خود نظام سیاسی اسلام را مشخص کند؛ مثلاً 
ولی فقیه در مورد انتخابات» تفکیک قوا و مسائلی دیگری ازاين 13 
دست» ی وا ار کک ا 


خوردن به ولایت امر» قابل توجیه است . من دراین مورد خاطره ای دارم 


بویت 


e 
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که هیچ گاه از یادم نمی‌رود: آن روزی که مرحوم امام دستور انتخاب 
مهندس بازرگان را دادند من در تهران منزل امام بودم» ایشان در اتاق 
کوچکی با جماعت کمی نشسته بودند بقیه چون جا نبود بیرون از اتاق 
بودند» من هم بیرون اتاق بودم . در آن جلسه. امام یک سخنرانی پنج 
دقیقه ای کردند» در پایان» من از یکی از افرادی که در اتاق بود» پرسیدم» 
امام چه فرمود؟ گفت که امام فرمود: درست است که من به شما گفتم که 
بازرگان را انتخاب کنید ولی این را من در برابر دنیا گفتم برای این که بالاخره 
دنیا هم بتواند وضع ما را هضم کند» ولی واقع امراین است که من ولی امر 
هستم و همان طور که آقا امیرالمومنین مالک اشتر را نصب کرد من هم 
بازرگان را نصب کردم. 

این حکم آن قدر برای من لذت بخش بود که از شدت خوشحالی می خواستم 
بال در بیاورم . بنابراین» اسلام ولایت امر را گفته» پس دیگر ضرورت ندارد 
بگوید انتخاب بکنیذ یا نکنید هر روز که ولی مر صلاح دید و گفت انتخاب کنید 
باید انتخابات برگزار شود. یااین که اسلام گفته است که نباید به کسی ضرر 
برسد» این قاعده کلی است اما مصداق‌هایش روز به روز فرق می کند . 

پس اسلام قاعدهُ کلی را می گوید و مصادیق آن را نمی تواند بگوید» چون روز 
به روز فرق می کند اگر نگفت معنایش این نیست که اسللام نظام سیاسی ندارد» 
چرا دارد و این مصادیقش را هم ما به اسلام نسبت خواهيم داد؛ اسلام یک 
قانون کلی را جعل کرد که این مصادیق از آن بیرون کشیده می شود البته نسبت به 
زمان و مکان فرق می کند . این هم می تواند یکی از معانی فرمایش مرحوم امام 
باشد که می فرمودند : زمان ومکان در اجتهاد مؤثر است . 

دلیل ما براین که در اسلام؛ نظام سیاسی وجود دارد تمامی نصوصی است که 
اکنون در دست ماست» فى المثل شما مروری بر نهج البلاغه و عهدنامه 
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مالک اشتر بیفکنید» یا در همین اصل ولایت تامل کنید خواهید فهمید که ُ 


0 


چقدر مسائل سیاسی در آن‌ها نهفته است . 


SESS 


PA 


عم این جا شبهه ای مطرح می شود و 
آن این که اگر ما با این تلقی گفتیم اسلام نظام 


سیاسی دارد چون یک سری کلیات در متون 


BETES 
۳ 


۱ 3 لو اک ائ سال او شماره .۲۹ 
سر 
® 


اسلامی داریم بنابراین متناسب با هر زمان این 


O 


متون تفکیک می شود و برای هر زمانی یک 

نظام پیدا می شود؟ 
جواب : البته» یک چیز دیگری هم هست و آن‌ این که خود آن کلیات 
هم باز نظام است؛ یعنی دو مطلب است : یکی همان کلیاتی که 


و مصادیقی که استخراج می شود این ها را هم ما متسب به اسلام 6 


a 


عم مطالبی که در متن منابع اسلامی 
یعنی قسرآن و حدیث هست عناوین کلی 
هستند» به آن ها که نظام نمی گویند؟ 
جواب: چرا نظام نمی گویند. آیا عدل نظام نیست؟ چرا. 


وق خود ولایت فقیه که نظام نیست 
بلکه پک اندیشه یا فکر و یا فقه است» چون 


نظام در واقع تعیین چارچوب متصل و پیونددار 
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است چگونه ممکن است نظام ولایت فقیه در 
یک شرایط چهار چوبی داشته باشد و در 
شرایط دیگر» چهارچوب دیگر . 
جسواب : چارچوب بالاتر داریم آخر شما نظام را با اندیشه قیاس می‌کنید! 


اندیشه تنها فکر است و در آن هیچ باید و نبایدی نیست. 


عم فلسفه چی؟ فلسفه یک درجه 

پالاتر از اندیشه است. 
جواب: خوب این بالاتر است . حال که اندیشه» پایین تر است پس بگوییم 
انديشه تنها فکر است در صورتی که ولایت فقیه» نظم است چرا شما 


می خواهید ولایت فقیه را از نظام بیرون کنید . 


عم اما در واقع ولایت فقیه نمی گوید 

چگونه پس نظام نیست . 
جواب: آن بندهای کلی ولایت فقیه را ما نظام می‌نامیم منتها بندهای ریز ندارد 
چرا ما ولایت فقیه را نظام ندانیم» این نظام است منتها یک نظام کلی است در 
برابر دیگر نظام‌ها» فرض کنید جناب آقای روسو می گوید ولایت مردم بر 


مردم » خوب این نظام دیگر است . 


به‌اين نظام نمی گسویند» بلکه در 
اصطلاح » یک مجموعه به هم پیوسته را نظام 
یا سیستم می گویند . 


جواب: من که قبلاً جزئیات را می گفتم شما می گفتید نه چهار چوبش را 
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۱ 
یدحا که چا چرپ رام کر س رید ریات | 
دهید . ۳۹ 
ت 1 
i‏ 
مشسخصاب ۳ 
ور ر: حال بفرمایید که ا 
چه‌دلایلی برای وجود نظام اسلامی ۱1 
هست؟ و 
جواب : کل نصوص سیاسی مجموعاً دلیل ماست و نیز حکم‌هایی ‏ 
که معصومین به عنوان ولایت کردند نه به عنوان ارشاد . e.‏ أ 
8 
اخباری که از معصومین رسیده تشریعی نبوده بلکه بخشی از آن ؛ 
ولایی است . خلاصه » کل نصوص سیاسی ویز دستورهایی که و 2 ۱ 
از محصومین وارد شده ما به قرائینی کشف کردیم که این 2( 4 
ی 
دستورها (ت تشریعی) نبوده بلکه ولایی است . این ها همه دلیل e‏ 
است براین که اسلام نظام سیاسی دارد ی ۳ 
ازع کک ی مرانيم هک انا را از دعا رة 1 1 
مستقیما در کتاب وسنت پیدا کنیم ولی از آن کلیّات حکم آن ۸۱ 
استنباط می شود . 2 
۱ ۱ 
عم یعنی در واقع اسلام شکل حکومت 
را به نحو مشخص تعیین نمی کند؟ 3 


۱ از 
جواب: اسلام شکل حکومت را در گذشته به صورت کلی تعیین کرده ی 
است اما در دوره‌های بعد متناسب با نیازهای هر زمان از آن کلیات استنباط 3 


0 


می شود. 


TT ro RARE. 
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090 ]> 6 سل ول شم اول. ۳۲ 


مس حال که پذيرفتيم باید نظام ولایت 
فقیه را پیاده کنیم. اکنون سؤال این است که 
اسلام» شکل اعم‌ال این ولایت را چگونه 
تعیین می کند؟ 
جواب : آن را تعیین نمی کند بلکه به دست ولایت فقیه می سپارد . 


مس الآن این فرض نظام تفکیک قوا 
را می توان به کار بست و این‌ها همه در 
واقع به یک معنا نظام سیاسی را هم شامل 
می شود . 
جواب : اگر رای فقیه نباشد این ها هم بی ارزش است؛ یعنی این طوری نیست 


و هیچ دلیلی بر این شکل مجلس واین تفکیک قوا نداریم . 


مس آن‌ها از ادله و اصول دیگر استفاده 

می کنند؛ مشلاً می گسویند یکی از اصول 

اسلامی ما عدالت است و عدل و تحقق 

عدالت درجامعه با تفکیک قواحاصل 

می شود . 
جواب: نه» ما دو مطلب داریم : یکی این که عدل با چه چیزی محقق 
می شود» ممکن است یک روز به تفکیک قوا و روز دیگر به توحید قوا 
محقق شود و همین طور مسائل دیگر» پس تحقق عدالت متناسب با 
شرایط زمان» فرق می کند. و مطلب دوم‌اين که : چه کسی باید تشخیص 
بدهد؟ممکن است بنده و جناب عالی در مجلس اختلاف کنیم» ا 
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بگویید توحید قوا خیلی بهتر است و با آن» عدل بهتر اجرا می‌شود» من / 


هم بگویم نه تفکیک قوا بهتر است» و هیچ یک از این دو رای بر دیگری . 


8 


هم غلبه نکند و اکشریت نیاورد» دراین صورت چه کسی باید 37 


2 


تشخیص دهد که کدام یک بهتر است و باید پیاده شود؟ و همین طور 


مسائل دیگر . 


ال 
ENT‏ 
EA‏ 


2 


نز 


عم این همان سیره عقلاست . 3 


4 


زر ے. سال اول . شماره اول ۳۳۰ 
E‏ 
0 


جواب: خوب» عقلا هم اختلاف می کنند. فرض کنید عقلا دو 
دسته شدند و در مسائل گوناگونی اختلاف کردند و اکثریتی هم به 
دست نیامد» دراین حالت حتماً مرجعی باید تشخیص دهد که ۵ 


کدام نافع تر است. چیزی که شما می گویید درست است یا : 


در 
قطع نظر از ولایت امر گاهی این اصلح است و گاهی آن . ولی er‏ 
بالاخره باید برسیم به تشخیص که حال کدام اصلح است؛ من ۳ 
می گویم این» شما می گویید آن» و اکثریت هم به دست نیامد» 3 
آن وقت چی؟ تازه چه کسی گفته که اکشریت حجت باشد؟ ۲ 


بالاخره تا نرسیم به یک سر نخی که همان ولایت امر است (حال اصح 


از آن فقیهان) بالاخره باید به یک جا برسیم که همان ولی امر 


می شود . 


مس اگر ما دراین قبیل مسائل به سیره 
عقلا عمل کردیم» چه؟ 


جواب : این که سيره عقلانیست» زیرا وضعیت زمان امام(ع) معلوم نیست. ۹ 
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. سال اول . شماره اول . ۳۴ 


سیره‌های معاصر که ردعی ندارد» حجت است . 


م ماولی امر را که معصوم 
نمی دانیم امااگر فرض کنید آن جا 
تعارضاتی بین اصل عدالت بااصل ولایت 
امر شد. چه باید کرد؟ 
جواب: ببینید عدالت را چه کسی تشخیص می دهد؟ ولی امر» اگر ولی امر 


فاسق شد در این صورت» عزل می شود . 


لس نه مسلماًدر تشخیص موضوع» 
خطا که می کند . 
جواب: اگر ولی امر در تشخیص موضوع خطا هم بکند ما رای او را حتی در 


خطا هم می پذیريم . 


ر آیا رای ولی فقیه را مقدم بر رای 

اکثریت می دانید؟ 
جواب : اگر خودش بگوید رای مرا مقدم ندارید» مقدم نمی داریم» 
چون او خواسته در مقابل رای اکشریت» خاضع باشد» ول او 
خودش نخواهد بل رای ولی فقيه بر اکثریت مقدم است»› 
چون ما دلیلی شعی بر حجیت رای اکثریت نداریم. دلیل ما براین امر» 
همان دستور ولی امر است وگرته ما کجا داریم که رای اکشریت 


حجت است . 
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دکتر گرجی : بل اسلام نظام سیاسی دارد اما هنوز به طور کامل و 


مطابق با نیازهای امروز تدوین نشده است . باید صاحب نظران 


رھ 


Sy EEE. 


اسلامی از مواد خامی که در منابع موجود است‌این نظام سیاسی 


رت 


22 


صورت گرفته » خصوصاً در عصر جمهوری اسلامی بسیار جدی 


E 


و فعاآل بااین قضیه برخورد کرده اند اما هنوز چیزی که 


2 


مناسب ذوق مردم امروز وجهان روز باشد» عرضه نشده : 


0۳ ال تم سال اول . شماره اول ۰ ۳۵ 


است . حتی کتاب‌هایی که در این مورد نوشته شده» در 
سطح عالی نیست» البته کتاب زیاد نوشته شده اما ضعیف یا 4 


متوسط اند . 


عم نظام سیاسی اسلام با نظام های 
سیاسی دیگر دنیا چه تفاوتی دارد؟ 


جواب : اقوام و ملل غیر اسلامی در دنیا بسیار زیاد است اما 


E 
۵ هیچ یک از آن‌ها در پای بندی به اعتقادات و تاکید بر اجرای‎ 
آن» به پایۂ پیروان اسلام نمی رسد . بگذریم ازاین که در ان‎ 


خوددین و مذهب و قواعد و اصول علمی هم در حد اسلام 4 
نیستند. ما نظام سیاسی را به کمک ابزار و ضوابط و اصولی که 2 
وجوددارد از متون دینی استسخراج می کنیم. تفاوت نظام 8 
سیاسی ما با نظام های دیگر در همین متون» ضوابط و روش به 
کارگیری ضوابط در متون و نیز شوق و رغبت در اجراو عملی 1 
کردن آن است : 1 


1 


3 
+ 
1 
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لر آیا در اسلام؛ یک نظام سیاسی 

وجود دارد یا چند نظام؟ 
جواب: به نظرم شما معنای لغوی نظام را در نظر دارید» دراین صورت 
می توان آن را به معانی مختلفی حمل کرد» یک وجه اش همان بود که گفتم 
یعنی شالوده و زیر بنای مسائل اسلامی» معنای دیگرش هم ساختار و مجموعه 


تی است که در جنبه‌های مختلف» امور اجتماع را اداره می کند» ره 
متی : مو ع می 


8 
ك‎ 
2 
3 
E 
ا‎ 
x 


نظام کنونی جمهوری اسلامی . 


حجة الاسلام والمسلمين عمید زنجانی : مبانی اندیشه سیاسی» نظریه امامت و 
تئوری ولایت فقیه» حتما به یک نظام سیاسی احتیاج دارد منتها باید این نظام 


سیاسی را ساخت و قالب ریزی کرد. 


سوال ۳: بستر نظام سیاسی اسلام چیست؟ 

کلام فقه یا چیز دیگر؟ 
آية الله حائری : بیش تر فقه است» چون در علم فقه مطالب فراوانی است 
که اشاره به برنامه‌های سیاسی دارد. البته کلام هم خود بستری است؛ مثلاً 
توحید» که یک بحث کلامی است. می تواند بستر یک نظام سیاسی باشد» 
چون وقتی مردمانی به توحید معتقد شدند. این اعتقاد بايد در همه جنبه‌های 
زندگی از جمله نظام سیاسی آنان» بروز داشته باشد ؛ بدین معنا که نظامی که 
می خواهد جهان را اداره کند باید نظام واحدی باشد. یا امامت که باز یک 
بحث کلامی است» بستر مناسبی برای نظام سیاسی است . همچنین تاریخ هم 
بستر خوبی برای نظام سیاسی اسلام و نیز ولایت است» در تاریخ اسلام» 


وقایع و حوادث زیادی است که صبغۀ سیاسی دارد و می تواند خاستگاه نظام 
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1 
/ 
سیاسی باشد» ولی من فکر می کنم که در فقه روشن تر دیده می شود . البته 1 
من غرضم از فقه رساله‌های عملیه‌ای که فقهای معمولی نوشته اند نیست ر 
چون در رساله های عملی بیش تر مساله نماز و روزه و طهارت و نجاست : 


است؛ بلکه منظورم روایت همایی است که دراین خصوص وجود دارد و 


می توان از آن‌ها این مسئله را به دست آورد. 


دکتر گرجی : بستر نظام اسلامی همه علوم و دانش هایی است که 
مسلمانان- خصوصاً شیعه - در آن جا نظریات و دیدگاه‌هایی دارند . 


حجة الاسلام والمسلمین عمید زنجانی: اختلاف شيعه و سى در * 
۳ 1 3 


ا ی ر اصلاً : 


ا ا 7 

ی و سس و 
اند که : اصول دین شش تاست : توحید» عدل» نبوت» امامت معاد م4 
ERT‏ ۳ ت 


نکته توجه کاملی داشته لذا بحث امامت را در باب جهاد آورده ٤‏ 
است . ایشان در بحث جهاد وقتی که به باب ابغی» می رسد می گوید : 3 


کدام حکومت و امامتی است که مخالفتش ابغی! می شود؟ بعد در شرایط ا 
11 


امامت یعنی همان یحثی که الآن مطرح است» بحث می کند . 


ا 


1 
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. سال اول . شماره اول . ۳۷ 


سوال ۴ : متد پژوهش و تدوین نظام سیاسی 
در اسلام چیست؟ 


آية الله حائری : روش تحقیق و تدوین نظام سیاسی در اسلام هم احکام فقهی 


می تواند باشد و هم مصلحت روز. این دو با هم می توانند متد خوبی برای 
تشکیل نظام سیاسی اسلام باشند» چون احکام فقهی ريشه‌های نظم سیاسی را 
دارد هر چند چون حکومت نسبت به زمان و مکان فرق می کند خواه ناخواه 


نمی تواند این قدر ریز شود لذا مصلحت روز بر آن اضافه می شود . 


ذِ 
3 
3 
1 
3 
و 


عم در واقع این جا سوال از تئوری نظام 
سیاسی است؟ چگونه می توان آن را استخراج 


کرد و روش تحقیق و پژوهش در آن چیست؟ 


جواب: تئوری را روی احکام فقهی و روی مصالح می ریزیم . 


: چگونه مصالح می توانند آن نظام 

را به ما بدهند ما روشی را می خواهیم که با آن 

بتوانیم نظام سیاسی اسلام را استخراج کنیم؟ 
جواب : اگر منظور شما از نظام سیاسی اسلام» نظامی است که در همه زمان و 
مکان قابل تفکیک باشد. این معمولاً همان فقه می شود. اگر این را بخواهید 
یعنی به دو یا سه نظام قائل نباشید خوب ما می گوییم اصلاً اسلام می تواند چند 


نظام سیاسی داشته باشد . 


رم یعنی در هر زمانی یک نظام؟ 
جواب: بله در هر زمان ویا در هر مکانی» نظام مخصوص به خود را داشته 
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باشد» اگر شما آن مشت رکاتش را می خواهید خواه ناخواه همان فقه می شود . 


عم در استدلالی که بر وجود نظام 
سیاسی می فرمایید یک چیزی را اعم از فقه 
می دانستید» خوب در همین جا هم چرا ما آن 
را منحصر کنبم به فقه یعنی به همان دلیل که 
نظام سیاسی داریم چنان که در خارج هست و 
منابش هست؟ 

جواب : منابعش فقه است . 
عم : غیر از فقه چی؟ چون روایت هایی 
که از ائمه رسیده با اساسا کل دین و نصوص 
دینی که منحصر در فقه نیست آن‌ها را هم بايد 
به ميان آورد آن وقت آن جادر روش استخراج 
نظام سیاسی اسلام چه مشکلی داریم؟ 


جواب: یعنی شما می گویید احکام ولایی معصومین را هم در نظر 


بگیریم . 6 


5 
0 ۱ 
عم همچنین مثلاً سیرۂ عقلایی نه سیر 2 


متشرعه . 1 
جواب : همه این ها به یکی ازاین دو دلیل بر می گردد: یا به احکام الھی یا 5 
به احکام فقهی» این درست است که احکام» چه ولایی و چه فقهی اش۰ ۱ 


۵ 
منبع می شوند ولی من پای مصلحت را به ميان کشیدم به این خاطر که ما 
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, سال اول . شماره اول ۳۹۰ 


7 ك 
3 


. سال اول . شماره اول . ۴۰ 


نمی خواهیم بگوییم اسلام یک نظام سیاسی دارد چون اسلام هر روزی 
می تواند یک نظامی داشته باشد . 


عم م: آیا برای تشخیص احکام ولایی» 
ضابطه هست؟ 


جواب : با قرائن باید تشخیص داد . 


عم یعنی ضابطه کلی برای شناخت 

احکام ولایی نداریم؟ 
جواب: من فکر نمی کنم» بلکه قرائن تعبین کننده است؛ مثلاً قضاوت های 
رسول الله که اهل سنت و شیعه نقل کرده اند برخی ولایی است و برخی 


عم آن‌ها که بق بناتطبيقاتش 

حکم ولایی است اگر چه کلیتش مشلا 

ولایی نباشد به هر حال چون قضاوت 

یک امر ولایی است تطبیق بر موارد جزئی 

هم ولای است . 
جواب : نه. چون معلوم نیست این قضاوت به معنای قضاوتی باشد که 
مامی‌گویيم؛ زیرا در قضاوت یک معنای خاصی را می بینیم آن قضا به 
معنای لخوی کوچک تر ازاین است و لذا روشن نیست . ما اگر بخواهیم 
همین کلمه قضارا قالب بگیریم معنایش این است که ما باید تمامی 
قضاوت های رسول الله را ولایی بگیریم . ولی اگر نه این را نگوییم » 
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بلکه بگوییم قضاوت به معنای کلمه است آن وقت باید با قرائن 


تشخیص بدهیم . 


سس در باره همین متد برداثبتی از 
بحث مرحوم شهید صدر در بحث تفسیر 
موضوعی می توان داشت. ایشان در باب 
ترجیح تفسیر موضوعی می قرمایند: ما 
باید همان روشنی را که در فقه عمل 
می کنیم در سیره هم عمل کنیم . بعد آن 
روش را شرح می دهد و سپس می گوید : 
. ما اگر بخواهیم در زمینه ارائه تفوری اسلام 
موفق شویم باید به قضایای بیرونی نگاه 
کنیم و بسینیم که در بیرون چه چیزهایی 
است و در این زمینه عقلا چه کرده اند و چه 
تئوری هایی در این زمینه ارائه شده است و 
عقلا چه روش‌هایی عمل می کنند بعد 
برگردیم به نصوص خودمان تا ببینیم که آن 
ها چه می گویند . بعد ایشان سخنی را از 
على در نهج البلاغه به عنوان تاييد 
سخن خود می آورند که: باید از قرآن 
استنطاق کرد و آن را به سخن در آورد. 

اگر ممکن است بفرمایید که آیا این درست است 


که برای استخراج نظام سیاسی اسلام اول برویم 
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و 
a‏ 


سال اول . شماره اول. ۴۱ 


ببینیم در بیرون چه نظام های سیاسی و چه 
روش‌هایی وجود دارد و عقلابرای اداره 


جامعه و هدایت آن و مهارت قدرت و زمینه 


9 


3 چینی برای عدالت اجتماعی چه روش هایی 
3 دارند بعد بياییم ببینیم که شریعت چه روشی 
ا را دارد؟ شهید صدر این روش را پیشنهاد 
۶ می کنند آیا نظر شما هم همین است؟ 

ِ 


جسواب: من فکر می کنم که شما مطلب شهید صدر را به گونه دیگری تلقی 
کرده اید» نظر شهید صدراین نیست که شما می فرمایید یعنی شما مطالب شهید 
صدر رااین طور تلقی کردید که ببییید مردم چه می گویند و رای مردم چیست 


بعداً ببینید که قرآن یا سنت چه می گوید . 


کم نه» مراد این نبود. 
جواب : آره دیگر» می گویید که اول باید رفت و دید مردم چه می گویند» به چه 
نظریه هایی معتقدند» چه نظامی و قانونی را می پسندند» چه روش و متدی 
دارند» دیدگاه‌هایشان چیست» بعد بیاییم ببینیم که قرآن یا نهج البلاغه چه 
می گوید. من چنین برداشتی از فرمایش مرحوم صدر ندارم بلکه‌ایشان 
مقصودشان‌این است که: قرآن و سنت قواعد کلیی هستند که نیازهای هر 
دوره‌ای را به خوبی پاسخ می دهند» لذامردم هر زمانی متناسب با نیازهای خود 
از آن استفاده کرده اند» ما هم اکنون می توانیم موضوعات و نیازهای زمان خود 
را از آن‌ها استنباط کنیم. و به این دلیل کتاب و سنت هميشه زنده خواهد بود 
چون همه روزه ما می توانیم از آن مطالب نو بیرون آوریم؛ چون موضوعات و 


نیازها روز به روز نو می شود. کتاب و سنت تنها نظر به موضوعات و احتیاجات 
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صدر اسلام نداشته بلکه به طور عموم به همه مردم اعصار و قرون نگریست 


۰ ۱ 


¥ 
7 


است؛ پس تو هم می توانی موضوعات و نیازهای امروزت را به خو 


97 


تشخیص دهی و حکمش را از کتاب و سنت استخراج کنی . برداشت 
درست از سخن شهید صدراین است نه آن چه که شما گفتید . 


0 


)1 
پا 


عم آیا از ادله فقط یک نظام سیاسی 
می توان استخراج کرد یا چند نوع و آن ها را 
نظام های سیاسی اسلام بنامیم؟ به عبارت 
دیگر» در اسلام یک نوع نظام سیاسی وجود 


دارد یا چند نوع؟ 


. سال اول . شماره اول .۴۳ 


جواب : می توان گفت که هر دو را داریم ؛ یعنی هم نظام سیاسی و 


2 : 


EERE a E‏ ا 


ha 


و 
hs‏ 
E,‏ 


زل ر : یعنی در واقع نظام ولایت را به 
عنوان اصل -آن طوری که شما فرمودید - 
می پذیریم و نظام‌های دیگر را استخراج و 
استنباط می کنیم؟ 

جواب: حال این یکی از آن‌هاست البته ریزتر از ولایت هم داريم نظام 


E 


SA 


ولایت در راس است و خیلی روشن تر و درشت تر از همه است» ولی 
نظام های دیگری هم هست مثل : «کسب توانایی در برابر کفار» یا «مبارزه با ۱ 


ا اید م 


کفار» و چیزهای دیگری مانند آن . این ها همه نظام است . پس می توانیم این 
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3 
3 
۶ 


گونه بگوییم که فقط یک نظام وجود دارد اما بر حسب زمان ومکان» متفاوت 
می شود و خود به خود نظام های متعددی از قرآن و سنت و دیگرادله» استنباط 


5 


می شود . 


دکتر گرجی : به نظر بنده در روش پژوهش چند نکته را باید در نظر داشت : 
اولا: تحقیق» گروهی و جمعی باشد؛ آن هم جمع و گروهی که صاحب نظر و 
دارای صلاحیت باشند . ثانیاً: به نیازهای زمان توجه شود؛ یعنی افرادی که در 
مسائل اسلامی متخصص اند باید به آن چه که در جامعه می گذرد و مورد ابتلای 
مردم است نیز توجه کنند. دقت در مسائل زمان» می تواند دست آوردهای بسیار 


پر باری را در همه زمینه‌های فقه» تاریخ» و دیگر علوم اسلامی داشته باشد . 


حجة الاسلام والمسلمین عمید زنجانی : متد پژوهش و تدوین نظام سیاسی در 
اسلام» همان روش فقاهتی است؛ یعنی تأمل در کتاب » سنت» عقل و اجماع 
و برداشت از آن‌ها. من اجماع را به تبعیت از حضرت امام-قده آرای فقهای 
قدما» یعنی شهرت قدما می دانم نه شهرت متاخرین؛ آرای معتبر در فقه آرای 
قدماست . 

پس در فقه سیاسی. چه به معنای اندیشه یا امامت يا ولایت فقیه يا نظام 
سیاسی یا فلسفه سیاسی منبع و متد پژوهش ما همین هاست . منتها با کمال 
تاسف باید گفت که ما از آیه های قرآنی در این زمینه - و شاید زمینه‌های دیگر - 
کم تر استفاده کرده‌ایم» حتی از روایات هم استفاده نکرده ایم» آیا شما کتابی 
سراغ دارید که روایات سیاسی را تدوین و دسته بندی کرده باشد؟ به نظر بنده 
یکی از کارهای مهمی که باید انجام گیرد همین است؛ یعنی همه کتاب ها و 


منابع معتبر حدیثی و روایی را بررسی کنیم و هر روایتی که نکته سیاسی داشت 
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آن را استخراج نماییم . یکی از طرح‌های تحقیقی که من هميشه برای اجرا 4 


در ذهنم هست همین است. ان شاالله که خداوند توفیق آن را به ما بدهد . 


۱ 


3 
3 


سوال۵: آبا با فقه و کلام موجود می توان به 


نظام سیاسی اسلام دست یافت؟ موانع آن 
کدام است؟ 
آية الله حاثری : اگر مقصود از فقه این رساله‌های عملی متعارف باشد و 


منظور از کلام نیز همان بحث هایی که در #شرح تجرید» آمده» باید 


0500 6 سال او . شماره ول ۲۵ 


گفت که نه» بااین فقه و کلام نمی توان به نظام سیاسی اسلام دست 7۳۰ 
يافت موی هو ۱ 
تن 1 ۱ 


در نمی آید. 
کلام نیز همین طور ؛ مثلاً می دانید که یکی از بحث‌های کلامی» امامت e‏ 
است . آن چه تاکنون متعارف بوده این است که امامت و پیشوایی جامعه 121 
رابه همان معنای خاصی که عصمت در آن شرط است» گرفته ند .بر ۴ 

فك 
طبق این معناء فقط امام معصوم می تواند حکومت تشکیل دهد اما اگر با 
قبول و حفظ معنای خاص امامت دایرۂ آن را وسیع تر بگیریم و نایب امام 1 


ِ 
معصوم یعنی ولی فقیه را مبسوط الید بدانیم» می توانیم بر اساس معیارها و [ 
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ملاك های اسلامی» به نظام سیاسی دست یابیم و مشکلات را حل کنیم . 

خلاصه» اگر مقصودتان این باشد بله این فقه و کلام ناقص است و نمی توان 
یک نظم سیاسی از آن در آورد» ولی اگر مقصود ما از فقه و کلام» منابع 
اصلی اسلام باشد؛ نقصی ندارد و کامل است. منتهااشکال و مانع دراین 
است که ما به طور دقیق و همه جانبه در آن‌ها کاوش» تدبر و انديشه 


نکرده ایم . 


لس آیا فقه موجود» بیش تر فردی است؟ 


جواب: اگر منظور رساله های عملیه است» بله این جوری است . 


لس فقه اهل سنت در این زمینه چگونه 


است؟ 


جواب: فقه اهل سنت بیشتر تکیه بر قیاس و استحسان دارد. مشکل آن‌هااین 
جاست که فقط کتاب و سنت پیغمبر ب را حجت می دانند لذا نصشان خیلی 
محدود است مخصوصاً هنگامی که نوشتن نصوص پیخمبر تحریم شد باز 
محدودیت شان در نص بیشتر شد» لذا به قیاس و استحسان تمسک جستند» در 
حالی که فقه مااين گونه نیست بلکه با حجیت دانستن قول و فعل و تقریر 
معصومان یل از پیامبر ب تا حضرت ولی عصر(عج) هر دو ثقل » یعنی قرآن و 
عترت» را به عنوان دو سرمایه گران بها در اختیار دارد لذا نصوص فراوان و 
گسترده ای در این فقه موجود است و نیازی به قیاس و استحسان نیست . 


م: در فقه اهل سنت یک سری احکامی 
را خلفا نقل کرده اند که مورد امضای هیچ یک 
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از اصحاب واقع نشده ولی انکار هم 
نکرده اند . ائمه ما تقریباً بعضی از آن‌ها را 
نفی کرده اند؛ مثلاً همین دیات که در زمان 
پیامبر شتر بود سپس توسعه یافت یا سایر 
مسائل حکومتی که احیاناً خلفا حکم آن ها 
را تغییر و يا توسعه داده اند ولی در فقه ما په 
عنوان احکام معتبر شناخته نمی شوند اما 
اهل سنت بدان پای بند می باشند و در 
واقع » نوعی اجماع عملی در موردشان 
صورت گرفته است. آیا این ها برای ما 
معتبرند؟ ۱ 

جواب: من فکر می کنم این طور که شما می گویید مقداری از آن صحیح ۶ 3 7 


و مقداری از آن هم ناصحیح است که‌اين قسمت اخیر مربوط به همان 


قیاس و استحسان باشد؛ آن قسمت که صحیح است من فکر می کنم از 
تصوص ما هم بیرون بیاید» منتها فقها فتوا ندارند این ضیق و تنگی 


می تواند در چگونگی استنباط باشد. 


عم آن ادله ای که می گوید اگر مطلبی را 
از حضرت امیر نقل کردند و شما دلیلی نداشتید 
می توانید به آن اخذ کنید معنایش چیست؟ 


جواب: من ندیدم این راجع به بنی فضتال است که شیمه انی عشری ا 
o‏ ۷ ۳۳۹0 
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در این باره چیزی ندیدم . 


دکشر گرجی : بله می توان» ولی این کار تاکنون نشده است» چون شیعه-بر 
عکس اهل سنت -دائما تحت فشار و ظلم حکومت ها بوده و آزادی عمل برای 


انجام این کار نداشته است . اما مواد خامش موجود است و می توانیم با عقل 


3 


خود» در منابع غور کنیم و با توجه به نیازهای زمان؛ یک نظام سیاسی منسجم 
ارائه نماییم . 


٩ 
د‎ 
3 
3 
۹ 
ج‎ 


عم : سی گویند که فقه شیعه بیش تر فردی 

است و اگر بخواهد نظام سازی کند باید به 

جامعه گرایش پیدا کند» آیا همین طور است؟ 
جتمنواب: به تظر پده این ور نیمات ند مجع أن امسهه که بگزييم اسلام 
کلیاتی را فرموده و روش برداشت زاين کلیات را هم بیان کرده» اکنون وظیفه 
ماست که مطابق با مصلحت های جامعه از آن‌ها برداشت کنیم . آن کلیاتی هم 
که اسلام فرموده هم شامل مسائل فردی است و هم اجتماعی» منتها باید ببینیم 
که ما به چه سمت و سویی می رویم چرا در گذشته مسائل فردی را انتخاب 
کردیم و مسائل اجتماعی را وانهادیم . پس راه برای ما باز است و هیچ 


ممنوعیتی در کار نیست که به اجتماعیات گرایش پیدا کنیم . 


رر : نه این که اسلام و يا فقه؛ فردی 
است بلکه گرایش فقها و روش کاری آنان 
فردی بوده است . 


جسواب : بله» این مطلب صحیح است . اکنون لازم است که فقها به مسائل 
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3 


دیگری هم توجه کنند؛ مثلاً به نظر بنده تمام مطالبی که امروزه حقوق دانان 
در باره آن‌ها کار می کنند در حوزه فقه است پس باید قلمروکاری را 1 
گسترده تر کرد و احتیاجات عصر را سنجید . 


۷ 


o 


SY 


عقل و اجماع می توان استفاده کرد و یک نظام سیاسی منسجم را 


تدوین نمود؟ پاسخ آن است که آری» همچنان که در عصر ماامام 


هم 
ی 
0 7 


خمینی-قده- چنین مهمی را به سامان رساند. 


® 


Si E 
nn EN: 


ار 
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ارارک _. سال اول . شماره اول . ۵۰ 


آية اللّه جوادی آملی 
ت هید 


آن چه از قرآن کریم در باره عبادت انسان ها بر می‌آید» این است که کامل ترین و 


برجسته ترین وصف برای انسان آن است که عبد ذات اقدس اله باشد» زیرا کمال هر 


موجودی در این است که بر اساس م تکوینی خویش» حرکت کند و چون خود از این 
مسیر و هدف آن» اطلاع کاملی ندارد» خداوند» باید او را راهنمایی کند و حقیقت انسان و 
جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان را برای او تبیین نماید . 

ارتباط انسان با همه پدیده ها از یک سو و جهل او به کیفیت این ارتباط ها از سوی 
دیگر. ضرورت راهنمایی را که عالم مطلق باشد مشخص می کند و اگر انسان این راه را 
درست تشخیص داد و عبد خدا بود و مولا بودن و مولویت او راء که بر همه این شون آگاه 
است پذیرفت آن گاه به بهترین کمال می رسد . 
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است : «الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ۲" . همان طوری که اسراء و عروج بر اساس 
عبودیت است؛ نزول و فرود کتاب الهی هم بر مبنای عبودیت است . اگر انسان بخواهد 
اسراء یا معراج داشته باشد و قلبش مهبط وحی شود. باید از سکوی عبودیت پرواز کند. 
هم «سبحان الذی اسری بعبده»" بر اساس عبودیت است» هم «فاوحی الی عبده ما اوحی»" 
و هم «الحمدلله الذى نزل على عبده الکتاب ** و اين اختصاصی به علوم شریعت و علوم 
ظاهر ندارد بلکه کسانی که علوم ولایی دارند و بر اساس باطن حکم می کنند و خضر راه 
هستند» هم بر اساس عبودیت به این جا رسیده اند . خداوند متعال وقتی که جریان خضر را 
ذکر می کند» می فرماید : «فوجد عبداً من عبادنا»" و قبلاً هم موسای کلیم مامور شد که از 
بنده ای از بندگان خاص خدا استفاده کند که از علم لدنی طرفی بسته است. پس اگر خضر 


راه است یا اگر پیغمبر اسلام است» به خاطر عبودیت به این جا رسیده است . 


عبودیت و عنایت الهی 
نکته بعدی آن است که برای رسیدن به مقام نبوت» رسالت» خلافت» امامت و امثال آن؛ 
عبودیت» شرط لازم است نه شرط کافی ؛ لطف و عنایت الهی و علم خدا به عواقب امور هم 
نقش موثری دارد. لذا این چنین نیست که اگر کسی بنده کامل شد» پیخمبر یا امام شود؛ البته 
ولی خدامی شود اما رسول و نبی نه» چون «الله اعلم حیث یجعل رسالته»" گذشته از این که 
خود شخص هم لازم است کمال عبودیت را داشته باشد. گاهی خداوند علم و معنویت و 
حتی کرامت به بعضی می دهد اما آن ها نه از آن علم استفاده صحیح می برند نه از این کرامت» 
بلکه آن را بی جا صرف می کنند . نظیر «واتل علیهم نبا الذی یناه آیاتنا فانسلخ منها». 

لذا ذات اقدس اله پست های کلیدی نظیر نبوت» رسالت» خلافت» امامت و امثال آن 
را به افراد خاصی عطا می کند اما کرامت‌ها و بعضی از کشت و شهودها و علم های معنوی 
را ممکن است به عنوان یک امتحان به افراد دیگر هم مرحمت کند و چون کمال انسانی در 
عبودیت است و استحقاق عبودیت هم منحصر در ذات اقدس اله است : «وقضی ریک ان 


لاتعبدوا الا ایاه»؟ . احدی معبود نیست و کسی حق ندارد جز خدا رابپرستد . 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


۵۱ OOO 


۵ € 
<  » 


ال 


عم سال اول. شماره اول . ۵۲ 


ولایت حق و ولایت اولیا 
اگر ثابت شد که کمال انسان در عبودیت است و او فقط عبد خداست و لاغیر» پس غير 
خداهر که و هر چه هست» مولای حقیقی یا ولی حقیقی چیزی یا کسی نیست تا بگوییم 
خدا اول و بالاصالة ولی و مولاست و غیر خدا مثل انبیا و اولیا انیا و بالتبع » ولی و 
مولایند. وقتی ولایت انبیا و اولیا و ائمه روشن شد که حقیقی نیست» ولایت فقیه هم 
روشن می شود و بسیاری از شبهه ها و اشکال ها رخت بر می‌بندد. 

عمده این است که روشن شود آیا انسان چند ولی و مولای حقیقی در طول هم دارد؟ 
نظیر این که پدر و جد» هر دو ولی طفل محجورند منتها هر که اول اعمال ولایت کرد جا 
برای ولایت دیگری نیست. آیا ولایت بر جامعه انسانی هم از این قبیل است؟ يا نه ولایت 
بر انسان ولایت طولی است؛ بدین معنا که بعضی ولی قریبند» برخی قرب بعضی ول 
بعیدند بعضی ولی ایعد؟ یا برخی ولی بالاستقلال و بالاصالة اند و بعضی ولی بالبم؟ آیا 
این هم از این قبیل است یا هیچ کدام از این ها نیست؟ 

مقتضای برهان عقلی این بود و آیات قرآنی هم آن را تایید کرد که کمال انسان در این 
است که کسی را اطاعت کند که بر حقیقت انسان و جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان 
آگاه است (روشن است که منظور از جهان فقط عالم طبیعت نیست» گذشته و آینده انسان 
نظیر برزخ و قيامت و بهشت و جهنم هم مطرح است ) و او کسی نیست جز خداء پس قهراً 
عبادت و ولایت منحصر به الله خواهد شد؛ یعنی تنها ولی انسان خداست» نه این که انسان 
چند ولی دارد بعضی بالاصاله ولی اند و برخی بالتبع » بعضی ولی قریبند و دسته ای ولۍ 
بعید» بلکه انسان یک ولی حقیقی دارد و آن خداست . 

در سنت و سیرت انبیا ال ظریف ترین ادب آن ها» ادب توحیدی است» همه کارهای 
آنان بر اساس این آیت قرآنی است که : ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب 
الع‌المین»" ۱ . این آیه گر چه خطاب به پیغمبر اسلام است ولی اختصاصی به آن حضرت 
ندارد. منتها مرحله کمالش برای آن حضرت است و گرنه تمام انبیا و معصومین » حیات و 
مماتشان لله است. 
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قرآن کریم در عین حال که قدرت» قوت» عزت» رزق و برخی امور دیگر رابه غير 
خدا اسناد می دهد» در نهایت همه را جمع بندی می کند و می فرماید این ها منحصرا از آن 
شداست . 

در باره عزت فرمود: «ولله العزة و لرسوله و للمومنین»۱۲ . لکن در سورهٌ دیگر فرمود: 
«العزة لله جمیعا؛ "۱ تمام عزت ها مال خداست. در باره قوت » هم فرمود: «يا یحیی خذ 
الکتاب بقوة»۳ . به بنی اسرائیل فرمود: «خذوا ما اتیناکم بقوة۱۳6 به مجاهدان اسلام فرمود: 
«و اعدولهم مااستطعتم من قوة*۹" و ... سپس می فرماید : «ان القوه لله جمیعا »۶ . 

در باره ارزق) هم خدا به عنوان اخیر الرازفین» معرفی شده است؛ پس معلوم 
می شود که رازقین دیگری هم هستند که خدا خیر الرازقین است. لکن در جای دیگر 
می فرماید : «آن الله هو الرزاق ذوالقوة المتین»" اين «هو» که ضمیر فصل است با الف و 
لام مفید حصر است ؛ یعنی تنها رازق خداست . 

در خصوص «شفاعت »۰ در قرآن کریم» شافعینی را اثبات کرده است : «فما تنفعهم 
شفاعة الشافعین»۱۸. معلوم می شود که خیلی ها شافع اند» اما در آیات دیگر فرمود تا خدا 
اذن ندهد کسی حق شفاعت ندارد» یعنی شفاعت حقیقی به دست خداست . 

در مورد «ولایت ۲ هم هین طور است؛ در سوره مبارکه مائده فرمود : «انما ولیکم 
الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون ال زكاة و هم راکمون؟"۱ در اين آیه» 
ولایت برای پیغخمبر و نیز برای اهل بیت - به تمه روایت- ثابت شده است . از این 
روشن تر در سور مبارکه احزاب فرمود: «النبى اولی بالممنین من انفسهم و اموالهم» ۳ . 
وجود مبارك پیخمبر اسلام ولایتش به جان و مال افراد از خود آن ها بالاتر است . لذا در 
سوره احزاب فرمود: «ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسوله اسر ان یکون لهم 
الخیسرة»۲۱ وقتی خدا و پیغمبر در باره امری حکم کردند» احدی حق اختیار و انشخاب 
ندارد. در عین حال که «انما ولیکم الله» و «النبی اولی بالمومنین» و (ما كان لممن و 
لامزمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم» آمده؛ اما در نهایت؛ در 
سورۂ احم) ولایت را منحصراً برای ذات اقدس اله می‌داند . 
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آیه نهم سورۀ شورا این است : «ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی؟. این نشان 
می دهد که ولایت رسول و معصومان و اولیا » عدل ولایت الله نیست و چون ولایت 
VE igen seal gE‏ سب 
اولیای خدا واقعاً ولۍ باشند» منتها ثانیا و بالتبع» بلکه ولایت آن‌ها بالعرض است نه 
بالتبع . یعنی ولایت خداوند واسطه در عروض ولایت برای آنان است نه واسطۀ در بوت . 
در قالب مال باید چنین گفت : اگرآبی کنارآنش قرار بگیردء آن آب واقعا گرم می شود» 
این نزدیکی به آتش» واسطه گرم شدن آب است» در این حالت» اتصاف آب به حرارت؛ 
اتصاف واقعی است و این قرب به آتش؛ واسطه در ثبوت است نه واسئطه در عروض . 
ولی‌اگر همین آتش را در برابر یک آینه نگه دارید» در آینه شعله بلند است ۰ اما چیزی در 
درون آن نیست آینه فقط آتش و شعله بیرونی را نشان می دهد نه این که واقعاً درون آن گرم 
شده باشد . 

معنای «العزة لله و لرسوله و للمومتین» يا «العزة لله جمیعا؛ این چنین نیست که بعد از 
خدا؛ پیخمبر و مؤمنین و اولیا هم واقعا عزیز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت 
برای آنان باشد» و گرنه آن عزت الهی محدود می شود» زیرا اگر چند عزت حقیقی وجود 
داشته باشد هیچ کدام از آن ها نامحدود نخواهد بود» زیرا غیر متناهی مجالی برای فرد 
دیگر» هر چند محدود. باقی نمی گذارد» بلکه عزت الهی واسطه در عروض عزت برای 
آن‌ها می شود. تعبیر ظریف قرآن کریم هم در این باره این است که این ها دآیات » و نشانه 
های الهی اند؛ یعنی اگر مومن عزیز است. آیت و نشانهُ عزت خداست . اگرپیخمبر؛ ولی" 
است» ولایت او نشانه ولایت ذات اقدس اله است . اولیای خداوند آیات ولایت الهی اند 
و اوصاف الهی را نشان می‌دهند» دیگران تاریک و ظلمانی اند و کمال اسمی» وصفی یا 
فعلی را نشان نمی دهند . 

استاد علامه طباطبائی-قده-بارها می فرمود: این که دين گفته» هیچ موجودی در هیچ 
شرایطی نیست که آیت حق نباشد» بسیار تعبیر ظریفی است» چون اگر آیت حق است؛ 
خودش استقلال ندارد» زیرا اگر خودش استقلال داشته باشد که خدا را نشان نمی دهد . 
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پس «والله هو الولی» یا «انما ولیکم الله» اولاً و بالذات است» آن گاه او رسوله و الذین 
آمنوا» ثانیا و بالعرض. نه ثانیا و بالتبع. با این توضیح معنای آیه های «یسدال له 
فوق ایدیهم»۰۲۳ «الذین یبایمونک انما یبایعون الله"«فلما آسفونا انتقمنا منهم»" آروشن 
می شود . 

خداوند متعال به موسای کلیم فرمود: من که مریض شدم» چرا به عیادت من 
نیامدی؟ کلیم خدا عرض کرد شما که مریض نمی شوید» فرمود: آن بندۀ مزمن که مریض 
شد مظهر من است اگر او را احترام کردی» از من احترام به عمل آوردی. اینها کنایه و 
مجاز و استعاره و تشبیه نیست. بلکه حق را در آینۀ مومن دیدن است . آن گاه انسان 
می فهمد دیگران هیچ اند و خدا در کسی حلول نکرده» چون آفتاب یا شعله آتش که در آینه 
حلول نمی کند و با آن متحد نمی شود از این روست که حلول و اتحاد محال است . با این 
بینش است که ولی خدا جایگاه خود را به خوبی می شناسد و به «آیه» بودن موجودات آگاه 
است » مثل امام » که خطاب به بسیجیان و رزمندگان گفت: من دست شمارا که دست خدا 
بالای آن است می بوسم و بر این بوسه افتخار می کنم . معنای این جمله ایشان این است که 
من دست شمارا که مظهر و نشانه و آیت خدایید می‌بوسم» بعنی «یدالله فوق ایدیهم» را 


می بوسم» نه دست مظهر غير خدا را. 


ولایت بر فرزانگان 

ولایت امام و پیغمبر بر جامعه بشری از قبیل ولایت بر سفیه و مجنون و محجور نیست که 
اخیراً در نوشته ها و گفته ها خلط مبحث شده است . این اهانتی است به مردم و هتک 
حرمتی است به ولایت فقیه . توضیح آن که : کسی که ولایت یک مجنون یا سفیه و یا کودك 
خردسالی را بر عهده دارد برابر با انديشه و آرای خود آنان را تدبیر می کند و در بازی و 
تفریح» خواب و تغذیه و امور دیگر» به میل و اراد خود رفتار می کند . این معنای ولایت» 
بر محجور است اما ولایت پیخمیر و امام و جانشین امام بر مردم از این قبیل نیست» بلکه 
ولایت آن ها به ولایت الله باز می گردد؛ یعنی خود مکتب» و دین» رهبری و سرپرستی و 
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هدایت جامعه را به عهده می‌گیرد. چون همان طور که مردم مولی عليه دين هستند» 
شخصیت حقیقی پیامبر و دیگر معصومان 28 هم تحت ولایت دین و شخصیت حقوقی 
آن هاست» زیرا معصوم از آن جهت که معصوم است» جز از طرف ذات اقدس اله چیزی 
ندارد. اگر حکمی یا فتوایی را پیغمبر به عنوان رسول و به عنوان امین وحی الهی از خدا 
تلقی و به مردم ابلاغ کرد» عمل به این فتوا بر همگان» حتی بر پیفمبر؛ واجب است؛ مثلاً 
ذات اقدس اله فرمود : «یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة۲۹ فتوای خدا این است . این 
فتوا را برای مردم نقل کن» وقتی فتوا را برای مردم نقل کرد» عمل کردن به آن بر همه لازم 
است» حتی بر خود پیامب را . 

اما احکام ولایی : مثل این که با فلان قوم رابطه قطع بشود. یهودی ها از مدینه بیرون 
بروند یا اموال آن ها مصادره گردد» عمل به این حکم واجب و نقض آن حرام است حتی بر 
خود پیخمبر . 

حاکم قضایی هم این چنین است» یعنی اگر دو متخاصم به محکمه پیخمبر آمده اند آن 
حضرت هم بر اساس مبانی اسلام؛ میان آن ها حکم کرده است» پس از اتمام قضا و 
صلور حکم» نقض آن حرام و عمل به آن واجب است حتی بر خود پیغمبر . 

پس چه امتیازی برای پیخمبر شد که او ولی مردم شود؟ همین معنا بعد از پیخمیر برای 
امام معصوم ل هست و پس از او اگر آن امام معصوم 3# نائب خاص داشت مثل مالک 
اشتر-رض -» مسلم بن عقیل و ...-رض -برای او هم ثابت است؛ و اگر ناثب خاص 
نبود» برای نائب عام» ثابت است. امام راحل-قده- چه امتبازی بر مردم ایران داشت؟ اگر 
فتوایی داده بود عمل به آن فتوا حتی بر خودش واجب بود اگر حکم فرمود که سفارت 
اسرائیل بايد برچیده شود عمل به این حکم برای همه مردم - حتی خود امام - واجب و 
نقض آن» حرام بود. همچنین احکام دیگر . 

پس ولایت فقیه» مثل ولایت بر مجنون و سفیه و صغیر نیست؛ بلکه به معنای ولایت مکتب 
است که والی آن انسان معصوم یا نالب عادل اوست خود پیغمبر جزو مولی عليه مکتب است؛ یعنی 


شخصیت حقیقی پیغمبر با افراد دیگر جزو مولی علیه» و شخصیت حقوقی او ولی است. شخصیت 
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حقیقی ائمه نیز در ردیف مولی علیه هستند» شخصیت حقوقی آن ها ولی است . 

پس رهبر هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد تا کسی بگوید مردم ایران محجور 
نیستند تا ولی طلب کنند . اگر معنای «والله هو الولی» ۶" روشن شد. دیگر خللی در توحید 
نمی افتد» و پذیرش ولایت اولیا؛ عین توحید می شود» چون جامعه انسانی بر اساس 
«قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه۲۹ بنده ذات اقدس اله می باشد و ولی حقیقی آن‌ها خداست 
واولیا» آیت و نشانه ولایت اویند» مثل آینه ای هستند که ولایت الله را نشان می دهند نه 
نظیر آن آب جوشی که در اثر حرارت آتش؛ جوش آمده است . 

در این صورت انسان به ولایت فخر می کند» چون تحت ولایت دین خداست . اگر 
درخت بخواهد رشد کند» باید تحت ولایت آب و هوای سالم باشد . این نوع ولایت آب و 
هوا مايه حیات هستند . اگر کسی بخواهد شجره"طوبی شود. از این راه باید استفاده کند . 

این که امام(قده) با اصرار می فرمود : «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشورتان محفوظ 
بماند» برای این بود که درخت انسانیت در شرایط سالم رشد کند . بالاخره یک مسلمان 
اسلام شناس اسلام باور باید زمام امور را به دست بگیرد تا حرفی که می زند» اول خودش 
عمل کند بعد دیگران. این معنای ولایت فقیه است و بازگشت آن به ولایت فقاهت و 
عدالت است و گرنه هیچ کسی بر شخص دیگری ولایت ندارد. اگر شخص ولایت داشت 
و مثل پدر نسبت به پسر بود» پدر هر فرمانی که به پسر می داد بايد اجرا کند و نگوید که اول 
تو انجام بده بعد من» اما در اين نوع ولایت اگر رهبر» کاری را دستور بدهد پیشاپیش امت» 
خودش عمل می کند و اگر این کار را نکرد» امت» حق اعتراض به او را دارد. 

حضرت امیرالمومنین ا هم می فرمود: ما هرگز به شما دستوری ندادیم مگر این که 
خود در انجام آن بر شما سبقت گرفتیم . پیام شعیب 5ة در قرآن کریم این بود : «مااریدان 
اخالفکم الا ما انهیکم عنه»“" قصد ما این نیست که چیزی را بگوییم و خود خلاف آن را 
انجام دهیم . 

پس اگر ولایت پیغمبر و ائمه به خاطر شخصیت حقوقی آن هاست نه شخصیت 


حقیقی » ولایت فقیه عادل هم که به لحاظ شخصیت حقوقی آن ها یعنی نقاهت و عدالت 
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می باشد روشن می شود . دیگر هیچ محذوری ندارد؛ هیچ کسی محجور نخواهد بود 
مردم را که نمی توان فریب داد و گفت شما محجورید . مردم می فهمند و سؤال می کنند که 
این ولایت فقیه از باب ولایت بر محجور و سفیه و صبی و دیوانه است یا ولایت شخصیت 


حقوقی بر انسان‌های آزاد و احرار. 


ولایت تکوینی و تشریعی 
ولایت گاهی در نظام تکوین است که یکی ولی تکوینی است و دیگری موی عليه تکوینی» 
مثل این که ذات اقدس اله» ولی آدم و عالم است؛ یا نفس انسانی نسبت به قوای درونی خود 
ولایت دارد و به هر گونه استخدام» استعمال و کاربردی نسبت به قوای وهمی و خیالی و نیز 
بر اعضا و جوارح سالم خود ولایت دارد» همین که دستور دیدن یا شنیدن داد چشم و گوش 
اطاعت می کند» اگر عضو. فلج و ناقص نباشد. مولی علیه نفس است . این نوع ولایت» 
بازگشتش به علت و معلول است. هر علتی؛ ولی معلول است» هر معلولی مولی عليه 
علت است. علیت علت یا به نحو حقیقت است يا به نحو مظهریت علت حقیقی ‏ اگر علیت 
چیزی حقیقی بود» ولایت آن نیز حقیقی خواهد بود» و یا اگر حقیقی نبود بلکه به نحو مظهر 
علت حقیقی بود» ولایت آن نیز مظهر ولایت حقیقی می باشد . 

نوع دیگر ولایت» ولایت تشریعی و قانون گذاری است؛ یعنی برابر قانون کسی ولی 
دیگری است . که بخشی از آن به مسائل فقهی و بعضی به مسائل اخلاقی و قسمتی به 
مسائل کلامی بر می گردد. 

در ولایت تکوینی» تخلف ممکن نیست» مثل نفس اگر اراده کرده است که صورتی 
را در ذهن ترسیم کند» اراده کردن همان و ترسیم کردن همان . نفس مظهر خدایی است 
که «انما امره اذا اراد شيشا ان پقول له کن فیکون؟۹" . اگر کسی مشلاً اراده کند که حرم مطهر 
امام هشتم 4 را در ذهن بیاورد. همین که اراده کرد صورت ذهنی آن بارگاه به ذهنش 
می‌آید. این چنین نیست که کسی اراده کند و دستگاه درونی او سالم باشد و اطاعت نکند. 


یا اراده کند جایی را بنگرد و ننگرد» اگر عضو فلج نباشد مولی عليه نفس است و نفس؛ 
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ولی عضو سالم است . 

اما ولایت تشریعی و قانون گذاری عصیان پذیر است؛ یعنی یک قانون و حکم تکلیفی 
کاملاًقابل اطاعت و عصیان است» زیرا انسان آزاد آفریده شده و همین آزادی مایه کمال اوست . 

بخشی از ولایت تشریعی در فقه و در کتاب حجر مطرح است» آن جا که بعضی افراد 
بر اثر صغرء سفه» جنون و ورشکستگی» محجورند و برای آن ها سرپرستی تعیین 
می شود گاهی ممکن است انسان در اثر مرگ به سرپرست احتیاج داشته باشد ؛ مثل میت 
که ولی می خواهد و ورثه او نسبت به تجهیز بدن او اولی هستند» یا بر خون مقتول ولایت 
دارند» این ولایت» فقهی است که در ابواب طهسارت» حدود و دیات» از آن بحث 
می‌کنند . اما آن ولایت تشریعی که در ولایت فقیه مطرح است» فوق این مسائل است و از 
نوع ولایت های کتاب حجرء طهارت» قصاص و دیات نیست . امت اسلامی نه مرده است 
و نه صغیر و نه سفیه و نه دیوانه و نه مفلس تا ولی طلب کند . تمام تهاجم نویسندگاه داخل 
و خارج بر ولایت فقیه بر همین اساس است که می پندارند ولایت فقیه» از نوع ولایت 
کتاب حجر فقه است» در حالی که اصلاً مربوط به آن نیست بلکه به معنای والی بودن و 
کروی ۲۰۰ «انما ولیکم» خطاب به عقلاء و مکلفین است نه به غير مکلف یا 
محجور» خداوند متعال هیچ گاه به محجورین و دیوانگان و صبیان و مجانین و مفلسین 
خطاب نمی کند که : یا ایها الذین آمنوا الثبی اولی بالممنین من انفسهم"۳ انما ولیکم 
الله و رسوله۳۱) «اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم»۳۲. 

این ولایت به معنای والی» سرپرست» مدیر و مدبر بودن است که روح آن به ولایت و 
سرپرستی شخصیت حقوقی والی بر می گردد نه شخصیت حقیقی او. خود شخصیت حقیقی 
او هم زیر مجموعه این ولایت است ؛ یعنی امیرالمومنینن ٩#‏ که در نامه هایش می نویسد» این 
نامه ای است که از ولی تان به شما رسیده است. از آن جهت که علی بن ابی طالب 5# است» 
با دیگر مردمان یکی است و تحت ولایت امامت خود قرار دارد» زیرا او اگر بخواهد فتوا 
بدهد» عمل به فتوا حتی بر خودش واجب است اگر در کرسی قضا نشسته است» نقض آن 


قضاء حرام و عمل به آن واجب است حتی بر خودش . اگر بر کرسی حکومت نشسته است» 
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از آن جهت که حاکم است» حکم ولایی دارد عمل به آن حکم واجب و نقض آن حرام است 
حتی بر خودش . على از آن جهت که علی بن ابی طالب است» مولی علیه است و از آن 
جهت که در غدیر و امثال غدیر به جای «اولی بانفسکم» نشسته است» امیرالمومنین و ول 


است . پس این ولایت به معنای والی و سرپرست بودن است . 


جایگاه ولایت در مباحث کلامی 
در باره ولایت از دو جنبه می توان بحث کرد : فقهی و کلامی. بحث فقهی این است که 
اگر چنین فانونی بود» عمل به این قانون واجب است» این را فقیه در کتاب فقه مطرح 
می کند که آیا بر ما اطاعت و عصیان واجب است یا نه؟ آیا افراد معینی در نظام اسلامی حق 
دارند و برای آن ها جایز است که زمام امور را به دست بگیرند یا نه؟ این دو مسئله فقهی 
است ؛ یعنی آن چه که در بارهوالی مطرح است از آن جهت که مکلف است و مسئله ای که 
موضوعش فعل مکلف باشد فقهی است. آیا مردم از آن جهت که بالغ» عاقل» حکیم» 
فرزانه و مکلفند بر آن ها اطاعت والی واجب است یا نه؟ هرگونه پاسخ مثبت و منفی به این 
سژال» یک پاسخ فقهی است. 

اما بحث کلامی در باره ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت 
دستوری داده است یا نه؟ که موضوع چنین مسئله ای» فعل الله و لازمه آن» فعل مکلف 
است» اگر خداوند دستور داده باشد هم بر والی پذیرش این سمت لازم است و هم بر 
مردم چون که حضرت امیرالمزمنین فرمود: اگر این بیعت کنندگان و یاران نبودند» 
حجت بر من تمام نبود و ... نمی پذیرفتم : «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود 
الناصر4"" چه این که اگر ما یک مسئله فقهی را طرح کردیم» لازم آن پی بردن به یک مسئله 
کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه ثابت کردیم که بر مردم پذیرش ولی فقیه واجب است» یا 
ثابت کردیم که چنین حقی یا وظیفه و تکلیفی را فقیه جامع الشرایط دارد» گرچه مسئله‌ای 
فقهی است» لازمه اش آن است که خدا چنین دستور داده باشد» یعنی یک مسثله کلامی 


ضمناً در کار هست؛ چون تا خدا دستور نداده باشد» فقیه وظیفه پیدا نمی کند» مردم هم 
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مکلف نخواهند شد. 

پس اگر موضوع مسئله ای فعل الله بود آن مسئله کلامی است؛ و اگر موضوع آن» 
فعل مکلف بود آن مسئله فقهی است . این که امامت جزو اصول مذهب ماست و در اهل 
سنت آن را جزو اصول نمی دانند برای آن است که آن ها می گویند بر پیخمبر و خدا لازم 
نیست» و اساسا خدا در باره رهبری امت بعد از پیضمبر دستوری به امت نداده است و این 
خود مردمند که باید برای خودشان رهبر انتخاب کنند . 

یرای ]ها کات تا eee‏ وتات کی تا راخ 
به عصمت و امثال آن قائلیم می گوییم این کار» فعل الله است و خداوند به رسول خودش 
دستور داده که على را به جانشینی خود معرفی کن . 

اکنون بحث در این است که آیا خدای سبحان که عالم به همه ذرات عالم است : 
«لایعزب عن علمه مثقال ذرة»۳" او که می داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و 
ظهور دارند و آن خاتم اولیا مدت مدیدی غیبت می کند» آیا خداوند برای عصر غیبت 
دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ این مسئله ای کلامی است . 

اگر متفکران اسلامی ولایت فقیه را به عنوان یک مسئله کلامی مطرح کرده اند بر این 
اساس است نه این که آن را در حد نبوت و توحید خدا بدانند. غرض آن که هر مسئله‌ای که 
موضوع آن» فعل الله است» کلامی است. نه این که هر چه کلامی شد: جزو اصول دين 
است. خیلی از مسائل که در کلام مطرح است؛ مثل این که آیا خدا فلان کار را کرده است 
یا نه؟ آیا خدا در قیامت فلان کار را می کند پا نه؟ اینها جزو جزئیات مبدا و معاد است؛ 
جزئیات مبدا و معاد نه جزو اصول دین است که علم برهانی و اعتقاد به آن لازم باشد نه 
جزو فروع دین . انسان باید معتقد باشد قیامت و بهشت و جهنمی هست. اما این که بهشت 
چندتاست و درجات آن چگونه است و درکات جهنم به چه وضعیتی است» جزو اصولی 
که تحصیل برهان بر آن خصوصیات و جزئیات لازم بوده و اعتقاد به همه آن خصوصیات به 


نحو تفصیل واجب باشد نیست . 
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ولایت در روایات 

یکی از معانی ولایت» سرپرستی و اداره جامعه است. غیر از قرآن» در روایاتی که از 
معصومان به ما رسیده واژ؛ُ اولایت » در همین معئابسیار به کار رفته است» در این جا برای 
نمونه چند روایت را نقل می کنیم : 

۱-حضرت امیرمزمنان/18 در عبارت‌های مختلفی از نهج البلاغه» واژه ولایت را به 
همین معنای سرپرستی به کار برده است ؛ مثلاً: 

الف در خطبۀ دوم نهج البلاغه بعد از این که در بارۂ | هل بیت می فرماید: «هم 
موضع سره و لجا امره و عيبة علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه و جبال دینه بهم اقام انحنا 
ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه» آن گاه می فرماید : به وسیله آل پیامبر - که اساس دين هستند - 
بسیاری از مسائل حل مى شود. «و لهم خصائص حقق الولاية و فیهم الوصية و الورائة». 
اختصاصات ولایت مال این هاست . 

حضرت امیرالمزمنین ل3» اهل بیت 6# را به عنوان این که دارای خصایص ولایت 
هستند یاد می کند» نه ولایت تکوینی» چون ولایت تکوینی یک مقام عینی است که نه در 
غدیر نصب شده است نه در سقيفة غصب . و اساسا قابل نصب و غصب نیست. آن فیض 
خاص الهی است که نمی توان از کسی گرفت ؛ مثلاً مقام «سلونی قبل ان تفقدونی فلائا 
بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض ۲۹۲ که در سقيفة غصب نشد . 

در خطبه هایی که امیرالمژمنین خود را به عنوان والی و ولی معرفی می کند» این 
تعبیرات فراوان است که من حق ولایت بر عهد؛ُ شما دارم و شما موی عليه من هستید» 
این مسخن بدین معنا نیست که من قیم شماهستم و شما محجورید . بلکه به معنای 
سرپرستی و حکومت و ادارهشئون مردم است . 

ب- در خطبه ۰۲۱۶ که در صفّین ايراد کردند» فرمود: اما بعد فقد جعل الله سبحائه 
لى علیکم حقا بولاية امرکم" . کر اکتا ای مک و یت «واعظم 
ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالی على الرعية لا تصح الرعية الا بصلح الولاة 
و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعیة». اين جا سخن از وی و ولایت والی ها است که 
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ناظر به سرپرستی جامعه می باشد . 

ج- در نامه ۴۲ نهج البلاغه می خوانیم که : وقتی حضرت علی ل می خواست به طرف 
دشمنان حرکت کند نامه ای به «عمر بن ابی سلمه مخذومی» والی بحرین نوشت و او رابه 
مرکز طلبید و دیگری را به جایش فرستاد؛ وقتی که آمد به او فرمود: این که تو را از بحرین 
آوردم و دیگری را به جایت فرستادم برای این نیست که تو در آن جا بد کار کردی بلکه اکنون من 
در سفر مهمی هستم که تو می توانی در کارهای نظامی مرا کمک کنی . مادامی که والی بحرین 
بودی حق ولایت را خوب ادا کردی و کاملاً هم آن قسمت را اداره کردی : «فاقبل غیر ظنین و 
لا ملوم و لا متهم و لا مائوم فلقد اردت المسیر الى ظلمة اهل الشام و احیبت ان تشهد معی 
فانک ممن استظهر به على جهاد العدو و اقامة عمود الدین ان شاء الله». 

در عهدنامه مالک اشتر» مکرراً وا ولایت را در معنای سرپرستی به کار برده است : 

ج-۱: «فانک فوقهم و والی المر علیک فوقک والله فوق من ولگ ). تو که به آن جا 
گسیل شدی و والی مردم هستی » باید مواظب آن ها باشی و کسی که والی توست و تو را به این 
سمت منصوب کرده است؛ ناظر به کارهای توست و خداوند هم ناظر به کارهای همه ماست . 

ج-۲: «فان فی الناس عیوباً؛ الوالی احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک 
منها» . مردم اگر نقطه ضعف هایی دارند» شایسته ترین افرادی که باید آن ها را پپوشانند و 
علنی نکنند؛ والی ها هستند. 

ج-۳: او لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاة الامور و قلة استثقال دولهم؟ . 

پس اگر کسی بگوید ولایت» فقط به معنای قیم محجور بودن است» درست نیست» چون 
در قرآن و روایات» ولایت در معنای خلافت و دی جامعه هم به کار رفته است . 

۳- از وجود مبارك امام باق رل است که: «بنى الاسلام على خمس : «الصلاة و ال زكاة و 
الحج و الصوم و الولایة**۲ این ولایت سه مسئله دارد» دو تای آن فقهی است که در ردیف 
حج و صوم قرار می‌گیرد» و آخری کلامی است که در ردیف این‌ها نیست . اگر ولایت را 
وجود مبارك پیخمہ رب از طرف ذات اقدس اله برای امیرالمومنینل19 مقرر کرد و او را نصب 
نمود» چون خدا فرمود که بگو من کنت مولاه»؛ مسئله‌ای کلامی است؛ حال که پیخمبر بر 
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اساس «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ۲۲6 آن را ابلاغ کرده است» عمل به این حکم واجب 
است چه بر پیغمبر» چه بر امیرالمؤمنین» چه بر اصحاب» چه بر افراد دیگر . مگر پیخمبر 
می تواند علی ٩#‏ را به عنوان خلیفه نداند؟ او هم مکلف است و بر او هم واجب است: «آمن 
الرسول بما انزل اليه من ربه»۰۳۸ که علی بن ابی طالب را به عنوان خلیفه بداند. این مسئله‌ای 
فقهی است و در مسئله فقهی تفاوتی بین نبی و غیر نبی و امام و مأموم نیست . 

پس دو جهت آن فقهی است: یکی آن که بر خود امیرالمزمنین 7 هم واجب است که این 
سمت را قبول کند» و دیگر آن که بر مردم واجب است که على را به عنوان والی بپذیرند» چون 
موضوع این گونه مسائل» فعل مکلف است. اماچون ذات اقدس اله به پیغمبر ی دستور داد که 
خلافت حضرت عل یل را ابلاغ کن» از آن جهت که موضوعش فعل الله است» کلامی است . 

۴-روایت دوم این است که حسریز از زراره از امام باق رل نقل می کند که: 
«بنی الاسلام على خمسه اشیاء : «علی الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية. قال 
زراره فقلته: و ای شئ من ذلک افضل؟ قال: الولاية افضل»"۲ برخی برای این که از 
حکومت و سرپرستی آن فاصله بگیرند» می پندارند که ولایت یعنی اعتقاد به امامت ائمه و 
محبت این خاندان که «ما استلکم عليه اجراً الا المودة فی القربی» اما زراره سؤال می کند : 
کدام یک از این ها افضل است؟ حضرت امام باقرل؛ فرمود: ولایت . زیرا «لانها مفتاحهن 
و الوالی هو الدلیل علیهن» . یعنی سخن از والی است. والی یعنی چه؟ یعنی حاکم . 

پس معلوم می شود ولایت به معنای سرپرستی است؛ آن هم سرپرستی فرزانگان نه 
دیوانگان. اگر کسی به درستی تحلیل کند خواهد فهمید که والی یک شخصیت حقیقی 
دارد که مکلف به احکام فقهی است و یک شخصیت حقوقی دارد که منصوب از طرف 
خداست؛ و آن شخصیت حقیقی زیر مجموعه ولی این شخصیت حقوقی است» در این 
صورت» هیچ امتیازی برای والی نخواهد بود. کدام کار بود که بر پیغمبر و امام واجب 
نبود و بر امت واجب است؟ کدام معصیت است که بر امت حرام است و بر آن ها حرام 
نیست؟ کدام فتواست که بر امت واجب است و بر آن ها واجب نیست؟ کدام قضاست که 


نقض آن بر امت حرام است و بر آن ها حرام نیست؟ کدام حکم ولایی است که نقضش بر 
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امت حرام است و بر آن ها حرام نیست؟ آن ها همچون یکی از مکلفین اند. غرض آنکه 
ولایت در موارد یاد شده یک مطلب تشریعی و به معنای سرپرستی جامعه خردمند انسانی 
است و در قبال ولایت تشریعی» معصومین 6# دارای ولایت تکوینی اند مانند آن چه 
مرحوم کلینی(قده) نقل می کند که : حضرت امام حسن مجتبی لا از مکه پیاده به مدینه 
می رفتند» زیر درخت خرمای خشکی بار انداز کردند» کسی که در خدمت آن حضرت بود 
عرض کرد: اگر شما دعا می کردید و این درخت» میوه می داد و ما استفاده می کردیم؛ 
خوب بود. آن حضرت دعا کرد و درخت سبز شد و میوه داد» ساربانی که کنار ایستاده 
بود» گفت : پسر پیغمبر سحر کرد. حضرت امام حسن ل1» فرمود: سحر نیست بلکه 
دعای مستجاب پسر پیغمیر است . "" این کرامت و ظهور ولایت تکوینی در همان وقتی بود 
که بر امام حس ن صلح را تحمیل و حکومت را از او غصب کردند. 


نقش مجلس خبرگان در مسئله ولایت 
اما جایگاه مجلس خبرگان کجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسی فقیه جامع 
شرایطی را که در قانون مزبور ذکر شده مشخص و به مردم معرفی می کند و مردم او را تولی 
دارند نه توکیل . در هنگام تدوین قانون اساسی اول آمده برخی پيشنهاد داده بودند : «مردم 
انتخاب می کنند» ولی در همان جا؛ بدین صورت اصلاح شد که : امردم می پذیرند» همان 
وقت در مجلس خبرگان سوال کردند که فرق انتخاب می کنند و می پذیرند چیست؟ گفتیم 
یکی توکیل است و دیگری تولی. مردم ولی فقیه رایعنی ولای فقه و عدل را می پذیرند 
نه این که او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند . 

اگر شخص در اسلام» ولی جامعه است» باید مزایایی داشته باشد که در حقیقت آن 
مزایای علمی و عملی که به حکمت نظری و عملی او بر می گردد» ولایت دارد و شخص 
والی و رهبر با مردم در برابر قانون مساوی است ». در حقیقت» فقه و عدالت او حکومت 
می‌کند . اما این که زید ولی است یا عمر آن دیگر مسئله علمی تیست؛ بلکه یک مسئله 
موضوع شناسی و مربوط به خبرگان است . ممکن است کسی بگوید زید جامع الشرایط 
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است و عمر نیست» و دیگری عکس آن را بگوید. مخالفان ولایت فقیه در بارهُ زید و عمرو 
سخنی ندارند بلکه با اصل ولایت مخالفند. 


ضرورت والی از نگاه عقل 
در بحث‌های اخیر دین و توسعه برخی گفته اند که در دین» سخنی از توسعه و مدیریت و 
رهبری نیست. بلکه این بر عهده علم و عقل است . آن ها می‌پندارند که عقل در برابر دين 
است در حالی که عقل و نقل دو چشم دینند . در تمام کتاب‌های اصول آمده است که منابع 
غنی ققه» قرآن» سنت» عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر می گردد ولی عقل» مستقل 
است» برنامه ریزی در بار عمران و آبادانی کشور» تنظیم سیاست های داخلی و خارجی» 
اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت بگیرد» منتسب به دين است؛ چون همه 
مسائل و جزئیات به صورت نقلی نیامده» چشم دیگر دین یعنی عقل آن را تکمیل می کند . 

اشتباه آنان این است که دین را متحصرا در قرآن و روایت (نقل) خلاصه کرده اند» سپس 
مدیریت علمی را در مقابل مدیریت فقهی قرار داده و نارسایی دین را مطرح کرده اند؛ در 
حالی که دین می گوید آن چه را که عقل مبرهن می فهمد فتوای من است» همان طوری که دلیل 
نقل بعضی امور را به عنوان واجب نفسی و برخی را به عنوان واجب مقدمی معرفی می کند؛ 
دلیل عقلی نیز دارای دو گونه واجب نفسی و مقدمی می‌باشد. البته روشن است عقلی که 
حجیت آن در اصول فقه ثابت شد بر آن ست که با براهین لفظی اصول را اثبات می نماید . 

مسئله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض که در آیات و 
روایات» حکم صریحی در باره آن نیامده باشد» عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم 
می کند و همین حکم عقلی + دستور خداست . همه فقهایی که به فلسفه فقه اندیشیده اند » 
ضرورت والی را به روشنی درك کرده اند؛ فی المثل به سخنان فقیه بزرگوار» صاحب 
جواهرء یا حضرت امام راحل در این باره بنگرید صاحب جواهر» در بخش آمر به معروف 
و نهی از منکر» بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهی از منکر می گوید : 

«مما یظهر بادنی تأمل فى التصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصاً علماء الشیعه 
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فى زمن الغيبة و کفی بالتوفیع الذین جاء للمفید من ناحية المقدسه و ما اشتمل عليه من 
التبجیل و التعظیم بل لو لا عموم الولاية لبقی كثير من الامور المتعلقة بشیعتهم معطله فمن 
الغریب وسوسه بعضی الناس فى ذلک بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيعا»'" 

آن چه که این فقیه بزرگوار بر آن تاکید دارد یک مسئله عقلی است وی پس از انديشه 
در انبوهی از احکام در زمینه های مختلف به این نتبجه رسید که این همه دستور و حکم 
حتماً به متولی و مجری نیاز دارد وگرنه کار شیعیان در عصر غیبت ولی عصر ال معطل 
می‌ماند . وی در نهایت برای تاکید بر این مسئله می گوید : کسی که در ولایت فقیه وسوسه 
کند» گویا طعم فقه را نچشیده و رمز کلمه های ائمه معصومین 18 را در نیافته است . 

وی حتی تا جایی پیش رفت که گفت : بعید است که فقیه جامع الشرایط حق جهاد 
ابتدایی نداشته باشد . حضرت امام(قده) در طلیعه امر به این پایگاه رفیع نرسیده بود و نظرشان 
این بود که برای فقیه. جهاد ابتدایی اشکال دارد؛ اما بعدها در نجف به آن مرحله هم رسیده اند 
و جهاد ابتدایی را با شرایط خاص خود از اختبارات فقیه جامع الشرایط دانسته اند. 


ولایت و سیاست 
گاهی گفته می شود که ولایت با حکو مت» حاکمیت و سیاست سازگار نیست چون ولایت 
به معنای قیمومیت همواره نسبت به شخص است» نه نسبت به جامعه و آیین کشورداری . 
پاسخ این است که البته ولایت به معنای قیم محجور بودن که در کتاب حجر فقه آمده 
است» همچنین ولایتی که نسبت به تجهیز و نماز و دفن مرده هاست یا ولایتی که ولی دم 
دارد» هیچ کدام با حاکمیت بر جامعه سازگار نیست و کاری با «انما ولیکم الله و رسوله و 
الذین آمنوا الذین بقیمون الصلاة و یتون ال زکاة و هم راکمون»"" ندارند. چون اين ولایت 
به معنای سرپرستی و حکومت است . 
اگر «انما ولیکم الله» پیامش این است که سرپرست شما خداء پیغمبر و امیرالمژمنین 
است ؛ این ولایت خطاب به فرزانگان و مژمنان و علما و ذوی العقول و اولی اللباب است 


نه دیوائه ها و ... . 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


. سال اول . شماره اول . ۶۷ 


جع 
ا کت 


FE 


عم سال اول . شماره اول .۶۸ 


پس ولایت به معنای سرپرستی چه در نظام تکوینی و نظام تشریع اولاً و بالذات مال 
خداست که فرمود : «والله هو الولی" در سوره مبا رکه رعد هم فرمود: «و ما لهم من دونه 
من وال" والی و سرپرست تکوینی بودن مخصوص ذات اقدس اله است» فرسود اگر 
خطری و عذابی بیاید» هیچ کسی توان آن را ندارد که خطر زدایی و عذاب زدایی کند مگر 
خدا. چون والی تکوینی حقیقتاً خداست «والله هو الولی»۳۳. این حصر ولای مطلق در 
ذات اقدس اله است» تكويناً و تشريعاً: «ان الحکم الا لله»*" ثانياً و بالعرض دال انبيا و اوليا 
و ائمه» سپس فقهای عادل که مظهر چنین ولایتی هستند . 

پس اگر کسی بگوید ما اصلاً ولایت به معنای سرپرستی نداریم » سخن نادرستی است و 
اگر بگوید ولایت به معنای یم محجورین بودن در خصوص جامعه نیست» البته سخن حقی 
است» چون قائلان به ولایت فقیه نمی گویند در قانون اساسی» ولایت کتاب حجر یا ولایت 
شست وشوی اموات یا ولایت قصاص و حدود و دیات را برای فقیه نسبت به امت اسلامی 
تدوین شد» زیرا هیچ کدام از آن‌ها مربوط به سرپرستی جامعه نیست . بلکه «انما ولیکم الله و 
رسوله» به معنای ولایت و سرپرستی جامعه است» و رلایت فقیه مظهر چنان ولایتی است که 


جامعه اسلامی را بر موازین احکام و حکٌم و مصالح عقلی و نقلی اداره می نماید . 


نقش مردم در انتخاب ولی فقیه 
گاهی گفته می شود که ولایت فقیه جزء معماهای لاینحل جمهوری اسلامی است که از 
وجودش عدم آن لازم می‌آید؛ یعنی اگر ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست» اگر ولایت 
فقیه نیست ولایت فقیه هست ۰ چون در جمهوری اسلامی» مردم با واسطه یا بی واسطه. 
کسی را به عنوان رهبر انتخاب کرده اند بنابراین اگر مردم حق رأی دارند» پس محجور 
نیستند» و ولی نمی خواهند و اگر فقیه. ولی مردم است» پس مردم حق رای ندارند. این 
است که جمع بین ولایت فقیه با پذیرش و رأی مردم» معمای لاینحلی است که هیچ کس 
تاکنون به آن پی نبرده است» زیرا مردم رای داده اند که بی رأی باشند . 

این اشکال از آن جا نشات می گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجر» 
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منحصر کرد اند اما وقتی که ولایت به معنای سرپرستی فرزانگان و خردمندان و اولی 
الالباب بود نظیر آن چه که در آیۀ «انما ولیکم الله» و جریان غدیر و آي «النبی اولی بالمژمنین» 
است» مشکل مزبور حل می شود آیا در جریان غدیر» ولایت حضرت امیرالممنین ل به 
عنوان قم محجورین بود یا به عنوان سرپرست اولی الالباب؟ والی که به معنای قيّم 
محجورین نیست بلکه به معنای مسئول امور فرزانگان یک جامعه است» گاهی چنین ولی و 
حاکمی برای مردم کاملاً شناخته شده است و گاهی هم نیست اگر شناخته شده نیست به اهل 
خبره رجوع می کنند و از او اطلاع می گیرند؛ مثل این که وجود مبارك پیخمبر اول از مردم 
تصلیق گرفت و فرمود : آیا آن چه که بر عهده من بود و باید به شما ابلاغ می کردم» آن را ابلاغ 
کردم یا نه؟ عرض کردند : آری . فرمود: من «اولی بکم من انفسکم»*۲ هستم یا نه؟ گفتند: 
آری» فرمود: (من کنت مولاء فعلی مولاه» و آن ها هم پذیرفتند. حال ما باید بگوییم این 
جریانی است که از وجودش عدم آن و از عدمش وجود آن لازم می‌آید . اگر ولایت منحصر 
در معنای قیم مجانین باشد» جمع بین ولایت با رای مردم» جمع ناسازگاری است ‏ زیرا 
ولایت وی از رای محجورین ثابت می شود؛ در حالی که محجور حق رای ندارد. 

خود پیغمبر» جمهوری اسلامی و رجوع به آرای مردم را طرح کرد و فرمود: اسلامی 
بودن نظام بر اساس وحی است و مردمی بودن آن بر اساس پذیرش شماست . فرمود من 
اکنون چهل سال است که در مان شما هستم و امتحان خود را داده ام : «فقد لبشت فیکم عمراً 
من قبله افلا تعقلون»۳۲. یک عمری من به شما امتحان دادم مگر شما خردمند نیستید» اگر 
خردمندید منطق مرا که امین هستم بپذیرید . این سخن پیامب رگ که فرمود : «لقد لبشت فیکم 
عمراً؛ بعد جمهوری بودن نظام اسلام است؛ یعنی قبول کنید. از طرف خدا همه کارها تأمین 
است» وحی آمده» سمت مرا تعیین کرده» رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستی را تامین 
را چک کیک کو کک ووک و کروی ااه 
ولایت» رهبری؛ نبوت و رسالت را در درون خود دارد و به کمال این نصاب رسیده است» 
نیازی ندارد که شما رهبر انتخاب کنید» فقط شما باید بپذیرید و به آن عمل کنید . بعد فرمود 


شما استدلال کنید» این معجزه من است : «وادعوا شهداء کم من دون الله . 
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چنین چیزی در درون خود هیچ تناقضی ندارد؛ یعنی در این دين آن چه که مربوط به 
قوانین و مفسران آن - که خود اهل بیت هستند - و آن چه که به عنوان مبین و معلم کتاب و 
حکمت و مزکی نفوس و نیز آن چه که به عنوان مجری حدود است تامین است» فقط 
پذیرش مردم مانده است» و این پذیرش به تولی مردم مربوط است نه توکیل آن ها» و هرگز 
با پذیرش مردم تناقض لازم نمی آید » غرض آن که در مقام ثبوت همه منصب های الهی 
برای معصومین 16# ابت است و اثبات عملی آن وابسته به رای مردم است؛ و چنین 


تفسیری از ولایت مصون از آسیب توهم تناقض است . 


تحریف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرکان 
چون سمت های حقیقی کمال است؛ در مقابل آن سمت های جعلی زیاد است. از جریان 
ربوبیت گرفته تا جریان ایمان» به عنوان نمونه چند مقطع ذکر می شود تا معلوم شود در برابر 
یک حق؛ یک باطل مدعی حق هم هست . در باره ژبوبیت که ذات اقدس اله رب العالمین 
است و لا رب سواه» عده ای ابتدا کوشیدند با فکر ربوبیت از اساس مبارزه کنند» اما وقتی 
دیدند بالاخره بشر نیازمند رب است» گفتند بشر نیازمند به رب هست و رب هم در عالم 
موجود است؛ منتها خدا رب نیست. ما ربیم : «انا ربکم الاعلی*۰۳ ما علمت لکم من اله 
غیری*۹۳. فرعون» اول این حرف را نزد؛ بلکه بعد از این که فکر ربوبیت را طرد کرد و نتیجه 
نگرفت گفت : آری» جامعه رب می خواهد اما رب من هستم » نه آن که شما می گویید . 

بعد از ربوبیت به نبوت می رسیم . وقتی انبیا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند» 
سران ستم و کفر با فکر نبوت و رسالت مبارزه کردند» وقتی نتیجه نگرفتند گفتند نبوت حق 
است و از طرف خدا مأمورانی برای هدایت مردم منصوب می شوند» منتها زید مثلاً پیامبر 
نیست» عمرو است. لذا آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست» هر وقت یک پیغمبری ظهور 
کرد چند متنبی هم در برابرش در آمدند. وقتی به بعضی از سران جاهلیت گفتند : چرا 
پیغمبر اسلام را با همه اعجاز او قبول نکردید و حرف مسیلمۀ کذاب را پذیرفتید» گفتند: 


چون او از قبیله ماست! 
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خلافت و امامت نیز همین طور بود» ابتدا گفتند که پیمبر بعد از خود کسی را به 
عنوان ولی و رهبر معن نکرده است» بعد به این نتیجه رسیدند که امکان ندارد پیغمبر همه 
چیز را گفته باشد اما مهم ترین جزو دین را که رهبری است» مغفول عنه گذاشته باشد» آن 
گاه فضایل فراوانی برای دیگران نقل کردند» و احادیث مجعولی را در باره خلافت برخی 
ابلاغ نموده اند . 

بعد از مسئله خلافت و امامت نوبت به روحانیت و علما می‌رسد . درباریان طاغی 
به طور خستگی ناپذیر با علما و متفکران دین مبارزه کردند» وقتی دیدند جامعه این ها را 
قبول می کتند» و روحانیت یک نهاد اصیل و مردمی است. آن گاه وعاظ السلاطین و 
علمای درباری درست کردند» تا برای ارضای خواسته هایشان فتوا بدهند . 

در مقطع پنجم» به توده مردم می رسیم و جریان «ایمان» را در میان آنان می‌نگریم . 
منافقان اول تا توانستند با ایمان جنگیدند» بعد که پی بردند ایمان در جامه اسلامی خریدار 
دارد» در ظاهر به کسوت ایمان درآمدند : «اذا لقوا الذين آمنوا قالوا انا معکم و اذا خلوا الى 
شیاطینهم قالوا انما نحن مستهزئون»*۵. 

می بینید از ربوبیت خدا تا ایسان» از ایمان تا خدایی در قبال یک جریان اصیل 
یک جریان جعلی و بدلی هست . حال در هنگام تحریف مقام ها و در وقت آمیختگی حق و 
باطل مردم چگونه اثبات کنند که چه کسی حق است و چه کسی باطل؟ رای مردم برای این 
است که بیندیشند و حق را انتخاب بکنند» از این رو رجوع به اهل خبره و تشکیل 
مجلس خبرگان ضرورت می‌یابد و این رای مردم و انتخاب اهل خبره به سعنای 
بی رآیی نیست بلکه به مسئله اتولی» بر می گردد. نه این که رای مردم با ولایت فقیه جمع 
نمی شود تا گفته شود اگر ولایت فقیه است ولایت فقیه نیست. اگر ولایت فقیه نیست 
ولایت فقیه هست. اگرفقیه ولی است پس مردم حق رای ندارند» اگر مردم حق رای 
ندارند پس او ولی نیست . همه این نقض‌ها و اشکال ها بر اساس حصر ولایت در معنای 
کتاب حجر است . 
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:سال اوّل - شماره اول ۷۲ 


پاسخ به یک شبهه 
گاهی سژال می شود که اگر هیچ خصوصیتی برای ولی مسلمان‌ها نیست» پس چرا پیخمبر 
اسلامی در مسئله نکاح با دیگران تفاوت داشت؟ 

پاسخ این است که: خود مکتب الهی یک سلسله احکام خاصی برای رسول-از آن 
جهت که رسول است - صادر کرده است . البته آن احکام شامل فقیه نمی شود بلکه یک 
سلسله احکام ترخیصی یا الزامی است برای مصالح عامه و عالیه ؛ مثلاً نماز شب اگر برای 
دیگران مستحب است» بر پیغمبر واجب است یا با دهن سیر یا پیاز خورده ورود په مسجد 
یا سایر مراکز اجتماعی و مذهبی برای دیگران مکروه است؛ اما برای پیخمبر» به تعبیر 
پرخی بالاتر از کراهت است؛ یعنی یک حکم الزامی است و حق ندارد با دهان سیر یا پیاز 
خورده وارد مسجد بشود. این گونه تضبیقات برای او هست . و این رخصت ها و تضبیقات 
برای مصالح عالیه است که خود مکتب آن ها را مشخص می کند . 


تناقض ولایت فقیه و انتخاب مردم 
می گویند ولایت فقیه با حاکمیت» دموکراسی آزادی مردم» انتخابات و با تشکیل مجلس 
خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از این رو رژیمی که بر پایه ولایت فقیه 
استوار است» باطل است» در این صورت» هرگونه قراردادی(چه داخلی و چه خارجی) 
هم که با او بسته شود شرعاً باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد می‌تواند حقوق 
حقۀ خود را استیفا کند . 

دلیل آن ها دو چیز است : یکی این که: چون ولایت به معنای قیمومیت بر محجورین 
است؛ با آرای مردم» انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ یعنی مردم چه خودشان 
فقیه را انتخاب بکنند یا افرادی را انتخاب کنند که برایشان ولی انتخاب بکنند» معنایش آن است 
که عاقل و خردمندند» و حق رای دارند» دراین صورت؛ ولی نمی خواهند» از آن طرف» اگر 
فقیه» ولی مردم است» پس مردم حق رای ندارند این تنافض صدر و ذیل؛ نشان می دهد رژیمی 
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دلیل دیگر این است که می گویند : در معاملات به معنای اعم هرگونه شرطی که با متن 
قرارداد» مباین و مخالف باشد» فاسد و مفسد آن عقد است . برای روشن شدن مطلب چند 
مثال ذکر می کنيم : 

محتوای قرارداد چهار نوع است : ملکیت عین؛ ملکیت منفعت» ملکیت انتفاع و حق 
استمتاع و بهره برداری . 

قسم اول نظیر خرید و فروش و مصالحه‌ای که حکم خرید و فروش را دارد. محتوای 
این قرارداد آن است که بایع » ثمن را مالک می شود و مشتری مشمن را. 

محتوای قرار داد بیع» ملکیت عین است . در اجاره» محتوای قرارداد» ملکیت منفعت 
است نه عین . کسی که واحد تجاری یا مسکونی را اجاره می کند» معنایش آن است که اصل 
ملک برای موجر است» ولی مستاجر در مقابل مال الاجارة منفعت آن را مالک می شود. 

قسم سوم که مالکیت انتفاع است» این است که اگر عقد» عاریه بسته شد» مستعیر از 
معیر ظرفی را عاریه کرده» آن معیر این ظرف را به مستعیر عاریه داده است . یا با لفظ یا با 
فعل» معاطاتی یا لفظی» بالاخره یکی معیر است دیگری مستعیر» در ظرف عاریه حق 
انتفاع دارد و می تواند از آن استفاده کند» مالک منفعت نیست . مثل این که ظرفی را کرایه 
کرده باشد آن‌هایی که از مغازه های ظروف کرایه؛ ظرف کرایه می کنند» در حقیقت 
ظرف را اجاره و کرایه کرده اند و مالک منفعت ظرفند و اما آن که ظرف را از همسایه اش 
عاریه گرفته است» مالک انتفاع این ظرف است نه مالک منعفت . 

در نکاح زن و شوهر» شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نکاح مالک می شود؛ یعنی 
با یستن عقد نکاح» زیج؛ مالک حق تمتع و استمتاع است» حق محرمیت دارد. 

حال یک بحث این است که آیا شرط حرام که مخالف مقتضای عقد نیست. مفسد عقد 
است یا نه؟ بعضی گفته اند : شرط حرام گرچه خلاف کتاب خدا و فاسد است ولی مفسد 
عقد نیست . اما کسی اختلاف ندارد که شرطی که مخالف با متن صریح عقد باشد(نه 
مخالف با اطلاق عقد و نه مخالف با لازمهُ عقد) چنین شرطی هم فاسد است و هم مفسد 


عقد ؛ یعنی مثلاً در متن قرارداد بیع و شراء شرط کنند کسی خانه ای را به دیگری بفروشد به 
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شرط این که خریدار» مالک خانه نشود» يا به شرط این که فروشنده مالک ثمن نشود. 
چنین شرطی که مخالف مقتضای عقد است فاسد و مفسد عقد است . یا یک واحد تجاری 
یا مسکوئی را اجاره بدهد به این شرط که مستاجر مالک منفعت آن نشود و موجرء مالک 
مال الاجارة نشود. یا ظرفی را عاریه بدهند به این شرط که مستعیر حق انتفاع نداشته باشد . 
یا در مسئله نکاح به طرزی عقد بسته بشود که در ضمن آن شرط شود که زوج محرم زوجه 
نشود. چنین شرایطی مخالف مقتضای عقد و فاسد و مفسد آن است . 

آن ها می گویند مسئله ولایت فقیه هم به همین شکل است ؛ یعنی مردم در همه پرسی 
تعهد متقابل با فقیه جامع الشرایط می بندند و رای می دهند که بی رای باشند و قرار داد 
می بندند که دیگر در قراردادها دخالت نکنند . چون معنای ولایت آن است که تمام اختیار 
در دست ولی است» و مردم مولی علیه و محجورند و حق حرف ندارند. 

پس این گونه رفراندم ها و رای دادن‌ها» چون مخالف با محتوای قرار داد و تعهد 
متقابل است» فاسد است و قهراً مفسد هم خواهد بود» بنابراین» رفراندم هایی که تاکنون 
برگزار شده فاسد و مفسد و حکومت ناشی از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد» خرید و 
فروش و داد و ستد داخلی و خارجی هم باطل است. 

پاسخ: 

درست است که شرط مخالف مقتضای عقد فاسد و مفسد است ولی دو نکته را باید 
در نظر داشت : یکی این که وک سوبس را بودن از ولایت کتاب حجر 
جداست. اگر کسی در بارهٌ مسائل حکومت اسلامی» سیاست اسلامی و ولایت فقیه 
سخن می گوید باید کلاً از ولایت بر صبیان و اموات و امشال آن» صرف نظر کند و به «انما 
ولیکم الله» فکر بکند و بس . هر پیامی که «انما ولیکم الله» دارد» بالاصاله برای انبیا» بعد 
امام معصوم» و سپس بالعرض برای نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقیل» مالک اشتر» و 
آن گاه برای منصوبین عام این ها مثل امام راحل-قده-ثابت می کند . 

نکته دوم آن که : مخالفان و موافقان ولایت فقیه. دو نمونه از ولایت فقیه جامع 


الشرایط را پذیرفته اند : نمونه اول این است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را 
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می پذیرند» آیا او را به عنوان وکیل انتخاب می کنند یا به عنوان ولی در فتوا؟ واقعیت این 
است که دین» فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است » چه مردم به او رجوع 
بکنند چه نکنند» ولی عملی شدن این سمت. وابسته به پذیرش مردم است. گاهی فقیهی 
جامعآنشرایط و جایز انشلید است اما خود را مطرح نکرده امردم به هر دلیل و را علا 
اند» در این صورت مرجعیت او به فعلیت نمی رسد» اما فقیه دیگری با همان شرایط 
علمی» مورد اقبال و پذیرش مردم فرار می گیرد» حال سوال این است که آیا چنین شخصی 
که مردم او را به عنوان مرجع تقلید پذیرفته اند» وکیل مردم است یا نه او» از طرف خدا 
بدین سمت منصوب شده است منتها مردم چنین لباقت و صلاحیتی را در او یافته و به او 
مراجعه کرده اند و او به هیچ روی وکیل مردم نیست» چون وکیل تا مردم با انشا عقد وکالت 
حقی را یه او ندهند او هیچ سمتی ندارد. ثبوت وکالت مشروط به انشای توکیل است از 
طرف موکلان . ولی ثبوت مرجعیت این چنین نیست که مردم و مقلدان سمت مرجعیت را 
به او بدهنل . ۱ 

نمونه دیگر مسبئله قضای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند 
فقیه جامع الشرایط شرعااحق قضا دارد . آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضا وكيل مردم 
است؟ يا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ ازنقاهی است هي رس از 
طرف مردم به او داده نمی شود . مردم اگر به او مراجعه کردند و وی را پذیرفتند» قضای او 
به فعلیت می رسد . 

این دو نمونه» از سنخ وکالت نیست بلکه گوشه‌ای از ولایت است؛ یعنی فقیه جامع 
الشرایط که مرجع تقلید است» ولی فتوا است نه وکیل مردم در افتاء بر مردمی که مقلد او 
هستند» اطاعتش واجب است و همچنین فقیه جامع الشرایط که قاضی است؛ منتها یکی 
اخبار دارد مثل فقیه که فتوا می دهد» دیگری انشاء می کند مثل فقیه جامع الشرایط که بر 
کرسی قضاتکیه کرده است و حکم می‌کند . پس مردم به سمت‌هایی که دين به فقهای 
جامع الشرایط داده است» مراجعه می کنند و تشخیص می دهند و آن را می پذیرند اگر 
گاهی فقیه جامع الشرایط شهرت جهانی داشت نظیر شیخ انصاری_قده دیگر نیازی به 
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سژال از بیّه و دو شاهد عادل ندارد خود مقلد مستقیماً به او مراجعه می کند . اگر چند 
عالم در عدل هم و در حد تساوی بودند یا یکی از آن ها اعلم بود ولی مشهور نبود» مردم از 
اهل خبره می پرسند که اعلم کیست یا مساوی چند نفرند . 

پس در این گونه موارد انسان وقتی به عالمی مراجعه می کند در واقع مرجعیت او را 
پذیرفته نه این که به او مرجعیت داده است» و آن فقیه جامع الشرایط وكيل مردم در افتا يا 
قضا باشد . 

این اقبال مردم» وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است. مثلاً اگر مردمی مرجعیت 
یک کسی را می پذیرند به این شرط که در قبال فتاوی فقهی او ساکت باشند. آیا این شرط 
مخالف مقتضای این پیمان است؟ اگر کسانی سمت قضای یک فقیه جامع الشرایطی را 
پذمرفعد و دو کن این پلیرش گفتند ما به قضا و خاکمیت دستگاه قضایی نو اعشماد 
می کنیم » به این شرط که در برابر احکام صادر از شما ساکت باشیم و حرف نزنیم» آیا این 
شرط مخالف مقتضای چنین پیمانی است؟ اگر مردم» عده‌ای را به عنوان خبره انتشخاب 
کردند تا مرجع تقلید شایسته را به آنان معرفی کند آیا این گونه انتخاب‌ها و رای دادن ها با 
پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر فتاوی مرجع مخالف با تعهد است؟ 

پس مخالفان دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را می پذیرند» اما در نمونه سوم 
که ولایت جامعه و سیاست و تدبیر امور آن‌ها باشد» شبهه می کنند و می گویند این نوع 
رآی دادن به فقیه به معنای بی رایی است . واين شرط» مخالف مقتضای عقد است . ما 
می گوییم : اگر فقیه جامع الشرایط والی جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل ولایت» 
و را پذیرفتند و گفتند: فرمان انم ولیکم الله» که بالاصاله برای امام معصوم است و بعد 
برای نائب خاص است و اگر کسی نائب خاص نبود» در رتبهٌ سوم به نائب عام می رسد » 
ماولای شمارا پذیرفتیم که بر طبق کتاب خدا و سنت رسول او عمل کنید. آیا این 
معنایش آن است که از این به بعد هرگونه معامله ای که آن فقیه و والی کرده فضولی است؟ 
و تمام معاملات و قراردادهای او باطل است؟ واقعیت این است که مردم دین را 


پذیرفته اند و در برابر دین بی رای اند» و چون فرزانه اند می گویند ما در برابر خدا حرفی 
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نداریم» و در مقابل نص» اجتهاد نمی کنیم . 

اگر کسی دین را می پذیرد این پذیرش حق است . وقتی دین را حق تشخیص داد و 
پذیرفت» معنایش این است که فتاوای دین حق می باشد و هوای من در برابر حق 
نمی ایستد» من در مقابل نص؛ اجتهادی ندارم . 

مزمنانی که در جریان غدیر» ولایت امیرالمومنین ل را پذیرفتند» آیا حضرت 
علی له را به عنوان وکیل خود انتخاب کردند یا او را به عنوان ولی پذیرفتند؟ ذات اقدس 
اله به پینمبر فرمود : «بلغ ما انزل الیک من ریک »۹۳ . او هم پیام الهی را رساند» فرمود: 
امن کنت مولاء فهذا علی مولاه؟. مردم هم ولی او را پذیرفتند» گفتندایخ بخ لک یا 
امیرالمژمنین» با او بیعت کردند» آیا او را وکیل خود قراردادند که حضرت 
امیرالمومنین 1 بدون رای مردم» سمتی نداشت یا او را به عنوان ولی قبول کردند؟ اگر 
علی بن ابی طالب وکیل مردم برد» پس تا مردم به او رای ندهند و امضا نکنند او حقی 
ندارد و اما وقتی از طرف خدا منصوب شده است او حق سرپرستی دارد و مردم این مطلب 
را تشخیص دادند که حق است و آن را پذیرفتند . 

بنابراین هرگونه قراردادی که والی اسلامی می بندد یا از طرف او بسته می شود بر 
اساس طیب خاطر مردم است. چون مردم این مکتب را حق تشخیص دادند و به او رای 
مثبت دادند و کسی را که مکتب شناس و مکتب باور و مجری این مکتب است» مسئول این 
کار کردند ؛ یعنی در حقیقت مسئولیت او را پذیرفتند نه او را وکالت دادند. چنین شرطی 
که هرگز مخالف با مقتضای عقد نیست . 

پس اولاً وکالت با ولایت فرق دارد» ثانیاً ولایت هم اقسامی دارد» ثلثاً ولایتی که در 
مسئله حکومت مطرح است از سنخ ولایت کتاب حجر نیست. بلکه از سنخ ولایت «انما 
ولیکم الله» است» رابعاً منتها یکی بالاصالة و دیگری هم بالنيابة . اگر کسی بگوید فقیه 
جامع الشرایط وکیل امام است درست گفته» و اگر بگوید وکیل و نائب یا منصوب از طرف 
ولی عصر است این هم درست است . اما اگر بگوید از طرف مردم وکیل یا منصوب است» 


این سخن ناصواب است . 
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J 


عم سال اول . شماره اول . ۷۸ 


فرق این چهار مطلب آن است که امام معصوم 1 و ولی عصر - ارواحنا فداه - دو 
کار می توانند بکنند : یکی این که به کسی نمایندگی بدهند» بگویند شما از طرف ما نماینده 
و وکیلید که این کار را انجام بدهید؛ یعنی کسی وکیل و نائب امام بشور؛ این صحیح 
است . یک وقت است که امام معصوم!1 برای یک کسی ولایت جعل می کند. مثل این که 
اموال وقفی بدون متولی مانده است یا متولی نداشته یا فوت کرده و فعلاً متولی ندارد؛ امام 
معصوم برای رقبات وقف متولی جعل می کند» این جعل الولاية است برای او . اگر 
مرجم تقلیدی به عده‌ای وکالت داد وکالت آن وکیل با ارتحال آن مرجم تقلید باطل 
می شود. چون وکالت وکیل با موت موکل رخت بر می‌بندد» ولی اگر یک مرجعی 
شخصی رابه عنوان متولی وقف نصب کند با ارتحال آن مرجع» آن متولی همچنین به 


ê‏ ولایت خود باقی است . خلاصهء جعل وکالت غیر از جعل ولایت است این دو کار که 


امام معصوم هم می تواند کسی را از طرف خود وکیل کند» هم می تواند برای کسی ولایت 
جعل کند. اما مردم حق هیچ کدام از این دو کار را در بارۀ مسائل دینی ندارند . این چنین 
نیست که مردم مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند» یا نسبت به مرجع تقلید سمت ولایت 
جعل کنند. مردم برای فقیه جامع الشرایط وکالت در قضا جعل نمی کنند که از طرف مردم 
وکیل باشد تا قاضی بشود یا برای فقیه جامع الشرایط ولی در قضا جعل نمی کنند که او 
متولی قضا باشد» از ناحیه مردم ولایت بر قضا داشته باشد» این چنین نیست . بلکه این 
سمت هایی را که دين به فقهای جامع الشرائط داده است» چه مردم قبول بکنند چه قبول 
نکنند» آن فقیه ثبوتاً این حق را دارد» لیکن مردم خردمند متدین اشخاصی که در معرض 
چنین سمت‌هایی هستند شناسائی می کنند آن گاه سمت جامع شرایط را می پذیرند 
همان طوری که در باره مرجعیت» پذیرش است نه توکیل » در بارۀ فقیهی که والی مردم 
است آن هم پذیرش است نه توکیل . 

گاهی ولی نائب خاص را می پذیرند مثل عده‌ای که ولای مسلم بن عقیل و مالک 
اشتر را پذیرفتند یا ولای نائب عام را می پذیرند پس این چنین نبست که ولایت فقیه یک 


شرط فاسد و مفسد بوده و معاهدات داخلی و خارجی نظام اسلامی هم فضولی باشد . 
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خلاصه آن که ولایت در قرآن و روایت روایات گاهی به معنای تصدی امور مرده یا 
کسی که به منزله مرده است می باشد و گاهی به معنای تصدی امور جامعه اسلامی» به 
عنوان نمونه برخی از آیات قرآن کریم که راجع به دو معنای متفاوت است نقل می شود 
اول : آیاتی است که ولایت بر مرده یا به منزله مرده را بازگو می کند مانند: «من قستل 
مظلوماً فقد جملنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فى القتل . "*... » لبیّّه و اهله ثم لنقولن 
لولیه ما شهدنا مهلک اهله» ۰*۳ ولایت در این دو آیه همان تصدی امور مرده 
است ۰ ... فان كان الذی عليه الحق سفیهاً او ضعیفاً او لا بستطیع ان یمل هو فلیملل 
ولیه بالدل ... »۳* ولایت در این آیه تصدی بر امور محجورانی است که به منزله 
مرده‌اند » دوم : آیاتی است که ولایت بر جامعه انسانی را در بر دارد مانند : «انما ولیکم 
الله و رسوله و الذین آمنوا... »۹ «النبی اولی بالمومتین من انفسهم»**. و برای هر 
کدام از دو قسم مزبور ولایت احکامی است که اجمال بیان شده و ولایت فقیه از قسم 
دوم است» بنابراین هرگز سخن از محجور بودن جامعه اسلامی مطرح نیست و 
هیچ کدام از احکام ولایت بر محجوران که در فقه مطرح است خواه در باب تجهیز 
اموات. خواه در بار؛ُ قصاص. تخفیف» عفو» دیه» ولی دم مقتول» خواه در باب 


حجر در این مورد.جاری نیست . 
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اختبارات ولی فقیه 
در 
خارج از مرزها 


آية الله محمدتقی مصباح یزدی 


مقدمه 

با توجه به این که مسئله«اختیارات ولی فقیه 
در خارج از مرزهای ک‌شوری که تحت 
ولایت اوست» از تظر ترتیب منطقی در 
امس ابو تام ستاو 
حکومت اسلامی و ولایت فقیه» قرار 
می گیرد و پاسخ آن تا حدود زیادی متوقّف 
بر حل مسائل قبلی و تابع مبانی و نظریاتی 


است که در مراحل پیشین پذیرفته شده 


است. ازاین رو باید نخست نگاهی به 
مسائل متقدم بر آن بيندازيم . 


پیش از هر چیز برای شناختن مسائل 
متقدم و مورد نیاز در این بحث» بايد عنوان 
این مقاله را مورد دقت قرار دهیم این عنوان 
نشان می دهد که قبل از طرح این مسئله» 
وجود جامعه یا کشوری اسلامی با مرزهای 
جغرافیایی معینی فرض شده که با سیستم 
حکومت خاصی به نام اولایت فقیه» اداره 


می شود و اوامر حکومتی «ولی فقیه» دست 
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x 


ARE EO, 


کم» نسبت به کسانی که در داخل مرزهای مزبور زندگی می کنند و با او بیعت کرده اند نافذ 
و لازم الاجراست. به دیگر سخن» اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامی که با آن اداره 
می شود و تفوذ حکم ولی فقیهی که با شرایط خاصی به حکومت رسیده است نسبت به 
مردمی که در داخل مرزها با او بیعت کرده اند محقّق است و با دلیل یا دلایل مقبولی به 
اثبات رسیده است . اکنون» پیرامون این مسئله حل شده» مسائل ذیل مطرح می شود که 
احتیاج به حل و تبیین دارد : 

۱ اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غير اسلامی (بیرون از مرزهای کشور 
اسلامی مفروضی که با سیستم ولایت فقیه اداره می شود) زندگی می کند آیا واجب است 
که از اوامر حکومتی فقیه مزبور» اطاعت کند یا نه؟ 

چنان که ملاحظه می شود خود این سژال دو فرض دارد: فرض اول آن که مسلمانان 
مقیم در خارج از مرزهای کشور اسلامی: با ولی فقیه» بیعت کرده باشند» و فرض دوم آن 
که با وی بیعت نکرده باشند . 

¥ اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد که مردم یکی ۰ نظام ولایت فقیه را 
پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطی بیعت کرده اند اما کشور دیگر با سیستم حکومتی 
دیگری اداره می شود آیا اطاعت مردم کشور دوم از ولی فقیه مزبور: واجب است یا نه؟ 

در این جا نیز دو فرض فوق (بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی که در کشور دوم 
زندگی می کند) را می توان تصور کرد . 

۳ اگر دو کشور اسلامی؛ نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر کدام از آن‌ها فقیه 
خاصی را برای ولایت تعیین کردند یا خبرگان هر کشور به فقیهی غیر از فقیه کشور دیگر 
رآی دادند آیا در این صورت» حکم هر یک از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت 
خودش نافذ است یا شامل مردم کشور دیگر هم می شود یا باید قائل به تفصیل شد؟ 

در این مستله هر چند فرض بر این است که اهل هر کشوری با فقیه خاصی بیعت 
کرده‌اند اما در عین حال می توان فرض کرد که بعضی از افراد یک کشور با فقیه حاکم در 
کشور دیگر ؛ بیعت کرده باشند . از این رو دو فرض مذکور در مسائل پیشین در این جا هم 
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به شکلی قابل تصوّر است . 

نکنۀ شایان توجه این است که در دو مسئله اخیر» فرض بر وجود دو کشور مستقل 
اسلامی» و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولی فقیه در دو محدوده جغرافیایی 
مجاور یا غیر مجاور است . 

۴ اگر افرادی در داخل مرزهای کشوری که با نظام ولایت فقیه اداره می شود به هر 
دلیلی با ولی فقیه بیعت نکردند آیا اوامر حکومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست 
یانه؟ 

برای پاسخ به این سژال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از یک سوی» مسئله مرز 
کشور اسلامی و کیفیت تعیین آن را نسیت به کشور غیر اسلامی یا کشور اسلامی دیگر 
مورد بررسی قرار دهیم ؛ و مسئله تعدد حکومت های اسلامی یا کشورهای اسلامی را در 
نظر بگیریم؛ و از سوی دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگری قرار دهیم تا 
کیفیت شمول آن‌ها را نسبت به موارد سوال روشن کنیم و ضمناً نقش بیعت در اعتبار 
ولایت فقیه را تعیین کنیم تا معلوم شود که بیعت کردن و نکردن افراد چه تاثیری در وجوب 
اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت . 


وحدت و تعدد کشورها 

در بار؛ پیدایش ملّت‌ها و کشورها و عوامل تمایز و انفکالك آن ها از یکدیگر یا اتصال و 
اتحادشان بحث های گسترده ای انجام گرفته و آرا و نظریه های مختلفی مطرح شده است؛ 
چنان که ملاك تابعیت افراد نسبت به کشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلی و اکتسابی و 
تبعی و نیز کیفیت خروج از تاییعت به صورت اجباری یا اختیاری» مورد بحث واقع شده 
است . ' آن چه به طور اختصار باید اشاره کنیم این است که : اتصال و وحدت سرزمین» یا 
وحدت زبان و لهجه يا وحدت نواد و خون» هیچ کدام نمی تواند عامل تعیین کننده 
وحدت ملت و کشور باشد چنان که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه ها و دریاهاء یا تفاوت 


زبان و لهجه یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی تواند علت قطعی برای تعلد و 
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.سلاو شمازه اول :۸۴ 


تمایز ملت ها و کشورها باشد و حتّی مجموع این عوامل هم تاثیر قطعی نخواهد داشت؛ 
یعنی ممکن است مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد» دو کشور جداگانه تشکیل 
دهند چنان که ممکن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد» 
کشور واحدی را تشکیل دهند چنان که نمونه هایی از آن‌ها در جهان امروز یافت می شود. 
البته هر یک از عوامل نامبرده برای وحدت» کما بیش اقتضای ارتباط و پیوند بین انسان ها 
را دارد و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم می کند ولی آن چه بیش از همه مزثر 
است اتفاق بینش ها و گرایش هایی است که به وحدت حکومت می انجامد و سایر عوامل 
به عنوان اسباب ناقص و کمکی و جانشین پذیر برای عامل اخیر به شمار می آیند . 

از دیدگاه اسلام» عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی؛ وحدت عقیده 
است ولی در عین حال بايد توجه داشت که از یک سوی» وحدت سرزمین و وجود مرزهای 
جغرافیایی» اعم از طبیعی و قراردادی» به طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان که می دانیم 
«دارالاسلام»؛ که طبعاً با مرزهای خاصی مشخص می شود» در فقه اسلام احکام خاصی 
دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمیی که از احکام ذمّه سرپیچی کند از 
آن اخراج می شود؛ از سوی دیگر اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بیئونت 
کامل نیست» زیرا ممکن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل مرزهای کشور اسلامی 
تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا کنند . 

حاصل آن که : جامعه اسلامی اصالتاً از افرادی به وجود می‌آید که با اختیار و انتخاب 
خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی 
آن باشند و سرزمین که چنین جامعه ای در آن زندگی می کنند کشور اسلامی و دارالاسلام 
نامیده می شود ولی در مرتبه بعد» بعضی از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصی می توانند 
تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته 
باشند. 

بدین ترتیب» مرز کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی؛ تعیین می شود؛ یعنی 
«سرزمینی که اتباع حکومت اسلامی در آن زندگی می کنند دارالاسلام شناخته می شود و 
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مرز املاك ایشان (با توابع و لواحق) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبیعی مانند 
دریا و کوه مشخص شود یا با علائم قراردادی» . 

از آن چه گذشت اجمال به دست آمد که ملاك وحدت و تعدد کشورها وحدت و تعدّد 
حکومت آن هاست ؛ یعنی هر مجموعه ای از انسان ها که تحت یک دستگاه حکومتی اداره 
شوند اهل یک کشور به شمار می آیند و بر عکس» تعدد دستگاه های حکومتی مستقل در 
عرض یکدیگر نشانه تعد کشورهاست. البِتّه ممکن است هر شهر یا ایالتی نوعی 
خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی که مجموعه چند ایالت با قانون اساسی واحد 
تحت مدیریت یک دستگاه حکومت مرکزی باشند و در سباست خارجی و امور دفاعی و 
مانند آن‌ها از تصمیمات حکومت مرکز تبعیت کنند(مانند کشورهای فدرال) کشور واحدی 
تلقّی می شوند و تعذد حکومت های غیر مستقل زیانی به وحدت آن ها نمی زند . 

اما آن چه عمل نقش تعیین کننده را در تحدید مرز کشورها و تشخیص وحدت و تعدد 
حکومت ها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیة آن‌ها داشته غالباً اقدرت سلاح» بوده است 
و در جهان اسلامی نیز متأسفانه این عامل نقش خود را ایفا کرده است چنان که جنگ های 
داخلی مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله های متعدّد خلافت و سلطنت در سرزمین های 
اسلامی» گواه گویایی بر این واقعیت تلخ تاریخی به شمار می رود. البّه آن چه برای ما 
اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آراء 
فقها در این زمینه بیفکنیم . 


تعدد کشورها از دیدگاه فقهی 
چنان که دانستیم «دارالاسلام» عبارت است از سرزمین یا سرزمین هایی که امّت اسلامی در 


آن جا زندگی می کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می توانند در سایه حکومت" 


اسلامی» زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند» و مرزهای طبیعی یا قراردادی این 
سرزمین هاامرزهای دارالاسلام» محسوب می شود . 
اما این مسئله که «آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند کشور کامل مستقل می باشند 
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یانه؟» مورد بحث پیشینیان واقع نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به اکشور 
اسلامی واحد» تحت مدیریت عالیه «امام واحد» است و هنگامی که چند دستگاه حکومتی 
که وجود داشته هر یک از سران آن‌ها خود را «خلیفۀ راستین» قلمداد می کرده و دیگران را 
تخطله می کرده و ایاغی» می شمرده است . ولی می توان گفت که سخنان بسیاری از فقها 
ناظر به شرایط خاصی بوده و به طور کلی در صدد نفی مشروعیت از حکومت های متعدّد 
نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی از سخنان در تعبین شرایط امام بلکه از پاره ای تصریحات 
بتوان استفاده کرد که وجود دو حکومت در دو منطقه متمایز - در صورتی که مسئولین آن ها 
واجد شرایط باشند - را نامشروع نمی دانسته اند" مخصوصا با توجه به این که بسیاری از 
بزرگان اهل سنّت (مانند احمد بن حنبل) حکومت فاسق و شارب الخمری که به زور بر 
مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الطاعه می دانسته اند!۳ 

و اما فقهای شیعه بالاتفاق حکومت اسلامی را بعد از رحلت رسول دای اصالتاً از 
آن امام معحصوم 5ة می دانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نقی 
می‌کنند" هر چند یکی از آنان علی الفرض در شرق عالم و دیگری در غرب باشد؛ به دیگر 
سخن» به عقیدهٌ شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی 
اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعاً همه آنان 
مجریان قانون اسلام و فرمان های امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزۀ 
حکومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه ای 
را در چهارچوب قرانین کلّی اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط 
خاص زمانی و مکانی به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعی خودمختاری در مناطق مسختلف 
دارالاسلام قابل قبول است . البته همه این مطالب در صورتی است که امام معصوم؛ 
مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد؛ یعنی حکومت مشروع او از 
طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولی چنان که می دانیم چنین شرایطی جز در دوران 
کوتاهی از امامت امیرمژمنان علی بن ابی طالب 3 و امام حسن ل فراهم نشد و سایر ائمه 
طاهرین 1# نه تنها متصدی اداره کشور اسلامی نشدند بلکه اجازه اظهار نظر در این مسائل 
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هم به ایشان داده نمی شد و غالباً تحت نظر و در حال تبعید بودند یا در زندان به سر 
می بردند و این گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح می کردند و در عین حال 
سفارش په کتمان آن‌ها می نمودند . 

بدین ترتیب» شیعیان که از یک سوی از برکات حکومت امامان اهل بیت 6# محروم 
بودند و از سوی دیگر حکومت های موجود را مشروع نمی دانستند در تنگنای سختی واقع 
شده بودند و در چنین شرایطی بود که موظف شدند -طبق دستور العمل هایی که در 
روایاتی از قبیل مقبوله عمربن حنظله و مشهورهٌ ابی خدیجه آمده است- نیازهای حکومتی 
(به ویژه نیازهای قضایی) خود را با رجوع به فقهای واجد شرایط» برطرف کنند و در 
بعضی از این روایات تاکید شده که مخالفت با چنین فقیهانی به منزلۀ مخالفت با امام 
معصوم و در حکم نوعی شرك به خدای متعال است ۵۱ 

همچنین نیازهای حکومتی اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهای 
واجد شرایط برطرف می شد تا این که شیعیان در بعضی از مناطق » قدرت قابل توجهی 
یافتند و از جمله فاطمیان در مصر حکومت مستقلی تشکیل دادند و حاکمان دیلمی و 
آل بویه در بعضی از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را که قوس 
نرولی خود را می گذراند تحت تاثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حکومت مقتدر 
صفویه در ایران تشکیل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت . 

در چنین اوضاع و احوالی بود که فقهای شیعه» مجال طرح بحث‌های فقهی در زمینه 
حکومت اسلامی یافتند و علناً به نقد نظریات و آرای فتهای اهل سنت و تبیین دیدگاه شيعه 
مبنی بر ولایت فقیه پرداختند . 

ما در این جا در صدد بررسی تفصیلی نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانی و فروع و 
لوازم آن نیستیم ولی چنان که در مقدمه بحث اشاره کردیم برای پاسخ به سژال های 
مطروحه ناچاریم نگاهی به نظریات فقها در این مسئله و ادلۀ آن‌ها بيندازيم و در واقع» این 
مطلب» اصلی ترین بخش نوشتار حاضر را تشکیل می دهد . 
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مبنای ولایت فقیه 
چنان که گذشت شیعیان تا زمانی که امیدی به تشکیل حکومت نداشتند به طور ارتکازی و با 
الهام گرفتن از امشال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسة؛ 
نیازهای روزمر؛ خود را با رجوع به فقهای بلاد برطرف می کردند و در واقع» فقهای واجد 
شرایط را «نواب عام امام عصر؟ - عجل الله فرجه الشریف - می شمردند در برابر «نواب 
خاص » در زمان غیبت صغری. ولی از هنگامی که بعضی از حکام شیعه اقتداری یافتند 
مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت کبری به صورت جدی تری مطرح شد و با گسترش این 
مباحث در میان توده ها حکام و سلاطین شیعه برای مشروع جلوه دادن حکومتشان کوشیدند 
که موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتّی گامی رسماً از آنان استیذان می کردند و 
متقابلاًنقها هم این فنرصت‌ها را برای نشر معارف اسلامی و ترویج مذهب تشیّع مختنم 
می شمردند ولی ظاهراً در هیچ عصری هیچ سلطانی حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه 
واجد شرایط نبوده چنان که هیچ فقیهی هم امیدی به دست یافتن به چنین قدرتی نداشته 
است و در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی ايران بود که عمل ولایت فقیه به معنای واقعی 
کلمه تحقق یافت و نیاز به بررسی های دقیق پیرامون مبانی و فروع آن آشکار گشت . 

مهم ترین مسئله مبنایی این است که ملاك مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شکل 
فنی دلیل آن کدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سوال است که می توان 
جواب مسائل فرعی و از جمله سژال های مطروح در آغاز بحث را به دست آورد. 

در این جا به دو مبنای اساسی می توان اشاره کرد : 

مبنای اوّل : مشروعیت ولایت و حکومت فقیه» از ولایت تشریعی الهی سرچشمه 
می گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتی جز با نساب به نصب و اذن الهی» مشروعیت نمی یابد 
و هرگونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق» نوعی شرك در ربویّت تشریعی الهی 
به شمار می رود. به دیگر سخن» خدای متعال» مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام 
معصوم عطا فرموده» و اوست که فقیه واجد شرایط را چه در زمان حضور و عدم بسط ید 


و چه در زمان غیبت-نصب کرده است و اطاعت از او در واقع» اطاعت از امام معصوم 
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«و الراد علینا الراد على اللّه و هو على حد الشر باله». ۶ 

مبنای دوم : شارع مقس تنها به امام معصوم» حق ولایت داده است و طبعاً اعمال 
آن» اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس 
قواعد کلّی مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم» یا احیاناً- در صورتی که 
چنین دلایلی یافت شود - کسی را که شایسته حکومت است انتخاب کرده با او بیعت کنند 
نظیر آن چه اهل تسئن در بار حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم 1 معتقدند . حداکثر این 
است که شارع» شرایط حاکم صالح را بیان کند و مسلمانان موظّف باشند که در بیعتشان 
شرط کنند که حاکم طبق دستورهای اسلام عمل کند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط 
خلف شرع در ضمن عقد» است و اعتباری ندارد. 

طبق این مبنا» ملاك مشروعیت ولایت فقیه قراردادی است که با مردم منعقد می کند و 
در واقع » بیعت است که نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می کند . 

به نظر می رسد که مرتکز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اوّل است 
و تعبیرات وارده در روایات شریفه کاملاً آن را تایید می کند و در واقع آن چه موجب طرح 
نظریه دوم شده یا گرایش به دموکرات مآبی غربی است که متاسفانه در کشورهای اسلامی هم 
رواج یافته است و یا بیان یک دلیل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان است چنان که در بیانات 
امیرمزمنانل1 خطاب به معاویه در مورد اعتبار پیعت مهاجرین و انصار آمده است .۷ 

به هر حال؛ ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسی قرار می دهیم ولی قبل 
از پرداختن به آن» لازم است توضیحی در باره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد اد آن بدهیم. 


ادله" ولایت فقیه 
دلیل اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلی تقسیم می شود : عقلی و نقلی . 
دلایل عقلی : با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی های اجتماعی 


و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام؛ و با توجه به ضرورت اجرای احکام 
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۳۹ 


. سال اول . شماره اول ۸٩۰‏ 


ام ال تس سال اول. شماره اول. ٩۰‏ 


اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر و امامان یغ با دو بیان 
می توان ولایت فقیه را اثبات کرد: 

یکی آن که هنگامی که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایدآل» 
میسر نشد باید نزدیک ترین مرتبه به حذ مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث 
هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم» محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را 
تحصیل کنند ؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند. و این اقریبت 
در سه امر اصلی؛ متبلور می شود: یکی علم به احکام کلی اسلام(فقاهت )۰ دوم 
شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها 
قرار نگیرد(تقوی) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت های فرعی از قبیل 
درك سیاسی و اجتماعی» آگاهی از مسائل بین المللی» شجاعت در برخورد با دشمنان و 
تبهکاران» حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها و ... قابل تحلیل است . 

پس کسی که بیش از سایر مردم» واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه 
را عهده دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوی کمال مطلوب سوق دهد . و 
تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر ششون زندگی 
اجتماعی چنین است. 

بیان دوم آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیّت الهی است و 
تنها با نصب و آذن خدای متعال» مشروعیت می یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی 
به پیامبر اکر مب و امامان معصوم ی داده شده است اما در زمانی که مردم عمل از وجود 
رهبر معصوم» محروم اند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام» صرف 
نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح 
مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول» 
فرض دوم ثابت می شود؛ یعنی ما از راه عقل» کشف می کنیم که چنین اذن و اجازه ای از 
طرف خدای متعال و اولیای معصوم» صادر شده است حتّی اگر بیان نقلی روشنی در این 
خصوص به ما نرسیده باشد. و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که هم احکام 
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اسلام را بهتر از دیگران می شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن‌ها دارد و 
هم در مقام تامین مصالح جامعه و تدییر امور مردم کارآمدتر است . 

پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل» کشف می‌کنیم چنان که بسیاری از احکام 
فقهی دیگر به ویژه در مسائل اجتماعی(مانند واجبات نظامیه) به همین طریق (دلیل عقلی) 
ثابت می شود . 

دلابل تقلى: عبارت است از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع 
نیازهای حکومتی (به ویژه مسائل قضایی و منازعات ) دارد یا فقها را به عنوان «امنا» يا 
«خلفا» و «وارثان» پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است معرفی کرده 
است و بحث‌های فراوانی در بارهٌ سند و دلالت آن هاانجام گرفته که در این جا مجال اشاره 
به آن‌ها نیست و باید به کتاب ها و رساله های مفصّل مراجعه کرد. در میان آن‌ها مقبوله 
عمربن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف» بهتر قابل استناد است و تشکیک در 
سند چنین روایاتی که از شهرت روایتی و فتواپی برخوردارند روا نیست و دلالت آن ها بر 
نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی 
در زمان غیبت بیشتر نباشد کم تر نخواهد بود پس به «دلالت موافقه» نصب فقیه در زمان 
غیبت هم ثابت می شود . و احتمال این که نصب ولی امر در زمان غیبت به خود مردم 
واگذار شده باشد با توجه به این که کوچک ترین دلیلی بر چنین تفویضی وجود ندارد با 
توحید در ربوبیت تشریعی» سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه ای (جز در این اواخر) آن را به 
عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است . 

به هر حال» روایات مزبور مویدات بسیار خوبی برای ادلهٌ عقلی به شمار می رود . 

ضمناً روشن شد که طبق این مبنا ییعت» هیچ نقشی در مشروعیت ولایت فقیه ندارد 
چنان که هیچ نقشی در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است بلکه بیعت کردن 
مردم» زمینه اعمال ولایت را فراهم می کند و با وجود آن» حاکم شرعی عذری برای 
کناره گیری از اداره جامعه نخواهد داشت : «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود 
اضر 
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گت سال اول. شمارهاول . ٩۱‏ 


وال تم سال اول. شمارهاول . ٩۲‏ 


در این جا سوالی مطرح می شود که : نصب فقیه از طرف خدای متعال و امام معصوم 
به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا هر فرد جامع الشرایطی بالفعل دارای مقام ولایت 
است؛ یا فرد خاصی» و یا مجموع فقهای هر عصر؟ 

در جواب باید گفت: اگر مستند اصلی دلیل عقل باشد مقتضای آن روشن است؛ 
زیرا نصب فقیهی که هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم 
آن افضل باشد و امکان تصدی امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حکام و 
عمال محلی داشته باشد اقرب به طرح اصلی حکومت امام معصوم است و هدف الهی دایر 
بر وحدت امّت اسلامی و حکومت عدل جهانی را بهتر تأمین می کند» اما در صورتی که 
شرایط جهانی برای تشکیل چنین کشور واحد وجود نداشت باید به شکل های دیگری با 
رعایت الاقرب فالا قرب تنزل کرد. و در صورتی که مستند اصلی؛ روایات باشد گرچه 
مقتضای اطلاق آن‌ها ولایت هر فقیه جامع الشرایطی است ولی با توجه به روایاتی که تاکید 
بر تقدیم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوی مشهور" و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادلۀ 
عقلی به دست می‌آید . 

سال دیگری که در این جا قابل طرح است این است که اگر فردی که از هر جهت 
افضل باشد یافت نشود چه باید کرد؟ 

پاسخ اجمالی به این سؤال این است که فردی که در مجموع «افضل نسبی) باشد باید 
عهده‌دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند. البته شقوق مختلف 
مسئله جای بحث فراوان دارد و مجال وسیع تری را می طلبد . 
اینک باز می گردیم به پاسخ گویی به سژال هایی که در آغاز بحث مطرح کردیم : 

نخستین سوّال این بود که : اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود 
آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند واجب است ارامر حکومتی 


او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتی که اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟ 
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جواب این سژال طبق مبنای اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن 
است» زیرا علی الفرض» افضلیت فقیه مزیور برای تصدّی مقام ولایت » احراز شده است 
و طبق اذل عقلی نقلی» چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین» فرمان 
وی برای هر مسلمانی نافذ و لزم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان میم در 
کشورهای غیر اسلامی هم واجب است . 

و اما طبق مبنای دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت ) می توان گفت 
انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجّت است 
(چنان که مورد عمل عقل می باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه "۱ مبنی بر 
اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مزید آن شمرد) بنابرایین» طبق این مبنا هم اطاعت 
ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خوا با او بیعت کرده 
باشند و خواه نکرده باشند . 

ولی ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت؛ بیش از تفویض اختیارات خویش 
به دیگری طی یک قرار داد نیست و از این رو اطاعت ولی فقیه تنها بر کسانی واجب است 
که با او بیمت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده 
باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بنای همگانی و همیشگی و انکار نشده عقل در 
چنین مسئله ای ابت و مسلّم نیست چنان که در بیانات جدلی» هدفی جز اقناع و الزام 
خصم منظور نبوده است . 

سؤال دوم این بود که : اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از 
آن‌ها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی 
می کنند واجب است یا نه؟ 

پاسخ این سژال هم نظیر سوال قبلی است با این تفاوت که در این جا یک صورت نادر 
دیگری را می توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر - با اجتهاد یا 
تقلید - حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) 
مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت» وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت 
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DG 


قل 6 تم سال اول . شمارہ ول . ٩۳‏ 


۳۹ 


. سال اول . شماره اول . 4۴ 


خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی که حاکم کشور دیگری است . 

اما سؤال سومی که در این جا مطرح می شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند 
کشور اسلامی» ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق 
اهالی کشور دیگر نفوذ داردیا نه؟ 

پاسخ به این سوال نیاز به تأمل بیشتری دارد» زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که 
ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش 
واجب الاطاعه می باشد چنان که قبلاً اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامی کاملا 
مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ 
وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است . و اما فرض این که تتها ولایت یکی از فقیهان؛ 
مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد. 

ثانیً : باید فرض کنیم که لا اقل فرمان یکی از فقهای حاکم» شامل مسلمانان مقیم در 
کشور دیگری هم می شود وگرنه نفوذ حکم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت . 

با توجه به دو شرط مذکور در بالا اگر یکی از فقهای حاکم» فرمان عامی صادر کرد به 
گونه ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری که تابع فقیه دیگری است هم بشود این 
مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت؛ زیرا حاکم دیگر یا آن را تایید و یا نقض می کند 
و یا در برابر آن ساکت می ماند . 

در صورتی که حاکم دیگر» حکم مزبور را تآیید کند جای بحثی نیست. زیرا به منزلۀ 
انشای حکم مشابهی از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود. 

و در صورتی که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار» مستند به علم 
ولی به بطلان ملاك حکم به طور کلی یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود - در این 
صورت» حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این که کسی 
یقین پیدا کند که نقض مزبور بی جا بوده است . 

و اما در صورتی که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبنای اول در اعتبار 


ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم)اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است 
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چنان که حکم یکی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم 
معتبر خواهد بود. 

و اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم هر فقیهی تنها نسبت به مردم کشور خودش 
(بلکه تنها نسبت به کسانی که با او بیعت کرده اند) نافذ است و در بارهآدیگران اعتباری 
ندارد و در این جا دیگر جایی برای تمشک به بنای عقل اذعا شده در مسئله پیشین هم 
وجود ندارد . 

و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگری بیعت 
نمایند در واقع به منزلۀ خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است 
که با ولی امر آن» بیعت کرده اند . و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست . 


پی نوشت ها: 

۱ . در این زمینه به کتاب های حقوق اساسی و حقوق بین الملل مراجعه کنید . 

۲ . ر.ك: امام الحرمین جوینی. کتاب الارشاد به نقل از نظام الحکم فى الشريعة و التاریخ الاسلامی» ص ۳۲۲ و ص ۳۲۶. 

۳ رگ قاضی ابریعلی. الاحکام السلطانیه» ص ۲۰ و ۲۳؛ ابن قدامء حنبلی» المغنی؛ ج۰۱۰ ص ۵۲؛ النوری؛ 
المنهاج» ص ۵۱۸؛ دکتر وهبة الزحیلی؛ الفقه السلامی و ادلته؛ ج۶» ص ۰۶۸۲ 

۴. ر.ك: الکلینی» الکافی» ج۰۱ ص ۱۷۸؛ المجلسی» بحارالانوار: ج۰۲۵ ص ۰۱۰۶ ۱۰۷+ صدوق؛ عيون اخبار 
الرضاء ج ۰۲ ص ۱۰۱؛ علل الشرانع» ج۱» ص ۲۵۴. 

۵. ر.ك: الکلیتی» الکافی» ج۱+ ص ۶۷؛ وج ۷؛ ص ۴۱۲ . 

۶. وسائل الشیعه» ج۰۱۸ ص ۹۸؛ اصول کافی» ص ۶۷؛ تهذیب ج۰۲ ص ۲۱۸ و ۰۳۰۱ 

۷ نهج البلاغه» خطبه ۱۷۳ و نامه ۶+ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده ج۴٠‏ ص ۱۷. 

۸ ر.ك: نهج البلاغه» خطبه شقشقیه . 

٩‏ برقی» محاسن» عن رسول الله ية من ام قوما و فیهم اعلم مئه او افقه منه لم يزل امرهم فى سفال الى يوم القيامة. و نیز 
رجوع کنید به نهج البلاغه» خطبه ۰۱۷۳ وسائل الشیعه ج۰۱ ص ۳۵+ تحف العقول» ص ۳۷۵؛ کتاب سلیم بن قیس: 
ص ۰۱۴۸ 

۰ ر.ك: نهج البلاغه. خطیه ۰۱۷۳ و نامه ۶+ شرح ابن ابی الحدید» ج۰۴ ص ۰۱۷ 
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مشروعيت ولایت معجومینع 


کاظم قاضی زاده 


۳۹ 


مقدمه: 

یکی از مباحث مهمی که هم اکنون در جامعه ما مطرح است رابطۀ دین و حکومت و به 
مفهوم وسیم تر رابطهُ دین و سیاست است . طرح این بحث در میان مسلمین قدمت یکصد 
ساله دارد اما در یعضی از دوران‌ها طرح آن جدی تر و حوزه تاثیر اجتماعی آن وسیع تر بوده 
است . در کشور ما نیز از دوران مشروطه و خصوصاً پس از دوره استبداد رضاخانی و به 
ویژه در آستانه تشکیل نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بحث مورد 
توجه و اظهار نظرهای گوناگون قرار گرفته است . سوال اساسی این بحث آن است که آیا از 
دین اسلام انتظار دخالت در سیاست و حکومت می رود یا دین ذاتاً بیانگر اموری است که 
هدایت معنوی و سعادت اخروی انسان را تأمین خواهد کرد؟ به تعبیر روشن تر آیا 


سیاست و حکومت جزئی از ذات دین است که نپرداختن به آن نقص دين محسوب شود و 
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اداره امور اجتماعی بدون توجه به رهبردهای دين حکومتی غير دینی بلکه ضد دینی 
محسوب شود یا این که این امور همه از مباحث عقلایی است و دین در این باره رسالتی 
ندارد و جامعه خود باید دراین زمینه ها به رتق و فتق امور بر اساس تشخیص اصلح بپردازد؟ 

اندیشوران اسلامی دراین زمینه دیدگاه‌های یکسانی ارائه نکرده اند» جدای از دو 
دیدگاه نفی و اثبات کامل» دیدگاه‌های میانه و تفصیلی دیگری نیز مطرح گردیده است . 
روشن است که این مبحث به جهت عدم سابقه تاریخی ممتد و محدود بودن نگارش‌های 
تحقیقی و مستقل» نیازمند بالندگی و عمق هرچه بیشتر است» خصوصاً که طرح جدایی 
دین از حکومت و سیاست به جز طرح علمی » دست آویز دو گروه «حاکمان بی دین و 
سودجو) و «دین داران رفاه طلب و بی حال» نیز قرار گرفته است» به طوری که مخاطبان 
امام خمینی - قده- در طرح مبحث آمیختگی دین و سیاست غالبا همین دو گروه بودند . 

از جهت تاریخی علی عبدالرازق نویسنده پرآوازه مصری در کتاب السلام و اصول 
الحکم» به طرح تفصیلی جدایی دین و خلافت پرداخت» کتاب وی گرچه اولین نبود مهم ترین 
بود و موجب واکنش‌های گسترده و شدیدی از سوی جامعه دینی و علمای الازهر شد . 

پس از وی نیز افرادی دیدگاه وی را دنبال کردند. این دیدگاه جدیداً از سوی بعضی از 
روشنفکران شیعی هم مورد تعقیب و حمایت قرا رگرفته است» مهندس مهدی بازرگان و 
دکتر مهد حاثری یزدی از این گروه محسوب می شوند . 

دراین نوشته بدون قضاوت در یکسانی کامل دیدگ اه افراد پیش گفته به یکی از 
مهم ترین دلیل مشترك آنان در بارهُ جدایی ذات دین از حکومت پرداخته می شود. 

این دلیل را می توان ارائه تفسیری غیر دینی از حکومت پیامبر اکرم ی و امیرمومنان 4 
نامید. البته دراین مسئله که حکومت پیامبر ی به رسالت و نبوت ایشان ارتباطی نداشته 
است به شواهد قرآنی نیز پرداخته و به آیات و بعضی از احکام شرعی که محتمللاًمنصب 
الهی حکومت را اثبات می کند نیز پاسخ گفته شده است . در ابتدا به دیدگاه اینان دربارۀ نوع 
حکومت پیامبر و سیر حکومتی ایشان اشاره می کنیم » سپس به ذکر دلایل و شواهد 


تاریخی موافق و مخالف این نظریه را ذکر می کنیم و آن گاه به بررسی آن خواهیم پرداخت . 
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تبیین دو دیدگاه درباره" حکومت پیامبر 15 
با توجه به رهبری پیامبر اسلا مت نسبت به جامعه اسلامی خصوصاً ادارۀ جامعه و کشور 
پهناور اسلامی از هجرت تا رحلت دخالت حضرتش در سیاست قطعی است» چرا که 
بالاترین سطح سیاست ورزی چیزی جز رهبری کشور و اداره امور کلان آن نیست . اما 
سوال این است که این حاکمیت همچون رسالت پیامب 96 به نصب الهی و به عنوان جزئی 
از مجموعه دین بوده است و يا این که ماهیت آن با رسالت متفاوت و به خاطر انتخاب و 
پیعت مردم صورت گرفته است؟ غالب آندیشمندان مسلمان به نصب الهی پیامبر ی معتقدند 
و شیعیان نصب امیرمؤمنان 3 به ولایت جامعه اسلامی و نصب فرزندان معصومشان را نیز 
باور دارند» و با وجود نصب جایی برای طرق دیگر مشروعیت حکومت نمی پینند. ۱ 
دیدگاه اول : جدایی دین و حکومت 
این دیدگاه علامتی از طرح حکومت و خلافت در دین نمی بیند و حکومت پیامبر 95 
را تنها زعامت دینی و مربوط به امور معنوی و اخروی می‌داند؛ علی عبدالرازق در این باره 
می‌نویسد : 
گرچه پیامب رة ریاست داشته است این ریاست با توجه به شان رسالت او بوده است 
ویک حکومت معنوی و دینی بوده است له حکومت سیاسی ۲۰ 
نویسند؛ مقاله «خداء آخرت هدف بعشت انبیاء؟ نیز در این باره‌اين گونه نظر می دهد : 
«گرچه در احادیث و کلمات پیامبران توصیه‌هایی در زمینه‌های مختلف زندگی 
وجود دارد. خطبه های نهج البلاغه و نامه‌های حضرت امیر ضمن آن که شامل 
خدا شناسی» دین شناسی و تعلیم وتربیت است نسبت به اخلاق و روابط اجتماعی 
و مسائل حکومتی و ادارهٌ حکومت؛ عنایت وافر دارد» اما آنان علاوه بر وظایف 
رسالت و امامت معلم و مصلح و موظف به خدمت و اعمال صالح بودند ... 
تعلیماتی که ازاین نظرها داده اند در عین ارزنده و ممتاز بودن جزء دین و شریعت 
حساب نمی شود و مشمول «ان هو الا وحی یوحی » نمی گردد. »۳ 
از این کلام استفاده می شود به نظرایشان دین گرچه مشتمل بر حکومت و سیاست 
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نیست» هرگز با سیاست ورزی و ادارۂ حکومت منافات هم ندارد. مسلمان می تواند بر 

اساس دستورهای دینی در امور اجتماعی دخالت کند» با ظلم مبارزه کند و به تشکیل حکومت 

عدل قیام نماید» اما دین جز این توصیه های کلی» مشتمل بر جزئیات سیاست نخواهد بود . 
نویسندهٌ کتاب «حکمت و حکومت ٩‏ عبارتی رساتر آورده است ؛ وی می نویسد : 


«خلاصه کلام این است که نه از مفهوم نبوت یا رسالت و نه از مفهوم امامت هیچ ایما 
و اشاره‌ای به تشکیل یک نظام سیاسی که مسئولیت اجرای تکالیف را بر عهده بگیرد 
استنباط نمی شود تنها این خود مردم و مکلفین اند که بايد همان گونه که در تدبیر 
بهزیستی خود و خانواد؛ خویش می کوشند به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه 


خود را که احیاناً پیامبر یا امام است شناسایی کرده و برای زمامداری سیاسی کشور 


)| مر سال اول ۔ شماره اول . ۹٩‏ 


خود انتخاب نمایند ... آیین کشور داری نه جزئی از نبوت است و نه در ماهیت امامت 
که همه دانایی است مدخلیت دارد. »۴ 
وی پس از طرح این مطلب به تفسیر شیوه زمامداری پیامبر اکرم اة و امیرمومنان !3 
می پردازد و اساس مشروعیت حکومت آنان را به بیعت و انتخاب مردم می داند و منصب الهی 
حکومت را برای آنان انکار می‌کند» کلام نسبتاً طولانی ایشان دراین باره به این شرح است : 
«شاهد گویای این مدعا تاریخ زمامداری پیامبر اکر م و مولی الموحدان حضرت علی 
بن ابی طالب ية است . دراین دو شاهد تاریخی می توان به خوبی مشاهده کرد که 
انتخاب زمامداری سیاسی به خاطر اجرا و کارآیی احکام و قوانین اسلامی تنها به ابتکار 
و از سوی خود مردم به صورت بیعت برای تشکیل یک حکومت مردمی تحقق يافته 
است و از حوزه وحی و پیامبری بیرون بوده است . یک بررسی هرچند نه چندان عمیق 
به صراحت نشان می دهد که زمامداری سیاسی رسول اکرم ا نه جزء مأموریت‌های 
پیامبری پیامبر ا بوده است و نه از نهادهای امامت علی لابه شمار می‌آمده است؛ هم 
پیامبر اکرم پیش از بیعت برای زمامداری پیامبر خدا بوده اند و هم علی ابن ابی طالب 
قبل از انتخاب به عنوان رهبر سیاسی و خلیفه چهارمین مقام والا ر الهی امامت را حائز 


بوده و راهنمای دینی امت اسلام از سوی خدا به شمار می رفتند . 
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خداوند عمل بیعت مردم را پس از انجام این گزینش مردمی مورد توشیح و رضامندی 
قرار داده است و در قرآن فرموده است: «لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایمونک تحت 
الشجرة! زیرا صنریح این آیۀ شریفه بر این نکته دلالت دارد که بیعت به فرمان و ابتکار 
الهی نبوده» اما پس از انجام آن مورد رضایت و خشنودی پروردگار واقع شده است . »۵ 
در مجموع از مطالب ذکر شده نکات زیر قابل استنتاج اعت 
-سیاست و حکومت جزء دین نیست و راه مشروعیت فدرت سیاسی از راه نصب آلهی نمی باشد . 
-یکی از شتون پیامبر اسلام حکومت و اجرای عدالت نیست و تصدی ایشان برای 
حکومت به دلیل حکم خداوند نبوده است . 
از جهت تاریخی مشروعیت نظام نبوی و علوی مبتنی بر بیعت و انتخاب مردم بوده 
است» واین بزرگواران در حقیقت وکیل مردمند و ولایت شرعی بر حکومت ندارند . 
دیدگاه دوم : اشتمال دین بر سیاست و حکومت 
دیدگاه دیگری که نظر مشهور بلکه نزدیک به اجماع مسلمین است خلافت و حکومت 
بیامب ریق را به نصب الهی می داند و با وجود نص الهی بر خلافت راه دیگری را برای 
مشروعیت نمی پذیرد» برای پیامبر اکرم 124 مناصب سه گانه رسالت» قضاوت و امامت را 
قائل است که منصب سوم مقتضی تشکیل حکومت و اداره رهبری سیاسی جامعه است ؛ به 
تعبیر دیگر مسلمانان اتفاق نظر دارند که با وجود شخص معصوم ا در جامعه خداوند حق 
حاکمیت را به وی تفویض کرده و او علاوه بر مرجعیت دینی و اخبار از تعالیم الهی و 
تفسیر و تبیین معصومانهٌ وحی ۰ قاضی در نزاع ها و مرافعات فردی و اجتماعی و مدير 
جامعه اسلامی است و اعمال سیاست اسلامی تنها توسط شخص وی و یا به اذن وی 
مشروع است و هر حکومتی جز حکومت او حکومت غیر مشروع و غیر قانونی است . 
دلایل دیدگاه انفکاک دین از حکومت 
هر یک از دو گروه پیش گفته به ذکر دلایل دیدگاه خویش و نفی دلایل دیدگاه مقابل 


پرداخته اند که در این جا به نقد و بررسی آن‌ها می پردازيم . 
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۲-کتاب 
قرآن کریم در آیات متعددی شان پیامبر را تذکر داده است» حق وی بر مردم و وظیفهٌ 
مردم در برابر او را ذکر کرده است و وظایف فراتر از مسئولیت دینی را از دوش پیامبر 
برداشته است . این آیات نشانگر آن است که پیامبر شانی در ملوکیت و زعامت سیاسی 
نداشته است و عمل وی از تبلیغ مجرد از زعامت و سلطتت فراتر نمی رفته ات 
عبدالرازق برای اثبات دیدگاه خود به آیات زیر تمسک کرده است : 
(من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك علیهم حفیظاً»۰۷ «وکلّب به 
قومک و هوالحق قل لست علیکم بو کیل/* «ولو شاء اللّه ما اش رکوا وما جعلناك علیهم 
حفیظا وما انت علیهم بوکیل؟*۰ «ولو شاء ریک لامن من فی الارض کلهم جمیعاً افانت تکره 
الاس حتی یکونوا مومنین» ۰۱۰ «قل يا ايها الناس قد جائکم الحق من ربكم فمن اهتدی فاّما 
یهتدی لنفسه ومن ضل فاتما یضل علیها وما انا علیکم بو کیل»''» «ربکم اعلم بکم ان یشاء 
یرحمکم وان پشاء یعذبکم وما ارسلناك علیهم وکیلاًه"'» «ارایت من اتخذ الهه هواه افانت 
تکون عليه وکیلاٌ ۱۳ » «انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهندی فلنفسه ومن ضل 
فاتما یضل علیها وما انت علیهم بوکیل؟۱۳» «فان اعرضوا فما ارسلناك علیهم حفيظاً ان 
علیک الا البلاغ»۰۲۹ «نحن اعلم بما بقولون و ما انت علیهم بجپّار»»۱۶ 
وی برداشت خود را از آیات پیش گفته این گونه می نویسد : 
«آن گونه که دیدی قرآن صریح است که پیامبر 9 حفیظ بر مردم و وکیل بر آن‌ها و 
جبار و مسیطر بر آنان نیست و برای وی این حق نیست که مردم را به اکراه وادارد 
تاایمان آورند .»۱۷ 
از سوی دیگر گرچه ظاهر بعضی از کارهای پیامبر اکر م بوی تثبیت حکومت 
می دهد اما واقعاً این چنین نیست . یکی ازاین کارها جهاد است اما در مقابل قرآن کریم 
آیاتی دارد که نشانگر آن است که دعوت به دین تنها به دعوت و بیان و تحریک دل است نه با 
آهن و شمشیر ؛ مثل آیات : 
«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی»»۲۸» «ادع الى سبیل ربک بالحکمه و 
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الموعظة الحسنة و جادلهم بالة احسن»»۰۱۹ «فذکر انما انت مذکر لست علي 
بای می اجن 
بمصیطر "۰7 «افانت تکرہ الناس حتی یکونوا ممنین»۲۱ 
از دیگر دلایلی که دراین زمینه بر اساس برداشت های قرآنی ارائه شده است تبیین 


0 
e 


۷4 
o 


غایت و هدف از رسالت در قرآن است» مهندس بازرگان دراین باره برداشت نهایی خویش 
رااین گونه بیان می کند : 
«ماحصل کلام آن که آن چه از مجموعه آیات و سوره‌های قرآن بر می‌آید قسمت 


اعظم و اصلی آن بر محور دو مسئله خدا و آخرت است. خدا به صورت پذیرش و 


کار سال اول . شماره اول. ۱۰۲ 


پرستش آو» و خودداری شدید از پرستش و پیروی خداهای دیگر و آخرت به صورت 
قبول قیامت و زندگی دو گونه آن دنیا. ضمن آن که احکام فقهی کم تر از دو درصد 
آیات قرآن را به خود اختصاص داده است ...» 
قرآن که ثمره و خلاصه دعوت و زیان رسالت است نه تنها سفارش و دستوری برای 
دنیا به ما نمی دهد بلکه ما را ملامت می کند که چرا این اندازه به دنیا می پردازید و 
آخرت را که بهتر است و ماندگارتر فراموش و رها می‌کنید: «بل تؤثرون الحیوه الدنيا 
و الاخرة خير و ابقی كلا بل تحبون العاجلة و تذرون الاخرة :۲۲۰ 
۲ -«سلت 
تمسک به سنت به مسفهوم وسیع آن (قسول و فعل و تقریر) یکی دیگر از دلیل 
صاحبان این نظریه محسوب می شود عبدالرازق دراین زمینه به دو روایت اشاره کرده 
است : 
(صاحب سيره نبویه (احمد بن زینی دحلان :۱۳۰۴ ه- ق) روایت کرده است که 
شخصی نزد پیامب 3 آمد که حاجتی را باز گوید» وقتی در مقابل پیامبر قرار گرفت 
رعشه بر اندامش افتاد و هیبت پیامبر 06 در او اثر گذاشت پیامب رت به او فرمودند : 
امن پادشاه (مَّلک) و جبار نیستم» من فرزند زنی از قریش هستم که در مکه نان جو 
می‌خورد... ؟ در روایت دیگر آمده است هنگامی که خداوند برزبان اسرافیل؛ پیامبر 


را بین دو وصف «نبوت وپادشاهی» و انبوت و بندگی» مخیر کرد پیامبر نگاه مشورت 
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خواهانه‌ای به جبرئیل نمود» جبرئیل به زمین نظر کرد و حضرت را به تواضع 
رهنمون شد پس پیامبر اکرم ی فرمود: نبوت وبندگی» ۲۳ 
قسمت عمده‌ترتمسک به سنت تحلیل سیر حکومتی پیامبر اکرم 1 است. علی 
عبدالرازق ضمن تحلیل تاریخی سیر پیامبر اکرم ب در استناد نظام حکومتی خاص به پیامبر 
اکرم ی تردید می کند» دراین باره یکی از مظاهر عمده حکومت را که قضاست به تفصیل 
مورد بررسی قرار می دهد و ضمن اعتراف به وجود بعضی از قضاوت هایی که پیامبر 9 
شخصاً به عهده داشتند می نویسد : 
«اگر بخواهيم چیزی از نظام قضایی پپامبرتل(از مصادیق قضاوت های حضرتش) 
استنباط کنیم ممکن نیست چرا که احادیث قضاء پیامبر 38 به حدی يست که شکل 
روشنی از قضاوت و یا نظام خاصی در این زمینه (اگر قائل شویم که قضاوتش 
نظام مند بوده است) را بنمایاند ۲۳:۰ 
آن گاه به موارد مختلف نصب قاضیان و اختلاف روایات در این زمینه اشاره می کند و 
با توجه به نصب های موردی و موقت چنین نتبجه می گیرد که اصولاً پیامبر اکرم بء یک 
نظام سیاسی مشخصی را بنیاد ننهاده است و چیزی که بتوان نام آن را اداره کامل جامعه 
نامید از حضرت صادر نشده است . 
خلاصه کلام وی در جملات زیر قابل مشاهده است : 
«هنگامی که ما از قضاوت و ولایت به جلوه‌های دیگر حکومت بپردازيم شاخصه‌های 
دیگری که مفهوم دولت بدون آن‌ها تمام نمی شود مثل اداره امور اموال و مصارف 
آن ها و نیروی انتظامی و پلیس که بسیط ترین حکومت‌ها نیز از آن خالی نیست را در 
حکومت نبوی نمی‌يابیم . پس به طور اکید آن چه دراين زمینه از زمان رسالت په 
جای مانده است نمی تواند ما را به وجود نظام حکومتی نبوی مطمئن و قانع سازد. ۲۵۰ 
اشکالی که عبدالرازق خود به آن توجه نموده آن است که مظاهر تشبیت یک نظام 
سیاسی نیز در سیر؛ نبوی و آیات قرآنی به چشم می خورد. یکی ازاین جلوه‌ها مسئله جهاد 
و مبارزه با دشمن و دفاع از سرزمین است که آیات متعددی بر آن دلالت می کند» مورد دیگر 
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امور مالی چون زکات؛ جزیه و غنیمت است که تدبیر امور مالی یکی از امور مهم حکومتی 
محسوب می شود بالاتر از آن روایاتی است که نشانگر ارسال والیان و امیران در اقطار 
عالم اسلامی است» مانند امارت بر یمن نجران» مارب و... . 
این موارد» تشوری عبدالرازق را با تردید مواجه می کند» به طوری که وی نیز در 
مسئله مردد می شود و پس از آن ضمن قبول تلویحی وجود نظام حکومت برای پیامبر ا 
آن را از رسالت جدا دانسته و به ادله قرآنی پیش گفته دراین باره تمسک می جوید . ۲۶ 
وی به این نکته که حکومت عرفی وا اس مان سنا ی وی 
ندارد چه منشایی می تواند داشته باشد اشاره نکرده است اما دیدگاه‌های دو نویسنده 
معاصر شیعه که با وی هم عقیده اند در این زمینه حکومت پیامب رو را مردمی و مبتنی بر 
آرای عمومی دانسته است . 
نویسندۀ کتاب «حکمت و حکومت ۰۷ حکومت پیامبر اکرم ی و امیرمومنان 3 و 
سیرهُ آن بزرگواران را این گونه تحلیل می کند : 
«از سوی دیگر مشاهده می کنیم بعضی از پیامبران سلف و على الخصوص پیامبر 
عظیم الشان اسلام حضرت ختمی مرتبت ‏ علاوه بر مقام والای پیامبری عهده‌دار 
امور سیاسی و کشور داری نیز بوده است و حضرت علی 5# نیز علاوه بر مقام امامت 
و ولایت کلیه الهیه که تنها از سوی خدا و به وسیلۀ وحی فرجام پذیرفته بود در یک 
برهه از زمان از طریق بیعت و انتخاب مردم به مقام سیاسی خلافت و امور کشور 
داری نائل گردیدند. باید بدانیم این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم 
وارد بر مقام پیشین الهی آن‌ها شده و به مناسبت ضرورت‌های زمان و مکان بدون آن 
که خود در صدد باشند این مقام به آن‌ها عرضه گردیده به همان جهت نمی توانند 
جزئی از وحی الهی محسوب باشند.۲۲۰ 
وی به طور مشخص زمینه تحقق حکومت پیامبر را بیعت دانسته و ضمن اشاره به آي 
شریف؛ «لقد رضی الله عن الموّمنین اذ یبایمونک تحت الشجرة) آیه را دال بر آن دانسته که 


اصولاً خداوند بیعت مردم را توشیح نموده و براین انتخاب شایسته» آنان را ستوده است ۰ ۲۸ 
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مهندس بازرگان نیز مسیر مشابهی را پیموده است اما در باره مبنای مشروعیت 
حکومت نبوی اظهار نظری نکرده است» در مورد پیامبر ی وی به مکانیزم تصمیم گیری 
پیامبر اکرم 1 اشاره می کند و اصل شورا را مهم ترین شاخصه حکومت پیامبر ا می داند 
که در ضمن نشانگر آن است که تصمیمات حکومتی پیامبر ب وحیانی نبوده و قابل نقد و 
بررسی مخالفین نیز می باشد . در این باره می نویسد : 
«اگر دموکراسی را به طور اصولی حکومت مردم بر مردم و اداره امور ملت ها به 
وسیلهٌ خود آن‌ها معنا کنیم و راه رسیدن به آن را اظهار نظر اکثریت از طریق انتخابات 
یا مشورت آزاد بدانیم این دقیقا همان نظام اداره امور عمومی است که قرآن آن را 
سفارش و تزصیه کرده است و این نظریه خیلی پیش از انقلاب» حضرت علی لا و 
امام حسن 3 دز دوران خلافتشان به آن عمل کرده اند» یکی از آیات قرآن که به طور 
میم یاک است ا ازیو ودک تاد 
مشورت کند و جسارت آن‌ها را پبخشد و با آن‌ها از در رحمت و سازش درآید(بقره» 
۹ آیه ذیگری که جامعهالگوی اسلامی راترسیم می کند یکی از مشخصات آن 
را اداره امور داخلی از طریق مشورت اعلام می نماید .۲۹۰ 
وی دو تحلیل متفاوت در باره سیره سیاسی ائمه اطهار ن ارائه کرده است : تحلیل دوم 
که در سال ۱۳۷۱ طی یک سخنرانی ابراز شده و پس از تکمیل و تصحیح در سال ۷۳ عرضه 
شده است به طور کلی عدم تمایل دخالت اثمه در سیاست و تخلیل غیر سیاسی حرکت‌های 
اجتماعی آنان را نمایانده است- خلاصه و قسمتی ازاين تحلیل بلنداین گونه است :۳۰ 
اعلی بن موسی الرض ال على رغم اصرار مامون زیر بار خلافت نمی رود و 
ولایتعهدی رابنا به مصالحی و فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هرگونه 
دخالت و مستولیت قبول می نماید در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش 
ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می داشت آن 
را قبلاً اعلام و اجرا می‌نمود» آن حضرت برای‌هارون الرشید و خلفای دیگر چنین 


حق انتصاب یا انتخاب را یک کار غاصبانه و فضولی می دانست و این نوع خلافت و 
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حکومت در نظرش خلاف حق و مصلحت بود کما این که پدربزرگ بزرگوارش امام 
جعفر صادق 5 وقتی نامه ابرمسلم خراسانی » شورشگر نامدارایرانی » علیه بنی امیه 


را دریافت می دارد که از او برای دردست گرفتن خلافت دعوت و تقاضای بیعت 


نموده بود جوابی که امام به نامه رسان می دهد سوزاندن روی شعله چراغ است . 

سید الشهدا حسین بن على امامی است که قیام و نهضت و شهادت او غالبا ر به 
ویژه در نیم قرن اخیر به طور طبیعی و بدیهی به منظور سرنگون کردن یزید و تأسیس 
حکومت حق و هدایت و عدالت اسلامی در جامعه آن روز مسلمانان برای الگو شدن 


کار سال او . شماره اول ,۱۰۶ 


آیندگان می دانند در حالی که اولین حرف و حرکت امام حسین و اقدامی که راساً و 
شخصاً انجام داد امتناع از بیعت با ولایتعهدی یزید نامزد شده از طرف پدرش معاویه 
بود» یعنی تغییر و تأسیس حکومت استبدادی در امت و سنت نبوی به قول 
«مودودی» ملوکیت به جای خلافت . 

خروج و حرکت سید الشهدا از مدینه و مکه به کربلا به قصد کوفه بنا به اصرار و 
دعوت شفاهی و کتبی انبوه سران و مردم کوفه برای نجات آن‌ها از ظلم و فساد اموی 
بود و عهده دار شدن زمامداری و ادار؛ُ امور آنان دعوتی بود صدر در صد مردمی و 
دموکراتیک و تا حضرت مسلم بن عقیل را برای بررسی و اطمینان نفرستاد تصمیم به 
اجرای قطعی آن کار خطرناك علی رغم نصیحت و دلسوزی‌های برادرش و بعضی از 
آگاهان علاقمند سر راهش پیش نگرفت . 

جنگ و شهادت يا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او ... نشانی ازاین حقیقت 
می داد که خلافت و حکومت از دیدگاه امام و اسلام نه از آن یزید و خلفاست نه از آن 
خودشان و نه از آن خدا! بلکه از آن امت به انتخاب خودشان است . 

امام حسن مجتبی بنا به انتخاب و بیعت مسلمانان خلیفه و جانشین پدرش علی 
مرتضیللّ گردید ... حضرت بنا به اصرار مردم ناچار تن به صلح معاویه داد» مسلم 
است که اگر امام حسن 4 خلافت را ملک شخصی و ماموریت الهی یا نبوی 


می دانست به خود اجازه نمی داد آن را به دیگری صلح کند همان طور که رسول اکرم 
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نبوت و رسالت الهی را در معرض صلح و معامله یا ملاعنه قرار نمی داد و هیچ یک 
از امامان» امامت خود را واگذار به مدعی نمی کردند» از نظر امام حسن 1 خلافت 
به معنای حکومت و مباشرت امور امت و از آن مردم بود .۳۱۷ 
بازرگان در ادامه به تحلیل حکومت پنج ساله امیرم زمنان اة پرداخته مشروعیت 
حکومت وی را مردمی دانسته و قبل از اقبال مردم حضرتش را به گونه‌ای معرفی کرده 
است که چون خلافت را حق خود نمی دانست برای قبضه کردن حکومت دست به کاری 
نزد؛ مکانیزم حکومت حضرتش را مبتنی بر شورا دانسته و عهدنامه مالک اشتر را تنها 
حاوی دستورات حکومتی و با تفکیک کامل دین و سیاست ذکر کرده است . حتی در جایی 
مالک را به مانعیت احتمالی مسئولیت ها و وظایف حکومتی نسبت به مسئولیت دینی 
هشدار داده و او را به خدا و اطاعت از او و خدمت به زیردستان توصیه می کند. 
۳-دلایل دیگر : 
روشن است که در خصوص جدایی دین و سیاست» اجماعی وجودندارد و کسی نیز 
آن را ادعا نکرده است» دلیل عقلی نیز منعی از آمیختگی دین و سیاست در سيره پیامبر 
گرامی اسلامی ب و ... نمی بیند اما بااين حال به وجوه عقلایی و بعضی از لوازم عقلی یا 
عقلایی سیره بر مطلوب خود استدلال کرده اند. 
۳-۱-عدم تحقق نظام سیاسی در عصر نبوی 
یکی از این وجوه که در ضمن سیره نیز مورد تعرض قرار گرفت تمسک به نبودن نظام 
سیاسی کامل در دوران رسول گرامی اسلام است . اگر حکومت جزء دین بود باید مقدمات 
حکومت از جانب دین مورد عنایت قرار می گرفت و مهم ترین شاخصه های یک حکومت 
در زندگی رسول الله و سیرهٌ حکومتی حضرتش نمایان می گردید . اما چون بعضی از این 
امور در دوران حکومت مدینه حضور نداشته است ادعای وجود نظام حکومتی برای رسول 
اکرم یڈ باتردید جدیدی روبه روست . 
۳-۲..عدم امکان اشتمال دین بر سیاست 


از سوی دیگر» دین حاوی دستورات کلی است و سیاست به امور جزئی و موضوعات 
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خارجی می پرداخته و شان دینی که داعیه هدایت بشر در طول تاریخ را دارد بالاتر از آن 
است که بیانگر امور جزئی یک عصر باشد. روشن است که ذکر امور جزئی مورد نیاز 
اعصار گوناگون نیز در عصز واحد اگر ناممکن نباشد به طور مسلم واقع نشده است . 
. نویسندۂ کتاب حکمت و حکومت می نویسد : 
علاوه براین حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از تمشیت امور روزمره مردم و 
نظام اقتصادی و امنیتی آن‌ها است همه از شاخه‌های عقل عملی و از موضوعات 
جزنیه و متغیراتی به شمار می روند که پیوسته در حال نوسان و دگرگونی می باشند 
واین نوسان‌ها و دگرگونی ها که در موضوعات حسی و تجربی دائماً اتفاق می افتد 
قهرا وضع و رابطه آن‌ها رابا کلیات و فرامین وحی الهی متفاوت می سازد و 
تشخیص صحیح موضوعات تجربی به عهدۀ خود مردم است. ۲۲ 
۳۳ مصالحه و امتناع از خلافت 
با توجه به این که در سیرۂ ائمهُ اطهار 8یا دیده می شود که بر خلافت مصالحه را روا 
داشتند همچون امام حسن مجتبی ل و یا با وجود شرایط » از بدست گرفتن حکومت امتناع 
ورزیدند چون امام رضا# »این نکته خود نشانگر آن است که حکومت جزء دين نیست 
وگرنه همچنان که پیامبر اکرم و انبیای دیگر رسالت خویش را مصالحه نکردند ائمه اطهار 
نیز مقام ولایت و رهبری را به مصالحه نمی گذاشتند و یا از قبول آن امتناع نمی ورزیدند . 
این استدلال در مقالهٌ خدا و آخرت هدف بعشت انبیاء ذکر شده است . ۲۳ 
۳-۴ عمومیت نداشتن #رهبری سیاسی برای انبیای الهی؛ 
یکی دیگر از دلایل انفکاك را عدم رهبری سیاسی بعضی از انبیای ذکر کرده‌اند» 


" مهندس بازرگان در این زمینه می نویسد : 


یکی از دلایل طرفداران ادغام دین و سیاست و یکی بودن نبوت و حکومت و (یا 
سپردن حکومت به دست روحانیت) زمامداری پیامبر گرامی به لحاظ دینی» 
سیاسیء اداری و قضایی در ده سال مدینه است؛ شاهد مثال توآم بودن نبوت و 


حکومت سلطنت پیامبران بنی اسرائیل از جمله داوود و سلیمان است و بارهبری 
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دینی اجتماعی؛ سیاسی و اداری حضرت موسی در مبارزه با فرعون و کوچ دادن 
بنی اسرائیل با ارض موعود. 
پاسخ: وقتی به قرآن نگاه می کنیم می بینیم احراز حکومت یا سلطنت از طرف 
حضرت خاتم الانبیا و بعضی از پیامبران يهود به هم پیامبران عمومیت نداشته و با 
توجه بهتعدادکثیر نیا یر حاکم یک امراستنایی محسوب می شود و اصولا نبوت 
و حکومت دو امر و یا دو شکل کاملاً مجزا و متفاوت با دو منشا یا دو مبنای مختلف 
غیر قابل تلفیق در یکدیگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه و مشورت بامردم را شدیداً 
منع و بلکه ملامت می‌نماید ۳۳۰ 
استدلال به لحاظ منطقی یک قیاس استثنایی است که اگر حکومت جزء دین بود همۀ 
آنبیا باید حاکم می بودند ولی چون همه آن‌ها حاکم نبوده بلکه زیادی از آنان حکومت 
نداشته اند پس حکومت جزء دین نیست . 
این گروه نسبت به آیاتی که غالبا برای شان ولایت و منصب حکومتی پیامبر ذکر شده 
است و نسبت به بعضی از دلایل گروه مقابل پاسخ‌هایی ذکر کرده اند که ضمن اشاره به آن 
دلیل به پاسخ این گروه و نقدهایی که به نظر می رسد اشاره خواهیم کرد قبل از هر چیز به 
پاسخ ادل ذکر شده خواهیم پرداخت . 


پاسخ به دلیل طرفداران انفکاک دین و حکومت 

۱ - دلیل کتاب 

آیات متعددی را برای حصر مقام الهی پیامبر اکرم یڈ در رسالت ذکر کرده‌اند» نکته 
اساسی آن است که این حصر در چه مقامی و در مقابل توهم چه منصب دیگری برای پیامبر 
اکرم ب ذکر شده است . با عنایت به تقسیم بندی حصر در علم معانی و بیان به حصر 
حقیقی و اضافی باید گفت این موارد حصر اضافی است و غالباً در مقام بیان این نکته است 
که پیامب رو از آن جهت که «پیامبر خداوند» است شان تبلیغ دین را دارد» ولی هدایت افراد 


در مسیر حق به دست خداوند و بر اساس قوانین نظام احسن الهی است ؛ کسی اگر نخواهد 
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و به تین و ظوا اقبال تنماید نمی کزان از را بایان کرد. 
علامه طباطبایی-قده_ در ذیل آیات ۷۹ و ۸۰ سوره مبارکه نساء می نویسد : 


«پس خوبی‌ها که همان چیزهایی است که انسان طبعاً آن را نیکو می شمارد مانند 
عافیت و نعمت و امن و ... اینان از جانب خداوند است و بدی‌ها و آن اموری است 
که انسان آن را بد می داند مثل مرض و ذلت و بیچارگی و فتنه از جانب انسان است 
پس این آیه با یه شریفه «ذلک بان الله لم یک مغيراً نعمة انعمها على قوم حتی ینیروا 


ما بانفسهم ٠...‏ قريب المضمون است . 


| ری سال اول شمارهاول ۰ ۱۱۰ 


مراد از «ارسلناك للناس رسولا» آن است که: هیچ وظیفه و شانی برای تو در نزد ما 
نیست مگر آن که تو پیامبری و وظیفه ات ابلاغ است» شان تو رسالت است نه شان 
دیگری جز آن» تو مالک امر دیگری نیستی تا در خوش یمنی یا مشامت تاثیر گذاری 
یا مردم را به سوی بدی‌ها کشانده و از خوبی‌ها منع کنی .۵۲" 
حصر دراین آیٌ شریفه و آیۀ بعد که تاکیدی بر آن است (آیه ای که مورد استشهاد 
عبدالرازق قرارگرفته است) در مقابل توهم آن است که بدی‌ها را به پیامبر نسبت می داده و 
توهم می کردند که وی نیز دراین امور دخالت دارد. 
اصولاً آیات مبارکه دال بر حصر وظیفه در تبلیغ و انذار یا در مقابل اشتیاق فراوان پیامبر 
اکر مب به ایمان آوردن همه مردم و هدایت یافتن آن‌هاست و یا در مقابل توهم تأثیرات 
تکوینی رسول (بما هو رسول)بر دیگران است» روشن است که نظام احسن آفرینش اقتضای 
چنین اجبار و الجایی را ندارد ولی این مسئله نمی تواند در مقابل سمت امامت و راهبری و 
تطبیق دين در جامعه که مفهوم متفاوتی نسبت به اجار و الجاء معاندین و مخالفین است قد 
در ذیل آیهشریفه«فهل علی الرسول الا البلاغ البین !"نیز مفسر پیش گفته چنین می نویس : 
«رسالت خویش را به طور روشن به آنان برسان که حجت تو بر آنان تمام گردد» وظیفه 
پیامیران بلاغ مبین است و آنان وظیفه ای در الجاء مردم به محتوای دعوت ندارند ... . 


رسول انسانی مانند آنان است و رسالت که بر آن مبعوث شده است انذار و تبشیر 
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است . در حقیقت رسالت مجموعه قوانین اجتماعی است که صلح دنیایی و آخرتی 
مردم در آن است ... و شان پیامب ری الجاء برایمان نیست ۳۷6۰ 
آیۀ شریفه «لا اکراه فی الدین؟ نیز هرگز به معنای واگذاری نهاد حکومت نیست» بلکه 
روشن است که اکراه و اجبارهای متعددی در دين -از جهت عملی -وجود دارده مثل 
اکراه مدیون به پرداخت دین» اکراه زن به اطاعت از شوهر» اکراه دزد به ترك سرقت و ... . 
مفهوم آیُ شریفه آن است که بااجبار و اکراه‌ایمان به دست نمی آید و چنین ایمانی نیز 
مطلوب شارع نیست» اساس ایمان بر اختیار و انتخاب است. ۳۸ 
نفی وکالت پیامبر از مردم نیز مفهوم روشن و غیر مرتبط با اداره و راهبری امت دارد» 
وکیل کسی است که به نیابت از موکل کاری را انجام می‌دهد . نفی وکالت از پیامبر 
اکر م به این معناست که حضرت رسول )ا نمی تواند به جای آنان‌ایمان آورد یا عمل 
صالح انجام دهد ایمان و عمل صالح قائم به شخص است و وکالت بردار نیست . گفتار 
کوتاه علامه طباطبایی در این زمینه این گونه است : 
«فمن اهتدی فانما بهندی لنفسه و من ضل فانما بضل علیها و ما انا علیکم بوکیل۳۹ 
این آیه در مقام بیان این نکته است که آنان در انتخاب راه آزاد هستند ... آنان هستند که 
می‌توانند نفع یا ضرر خود را برگزینند و پیامبر وکیل آنان نیست که افعالی که آنان باید 
انجام دهند متصدی شود .۳۳4 
البته بنابر برداشت هایی که از آیات شریفه ذکر شد اصولاً انحصار وظیفه در رسالت و 
انذار و تبشیر حصر حقیقی نبوده و نافی مقامات و مناصب دیگر الهی پیامبر اکرم 1 
نیست . اما بعضی از مفسران اهل سنت که حصر را حقیقی دانسته انداين آیات را به وسیله 
آیات جهاد و ... نسخ شده گرفته اند. قرطبی در ذیل آیهُ شریفه «من یطع الرسول فقد اطاع 
الله و من تولی فما ارسلناك علیهم حفیظاً آورده است : 
«قال القتبی : حفیظاًای محاسباً ننسخ الله هذا بآية السیف و امره بقتال من خالف الله 
و 


پاسخ دیگری که در مقابل این آیات وجود دارد توجه به آیاتی است که مقام قضاوت را 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


0 


صا اول . شمارء اول. ۱۱۱ 


3 
3 
4 
ج 


برای پیامبر اکرم بیان می دارد و حتی بالاتر از آن» مقام حکومت و عدم جواز سرپیچی 
از دستورهای آن حضرت را باز گو می کند. اصولا مدلول این آیات اگر هم معارض 
محسوب شود از دلالت قوی تری برخوردار است ونمی توان با نادیده گرفتن این آیات 
برداشت های یک جانبه ای را از ظواهر بعضی از یات ارائه کرد . 

بعضی از آیاتی که به طور مشخص به جز منصب رسالت مناصب الهی دیگر پیامپر 
اکرم ا را ذکر می کند" "به شرح زیر است : 3 

«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»۳۳ «وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضی الله ورسوله 
امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا»" ٠"‏ «اطيعوا 
الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»۲۵» «اطیعنوا الله واطيعوا الرسول فان تولیتم فانما 
علی رسولنا البلاغ المبین»*۲ «فلا وریک لایژمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم 
لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما؛ "۰۳ «انماالممنون الذین امنوا بالله 
ورسوله واذا کانوا معه علی امر جامع لم پذهبوا حتی بستتذنوه ان الذین یستخذنونک اولشک . 
ی یت تن تیان E aii‏ 
الله ان الله غفور رحیم»۲۸ 

آیۀ اول (احزاب» ۶) که پیامبر را از مردم نسبت به خودشان اولی اعلام می کند چه 
مفهومی جز تقدم نظر پیامبر - و نه شان رسالت وی - بر نظر افراد در امور زندگی و 
اجتماعی و حتی فردی آن‌ها می تواند داشته باشد. : 

شان نزول آیه شریفه آن است که در غزوۀ تبوك در مقابل فرا خوانی پیامبر اکرم ا 
بعضی گفتند از پدران و مادرانمان اجازه بگیریم» آن گاه این آیۀ نازل شد و اعلام کرد که 
پیامب رو ولایت برتری بر مؤمنین دارد .۲۹ 

مفسران شیعه و سنی نیز غالباً اطلاق ولایت و یا حداقل ولایت برتر پیامبر اکرم را 
در امور اجتماعی برداشت کرده‌اند . 

زمخشری می نویسد : 


«پیامبر نسبت به مؤمنین در هر چیزی از امور دین و دنیا اولویت دارد؛ برای همین» 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


آیه مطلق است و مقید نشده است» پس بر مژمنین واجب است که پیامبر در نظرشان 
از خودشان محبوب تر باشد و حکم پیامبر اکرم 3 از حکم خودشان نافذتر و حق 
وی بر حق خودشان مقدم باشد ... و هر آن چه را که پیامبر اکرم آن‌ها را بر آن می دارد 
یا باز می دارد تبعیت کنند ۵۱:۰ 
علامۂ طباطبایی نیز دراین بار و در ضمن توضیحاتی اولویت پیامبر رااین گونه 
تشریح می کند : 
«اگر خود چیزی خواست و پیامبر را چیز دیگر محبوب بود خواسته پیامبر راترجیح 
دهد ارادۂ پیامبر را بر اراد خود مقدم دارد و همچنین پیامبر اکرم در هر آن چه متعلق 
به امور دنیایی و اخروی است بر مژمنین اولویت دارد» این برداشت به جهت اطلاق 
آیه شریفه است .۵۱۲ 
فقهای شیعه غالبا بر اساس این آیه شریفه پیامبر را صاحب ولایت مطلقه دانسته اند . 
.در فقهای دو قرن اخیر تنها مرحوم آخوند خراسانی در وسعت ولایت پیامبر بر همه شثون 
زندگی مؤمنین(حتی شئون فردی آنان) نظر مساعد نداشته است. "* بعضی نیز طرح این 
نحث را در این زمان بی ثمر دانسته اند . 
آیۀ دوم (احزاب» ۳۶) نیز لزوم تبعیت پیامب رل در قضای تشریعی وی را اعلام 
می کند» گرچه مورد آیه شریفه و شان نزول آن در باره ازدواج پیامبر اکرم ا با همسر مطلقه 
پسر خوانده ایشان بوده است اما هرگز مورد مخصص نبوده و عمومیت حکم را در موارد 
گوناگون قضا (حکم قضایی) و حتی اعم از آن ثابت می کند . 
علامهُ طباطبایی دربار؛ قضای پیامبر اة می فرماید : 
"سیاق آیات دلالت می کند که قضای. قضای تشریعی است نه تکوینی » قضای تشریعی 
خداوند حکم تشریعی در چیزی است که به کارهای بندگان باز می گردد و يا په تصرف 
در شأنی از ششون مردم به واسطة پیامبری از پیامبرانش است و قضای پیامبر دومی از دو 
قسم است و آن تصرف در شأنی از شئون مردم است به جهت ولایتی که خداوند تعالی 


بمانند قوله النبی اولی بالمومنین من انفسهم برای وی قرار داده است ۵۳ 
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حضرت امام خمینی(ره) منظور از قضاوت را دراین آیۀ شریفه اعم از حکم قضایی و 
حکم حکومتی دانسته اند . ٩۳‏ 
در روایتی از امام رضالة به این آیه استشهاد شده و حضرت آ را بر حکم خدا و 
رسول در آنتخاب امامان تطبیق فرموده اند و دلیل این قضای خداوند را عدم امکان دستیابی 
مردم به اوصاف لازم امام و اختیار آن می دانند : 
(فمن ذا الذی يبلغ معرفة الامام او یمکنه اختیاره... فاين الاختیار من هذا واين 
العقول عن هذا. »۵۵ 
نکته دیگری که به طور روشن دلالت می کند که شان ولایی پیامبر جزء دين محسوب 
می شود آن است که موضوع ذکر شده دراين آیۀ و یات دیگر مومن» مؤمنه» الذین امنوا 
و ... می باشد» با توجه به این که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است از این آیۀ به 
دست می آید که تبعیت پیامبر اکر می و سر نهادن بر احکام وی برای تحقق وصف ایمان 
ضروری و از مقدمات آن محسو ب می گردد . 
آي سوم(نساء» )۵٩‏ دلالتی تام بر لزوم تبعیت پیامبر اکرم ٤ة‏ و اولی الامر دارد اما این 
تبعیت مسلماً در حوزۂ رسالت نیست چرا که تکرار امر «اطیعوا! مشعر به آن است که ذکر 
نام خداوند دراین جا برای تشرف نیست و ظاهراً اطاعت خداوند همان اطاعت رسول در 
پیام وحیانی و اطاعت رسول اطاعت وی در امور حکومتی و فرمان‌های انشا شده توسط 
شخص حضرت رسول است . 
اولی الامر نیز دارای احتمالات گوناگونی است و هم از جهت روایات منقوله از شيعه و 
سنی و هم از نظر دیدگاه‌های مفسران در باره آن اختلافاتی وجود دارد» دو نظری که در ميان 
شیعه و جود دارد یکی آن است که اولی الامر منحصر در ائمه اطهار چ است به جهت 
روایاتی که دراین زمینه نقل شده و به دلیل آن که آیه مبارکه اطاعت مطلقه را خواسته است و 
اطاعت مطلقه از غیر معصوم با حکمت الهی سازگار نیست . شیخ طوسی در اتبیان) و علامه 
طباطبایی در «المیزان» به‌اين قول گراییده‌اندیم "* قول دیگر که بعضی از فقها نیز در استدلال 
به آن بر حکومت فقیه در عصر غیبت تمسک کرده اند و از استناد مقبوله عمر بن حنظله به آن 
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نیز استفاده کرده اند آن است که اولی الامر اعم از ائمه معصوم بو فقيهان جامع الشرایط 
عصر غیبت است که به نوعی از سوی معصومین 6# دارای مقام ولایت هستند . ۷ 
در هر صورت این آیۀ شریفه خصوصاً با توجه بهآیهقبل و بعد از آن و روایاتی که در تفسیر آن 
وارد شده است بر منصب الهی امارت و حکومت پیامبر اکرم یو اولی الامر دلالت می‌نماید . 
عبدالرازق به این آیه توجه داشته و در مقام پاسخ نسبت به دلالت این آیه این گونه 
نگاشته است : 
(آیاتی که اغلب اهل سنت در توجیه ضرورت خلافت باد می کنند مانند آي شریفه: 
یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ... . ربطی به خلافت 
ندارد زیرا مقصود از اولی الامر در آیه نخست بنابر قول مفسران از جمله بیضاوی «افراد 
مسلمان در عهد رسو ل 4 و بعد از او؟ و یا به قول دیگر «علمای شرع» است ٩۸».‏ 
البته روشن است که عبدالرازق دراین جا مجبور به تمسک به اقوال ضعیف شده 
است» گرچه بعضی از اهل سنت این اقوال را ذکر کرده اند اما غالبّا ااولی الامر» را والیان 
امور دانسته اند» جدای از آن روشن است که آیه شریفه به اطاعت افرادی در آیه فرمان 
می دهد که غیر از اطاعت خداوند و رسالت پیام رسانی انبیاست این اطاعت جزء دين 
محسوب شده و منصب امارت را ثابت می کند . 
البته وی در تلاشی دیگر در پاسخ گویی مفاد آیه می نویسد : 
«نهایت چیزی که ممکن است دو آیه[آیه مذکور و آیه ۸۴ سوره نساء] را بر آن حمل 
کرداین که بگوییم این دو دلالت می کنند که مسلمین عده‌ای داشته اند که کارهای 
مردم به دست آنان بوده است . این معنا معنایی وسیع تر و عام تر از خلافتی است که 
ذکر می کنند بلکه این معنا با معنای خلافت تفاوت دارد و به آن اتصالی ندارد. ۹ 
گرچه در این نکته که از آیهُ شریفه خلافت مصطلح» به دست نمی آید با وی هم عقیده 
هستیم اما ادعای عبدالرازق بیش از آن است که «شکل خلافت » در شریعت وجود ندارد؛ 
بلکه وی را عقیده بر آن است که نه خلافت و نه هیچ نظام سیاسی دیگر و نه حتی تعیین 


ولی امر به شخص یا به صفت و ... در شریعت وجود ندارد و در حقیقت ساحت مقدس دين 
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را از حریم سیاست دور می سازد! به طور مسلم دیدگاه وی با این آیه شریفه در تضاد است . 

آیات چهارم تا ششم نیز دلالت های مشابهی بر مطلوب دارد که به جهت ضیق مجال 
به تفصیل آن نمی پردازیم . 

آیات ذکر شده بعضاً در دلالت بر مقام قضاوت پیامبر اکرم با دلالت صریح دارد . و 
قضاوت» حکم بر له یا علیه و تبعات آن همواره از شئون ولایی محسوب می شود لااقل 
باید قائلین به اتفکاك دین و حکومت دیدگاه خود رااین مقدار تصحیح کنند که مقصودشان 
انفکاك دین و مدیریت و اداره جامعه به استثنای ادار؛ُ قضای می باشد . 

اگر این تصحیح صورت گیرد سوال بعدی آن است که چگونه ممکن است دینی مقام 
قضاوت و تبعات آن را از خود بداند اما در مدیریت کلان جامعه که در تعامل کامل با 
دستگاه قضاست کاری نداشته باشد؟ امروزه روشن است که از جهتی قوه قضائیه 
برمجموع؛ یک نظام حکومتی حکومت و نفوذ دارد و ادارٌ حکومت نیز می تواند با 
ناهم آهنگی کار این دستگاه عظیم را مختل سازد. 

پاسخ دیگراستدلال به آیاتی که حصر شان پیامبر و پیامبران را در بیان وحی ذکر کرده 
توجه به روایات معصومین از است . 

گرچه از متفکرین غیر شیعی توقع آن نمی رود که به روایات اهل بیت 6# عنایت وپژه 
داشته باشند. اما اندیشمندان شیعه بايد به این نکته توجه داشته باشند که بیان ائمۀ اطهار 1248 
می تواند مفسر شارح مبین و مخصص و مقید آیات محکمات باشد . گرچه در مخالفت 
روایات با قرآن و سنت قطعیه ترجیح با کتاب حکیم است. اما مخالفتی که به نحو عموم و 
خصوص یا اطلاق و تقیید و یا تفسیر و «حکومت؟"" باشد. عرفاً مخالفت نیست و چه 
بسیار عمومات و مطلقات کتاب که به روایات تخصیص می خورد. ۶۱ 

در مسئلۀ مورد بحث نگاه اجمالی به روایات اهل بیت م نشانگر آن است که مقام 
ولایت وامارت مسلمین و لزوم اطاعت مردم از ائمه اطهار 68 و پیامبر اکرم ب از 
دستورهای دینی به حساب آمده است بعضی از عناوین کتاب الحجة از اصول کافی که تا 


حدودی بیانگر محتوای روایت مذکور در کتاب می باشد این گونه است : 
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-باب فرض طاعة الائمة 
-باب ان الائمة ولاة امر الله وخزنة علمه 
باب ان الائمة ولاة الامر و هم الناس المحسودون الذین ذكرهم الله عز و جل 
باب التفویض الى رسول الله والی الائمة فى امر الدین 
باب ان قوله الله تعالی ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الى اهلها» فیهم نرل ت۶۲ 
یکی از روایات این باب از باب مثال ذکر می شود : 
على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن فضیل بن يسار قال 
سمعت اباعبدالله يقول لبعض اصحاب قيس الماصر : 
ان الله عزوجل ادب نبيّه فاحسن ادبه فلم اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم» 
ثم فوض اليه امر الدين والامة ليسوس عباده فقال عزوجل «ما اناکم الرسول فخذوه 
وما نهاکم عنه فانتهوا» . ۳ 
دراین روایت صحیحه در تعبیر الیسوس عباده» دقیقاً از تعبیر سیاست نمودن نیز که 
مورد نزاع است برای پیامبر اکرم 3 استفاده کرده است . این باب ده روایت دارد و چند 
روایت آن با حدیث پیش گفته دارای مضمون مشابهی است . 
به نظر می رسد پاسخ آیاتی که به آن‌ها تمسک کرده اند به پایان رسیده باشد تنها آیه ای 
که دراین جا نقل می شود و گرچه به ظاهر به وجهه اجتماعی و سیاسی دين دلالت دارد 
با ترجمه و تفسیری خاص مدلول دیگری بر آن ذکر کرده اند به شرح زیر است : 
«لقد انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»۳* 
دکتر مهدی حاثری آیه رااین گونه ترجمه کرده است : 
اما رسولان خود را همراه با نشانه‌های گویا فرستادیم و با آنان کتاب و میزان همراه 
کردیم باشد که مردم» خود به عدل و داد قیام کنند .۶۵0 
در توضیح آیه نیز می افزاید : 
همان گونه که به طور وضوح از این آیه مبارکه بر می آید فرستادن رسولال تنها به 


خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است تا مردم ازاین آیات بینات رهنمودهای کتبی 
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و دستیازی به معیارها و میزان‌های راستین شاهین عدالت آگاهی و تعقل خود را 
سرشار سازند آن گاه خود به عدل و داد قیام آگاهانه نمایند. بنابراین خوب معلوم 
می شود که قیام به عدل و اجرای عدالت و انتظامات که دقیقاً به معنای برقراری یک 
حکومت مسئول برای تدبیر امور مملکتی است بر عهدۀ خود مردمان واگذار شده 
است و وظیفه اجرایی آن در شان و مقام و منزلت رفیع این رهبران الهی نیست» زیرا 
مرحله اجرای تکلیف عدل که همان سیاست و تدبیر و امور و آیین کشور داری است 
مطلبی نیست که بتوان از تحلیل و تجربه ماهیت نبوت و امامت به دست آورد یا از 
لوازم ذاتی آن استتباط نمود. )۶۶ 
در مقابل مطلب ایشان دو پاسخ می‌گوييم : 
اول: این آیه حداکثر به غایت فرستادن رسولان اشاره می کند و آن این که کتاب و 
میزان و ارسال رسولان غایتی دارد که مردم به قسط قیام نمایند امااین که صرف کتاب و 
میزان این هدف را تأمین می کند یا باید مجری مشخصی -به نام یا به صفت ۔ نیز بر آن قرار 
داده شود دلالتی ندارد. در حقیقت آیه می فهماند که قیام به فسط متوقف بر فرستادن 
رسولائی با کتاب و میزان است واين امور شرط لازم قیام به قسط است اما این که شرط 
کافی هم هست يا نه دلالتی ندارد . 
اگر هم آیه در مطلوب مستدل ظهور داشته باشد آیات متعددی که مقام ولایت نبوی را 
تثبیت می کنند (و به بعضی از آن‌ها اشاره کردیم) نص است و مقدم براین ظاهر . 
از سوی دیگر بر اساس استتباط مستدل گرچه حکومت جزء دین نیست اما سیاست 
جزء دین است به این معنا که برنامه کلی اجتماعی و سیاسی که مردمی به وسیله آن بر 
اجرای دین مو فق گردند در دين وجود دارداین نکته گرچه به نظر می رسد از سوی این 
نویسنده» مورد خلاف نباشد اما می توانداین آیه را به عنوان دلیلی در مقابل نفی کلی 
عبدالرازق نسبت به اشتمال دین بر سیاست مطرح گرداند . 
دو قاوطا ره ناگ مه یکی مار مس کف او ابا آن یک نک ایی 


غافل مانده‌اند که مسیر هدایت مناسب جامعه به سوی آن اهداف متعالی (خدا و آخرت) از 
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راه مدیریت و اداره صحیح جامعه ممکن است و قیام به قسط که در آیات متعددی به عنوان 
هدف و یا توصیه به آن یاد شده است از اهداف متوسط ادیان الهی و دین اسلام است. 
گرچه هر نوع دنیا طلبی به نام دین مطرود است اما تلاش برای دستیابی صحیح به مقدمات 
هدایت کلان جامعه بدون ارتکاب هیچ ظلم و حرامی لا اقل از باب مقدمه واجب نیز 
واجب است؛ به نظر می رسد همچنان که تفسیر علمی بر مجموعه معارف دینی و قرآنی به 
نادیده گرفتن بعد معنوی دین و اهداف آن جهانی دین منجر می شود تاکید بسیار بر اهداف 
آن جهانی و بلند مدت دین نیز سبب از یاد بردن مسیر این دنیایی لازم برای رسیدن به آن 
اهداف بلند می گردد. 

۲ - دلیل سنت 

عبدالرازق به دو روایت برای نفی سلطنت سیاسی پیامبر تمسک کرده بود. جدای از 
مناقشات سندی این روایات به طور روشن برداشت ایشان از معنای روایت به خطا رفته 
است. در روایت اول که حضرت رسول ب در مقابل رعشه‌ای که بر شخص مواجه 
با ایشان دیدند فرمودند: «مون علیک فانی لست بملک و لاجبار» روشن است که مراد 
حضرت نفی حقیقت سلطهٌ سیاسی نیست چرا که در این صورت چندان دلیلی برای ترس 
مراجعه کننده و حتی مراجعه وی وجود نداشت» برای آن که کسی که سلطه سیاسی و 
اقتدار ندارد غالباً برای رفع حاجت به او مراجعه نمی شود . 

آن چه در این روایت مورد نظر است نفی خوی ملوك و جبابره است. پیامبر اکرم 1 
در اوج اقتدار سیاسی که هم طبع قدرت و هم سابقه قدرتمندان قبلی مردم را به مصانعات و 
ملاحظات می کشاند سعی می فرمودند که مردم با ایشان بدون ترس و مهابت سخن بگویند 
و واقعیت شخصیت قدرتمند سیاسی را که چیزی جز وظیفه‌مند و خدمت گذار و وامدار 
خدا و مردم نیست بنمایانند . 

امیرمومنان 4 نیز خطبه ای در صفین ايراد فرموده در این خطبه پاسخ کسی را که در 
بار حضرتش حمد و ثنا زیادی کرد به این صورت داد : 

«فلاتکلمونی بما تكلم به الجبابرة ولاعحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادرة ولاتخالطونی 
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بالمصانعة ولاتظنوا بی استقالاً فی حق قیل لی ولاالتماس اعظام لنفسی ؛ 2۷ 
پس با من چنان که با سرکشان سخنی گویند سخن مگویید و چونان که با تیز خویان 
کنند از من کناره مجویید و با ظاهر آرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین 
مپندارید و نخواهم مرا بزرگ پندارید . » 
روایت دوم نیز دلالتی بر عدم جعل منصب ولایت بر پیامبر اکرم 2 ندارد. با صرف 
نظر از صحت یا ضعف سند روایت براين نکته دلالت می کند که عبد بودن به تواضع 
نردیک تر است و پیامبر اکرم 1 آن جا که وظیفه ای نباشد نداشتن ملک و ملک دنیا راترجیح 
می دهد رسالت پیامبر نیز بیش از نیمی از آن بدون این فرمانروانی سپری گردید. اما در 
صورتی که زمینه‌های اعمال وظیفه اجرای دین فراهم شود آیا باز هم حضرتش امتناع دارد؟ 1 
از سوی دیگر» جز بعضی از نظرات غیر منقح و مضطرب عبدالرازق حتی همفکران 
وی به وجود رهبری سیاسی يا ملوکیت» پیامبر اعتقاد دارند . پس مضمون این حدیث از 
دیدگاه اینان نیز محقق نشده است و در صورت کنار گذاردن معنای پیش گفته باید در صحت 


مضمون روایت تردید نمایند . 


پاسخ به تحلیل سیره" حکومتی پیامبر 3 (سنت عملی) 
آن گونه که ذکر شد در دیدگاه بعضی. منشا مشروعیت قدرت سیاسی پیامبر اکر ما 
مردمی بوده است و نوع حکومت ایشان دموکراسی و رفراندمی که دراين زمینه انجام شده 
است واقعه بیعت بوده که قرآن کریم در سوره مبا رکه فتح از آن یاد کرده و خداوند انتخاب 
مردم را توشیح فرموده است. براین اساس؛ اگر مردم پیامبر را به رهبری سیاسی انتخاب 
نمی کردند حضرتش تنها به ابلاغ پیام وحی می پرداخت» به مدینه نمی آمد» جنگ 
نمی کرد و تصرف در امور مردم را برخود روا نمی دانست ! 

خوش شانسی مردم و دین! بود که با این انتخاب زمینه گسترش سریع دين اسلام 
فراهم گردید» اما ائمه اطهار ی و مردم زمان آنان جز در برهه ای محدود چنین اقبال و 
بخت نیکی را نداشتند. امیرمومنان ا نیز در ۲۵ سال سکوت خود استحقاق خلافت و 
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رهبری را نداشت چرا که مردم او را براین مقام برنگزیده بودند . 

این لوازم گرچه محتمل است از سوی بعضی از قائلین به این دیدگاه نیز مورد پذیرش 
اکا از رئ کک کا باس اش می ری هیر فال راتکه بالق حط 
تحلیل مختصری از شیوه حکومت پیامبر اکرم 8٤‏ و بیعت در زمان آن حضرت ب و ائمه 
اطهار 2 می تواند زمینه رفع توهمات را فراهم آورد. 


منشا قدرت سیاسی پیامبر 83 
شکل گیری قدرت سیاسی پیامبر اکرم ب همواره با رضایت عمومی مسلمین بلکه اکش 
شهروندان همراه بوده است . در دوران سیزده ساله قبل از هجرت اصولاً قدرت سیاسی 
چندانی برای مسلمینی که در تهدید و آزار مکیان به سر می بردند معنا نداشت» حضرت 
پیامبر اکر م که رهبر دینی مسلمین بود برای دفاع از جان مسلمانان تمهیداتی می اندیشید 
و پيشنهادها و فرمان‌های ایشان برای جمع مسلمان مطاع بود. مسئله هجرت به حبشه» 
تعیین رهبر مهاجرین؛ تصویب درخواست بازگشت از هجرت» مسئله شعب ابی طالب و 
چگونگی مقاومت سیاسی و اقتصادی در آن جاو امور دیگری که وجهه سیاسی ر 
اجتماعی داشت همه به رهبری پیامبر اکرم 3 و بعضاً با دستور صریح وحیانی (مثل 
هجرت پیامبر ارم ی از مکه و سکونت در غار) انجام گردید . 

زمینه‌های حضور پیامبر اکرم 1368 در مدینه نیز بر اساس استقبال قبایل اوس و خزرج(دو 
قبیله مهم مدینه) و پیمان دفاعی آنان با پیامب رو فراهم آمد» گرچه در پیمان عقبه اولی با 
عده‌ای محدود و تنها بر امور دینی بیعت گرفته شد اما در بيعت عقبۀ ثانیه که سال بعد و 
یک سال قبل از همجرت انجام پذیرفت افراد حاضر در صحنه بیعت هفتاد نفر (حدود پنج برابر 
افراد حاضر در عقبه اولی) و بیعت نیز بر دفاع از پیامبر اکر م[ و بعضی از امور دیگری بسته 
شد که در مجموع با رهبری سیاسی پیامبر اکرم 8 ملازم می نمود» ازاین روی بعضی از 
نویسندگان این بیعت را بیعت بر ولایت و امارت پیامبر اکرم 1 دانسته اند .۶ 


در این پیمان پیامبر اکر ما ضمن تلاوت قرآن و دعوت به خدا و اسلام فرمود: 
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5 C&C 
7 CG 


ال 


عم سال اول . شماره اول ۱۲۱۰ 


EL 
ی‎ 


ر عم سال اول . شماره اول ۱۲۲۰ 


«ایایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منه نسائکم و ابنانکم» ۲ 

آن گاه بعضی از وجوه مدینه» سختانی در قبول شرط بیعت ایراد کرده و ضمن قبول 
حمایت همه جانبه از پیامبر اکر م از وی خواستند که پس از پیروزی و قدرت یافتن اهل 
مدینه را تنها نگذارد حضرت نیز در پاسخ فرمودند: 

ایلی الدم الدم و الهدم الهدم انا منکم و انتم منی احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم۲۱۹ 

پس از آن برای جمع بین نظام قبیلگی و وحدت سیاسی مدینه پیامبر اکرم ب از آن‌ها 
درخواست کرد که دوازده نقیب برگزینند که واسطه بین پیامبر و آنان و راهبر قوم خود 
باشند» در میان این دوازده نفر نیز «اسعد بن زراره» به عنوان نقیب النقبا برگزیده شد .۲۲ 

از سوی دیگر شرایط مدینه کاملاًپذیرای رهبری یک انسان بی طرف» نسبت به دو قبیلة 
اوس و خزرج بود. گرچه قبل از طرح هجرت به مدینه این مقام برای «عبدالله بن أبّی» آماده 
بود» چرا که وی گرچه از اشراف خزرج بود» اما در جنگ‌های تاریخی دو قبیله (جنگ 
بعاث) شرکت نکرده و در نزد دو قبیله محترم بود و حتی تاج امیری وی نیز آماده شده بود» 
ولی بر اثر تمایلات گروهی از خزرجیان به آیین اسلام این طرح با شکست مواجه گردید . ۲۳ 

در حقیقت باید گفت زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی از سویی و شخصیت 
ممتاز و روحانی پیامبر عالیقدر اسلام 8# از سوی دیگر و وعده‌هایی که به بعثت این پیامبر 
خاتم در کتاب های دینی مسیحیان بود همه دست به دست هم داد که بیش از آن که در 
دیدگاه مردم پیامبر اکرم با دارای منشا مشروعیت قدرت مردمی یا الهی باشد در حقیقت از 
آغاز اقتدار» شخصیت ویژه ایشان سبب شد تا یک اقتدار فره(کاریزما ومو‌نرون)جل وه 
نماید. در دروان حاضر نیز مشابه این نوع اقتدار اقتدار سیاسی امام خمینی(قده) بود» در 
حالی که در بارۀ امام خمینی نه انتخابات رسمی صورت گرفته و نه نخبگان اهل حل و عقد 
باایشان بیعت رسمی یا ... نموده بودند اما میلیون‌ها انسان که شیفته امام بودند دیدگاه‌ها و 
فرمان های ایشان را به جان می خریدند و با اشار امام به سر می دویدند. 

ازاین روی پیامبر اکر مي هیچ گاه با بحران مشروعیت مواجه نبودند و در جامعه 
اسلامی و در محدودۂ دولت - کشور خویش هرگز با مخالفت جدی رو به رو نگردیدند» با 
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توجه به عنایت خاصی که حضرت رسول در مکانیزم تصمیم گیری های کلان داشتند و 
مشورت را یکی از اصول مهم می دانسته و با مردم در صحنه های مهم مشورت می کردند 
غالبا در هنگام اجرای تصمیمات نیز یا مخالفین موافق شده و یا تصمیم مورد رضایت 
اکثریت اعمال می گردیده است . ۷۳ 

با توجه به این واقعیت از تحلیل سيره نمی توان به این نکته دست یافت که آیا پیامبر 4 
بر اساس منصب الهی خود اعمال ولایت می کرده است با بر اساس بیعت و رضایت مردم. 
چرا که هرگز معنای منصب الهی ولایت داشتن این نیست که پیامبر اکرم از مردم بيعت 
نگیرد. خصوصاً برای پیامبری که مورد تهدیدهای فراوان است و می خواهد بر اساس 
اظهار تمایل چند نفر از سران مدینه خانه و کاشانه خود را ترك گفته و بااندك پاران خود 


استمرار وظیفه رسالت خویش را در مدینه پی گیرد. 


بیعت های مختلف دوران زعامت پیامبر اکرم ا 
در دو سورۀ فستح و ممتحنه به دو بيعت دوران همجرت اشاره شده است : ای بيعت 
رضوان! است که در جریان صلح حدیییه(سال ششم هجرت) مسلمین با پیامبر بیعت کردند 
که تا به نقلی پای جان بایستند و به نقل دیگر فرار نکنند .این بیعت بیعت بر جهاد 
وایستادگی در جنگ است و اصولاً ربطی به امارت و خلافت ندارد» بنابراین آن چه بعضی 
در بار؛ُ این آیۀ شریفه و انطباق آن بر حکومت انتخابی پیامب 5 گفته اند نارواست . ۲۶ 

بیعت دیگری که قرآن به آن تصریح کرده و موارد مذکور در بیعت را نیز ذکر کرده است 
بيعة النساء! است» این بیعت در هنگام فتح مکه (سال هشتم هجرت) صورت پذیرفته 
است» پس از فتح مکه مردم آمدند تا با پیامبر اکرم بیعت کرده اعلام وفاداری نمایند» پس از 
مردان نوبت به زنان رسید که آیه ۱۳ سوره ممتحنه نازل گردید . مواردی که در این بیعت 
آمده است با آن چه در بیعت عقبه اولی ذکر شده مشابهت دارد ۲۷۰ 

ازاین دو مورد و بیعت عقبه‌اولی و ثانیه و بیست های انفرادی دیگری که افراد تازه 
مسلمان می بستند این گونه به دست می‌آید که : 
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توق سال اول . شماره اول ۱۲۳ 


اس ]لول تن سال ارد . شمرهاول .۱۲۴ 


اولا: مفهوم بيعت لزوماً با انتخابات سیاسی امروز یکسان نیست و در موارد متعددی 
که بحث از نمایندگی و سیاست نیست نیز بیعت به کار می رود. 

ٹانیاً: گرچه بیعت عقد است و از وجود طرفین برخوردار است و همچنان که مردم 
پیمان می بندند که بر شریعت استوار بوده و از اطاعت سرباز نزنند پیامبر 6 یا دیگر کسانی 
که در طرف بیعت قرار می گرفتند قول می دادند که در مقابل از انجام مسخولیت و یا از 
وعده‌های اخروی که داده اند تخلف ورزیده نشود» اما بااین همه در بیعت جلوه اطاعت و 
قبول الزام از طرف مردم قوی تر است. ابن اثیر در تعریف بسعت می نویسد: لو فی 
الحدیث انه قال "الاتبایعونی على الاسلام" هو عبارة عن المعاقدة عليه و المعاهدة كان 
کل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصه نفسه و طاعته و دخيلة امره؟۲۸ 

الا : بیعت می تواند در مواردی که با صرف نظر از آن الزام شرعی باشد محقق شود؛ 
پس صرف تحقق بیعت به معنای عدم الزام از ناحیه غیر از بیعت مردم نیست . 

بنابراین در صورت ثبوت تاریخی بیعت رسمی در آغاز حکومت نوی -حتی بیش تر از این 
مقداری که نقل شده است - هرگز نمی توان این بیعت رابه عنوان مبنای مشروعیت اعلام کرد . 

مشکل اساسی قائلین به حکومت انتخابی پیامبر کی آن است که اصولا آیات مربوط به 
ولایت و لزوم تبعیت از پیامبر اکر مب را یا ندیده اند و پا نادیده انگاشته اند در حالی که با 
وجود آیات مربوط به منصب ولایت و لزوم اطاعت مطلق مردم از پیامبر تردیدی باقی 
نمی ماند که منشا اقتدار و اعمال ولایت پیامبر قالهی و وحیانی بوده است . 

از آیات مربوط به ولایت هم بگذریم آیات و روایات متعددی که قضاوت را حق پیامبر 
و اوصیا او می داند و قضاوت دیگران را در صورتی که در مقابل و یا بدون اذن پیامبر 1 و 
امام باشد - باطل و آنان را شقی اعلام می‌کند.؟" لا اقل منصب قضاوت را برای پیامبر 
اکرم ب ثابت می کند . 

سئوال آن است که منصب قضاوت هم جزء رسالت است؟ و اگر نیست چگونه حصر 
منصب پیامبر 496 در رسالت را در این جا شکسته شده می دانید؟ 


اصولاً قضاوت خود نوعی ولایت و حکومت است- خصوصا با الحاق لوازم آن مثل 
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مجازات و حد و تعزیر و ... . -و انفکاك ولایت کبری ازاين ولایت ممکن نیست. از سوی 
دیگر در دیدگاه مسلمین صدر اسلام دخالت دین و وحی الهی در کلیات امور حکومتی و 
حتی در مسائل جزئی مربوط به سیاست و جنگ روابوده است؛ از این رو در سوارد 
متعددی کسانی که با تاکتیک های جنگی پیامبر اکرم 5 مخالف بودند برای اظهار نظر 
دراین زمینه‌ها قبلاً سژال می کردند که این دستور و تاکتیک جنگی از جانب خداست یا از 
جانب شخص پیامب رو و بر اساس محاسبات عادی است . 
«ابن اسحاق از حباب المنذر نقل می کند که گفت : يا رسول الله اريت هذا المنزل 
امتزل انزلکه الله لیس لنا ان نحقدمه و لانتاخر عنه ام هو الرای و الحرب و المکیده» 
قال: بل هو الرای و الحرب و المکیده فقال : يا رسول الله فان هذا لیس بمترل 
فانهض بالناس حتی ناتی ادنی ما من القوم فنتزله ثم نور ما ورائه من القلب ثم نبتی 
عليه حوضاً فنملزه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب و لا یشربون فقال رسول الله: لقد 


اشرت بالرای ,»۸۰ 


منشا قدرت سیاسی امیرمومنان !1 و منصب ولایی ائمه" اطهار 8 
ادعای این که حکومت حق ائمه اطهار 48 نبوده است و تنها در برهه‌ ای که مردم به آنان 
اقبال کرده رای داده و بیعت نموده اند این حق را داشتند و ارائه تحلیل انزوا جویانه نسبت به 
سیاست از ائمه اطهار ل مايه تأسف است . معلوم نیست که نویسند؛ مدعی چنین نظراتی 
آیات نازل شده درغدیر خم را چگونه ترجمه و تفسیر می کند مراد از «بلّغ ما انزل الیک»۸۱ 
را چه می داند و به نظر وی چه امر مهمی را پیامبر اکرم 1 در واقعه تاریخی غدیر خم اعلام 
کرد که عدم ابلاغ آن به منزلۀ عدم ابلاغ رسالت بود؟ چه مسئله مهمی بوده است که خداوند 
پیامبرش را تضمین می دهد و با کلام «والله یعصمک من الناس ٩‏ تفوق وی بر فتنه‌های 
احتمالی را گوشزد می کند. 

قبل ازاین واقعه غدیر» موارد متعددی که پیامبر اکرم را از هنگام نزول آیه «وانذر 


عشیرتک الاقربین» تا هنگام رحلت و در بستر آخرین به وصایت و وزارت امیرالمزمنین ل 
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| عم سال اول . شماره اول . ۱۲۵ 


- 
| 


ررر سال اول . شماره اول . ۱۲۶ 


اشاره کردند چه معنایی داشته است؟ در هنگام نزول آیۀ شریفه «انذر عشیرتک الاقربین» که 
پیامب ری مردمان خویش را گردآورد فرمود: «ایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی 
و وصیی و خلیفتی فیکم»۳" و پس از آن که امیرمزمنان!؛ از میان قوم بیعت کرد حضرت 
فرمودند: «ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا» ۸۳ امر به اطاعت مردمان 
از امیرمومنان ل در چه چیزی جز اعمال ولایت و رهبری جامعه اسلامی است . 
در هر صورت نصب امیرمؤمنان اة و فرزندان معصومشان به ولایت ازدیدگاه شيعه 
روشن تر از آن است که دراین مقال بیش تر دراین باره بنویسم . 
این نکته نیز جالب است که بر اساس دیدگاه فوق از حضرت علی !19 هیچ حقی ضایع 
نشده است اما نیم نگاهی به فرمایشات و خطبه‌های حضرتش نشانگر آن ست که حق 
تفت عد ما مدرکن ینز جرد ی ند 
تحلیلی مختصر و جامع از دوره‌های قبلی خلافت است کافی است . حضرتش صریحاً 
دراین خطبه می فرماید : 
اما والله لقد تقمصها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی ینحدر عنی السیل 
ولابرقی الی الطیر.... فصبرت وفی العین قذی و فی الحلق شجی اری ترائی نها. ۸۳ 
در این زمینه ذکر مناظره‌ای که بین امام علی بن ابی طالب و اشعث بن قیس اتفاق افتاده 
است مناسب و گویای دیدگاه حضرتش درباره حکومت دینی و منصب الهی ولایت است. 
عن اسحاق بن موسی» عن آیبه موسی به جعفر؛ عن آبیه جعفر بن محمّد» عن 
آبائه چ قال : 
خطب أمير المزمنین 3# خطبة بالكوفة قلمّا کان فى آخر كلامه قال : ای لاولی الناس 
بالناس وما زلت مظلوماً منذ بض رسول ال4 فقام الأشعث بن قيس لعنه الله 
فقال: يا امير المؤمنين! لم تخطبنا خطبة منذ قدمت العراق إلا وقلت: وال إّى 
لأولى الناس بالناس» و ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللّه ۱68 ولما ولي تيم 
وعدی» الا ضربت بسیفک دون ظلامتک؟ | فقال له آمیرالمومنین !32 : یابن الخمارة! 


قد قلت قولاً فاستمع» والله ما منعنی الجین ولاكراهيّة الموت» ولامنعنی ذلک ال 
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عهد خی رسول الل خبرنى وقال: یا با الحسن! ان الامة ستغذر بک وتتقض 
عهدی, وانک منتى بمنزلة‌هارون من موسی. فقلت: یارسول اللّه! فما تعهد إلى إذا 
کان کذلک؟ فقال: إن وجدت اعوانًفبادر إليهم وجاهدهم» وان لم تجد اعواناً فکف 
يدك واحقن دمک حتّی تلحق بی مظلوماً. فلما توفی رسول الله اشتغلت بدفنه 
والفراغ من شانه» ثم آلیت یمینااتی لاارتدى إلا للصلاة حتّی اجمع القرآن؛ نفعلت؛ 
ثم اخذت بيد فاطمة وابنى الحسن والحسین ثم درت على آهل بدر واهل السابقة 
فناشدتهم حقّی ودعوتهم إلى نصری فما اجابنی منهم الا اربعة رهط : سلمان وعمار 
والمقداد وابوذر و ذهب من کنت اعتضد بهم علی دین الله من اهل بیتی وبقیت بین 
خفیرتین قریبی العهد بالجاهلية عقيل والعباس , ۸۵ 
سیره دیگر امامان 14# نیز موید آن است که گرچه غالباً حکومت نداشتند اما هرگز 
حکومت های وقت را مشروع نمی دانستند؛ حکومت هایی که در آغاز با قهر و غلبه روی کار 
می آمدند اما به مرور زمان و با تبلیغات رای اکثریت را متوجه خود می کردند . ائمه 
اطهار #8 از اعمال ولایت در حوزه‌ای که امکان داشت خودداری نمی کردند» دیدگاه‌های 
امام صادق 3 در نفی قبول همکاری با ابو مسلم خراسانی و یا عدم همکاری مستقیم با زید 
بن علی بن الحسین به جهت مفید ندانستن استراتژی آنان و یا به صلاح نبودن حضور مستقیم 
حضرت در مبارزه نظامی بوده است. ازاین روی حضرتش زید بن علی را شهید راه خدا و 
همچون شهیدان در رکاب پیامبر باو علی و حسن و حسین 68[ دانسته است . ۸۴ 
امام صادق!؟3 یاران مطمئن و پا به رکابی را برای جهاد و سرنگونی دولت ظالم 
نمی دیدند . هنگامی که اسدیر الصیرفی» به حضرت در بارۂ قعود و سکوت ایشان در برابر 
حکومت غاصب اعتراض کرد حضرت پس از مذاکرات طولانی فرمودند : 
«والله پا سدير لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنی القعود؛ ۲ به خدا 
سوگند ای سدیر اگر باندازه تعداد گوسفندان این گله شیعیان[مخلص و ثابت قدم] داشتم 
برایم نشستن از جهاد جایز نبود ٩.‏ 


و سدیر می گوید پس از نماز گوسفندان گله را شمردم آنان هفده راس بودند . 
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. سال اول . شماره اول . ۱۲۷ 


این نکته نشان گر آن است که ائمه اطهار 6# اهل مبازژه بوده و حکومت‌های وقت را 
غاصب و خود را ذی حق می دانستند . 
تحلیل مهندس بازرگان دربار؛ سيره ائمه اطها 9 در سخنرانی که سال ۱۳۴۱ انجام 


داده قابل توجه است وخوب است با دیدگاه ایشان در آخرین سخنرانی مقایسه شود . 


از نظر شیعه ائمه ما بنا به تصور متداول دو دسته بودند : دسته بر کناران ازخلافت و 
حکومت و سیاست و دسته واردین در سیاست» از امام چهارم تا امام یازدهم را در 


حساب دسته اول می آوریم و زندگی سه امام اول را هر یک به وجه خاصی توام با امر 


وس سال اول . شماره اول ۱۲۸۰ 


حکومت و سیاست می دانیم . 

سراسر زندگی حضرت امی رلا بعد از اسلام آوردن چه در شب مبیت و در 
مآموریت‌هایی که رسول اکرم می دادند و در غزوات و چه در خانه نشینی و بالاخره 
دورۀ پنج ساله خلافت یکسره آغشته به مبارزات اجتماعی و جنگی و سیاسی به مقیاس 
زمان بوده است. حضرت امام حسن ا به خلافت رسید و صلح کرد . حضرت سید 
الشهدال که راسا و شدیدا در مرکز میدان مبارزه سیاسی قرار گرفت و شهید شد. 

ولی حقیقت این است که ائمۀ دسته اول نیز به هیچ وجه بر کنار از امر امت و به 
اصطلاح امروزی سیاست نب ودند بر کنار زده شده بودند ولی خود را بر کنار 
نمی گرفتند» بی طرف و بی کار و تسلیم نبودند تبلیغ امر خود را می‌کردند» دعات به 
همه جا می فرستادند» تعلیمات می دادند» تربیت می کردند» خلاصه مبارزه 
می‌کردند. به گفته آقایان طالقانی و مطهری شیعه اصولاً یک اقلیت مبارژی ` 
بز کا یری کر ر ار ارا ای انیا کک ا بز اشاقاً خلفای 
اموی و عباسی به همان دلیل که از روی کار آمدن و از رواج فکر و مکتب و پیروان 
اهل بیت می ترسیدند آن بلاها را به سر آن‌ها و شیعیان می آوردند بعضی با حربه و 
جنگ و بعضی با نقشه و نیرنگ . این همه تحدید و تعقیب و حبس و کشتار امامان و 
امامزادگان و شیعیان برای چه بود جز برای خلافت و سلطلت و حکومت یعنی 


سیاست؟ با افراد بی طرف و بی کار و بی مال که کسی کاری ندارو؟۸۸ 
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۳-پاسخ دلیل دیگر 

۳-۱-نظام سیاسی عصر نبوی 

عبدالرازق برای اثبات تفکیک دین و حکومت وجود یک نظام سیاسی منسجم را 
برای پیامیر اکر م و در زمان ایشان انکار کرده است. ماضمن اذعان به این نکته 
که‌اطلاعات تاریخی کاملی از عصر نبوی در دست نداریم خصوصاً که اولین 
تاریخ نویسان در قرن دوم به نگارش سيره پیامبر پرادخته اند و این نکته سبب مفقود شدن 
ظرایف رفتار و سیاست گذاری ها خواهد شد» اما با این همه دو گونه پاسخ به این 
مطلب به نظر می رسد : 

۱ -اصولاً یک حکومت غیر منسجم و یک مجموعه درهم و فاقد ارکان سیاسی لازم 
نمی تواند موفقیت های سیاسی و نظامی مه می به دست آورد» اما به اعتراف همه 
موفقیت های سیاسی و نظامی ده ساله دوران حکومت و رهبری پیامبر اکرم ب در مدینه 
چشمگیر بلکه بی نظیر برده است . آیا می توان بدون انسجام و نظام سیاسی و دفاعی 
مشخصی این همه موفقیت را به دست آورد؟ 

۲-با وجود احتمال از دست رفتن خصوصیات حکومت نبوی بر اساس مدارك و 
شواهد موجود ساختار مناسب و نظام منسجمی بر سیاست گذاری پیامبر ب حاکم بوده 
است: بعضی از ارکان این نظام در قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است . دستگاه قضا» 
دفاع امور مالیه و بودجه حکومت ازاین موارد محسوب می شود جدای از آن نیز 
تحقیقات محققین در این زمینه نتایج مناسب و خوبی را ارائه کرده است که به جهت ضیق 
مجال از تفصیل آن در می گذریم . 

۲ - ۳-عدم امکان اشتمال دین بر سیاست 

اشکال قدیمی دیگری که برای پاسخ گوبی دین نسبت به نیازهای این زمان نیز مطرح 
می شود بحث نفی امکان اشتمال معارف کلی دین بر جزئیات سیاست در هر عصر است . 

در پاسخ باید گفت : اولاً این اشکال اگر هم صحیح باشد نسبت به جزئیات مربوط 
به اعصار پس از خاتمیت مطرح است امااشکالی ندارد که دین کامل ضمن ارائه 
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ص 
و 


. سال اول . شماره اول ۱۲۹۰ 


3 
گ 
3 
5 
ع 


رهبردهای کلی که برای جوامع انسانی تا قیامت لازم است به ارائه بعضی از جزئیات 
عصر نزول وحی نیز بپردازد . 

ثانیاً اصل اشکال چگونگی ارتباط دین ثابت و مسائل متخیر و مقتضیات زمان نیز 
پاسخ‌های گوناگونی را دریافت کرده است» دراین جا تنها به یکی ازاین دیدگاه‌ها که به 
طور خاصی در حوزه سیاست ارائه شده اشاره می کنیم» نویسنده کتاب «دراسات فی 
ولاية الفقیه؟ مى نويسد: 

«اعلم ان اکثر التشکیلات السباسيه و الولائیه انما تعرضت الشريعه السلامية لا صولها 
و احکامها الکلیه و ترکت تفاصیلها لولی الامر فی کل عصر یحددها حسب تغیر 
حاجات المسلمین و الشرائط و المکانات الزمانیه و المکانیه ۰ ۸٩»‏ 

۳-۳ مصالحه و امتناع ائمه 128 نسبت به حکومت 

دلیل مذکور دراین عنوان اعم از مدعاست به ضمیمه قیاسی مع الفارق . 

اول : مصالحه بر مقام رسالت یعتی چه» یعنی بر اساس بعضی از تعارضات و زیاده 
خواهی‌های دیگران پیامب 12 بگوید به جای این که فرشته بر من نازل شود ازاین به بعد 
مشلا بر ابو جهل و ابوسفیان فرود آید؟! این که معنا ندارد» آری ممکن است پیامبر 
اکرم ب به جهت مخالفت دشمنان صحنه جامعه را از تبلیغ پیام الهی خود خالی کند و یا 
در شرایطی به دیگران اجازه تبلیغ باطل خود را بدهد کما این که عملاً در آغاز رسالت این 
گونه بود. 

پس اگر بر ولایت و حکمرانی بر جامعه با آن که منصب الهی است کسی مصالحه کرد 
معنا ندارد که با مصالحه بر سر رسالت مقایسه شود . 

E‏ گر این منصب الهی باشد و ولایت من قبل الله بر امام مقرر گردیده باشد شما 
در شرایط خاص امام حسن مجتبی ۹ و امام رضالة چه پیشنهادی را می نمودید . حفظ 
منصب ولایت در یک زمان کوتاه لازم تر است یا حفظ دین در دراز مدت» اگر امام حسن 
مجتبی 4# با یاران اندك خویش بر حفظ ولایت پای می فشرد و در مقابل معاویه سیاستمدار 


می جنگید و به شهادت می رسید چه اثری از اسلام و تشیع برای ما باقی می ماند . 
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امام رضال نیز روشن است که پيشنهاد خلافت را پوششی برای اهداف شوم 
دستگاه عباسی می دانست و گرنه حتی در صورتی که سیاست و حکومت نیز از دين جدا 
بود بر امام مسلمین روا نبود از وظیفه ای که در پرتو آن ظلم و بیداد عباسی را می تواند 
نایود سازد سرباز زند . 

۳-۴ عمومیت نداشتن زعامت سیاسی در پیامبران 

این نکته نیز اصولاً اشکالی نسبت به اشتمال دین اسلام بر سیاست و حکومت به 
دست نمی دهد زیرا: 

اولا: حداکثر آن است که گفته شود ما نسبت به ادیان دیگر چنین نظری نداریم» آن چه 
مورد ادعا و مهم است اشتمال دین اسلام بر سیاست است . 

اا جایی هم نداریم که همه ادیان دیگر باید در مجموعه ویژگی ها با دين خاتم 
همراه باشند لذا ممکن است بعضی از ادیان سابق وجهۀ اجتماعی و سیاسی نداشته باشند . 

ثالغاً: بین احتراز از اداره جامعه و احتراز از اجرای دین در جامعه و بین عدم امکان 
دستیابی به اجرا باید تفاوت گذارد و گرنه اشکال مذکور در مورد دوران سیزده ساله مکه نیز 
وارد است . 

در پایان ذکراین نکته لازم است که محدودۀ دخالت دین در سیاست و حکومت و 
مکانیزم انطباق جزئیات سیاسی هر عصر با کلیات دینی به جای مانده از دوران تشریع مورد 
بحث و اظهار نظرهای مختلف است» گرچه در اصل اشتمال دین بر حکومت تقریبا 
اختلافی وجود ندارد. محدود؛ این دخالت و اشتمال خود موضوع مهمی است که نیازمند 
نگاشته های تحقیقی دیگر است . 
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تن 
ا 


1 الا 0 عم سال اول . شماره اول .۱۳۱۰ 


پی نوشت ها: 

۱ . بعضی بیعت در کنار نصب را در صورت موافقت با نصب مؤکد آن می دانند و درصورت مخالفت با 
نص مردود می شمارند . 

. على عبدالرازق الاسلام و اصول الحکم(المسسه العربية للدراسات و النشر)» ص ۰۷۱ 

. مهدی بازرگان» «خدا آخرت هدف بعثت انبیاء۵؛ کیان » شماره۰۲۸ ص ۵۵ . 

. مهدی حاثری یزدی» حکمت و حکومت» ص ۱۷۰ . 

. همان ص ۱۶۷ - ,۱۶۸ 

. الاسلام و اصول الحکم» ص ۱۷۱ 

. نساء(۴) آیه ۸۰ . 

. انعام(۶) آیه ۶۶ . 

. انعام(۶) آیه ۱۰۷ 

. یونس(۱۰) آیه۹۹ . 

. یونس(۱۱۱۰) آیه۱۰۸ . 

. اسراء(۱۷) آیه۱۰۸ . 

. فرقان(۲۵) آیه۴۳ . 

. زمر(۴۱) آیه۴ . 

. شوری(۴۲) آیه۴۸ . 

. ق(۵۰۱) آیه۴۵ . 

. الاسلام و اصول الحکم» ص ۰۱۷۱ 

. بقره(۲) آیه ۲۵۶ . 

. نحل(۱۶)آیه۵ ۱۲ . 

. غاشیه(۱۸)آیه ۲۱ . 

. یونس (۱۰) آیه ۰۹٩‏ 


فا ۱ 
ا سل . سال اول . شماره اول ۰ ۱۳۲ 


ہے سے ص ا ص کے ص ت ص ص ا E E‏ 
Lu p> tO RHR r‏ 


. مهدی بازرگان» «خداء آخرت هدف بعثت انبیاا؛ کیان» ش ۰۲۸ ص ۵۱ - ۵۲ . 

. همان ص ۱۷۴ . 

. همان» ص۱۴۹ . 

. همان ص ۱۵۳ . 

. همان» ص ۱۵۷ - ۱۵۹ . 

. مهدی حائری یزدی» حکمت و حکومت» ص ۰۱۴۳ 

. همان» ص ۱۶۷ . 

. مهدی بازرگان» ادفاعیه از اسلام» کیهان هوایی» شماره ۰۱۰۹۷ ۱۶ شهریور ۱۳۷۳ . 

. تحلیل دیگر ایشان که مربوط به سخنرانی ایشان در سال ۱۳۳۱ است در ادامه این مقاله خواهد آمد . 
. خدا و آخرت هدف بعشت انبیاء مجله کیان» شماره۰۲۸ ص ۴۹ و ۰۵۰ 


چ چ چ چ م ب A‏ 
ESE BS € ۰. E A 6‏ 
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۳۲ 
۳۲ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 

. المیزان؛ ج۰۱۰ ص ۱۳۶. 
. محمد بن احمد الانصاری القرطبی» الجامع لاحکام القرآنا(بیروت» داراحياء و تراث العربی) ج۵» ص ۰۲۸۸ 
. در کتاب دراسات فی ولاية الفقیه دراين زمینه به له آیه قرآن تمسک شده و در بارۀ بمضی از آن‌ها 


مهدی حاثری؛ حکمت و حکومت» ص۱۴۱ . 

ر.ك: کیان» ش‌۰۲۸ ص۵۰-۴۹. 

مهدی بازرگان. خدا آخرت هدف بعشت انبیاء» نشریه کیان ش‌۰۲۸ ص ۵۶ . 

محمدحسین طباطبایی» المیزان فی تفسیر القرآن(تهران دارالکتب الاسلامیه)؛ ج۵» ص ۰۵ 
نحل(۱۶) آیه۳۵ . 

المیزان» ج ۰۱۲ ص ۲۵۶. 

ر.ك: سید ابوالقاسم موسوی خوئی» البیان فى تفسیر القرآن؛ (النجف» مطبعة الاداب) ص ۳۲۷. 


0 ۱ 
HIBIN 


لر سال اول . شماره اول ,۱۳۳ 


۳1 پِ ۷ 
۱ 0 


يونس (۱۰)آیه۱۰۸. 


بحث جامعی صورت گرفته است. (ج۱ باب دوم» ص ۳۵ - ۰۷۸۱ 


. احزاب(۳۳) آیه ۶۰ . 

. احزاب(۳۳) آیه ۳۶ . 

. نساء(۴) آیه۵۹ . 

. تخاین(۶۴) آیه ۱۲ . 

. نساء(۳) آیه۶۵ . 

. نور(۲۴) آیه ۶۲ . 

. علی بن جمعة العروسی الحویزی» تفسیر نور لثقلین» (قم اسماعیلیان) ج۴» ص ۲۳۷. 

. ر.ك: محمودین عمر زمخشری الکشاف (بیروت» دارالکتاب العربی) ج ۰۳ ص ۵۲۳؛ المیزان؛ ج ۰۱۶ ص ۰۲۹۱ 
. المیزان؛ ج۰۱۲ ص۲۹۱ . 

. آخوند خراسانی» کتاب حاشية المکاسب (تهران: ,6۱۴۰۶ ص ٩۳‏ . 

. ر.لك: المیزان» ج۰۱۶ ص ۰۳۴۱ 

. امام خمیتی» کتاب البیع(قم: اسماعیلیان) ج۲» ص ۰۳۷۸ 

. الاصول من الکافی؛ عمر بن یعقوب کلینی تهران دارالکتاب الاسلامیه» ج۰۱ ۲۰۲-۲۰۱ . 

. محمد بن الحسن الطوسی التبیان فی تفسیر القرآن(بیروت» داراحیا التراث العربی) ج۳ ص 


۶ محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن ج۲: ص ۴۱۲ - ۴۱۶- 


. ر.ل: امام خمینی کتاب البیع؛ ج۰۲ ص ۴۷۸ - ۴۸۲؛ حسنعلی منتظری دراسات فی ولاية 


الفقيه و فقه الدولة الاسلامیه(قم» دفتر تبلیغات اسلامی)» ج۰۱ ص ۶۸ - ۰۶۹ 


. حمید عنایت» سیری در اندیشه سیاسی عرب (تهران؛ امیرکبیر) ص ۱۸۴ - ۰۱۸۵ 

. الاسلام و اصول الحکم؛ ص ۱۳۳ . 

مقصود حکومت اصطلاحی علم اصول است . 

. مهندس بازرگان در مورد بحث ارتداد و مدارك و شواهد لزوم قتل مرتد نوشته است که همه مدارك و 
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شواهد نمی تواند در مقابل آیه ۱۸۶ سوره آل عمران قد علم کند- به نظر می رسد ایشان به نکته ذکر 
شددر متن این مقاله توجه نداشته اند» ر. ك : کیهان هوایی ش۱ ۰۱۱۲ تاریخ ۷۳/۱۲/۳ . 

۲ . ر.ك: الاصول من الکافی» ج۰۱ ص۱۵۵۸ ۵۶ . 

. ۲۶۶ همان ج۱» ص‎ EF 

۴ . حدید(۵۷)آیه۲۵. 

۵و۶ . حکمت و حکومت» ص ۱۴۰ . 

۷ . نهج البلاغه(تحقیق دکتر صبحی صالح)» خطبه ۲۱۷ . 

۶۸ مواد پیمان عقبۀ اولی شبیه مواد بیعت با نسوان است که در سور؛ فتح آمده است» ر. ك: ابن هشام 
السيرة النبویة(بیروت» داراحیاء الثراث العربی)» ج ۰۷ ص۴۷ . 

۰۷۷ .ر.ك: محمد مهدی آصفی اییعت از منظر فقه تطبیقی» کیهان اندیشه» شماره ۶۲ ص‎ ٩ 

۰ . ابن هشام السیره النبویه» ج۰۲ ص ۵۵ - ۵۶. ابن قتیبه گوید: اعرب هنگام قسم و پناهندگی 
می‌گوید : دمی دمک و هدمی هدمک ؛ ای ماهدمت من الدما هدمته انا) . 

۱ همان . 


ای مر سال اول . شماره اول . ۱۳۴ 


۲ . سید محمد مرتضی حسینی زبیدی تاج العروس (بيروت» دارالهدایه) ج ۴ نس منت 

۳ . جعفر سبحانی؛ فروغ ابدیت (قم» دفتر تبلیغات اسلامی) ج۱ » ص ۰۴۰۵ 

NF‏ در این زمینه تصمیم نحوه‌تاکتیک جنگی در غزوه احد که علی رغم دیدگاه خویش پیامبر اکرم ا 
رای جوانان انصار را پذیرفتند شاهد مناسبی است . 

۵. ر. ك: تفسیر مجمع البیان» فضل بن حسن طبرسی(قم؛ کتابخانه آية الله مرعشی) ج۵» ص ۰۱۱۷ 

۶. ر.ك: حکمت و حکومت» ص ۱۶۸ . 

۷ . شرك نورزیدن» ترك دزدی» زنا» قتل فرزندان» نسبت ندادن فرزندان دیگران به شوهران و عصیان 
نکردن پیامبر اکرم ا در نیکی ها . 

۸. ابن الثیر» النهاية فى غريب الحديث و الاثر(قم» اسماعیلیان)ء ج۰۱ ص ۱۷۴ . 

۹. ر. ك : وسائل الشیعه محمد بن حر العاملی(بیروت» داراحياء التراث العربی) ج۰۱۸ ابواب صفات القاضى . 

۸۰ ابن هشام السيرة التبویه ج ۲ ص ۰۲۳۲ 

۱ . مائده (۵)آيه ۶۷. 

۸۲و۸۲ . عزالدین ابن اثر الجزری» الکامل فى التاریخ(بیروت؛ دارالکتب العلمیه) ج٠‏ » ص ۵۸۶ . 

. نهج البلاغه خطبهٌ سوم‎ .Af 

۵ . علامۀ مىجلسی» بحارالانوار» دارالرضاء ج۰۲۹ ص۴۲۰-۴۱۹ . 

۸۶ ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا مضی و الله عمّی شهیدا کشهداء استشهدوا مع رسول الله و 
على و الحسن و الحسین 28 : ار . ك: عيون اخبار الرضا(قم - طوس) ج۱ » ص ۲۵۲ . 

۷ . الاصول من الکاقی» ج۰۲ ص ۲۳۲ . 

۸ . مهندس بازرگان مرز میان دین و علوم اجتماعی(تهران» شرکت سهامی انتشار)» ص ۱۲و۱۳ . 

۹ . حسینعلی منتظری؛ دراسات فی ولایت الفقیه ج ۲ ص ۰.۷۶۷ 
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انصیحت زمامداران» در فرهنگ اجتماعی مسلمین سابقه‌ای طولانی دارد و 


دانشمندان فراوانی در ارائه شیوه حکومت داری قلم زده اند ؛ مثل جاحظ در «التاج» و 
«المحاسن و الاضداد» و امام محمد غزالی در انصيحة الملوك؟ و ابوبکر بن محمد 
طرطوشی در «سراج الملوك» و خواجه نظام الملک در سیر الملوك يا سیاست نامه» و 
محقق سبزواری در اروضة الانوار». البته دراین گونه آثار معمولاً به انصیحت به حمل 
شایع» پرداخته شده است . و کم تر از انصیحت به حمل اولی» بحثی به میان آمده است . 
این مقاله» تلاش ناچیزی است در ارائه برخی از ابعاد انصیحت پیشوایان». و اگر چه 
در ابتدا موضوعی صرفا آخلاقی می نماید» دارای ابعاد وسیع حقوقی؛ سیاسی» فقهی 
وتربیتی است و توجه به آن» در تلاقی و برداشت از حکومت اسلامی بسیار موثر است . 
دراین جاء» پس از مرور روایات «النصيحة لائمة المسلمین!) به عناوین زير 


پرداخته ایم : 
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3 


. سال اول . شماره اول , ۱۳۵ 


13 
3 

ك 

1 

3 

3 

1 

ع 


مفهوم نصیحت» ضرورت و اهمیت نصیحت پیشوایان» نصیحت پیشوایان» حق امت» 
آزادی انتقاد در نظام اسلامی» زمینه های شکوفایی نصیحت در جامعه اسلامی» نصیحت و 
مستولیت حاکم اسلامی» شعاع نقد و مرز انتقاد» قانون اساسی و مسثلۀ نصیحت و نظارت . 

روشن است که ادای حق این عناوین» مجال واسعی می طلبد» در حالی که بنای این 
مقاله بر اختصار و اشاره است . امید است که در فرصت دیگری تتمه یادداشت ها گردآوری 


و با توجه به انظار اندیشمندان ابعاد گوناگون موضوع وسیع تر مورد مطالعه قرار گیرد . 


گذری بر روایات 
«النصيحة لائمة المسلمین» یک تعبیر ريشه دار» و پرسابقه است که در روایات متعددی به 
چشم می خورد . سرچشمه این عنوان از پیامبر اکر م است که در حجة الوداع» ضمن 
سخنرانی در مسجد خیف» آن را مطرح فرمودند» و پس از آن» در بیانات ائمه 8 به 
عنوان یکی از مسئولیت های امت اسلامی مورد تاکید قرار گرفت . 

محدثان پرتلاش شیعه » د رجوامع روایی» فصلی را به این عنوان اختصاص داده اند : 

ثقه الاسلام کلینی در کتاب الحجة از «کافی۲» این باب را گشوده است : «باب ما امر 
النبی ب بالنصيحة لائمة المسلمين» و اللزوم لجماعتهم» و من هم»۲ 

محدث کاشانی در ابواب «(وجوب الحجة و معرفته» از اوافی» بابی را به‌اين عنوان 
اختصاص داده است : «باب وجوب النصيحة لهم و اللزوم لجماعتهم» ۳۰ 

همچنین علامه مجلسی در کتاب الامامه از ابحار الانوارا این باب را قرار داده 
اس «باب ما امر به النبی ب من النصيحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم» .۴ 

به علاوه در کتاب های روایی دیگر» این روایات به صورت پراکنده نقل شده» در این 
جا به نقل پاره‌ای از آن‌ها می پردازيم : 

۱- ...عن ابی عبدالله ل : 

«ان رسول الله 135 خطب الناس فى مسجد الخیف فقال : ... ثلاث لا یغل عليه من 


قلب امری مسلم : اخلاص العمل لله» و النصيحة لائمة المسلمین و اللزوم 
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لجماعتهم*؛ سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص 
کردن عمل برای خداء خیرخواهی پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت" . 

۲- ...عن ابی جعفر 9 : قال : 
«قال رسول الله بء ما نظر الله عزوجل الى ولی له يجهد نفسه بالطاعة لامامه و النصيحة 


الأ كان معنا فى الرفیق الاعلی. *؛ امام باقرل#ة فرمود: رسول خداا فرموده است: 


۹ 


خدای عزوجل به سوی دوستش که جان خود را در فرمان برداری و خیرخواهی امامش به 
زحمت افکند» نظر نکند» جز هنگامی که در ردیف رفیق اعلی همراه باشد ٩.‏ 
۳- ...عن ابی عبداللهل قال : 


, سال اول . شماره اول . ۱۳۷ 


خطب رسول الله یوم منی فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها و بلغها من 
لم یسمعها ... ثلث لا یغل علیهن قلب عبد مسلم : اخلاص العمل لله و التصيحة 
لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم . ۲ ؛ امام صادق ل فرمود: رسول خداإة در 
منی برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: خدا خرم و شادان کند بنده ای را که سخنم را 
بشنود و در گوش گیرد و به کسانی که نشنیده اند برساند» ... سه چیز است که دل هیچ 
مسلمانی با آن خیانت نکند : خالص نمودن عمل برای خدا» خی رخواهی پیشوایان 
مسلمین و همراه بودن با جماعت مسلمین». 

۴ ...عن الصادق ل قال: ٠‏ ۱ 
«خطب رسول الله فى حجة الوداع بمنی فى مسجد الخيف ... (و قال) ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرى مسلم اخلاص العمل لله و النصيحة لائمة المسلمين و اللزوم 
لجماعتهم . رواه ابی عن سعد عن البرقی مثله. ۸4 

۵-قال رسول الله 195 : 
«الدین نصيحه» قیل بمن يا رسول الله؟ قال لله و لرسوله و لکتابه و للائمة فى الدين 
تا 
قال فی النهایه : «ثلث لا یغل» هو من الغلل الخیانه فی کل شی» و یروی یغل بفتح 
اليا من الغل و هو الحقد» ای لا یدخله حقد یزیله عن الحق و روی یغل بالتخفیف من 
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الوغول الدخول فى الشر و المعنی ان هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن 
تمسک بها طهر قلبه من الخيانة و الدغل و الشر . "۱ 

و قال فى الوافی: «لا یغل» من الغلول او الغلال اى لا یخون ر يحتمل ان یکون من 
الغل بمعتی الحقد و الشحناای لا یدخله حقد يزيله عن الحق . ۱۱ 


هر چند روایات ترغیب به نصیحت پیشوایان؛ متعدد و کثرت آن‌ها» موجب اطمینان 
به صدور است. در عین حال» برخی از آن‌ها دارای سند معتبرند» مثل روایت اول» که 
مرحوم کلینی به دو طریق صحیح نقل کرده است . به علاوه‌اين روایات در کتاب‌های 
قدمای اصحاب بدون ذکر سند» تقل شده است؛ مثل تحف العقول از پیامبر نقل می کند که 
حضرت در مسجد خيف فرمود : «ثلاث لا یغل علیهن قلب امری مسلم» اخلاص العمل 
لله و النصيحة لائمة المسلمین» و لزوم جماعتهم»"۲ و همين روایت در «فقه الرضا» ۳" نیز 
نقل شده است» و علی بن ابراهیم در تفسیر خود آورده است . ۱۳ 


۳ م6 عم سال اول . شمارهاول ۰ ۱۳۸ 


در برخی از روایات نیز از نقطه مقابل انصیحت ائمه" یعنی غش نسبت به ائمه نهی 
شده است» چنان که علی ا فرمود: 
«لا تختانوا و لا تکم» و لا تخشوا هداتکم و لا تجهلوا ائمتکم و لا تصدعوا عن حبلکم 
فتخشلوا و تذهب ریحکم و على هذا فلیکن تاسیس امورکم و الزموا هذه الطریقه۹! 
؛ با والیان خود خبانت نورزید و به رهبران خود نیرنگ نزنید و پیشوایان خود را نادان 
نخوانید و از رشته پیوند خود(جماعت مسلمین) پراکنده مشوید و شوکت و دولت شما 
برود. پایه کارهای شما باید بر این مبتا باشد و ملزم این روش باشید ٠.‏ 
در روایات اهل سنت نیزاین تعبیر فراوان دیده می شود و برخی از آن‌ها» مورد اتفاق 
فریقین است. علاوه بر آن که از خير خواهی نسبت به امام مسلمین» علاوه بر انصیحت» با 
تعبیرات دیگری نیز یاد شده» که در بخش‌های مختلف مقاله به تناسب آورده ایم » مثل این 


بیان امیرالمزمنین ¥ : 
«فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل ۲ ؛ از گفتن حق یا رای زدن در عدالت باز 
مایستد ٩.‏ 
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تاملی در مفهوم نصیحت 
نصیحت» خیرخواهی است» یعنی هر گفتار یا عملی که در آن خير منصوح» منظور شده 
باشد. ريشه این واژه در استعمالات زبان عرب» از انصحت العسل) به معنای تصفیه و 
خالص کردن عسل گرفته شده است . 
مناسبت این ماده با کاری که ناصح انجام می دهد» از آن جهت است که ناصح نیز 
کلام و عمل خود را از غش و ناخالصی پاك می‌کند . و هیچ انگیزه ای جز خی رخواهی در 
لوح جان خود بای نمی گذارد. 
برخی از دانشمندان» اشتقاق این واژه را از انصحت الثوب؟ به معنای دوختن لباس 
دانسته اند » به این مناسبت که خیاط با کار خود مواضع فرسوده جامه را که در معرض پاره 
شدن قرار گرفته» ترمیم می کند و از پیشرفت آن جلوگیری می نماید . ناصح نیز با نصیحت 
خویش به ترمیم نقاط ضعف و کاستی های منصوح می پردازد» ازاین رو نقش ناصح در 
اصلاح افراد. نقش خیاطی است که لباس کهنه» به دست او جلوه تازهای پیدا می کند و 
نواقص آن برطرف می گردد ۰ ۱۷ 
در قرآن کریم به دعوت و تبلیغ انبیای الهی به عنوان انصیحت» و خود پیامبران به 
عنوان «ناصح» معرفی شده اند . قرآن از زبان حضرت نوح» چنین نقل می کند : 
«و ابلعکم رسالت ربی و انصح لکم۳۹؛ پیام های پروردگارم را به شما می رسانم 
و اندرزتان می‌دهم . » 
حضرت هود نیز اعلام می کرد : 
«ابلغکم رسالت ربی و انا لکم ناصح امین؟۱؛ پیام های پروردگ‌ارم را به شما 
می رسانم و برای شما خير خواهی امینم ٩.‏ 
با تامل در مفاد این واژه و بررسی موارد کاربرد آن» به این نکات دست می‌ياييم : 
۱-قوام نصیحت. به انگیزه‌های خیرخواهانه آن است» و همین انگیزه‌های مثبت» به 
نصیحت ارزش و قداست می بخشد. در واژه‌های دیگری مثل (انتقاد» و حتی (امر به 
معروف و نهی از منکر»» انگیزه‌ها و نیت هاء چندان دخالتی ندارند» به این معنا که انتقاد 
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ممکن است با انگیزه مثبت همراه باشد و یا با انگیزه منفی» با نیت تصحیح و رفع نقص 
انجام گیرد یا با نیت تخریب و از بین بردن طرف مقابل . لذا «انتقاد» همیشه و در همه 
موارد» عمل با ارزشی به حساب نمی آید» برخلاف نصیحت که «نصح)» در مقابل اخش؟ 
قرار دارد به معنای خلوص است و تنها کاری زیبنده چنین عنوانی است که از کمال 
خیرخواهی و سوز دل برخاسته و از آلودگی‌های گوناگون پاك باشد. و هیچ انگیزه ای جز 
خیر و مصلحت در آن دخالت نداشته باشد و دراین صورت است که سخن اثر دارد و بر 
دل می نشیند . 

۲-نصیحت» شعاع وسیعی دارد و هرگونه گفتار و کردار خیرخواهانه را در بر 
م ی کرد ارشاد به مصالح دینی و دنیوی» تعلیم در صورت جهل» تنبیه در صورت غفلت» 
دفاع درصورت عجز و ناتوانی» جلوگیری از لغزش و سقوط کمک به اصلاح و ... . 

۳- خیرخواهی و نصحیت. زبان خاصی نمی شناسد و ناصح بر اساس تشخیص 
خود و در جهت خیر منصوح تلاش می کند» گاه با زبان انتقاد و گاه با زبان تعریف و 
تمجید. گاه به صورت موعظه و گاه جدال احسن» گاه تایید و تکمیل و گاه تذکر عیب و 
تلاش برای رفع آن . 

امیرالممنین علی له انتقادهای صریح خودرا از عثمان» انصیحت» دانسته و در نامه 
به معاویه می نویسد : 

«قد يستفيد ال المتتصح *۲: و گاه می شود که اندرزگو در معرض بدگمانی است.» 

همچنین حضرت. انتقادها و اعتراض های خود را به معاویه» انصیحت؟ می داند» 
در نامه به او می تویسد : 

«و اعلم ان الشیطان قد طك عن ان تراجّع احسن امورل ون لمقال تصیحتک" ۲+ 
و بدان که شیطان نمی گذارد که تو به نیکوترین کارت بپردازی و اندرزی را که به سود 
توست بشئوی ٩.‏ 

۴-نصیحت» غیر از اطاعت است» هر چند اطاعت و پیروی» گاه خیرخواهی تلقی 


می شود» زیرا در اطاعت تبعیت» مطرح است؛ یعنی به دنبال دیگری رفتن و بر طبق میل او 
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حرکت کردن و حتی از رای و نظر خود صرف نظر نمودن» ولی در نصیحت» چنین قیودی 
وجود ندارد» ناصح» تابع و مطیع نیست» او بر طبق درك و تشخیص خود نظر می دهد و چه 
بسا نظر او برای منصوح خوشایند نباشد» او در محدوده خير منصوح نظر می دهد نه در محدودۀ 
میل و گرایش منصوح. ازاین رو حضرت امیر در وصیت به امام مجتب یله فرموده اند : 
«و امحض اخاك النصيحة» حسنة كانت او قبيحة؛ برای برادرت نصيحت را خالص 
گردان» چه در نزد او انیکوا باشد و یا ازشت .۲" 
براین اساس» وظیفه «نصیحت» در مقابل رهبری جامعه اسلامی» غیر از وظیفه 
اطاعت» از اوست» و امت اسلامی» علاوه بر حمایت از خواسته‌های رهبری» و 
وفاداری به تعهدات با او نباید از انصیحت» وی غفلت نماید : 
«و اما حقی علیکم: فالوفاء بالبيعة» و التصيحة فى المشهد و المفیب. و الاجابة 
حین آدعوکم و الطاعةٌ حین آم کم ۲۲۳ اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا 
کنید و در نهان و آشکارا» حق خیرخواهی ادا نماید.» 
در موارد دیگری از بیانات حضرت نیز انصیحت؟ در مقابل «اطاعت» قرار گرفته است : 
«انى عارف لذى الطاع منکم قضلة؛ و لنی لنَصيحة اة ؛ من فرمان‌برداران شما 
را ارج می گذارم و پاس حرمت خیرخواهان شما را دارم.» 
در عین حال» عده‌ای از محدثان همچون ملا محسن فیض و پس از وی» ملا محمد 
باقر مجلسی » «نصیحت ائمه مسلمین» را به «اعتقاد» محبت خالصانه و پیروی کامل از 
ائمه» تفسیر کرده اند. " در حالی که «نصیحت مسلمین» را به معنای» «ارشاد آن‌ ها به 
مصالحشان» دانسته اند . 
بدون تردید» این گونه تفسیر» فراتر از ارائه مفهوم لغوی است» و منشا چنین تفسیری 
آن است که از یک سو «اثمه» را در عنوان «النصيحة لائمة المسلمین» به «ائمه معصومين» 
منحصر و محدود دانسته اند » چه این که مرحوم فیض تصریح نموده است که : (المراد بائمة 
المسلمین اوصیاء الاثناع‌شر المعصومون»*" و از سوی دیگر» تنها وظیفه مردم را در مقابل 
پیشوای معصوم که از خطا و اشتباه منزه است» «اطاعت و تبعیت" دانسته اند و در نتیجه» 
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«النصيحة لاثمة المسلمین» را پس از تقیبد ائمه به «ائمه معصومین! و تقیید نصیحت به 
«اطاعت» این گونه معنا کرده اند : 
«نصيحة ائمة الحق (صلوات الله علیهم) التصدیق بامامتهم و وصایتهم و خلافتهم 
من عنده الله و اطاعتهم قیما امروا به و نهوا عنه ۳۲ ؛ نصیحت پیشوایان حق چ به این 
است که امامت و خلافت الهی آنان را اطاعت کنیم . » 
البته چنین تقیبداتی » می تواند عکس العمل تفسیرهای ناصوابی باشد که در کلمات 
برخی از دانشمندان ستی مذهب وجود دارد؛ مثلاً ابن اثیر در نهایه» با توجه به این که بر 
اساس اعتقاد خود» به عصمت پیشوایان و امامان قاثل نیست و خلافت را با ظلم وجور 
قابل جمع می داند» و با توجه به این که قیام علیه خلیفه جایر را جایز نمی داند» می گوید : 
«نصيحة الائمة. ان يطيعهم فى الحق و لا يرى الخروج علیهم اذا جارو!/"؛ نصیحت 
حاکمان» به اطاعت آنان در کار حق» و ترك خروج بر ایشان است.» 
دیگر نویسندگان آنان نیز به همین شیوه مشی کرده‌اند» و ترك خروج» بر هر طاغوت 
مذعی رهبری را از (نصیحت» شمرده اند : 
علما «ائمه» را دراین حدیث شریف» به خلفا و سلاطین و ناثبان آنان تفسیر کرده اند 
و «نصیحت؛ آنان را به اطاعت از آن ها در مواردی که موافق با حق باشد» مثل جهاد 
به همراه آنان و یاریشان و یز دادن زکات به آن هاو ترك خروج برایشان دانسته اند ۲۹۰ 
به هر حال آن چه که از کلمات لغویین دراین باره» در اختیار داریم» چندان روشن و به دور 
از ابهام است که در پرتو آن» سلیقه‌های کلامی و سیاسی دیگران را می توان جدا کرد. 
به علاوه» برداشت اصحاب پیامبر ب نیز راهنمای خوبی برای درك مفهوم انصیحت 
الائمه» است» زیرا با توجه به بیان روشن پیامبر اکرم» در اهتمام به نصیحت پیشوایان» 
مسلمانان کم و بیش در صدد انجام‌این وظیفه بوده‌اند» و نوع برخورد آن‌ها با خلفای خود 
نشان می دهد که در نظرشان نصیحت غیر از اطاعت بوده است ؛ مثلا؛ سعید بن عامر به نزد 
خلیفه دوم آمد و گفت آمده ام تا سفارشاتی به تو بکنم و پس از آن که خلیفه اجازه داد» 
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«اوصیک ان تخشی الله فی الناس و لا تخش الناس فی الله و لا بختلف قولک نعلک 
فان خير القول ما صدقه الفعل و لا تقض فى امر واحد بقضائین فیختلف علیک امرك و 
تزیع عن الحق و اقم وجهک و قضاوك لمن ولاك الله امره من بعيد المسلمین و قریبهم 
و احب لهم ما تحب لنفسک و اهل بیتک و اکره لهم ما تکره لنفسک و اهل بیتک 


هه ۲ ۹۵ ۳ ۲ 7 
ا سفارش می کنم تو را به این که از خدا بترسی در بار مردم و از مردم در بارۀ 
امر خدا نترسی . و حرف و عملت دو تا نباشد؛ همانا بهترین سخن آن است که با 


عمل تأیید شود. و در بارۀ امر واحدی دوگونه قضاوت نداشته باشی که دراین 


| ]هل رم سال ول . شماره ول . ۱۴۳ 


صورت امر تو مختلف می شود و از حق روی بر می گردانی . همت و قضاوت خود 
را به طرف مسلمانان دور و نزدیک بگردان و برای آنان آن چه را که برای خود و اهل 
بیت خود می پسندی» بپسند و آن چه را که بر خود و اهل بیتت ناپسند می شماری بر 
آنان نیز ناپسند بشمار ...» 

همچنین معاذین جبل به همراهی یکی دیگر از صحابه» در جهت انجام نصیحت 

ائمه» به خلیفه نوشت : 

(فاصبحت قد ولایت امر هذه الامه احمرها و اسودها یجلس بین یدیک الشریف و 
الوضیع و العدو و الصدیق» و لكل حصه من العدل فانظر كيف انت عند ذلک يا 
عمرء فانا نجداك يوماً تعنی فيه الوجوه و تجف فيه القلوب و تنقطع فيه الحجج لحجة 
ملک قهرهم بجبروته ...و انا نعوذ بالله ان ینزل کتابنا الیک سوی المنزل الذی نزل من 
قلوبناء فانما کتبنا بهنصيحة لک» و السلام علیک», ۲۱ 


ضرورت و اهمیت نصیحت حاکمان 
نصیحت حاکمان و والیان از دو جهت دارای اهمیت است : اطلاع رسانی و ارشاد» کنترل 
واصلاح. 

الف) اطلاع رسانی و ارشاد: در هر نظام سیاسی» سازمان‌های خاصی مسئولیت 


گردآوری اطلاعات و ارائه آن به اولیای امور را به عهده دارند» تا بر اساس این آگاهی‌ها» و 
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با توجه به اطلاع صحیحی که از ابعاد گوناگون زندگی مردم کسب می کنند» برنامه ریزی و 
تصمیم گیری نمایند . 
این گونه اطلاعات رسمی هر چند لازم و ضروری است. در ادار؛ کشور نمی توان به 
آن اکتفا کرد» زیرا: اولاً: این گزارش‌هاء «اطلاعاتی گزینش شده‌اند) و از ميان اخبار و 
گزارش های فراوان «انتخاب" می شوند در اختیار مسشولان نظام قرار می گیرند از این رو 
اگر قضاوت آن‌ها تنها بر اساس این گونه منابع باشد . به ناچار (محدوده به همان «انتخاب و 
گزینش؟ خواهد بود . 
ثانیاً: این گزارش‌ها معمولاً از اعمال سلیقه‌های تهیه کنندگان آن که افرا دخحاصی 
هستند- خالی نیست. در حالی که رهبری نظام باید فراتر از زاویه دید اشخاص و گروه‌ها» 
بر همه مسائل نظام اشراف داشته باشد و از خرد و کلان قضایایی که در گوشه و کثار کشور 
می گذرد» با خبر و مطلع باشد . 
براین اساس» ضرورت ارتباط مستقیم و بدون واسطه رهبری با مردم خود را نشان 
می دهد» و چون به سراغ تک تک افراد نمی توان رفت و شناسایی تمامی خردمندان 
صاحب نظر نیز مسیسسور نیست. لذا باید راه ارتباط رابرای عموم مردم» به 
ویژه اندیشمندان» باز نمود تا آنان مسائل خود را با حاکم اسلامی در میان بگذارند و از 
آن چه در جامعه می گذرد و یا باید بگذرد» آزادانه سخن بگویند. 
فقیه نام آور و نکته سنج» محقق سبزواری» صاحب تالیفات معروفی چون ذخیره و 
کفایه» در دوران اقتدار حکومت صفویه. حقیقتی مهم و سنگین را با صراحت به 
زمامداران و ملوك گوشزد می کند» وی یکی از اسباب زوال ملک را «غفلت ملولك» می داند 
و می نویسد : 
«پادشاه تاخود خبر دار نباشد» و تدییر امور ملک خود رانکند» کارها منتظم نشود و 
صلح نپذیرد» و وزرا و امرا هر چند امین و کاردان و نافذ الامر باشند» به سرخود 
بسیاری از امور نتوانند کرد و چون پادشاه غافل باشد . بسیاری از فسادها در اطراف و 


حواشی ملک از بیرون و اندرون ظاهر شود و ایشان به سرخود همه را تدارك نتوانند 
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کرد و چون تدارك نکنند» بالضروره فساد سرایت کند و زیادت شود و ایشان ناچار از 
بیم و وه حقیقت را از پادشاه پنهان کنند و فساد بر فساد مترتب شود و آخر به 
جایی رسد که امر قابل علاج نباشد ...۳۲۰ 

وی در جای دیگر می گوید : 


«آنان که اگر آفتی در ملک باشد» حقیقت آن را چنان چه هست به عرض رسانند» 


4 


کم اند بلکه همیشه تعریف می کنند و می گویند: به عدل تو هرگز پادشاهی نبوده و 
مملکت هیچ پادشاهی به این آبادانی نبوده» و لشگر هرگز به‌این سرانجام نبوده» و 
خزانه هرگز به این معموری نبوده و دشمنان هرگز چنین ضعیف نبوده» و چون این 


مسخنان به گوش پادشاهان خوش می‌آید» ازاين سخنان می گویند . و این به ظاهر 


. سال اول . شماره اول . ۱۴۵ 


دوستی است» اما دز حقیقت دوستی نیست چون باعث غفلت و غرور می شود و 
سررشته کازها از دست می رود .۳۳۹ 

و در پایان محقق سبزواری به این نتیجه می رسد که برای «قانون معدات» باید هر کس 
را مسر باشد که هر چند مسائل تلخ و ناخوشگوار را به عرض پادشاه رساند. 

ب) کتصرل و اصلاح : نقش دیگر نصیحت امت. تاثیر بازدارنده و کنترل کننده آن 
است؛ زیرا وقتی زمامدار جامعه رفتار خود را در معرض دید و انتقاد مردم بداند و برای 
آن‌ها در اظهار نظر» داوری انتقاد و اعتراض» حقّی قائل باشد. بدون تردید به گونه‌ای 
عمل می کند که بتواند پاسخ گوی سالهای آن‌ها باشد . 

اساسا حاکم اسلامی نباید ازاین نکته غفلت کند که مردم با دقت فراوان بر سخن و 
عمل او چشم می دوزند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. حضرت علی له این 
وافعیت را به مالک اشتر یادآور می شوند : 

وان الناس رون من امورك مغل ماكدت تنظ فيه من امور الولاة قبلک و يقولون 

فیک ما کنت تقول فیهم""؛ و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای 

والیان پیش از خود می نگری و در بار؛ تو آن می گویند که در بارۂ آنان می گویی .۰ » 
دراین جا گفتار حضرت اشاره به یک «قانون طبیعی» در جامعه دارد که : «کردار و 
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هدف گیری شخصیت هاء چه بخواهند و چه نخواهند به وسیله زبان وقلم نقادان حسابگر 
جامعه دیر یا زود منعکس خواهد گشت» شخصیت های کوچک بزرگ نما همانند آن کیک 
نابخرد کوته بین اند که سر در برف فرو می برد و گمان می کند که کسی آنان را نمی بیند و 
هیچ حسابی در بار آنان صورت نمی گیرد! اگر فرعون و فرعون صفتان تاریخ می دانستند 
که تبهکاری‌های آنان» پس از گذشت هزاران سال» چنان بازگو خواهد گشت که در دوران 
زندگی آنان به وسیله موسی 3 و موسی منشان منعکس می گشت. خود کشی را بر تفس 
شرم آور در این دنیا ترجیح می دادند» ولی چه می توان کرد که انواعی از تخدیرها و 
مستی‌هاء مغز سالم برای آنان باقی نگذاشته است .۳۵6 
به هر حال» دید نظر» ارزیابی و قضاوت رعیت» یک عامل مثبت در مسیر عملکرد 
کارگزاران حکومت است و در بسیاری از موارد می تواند مانع از تعدّی و تجاوز به حقوق 
مردم باشد . 
آية الله میرزا حسین نائینی در تصویری که از حکومت اسلامی(در قالب نظام 
مشروطه) ارائه می دهد عامل بازدارنده از «استبداد» را در مرحله اوّل «عصمت امامل3» و 
پس از آن و در دوران غیبت» «محاسبه و مراقبه ملّت» می‌داند» وی حکومت را به دو قسم 
«استبدادی» و (محدوده» عادله مسئوله» مشروطه) تقسیم می کند » و در ویژگی قسم دوم 
می گوید : 
«این قسم از سلطنت از باب «ولایت» و «امانت» است و مانند سایر اقسام ولایات و 
امانات به «عدم تعدی و تفریط) متقوم و محدود است. پس لا محاله» حافظ این 
حقیقت و مانع از بدلش به امالکیت مطلقه)» به «محاسبه و مراقبه و مسئولیت کامله» 
منحصر است؛ و بالاترین وسیله ای که از برای حفظ این حقیقت و جلوگیری از اندك 
ارتکابات شهوآنی و اعمال شائبه استبداد متصور بود» همان عصمتی است که اصول 
مذهب ما طایفه امامیّه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است. » 
در ادامه میرزای نائینی براين عقیده است که با نبودن عصمت در حاکم» با دو چیز 


جلوی استبداد را باید گرفت : یکی با قانون که حدود اختیارات حاکم را مشخص کند و 
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حقوق ملت را تثبیت نماید و دیگری با : 
«استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله؛ به گماشتن هیئت مسدده و 
رادعه نظارت از عقل و دانایان مملکت و خیر خواهان ملت ... محاسبه و مسئولیت 
کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت» و مانع از تبدل ولایت به مالکیت تواند 
بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه اند» در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان » 
و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند ,۲۶0 
هر چند میرزاء «تنبیه الامه» را به عنوان دفاع ازمشروطه تالیف نموده است» ولی 
پرواضح است که تمام تلاش او دراین کتاب بر محور تطبیق مبانی شرع با آن نظام سیاسی 
است» ازاین رو «عامل سلامت نظام را با حضور رهبری معصوم» «عصمت) او؛ و پس 
از آن» «حق مراقبت و محاسبه ملّت» تلقی می کند و می نویسد : 
ادر صدر اسلام؛ استحکام این اصل (حق مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان) 
به جایی منتهی بود که حتی خلیفه ثانی؛ با آن ابهت و هيبت به واسطه یک پیراهن که از 
حلّه یمانیه بر تن پوشیده بود» چون قسمت آحاد مسلمین از آن حلّه‌ها بدان اندازه نبوده 
در فراز منبر از آن مستول (استیضاح) شد» و در جواب امر به جهاد؛ الا سمعاً و لا 
طاعه؟ شنید و با اثبات آن که پسرش عبدالله» قسمت خود را به پدرش بخشیده؛ و 
پیراهن از آن دو حصّه ترتیب یافته است» اعتراض ملت را مندفع ساخت» و هم در 
موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود «لنقو منک بالسیف» استماع 
کرد و به چه اندازه ازاین درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود. »۳۷ 
رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نیز بارها بر #ضرورت انتقاد» و «نقش 
مهم دفّت و مراقبت مردم بر رفتار مسئولان» تاکید داشتند. و می فرمودند : 
«انتقاد برای ساختن ؛ برای اصلاح امور لازم است. ۳۸۷ 
همچنین بیان می کردند که : 
«انتقادها باید باشد» زیر تا انتقاد نشود؛ اصلاح نمی شود ... چون سرتاپای انسان 


عیب است و باید این عیب ها را نتقاد کرد تا جامعه اصلاح شود. »۳۹ 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


= 


تم سال اول ‏ شماره اول . ۱۴۷ 


8 
£ 
3 
4 
3 
< 
ع 


حضرت امام » برای جلوگیری از «قدرت طلبی» و «ثروت اندوزی» مسئولان نظام» 
مردم را فرا می خواندند و در جمع نمایندگان مجلس می فرمودند : 
«آن روزی که دیدند انحراف در مجلس پیدا شد» انحراف از حیث قدرت طلبی و از 
حیث مال طلبی در کشور» در وزیرها» در رئیس جمهور پیدا شد» باید جلویش را 
بگیرند... مردم باید مواظب شما باشند و مواظب همه این ها باشند .۴۳۷ 
حضرت امام بارها در بیانات خود از مسئولیت عمومی مردم در نظام اسلامی 
سخن به میان می آوردند : 
(همه ما مسئولیم نه مسئول برای کار خودمان» مسئول کارهای دیگران هم هستیم» 
مسئولیت من هم گردن شماست» مسئولیت شما هم گردن من است؛ اگر من پایم را 
کج گذاشتم» شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی. باید هجوم کنید؛ 
نهی کنید که چرا؟ ۴۱۷۰ 


فوق انتقاد؟! 
آیا به مصلحت رهبران جامعه اسلامی است که در موقعیتی فراتر از انتقاد (به معنای صحیح 
آن) فرار گیرند؟ چنینی موقعیتی چه تاثیرات روحی و روانی بر آنان خواهد داشت؟ و آیا 
انتقاد نکردن باعث رشد و کمال آن‌ها خواهد شد و یا به عکس؟ آیا با چنین سوقعیتی » 
انتقادها (ثبوتا) از بین خواهد رفت یا در مقام(اثبات) اظهار نخواهد شد؟ این عدم اظهار چه 
پی آمدی خواهدداشت؟ 

استثنا کردن یک یا چند فرد از شمول انتقاد ‏ در حالی که چنین استلنایی در اسلام 
وجود ندارد- چه عکس العمل های اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟ و نظام سیاسی اسلام 
را چگونه معرفی خواهدکرد؟ 

در زمانی که مرجعیت. به عنوان شاخص زعامت و رهبری شیعه تلقی می گردید» 
(قبل از پیروزی انقلاب) استاد عالیقدر» شهید مطهری نوشت : 


«مراجع » فوق انتقاد به مفهوم صحیح این کلمه نیستند و معتقد بوده و هستم که هر 
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مقام غیر ممصومی که در وضع غير قابل انتقاد قرار گیرد» هم برای خودش خطر 
است و هم برای اسلام مانند عوام فکر نمی کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت 


مورد عنایت خاص امام زمان(عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق است ۲۳۸۰ 


حق امت 
در نظام اسلامی» برای آحاد امت» حقّی به عنوان انصیحت ائمه» وجود دارد» و همه بر 
اساس این حق می توانند آرا و نظرات خیرخواه اه خود را نسبت به رهبران جامعه مطرح 
سازند و حتی می‌توانند او را مورد سؤال قرار دهند» مسئولیت حاکم اسلامی در برابر 
مردم» از بارزترین مشخصه‌های حکومت اسلامی است . 

در غرب» عده‌ای از طرفداران «استبداد سیاسی» برای توجیه نظریه خود گفته اند که 
تودهٌ مردم احقی» در مقایل حکمران ندارند» آن‌ها تنها اوظیفه و تکلیف» دارند» زیرا 
حکمران در مقابل (مردم» مسئول نیست. او فقط در برابر اخدا» مسئول است» مردم در 
برابر حاکم وظیفه داشته و مسئولند» ولی حق ندارند او را مورد بازخواست قرار دهند که 
چرا چنین و چنان کرده‌ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن» فقط 
خداست که می تواند او را مورد پرسش قرار دهد براین اساس در غرب نوعی ارتباط 
تصتعی بین «اعتقاد به خدا» و «اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران» و سلب حق هرگونه 
مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای نگهبانی مردم برگزیده است» در افکار مردم به 
وجود آمد و آن‌ها خیال می کردند که اگر خدا را قبول کنند؛ استبداد قدرت های مطلقه را نیز 
باید بپذیرند» واين که حکمران در مقابل افراد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت . 

ولی در اسلام نه تنها نتیجۀ اعتقاد به خداء پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم 
در مقابل مردم مسئولیت دارد؛ بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع 
مسئول می سازد . 

استاد مطهری» این بحث را در «علل گرایش به مادیگری» مطرح ساخته اند و یکی از 
عوامل «فرار و گریز از مذهب» را همین تفکر اجتماعی غلط در غرب دانسته اند و گفته اند : 
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«چنین روشی جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن یشان به سوی ماتریالیسم و 
ضدیت با مذهب و خدا و هر چه رنگ خدایی دارد محصولی نخواهد داشت» در 
حالی که از نظر اسلام» مفاهیم دینی هميشه مساوی آزادی بوده؛ درست بر عکس 
آن چه در غرب جریان داشت که مفاهیم دینی را مساوی با اختناق و اجتماعی 
می دانستند ۲۳۸۱ 
و در کتاب «سیری در نهج البلاغه» با تفصیل بیش تر» مطلب را دنبال کرده اند . 
فقیه بلند مرتبه» آية الله نائینی که در بحران انقلاب مشروطه» در جهت تثبیت ارکان 
نظری و فقهی آن و نفی استبداد قلم زده است حق مراقبت و نظارت ملت» را در نظام 
اسلامی» از سه جهت مورد تاکید قرار داده است؛ او می نویسد : 
«نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه - چنانچه سابقاً مبین شد -عموم ملت 
ازاین جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می دهند» حق 
مراقبت و نظارت دارند» و از باب منع از تجاوزات» در باب نهی از منکر مندرج؛ و 
به هر وسیله که ممکن شود واجب است. ۲۲۰ 
میرزا؛ در توضیح اصل اول می گوید : ابتنای اساس سلطنت اسلامیه به مشارکت 
تمام ملت در نوعیات مملکت-نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والی که شورای 
دربارش خوانند -به نص کلام مجید الهی و سره مقدسه نبویه که تا زمان استیلای معاویه 
محفوظ بود» از مسلمات اسلامیه است و دلالت آیه مبارکه «وشاورهم فی الامر» که عقل 
کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند براین 
مطلب در کمال بداهت و ظهور است» و دلالت کلمه مبارکه افی الامر؛ که مفرد محلی و 
مفید عموم اطلاقی است براین که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره» «کلیّه امور 
سیاسیه؟ است هم در عنایت وضوح» و خروج احکام الله عز اسمه ازاین عموم از باب 
تخصص است نه تخصیص . 
آية الله نائینی در ادامه» پس از استدلال به آیة شریفهة «و امرهم شوری بینهم» و سیرۀ 
پیامبر اکرم» خطبه حضرت على در صفین را نقل می کند که حضرت فرمود: «فلا 
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تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره» و بالاخره 
می‌گوید : 


0 


«چقد سزوار است ما مدعیان مقام والی تشیع» اندکی در سراپای این كلام مبارك 
تامل کنیم» و از روی واقع و حقیقت رسی و الغای اغراض تفسیه» این مطلب را 
بفهمیم که : 

این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت و هیبت مقام خلافت از قلوب امّت و تکمیل 


اعلی درجات آزادی آثان» و ترغیب و تحریصشان بر عرض هرگونه اعتراض و 
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مشورت» و در عداد حقوق والی بر رعیت و یا حقوق رعیت بر والی شمردن آن» 
برای چه مطلب بود؟ اگر برای حفظ اساس مسئولیت و شورویّت آن و تحفظ بر 
حریت و مساوات آحاد ملت؛ با مقام والی خلافت بوده- كما هو الظاهر بل المتعین - 
بل لازم است نحوه سلطنت اسلامیه را به قد رقوه تحفظ کنیم ۲۹6۰ 
بحث های میرزا نشان می دهد که مقصود از شورایی بودن حکومت در اسلام» 
(انتخابی بودن حاکم؟ در مقابل «انتصاب» نیست» زیرااين فقیه بزرگ . شورایی بودن را به 
استناد حکومت پیامب ری و امیرالمومنین 19 مطرح کرده است» مقصود او» ازاين عنوان» 
مردمی بودن حکومت؛ مشارکت ملت» مسئولیت عموم مردم و حق دخالت آن‌ها در نظام 
اسلامی است . 
بنبان گذار جهوری اسلامی» حضرت امام خمینی(قده) «مسئولیت در مقابل ملّت» را 
بر اساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر» تبیین نموده اند : 
#«شماو ما موظفیم که در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به 
POEs‏ 
# اهمه مان مسئولیم» نه مسئول برای کار خودمان» مسئول کارهای دیگران هم 
هستیم : «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» همه باید نسبت به هم رعایت بکنند» 
مسئولیت من هم گردن شماست مسئولیت شما هم گردن من است. باید نهی از منکر 


بکنید» آمر به معروف بکنید ۲۷۰ 
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# اگر یکی تان کاری بکند و دیگری ساکت باشد؛ او هم مسئول است» اگر یکی 
یک خلاف کرده همه باید بروید دنبالش که آقا چرا... اگر من یک خلافی کردم همه 
تان هجوم آوردید که چرااین کار را می‌کنی؟ من سرجایم می نشینم » همه تان 
مسئولید همه مان مستولیم ۲۸6۰ 

# (کلکم راع) همه باید مراعات کنید» همه تان راعی هستید؛ یعنی همه باید همان 
طوری که یک شبانی یک گله ای را می برد و می چراند و باید به جاهای خوب ببرد» 
مسئول است که به علفچراهای خوب یبرد و مسئول است پیش صاحبان او به این که 
چرا نبردی» همه ما آن حال را داریم» مستولیم» باید مراعات بکنیم» یعنی نه این که 
مراعات خودمان راء من مراعات همه شما را بکنم» شما هر یک مراعات همه را . 
اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثل پایین» یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه 
هم هست. اگر از او یک انحرافی دید» بیاید بایستد در مقابلش ۰بگوید: این کارت 
انحراف بود» نکن» می گویند: عمر در وقتی که خلیفه بود گفت که من اگر چنانچه 
خلافی کردم؛ به من مثلاً بگویید» یک عربی شمشیرش را کشید» گفت: اگر تو 
بخواهی خلاف یکنی ما بااین شمشیر مقابلت می ایستیم . تربیت اسلامی این است 
که در مقابل اجرای احکام خدا؛ هیچ ملاحظه از کسی نکند» این آقاست این غیر 
آقاء این پدر است این پسر» این رئیس است این مرئوس» ابداًاین مسائل نباشد در 
کار» مساله این باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل می کند یا نه» [اگر] به طریق 
اسلام دارد عمل می کند» هر فردی باشد باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و 
محبت کرد به او» [و اگر] برخلاف اسلام که باشد» هر فردی باشد یک روحانی 
عالی مقام باشد» یک آدمی باشد که مثلاً راس باشد» یک سرکرده باشد» وقتی دیدند 
بر خلاف مسیر دارد عمل می کند هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این 


خلاف است؛ جلویش را بگیرند .۴۹۷ 


در این جا به نظر می رسد که علاوه بر (امر به معروف و نهی از منکرا به «النصيحة 


لائمة المسلمین) نیز به عنوان یک مسئولیت عمومی در جامعه می توان استناد جست . از 
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تعبیرات امیرالمژمنین 3# استفاده می شود که انصیحت حق حاکم و وظیفه مردم» است و 
اگر مردم در خیرخواهی کوتاهی کنند و آن چه را که به صلاح جامعه اسلامی و رهبری آن 
تشخیص می دهند» ارائه نکنند» «حق حاکم» را تضییع کرده اند : 
«فاما حقی علیکم : فالوفاء بالبيعه» و النصيحة فى المشهد و المغیب» و الاجابة حين 
ادعوکم؛ و الطاعة حین امرکم *؛ و اما حق من بر شما این است که: به ییعت وفا 
کید و در نهان و آشکار» حق خیرخواهی ادا کنید» چون شما را بخوانم» اجابت 
کنید و چون فرمان دهم بپذیرید .۱ 
پس مردم علاوه بر اطاعت در برابر اوامر و حمایت از خواسته‌های رهبری و وفاداری 
به پیمان بیعت » باید با انجام نصیحت» در خیراندیشی و ارائه هر چه بیش تر و بهتر حقایق و 
واقعیات پیش قدم باشند» مردم در زمینه «اطاعت و اجابت» نقش انوی دارند و از رهبری 
پیروی می کنند» ولی در زمینه انصیحت؟ نقش اول را به عهده دارند . آن‌ها به سراغ رهبری 
می روند و با نصیحت به وی کمک می کنند . 
بر اساس این بیان علوی» نصیحت» حق حاکم است و کوتاهی مردم در این باره» 
ظلم به حاکم اسلامی است . 
هر چند از آن جهت که حکومت به خود مردم متعلق است و باید با مشارکت آن‌ها 
اداره شود منع از نصیحت و جلوگیری از ابراز آن» تجاوز به (حق مردم) تلقی می گردد. 
شاید بسیاری به انصیحت؟ تنها در حد یک «حکم استحبابی! ارزش گذارند» و از 
اهمیّت والایی که در موارد زیادی می تواند داشته باشد» غافل باشند» در حالی که فقهای 
بزرگوار» به اهمیت نصیحت در فقه توجه کرده اند و با استناد به روایاتی مثل یجب 
للمژمن علی الممن ان یناصحه»"*در موارد حساس» آن را لازم و واجب شمرده‌اند. تا 
جایی که #غیبت در مقام نصیحت» زا یز دانسته ند» و آن را از مستثنیات حرمت غیبت به 
شمار آورده اند ۵۲ 
پرواضح است که اگر فقهاء نصیحت را به عنوان یک حکم استحبابی تلقی 


می کردند» با توجه به ادله حرمت غیبت» غیبت در مقام نصیحت را تجویز نمی کردند» 
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چون آن ها بین ادله محرمات و مستحبات قائل به تعارض نبوده و هیچ عمل حرامی را به 
واسطۀ شمول ادله مستحبات ؛ مباح نمی دانند . 

حتی فقهایی که در دلالت ادله لزوم نصیحت مومن هم مناقشه کرده اند» و به طور 
کلی این استتنا را نپذیرفتهاند» این مقدار را قبول دارند که اگر ترك نصیحت» مفاسدی برای 
مؤمن به دنبال خواهد داشت» غیبت در مقام نصیحت جایز است . ۵۳ 

این مباحثات فقهی» هر چند با توجه به مصالح فردی نصبحت شونده انجام گرفته و به 
رعایت مصالح شخص مژمن توجه گردیده و به جلوگیری از مفسده در زندگی او اهمیّت داده 
شده است» ولی ازاین جا می توان با توجه به اولویت رعایت مصالح امت اسلامی نسبت به 
مصلحت افراد» ضرورت نصیحت ائمه مسلمین را به شکل واضح تری مورد نظر قرار دارد. 
به ویژه در مواردی که بی اعتنایی به نصیحت» مفاسدی را در سطح جامعه پدید آورد . 


انتقاد در نظام اسلامی 
نظام اسلامی دربرخورد با انتقاد و منتقدین چه موضعی دارد؟ و تا چه حد اعتراضات را 
تحمل می کند؟ برای رسیدن به پاسخ چنین سژال‌هایی راه‌های مختلفی وجود دارد» ولی 
روشن ترین راه» بررسی مسئله در یک نمونه عینی از حکومت اسلامی است» حکومتی که 
در راس آن امام معصوم قرار دارد و الگوی هر نظام اسلامی تلقی می شود. این نمونه» 
حکرمت امیرالمومنین ا است . 

حضرت علی 8 در سه جبهه با مخالفین خود برخورد داشت است که تنها یک گروه 
از آن‌ها اهل بحث و اعتراض بودند یعنی گروه خوارج» آن‌ها قبل از درگیری مسلحانه» در 
مرکز حکومت علوی حضور داشتند و مستقیماً انتقاد و اعتراض خود را با کمال صراحت و 
آزادانه مطرح می ساختند . 

شیوه برخورد حضرت بااین گروه؛ و افراد دیگری که در مسائل مختلف اعتراض 
می کردند» قابل بحث وبررسی است و می تواند نشان دهندهُ موضع اسلام در چنین 


موضوع مهمی باشد : 
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۱ -آزادی انتقاد: وقتی حضرت برفراز منبر در مسجد کوفه در بارۂ حکمیت سخن 
می گفت یکی از اصحاب برخاست و گفت: ما را از قبول حکمیت نهی کردی» و بعد 
اجازه دادی» نمی دانیم کدام یک بهتر بود؟ 

حضرت با افسوس و ناراحتی فرمود : هذا جزا من ترك العقده» یعنی اين حسرت نتیجه 
آن است که تامل و احتیاط را از دست دادید. دراین جا اشعث خیال کرد که حضرت 
فرموده است: «اين جزای من است که احتیاط را از دست دادم و لذا اعتراض کرد که : 
«هذه علیک لالک؛ این سخن به زیان توست نه به سود تو) امام له نگاه تندی به او کرد و 
فرمود: «ما یدریک ماعلّی ممّا لی؟ علیک لعنة الله و لعنة اللاآعنین حائک ابن حائک؛ 
منافق بن کافر"*؛ تو را که آگاهانید که سود من کدام است و زیان من کدام» لعنت خدا و 
لعنت کنندگان بر تو باد» ای متکبر متکبرزاده» منافق کافرزاده. » 

دراین نقل تاریخی» کک ی ر 8 یکی آزادی اصحاب برای طرح 
نظریات خود حتی در اجتماعات و آن هم بین سخنرانی امام مسلمین که چنین نکته ای از 
نهایت آزادی در نظام علوی حکایت دارد؛ و دیگری برخورد شدید حضرت با اشعث . 

آیااین برخورد امام با او و لعن و نفرین وی» به خاطراین اعتراض بوده است؟ و پاسخ 
حضرت صرفاً عکس العمل این جمله است : «هذه علیک لالک»؟ 

شارحان نهج البلاغه و مفسّران کلام مولی» کاملاً به این نکته حساس توجه داشته اند» 
مثلاً ابن میشم بحرانی در شرح خود می نویسد : 

«لعن حضرت بر اشعث برای اعتراض وی به حضرت نبود بلکه برای آن بود که 
حتی با حضور در میان اصحاب و یاران امام» نفاق خود را از دست نداده بود و 
دورویی می کرد .»۵ 

اشعث در نفاق و دورویی چنان است که حتی ابن ابی الحدید در بار؛ُ او می گوید : 
اشعث از منافقان زمان خلافت علی 3# بود و او در ميان اصحاب علی» همچون 
عبدالله بن ابی؛ در ميان اصحاب رسول ب بود واین هر دو نفر» در زمان خود در 


راس منافقان بودند ,»۵۶ 
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همین نکته را شیخ محمد عبده نیز در شرح خود یاد آور شده است ۰ وپرواضح است 


که چنین منافقانی شایسته لعن و نفرینند» که خداوند در قرآن فرموده است : 


a 


«آن الذين يكت مون ما انزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بیناه للناس فى الکتاب 
اولئک یلعتهم الله و یلعنهم اللاعنون *؛ کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را 


که فرو فرستاده‌ایم» بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب توضیح دادیم نهفته 


1 


می دارند آنان را خداوند لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنششان می کنند ٩.‏ 
به علاوه اشعث به عنوان فردی فریبکار و بلکه مجسمۀ تزویر و املعون» در بین 
عرب» و حتی کار معروف بوده است به قول طبری : 
«مسلمانان و کافران هر دوء اشعث را لعنت می کردند» .۵۸ 
واین‌ها همه موید آن است که لعن و نفرین حضرت» به خاطر اعتراض بی جای او 
نبوده است . 
۲ احتجاج با امام اة : پس از بازگشت حضرت از صفین » عده‌ای از اصحاب: باب 
بحث و اعتراض را گشودند و گفتند : 
-روز جمل برای چه جنگیدیم؟ 
-برای حق . 
-اهل بصره برای چه جنگیدند؟ 
-برای پیمان شکنی و تجاوز . 
-اهل شام برای چه؟ 
-ایشان و اهل بصره یکسانند؟ و ... , ۵٩‏ 
از این گونه احتجاج ها در حکومت علی !39 فراوان دیده می شود که نشان آزادی انشقاد در 
نظام اسلامی و نیز ضرورت سعه صدر و قدرت تحمل در حاکم اسلامی است . اگر حاکم 
جز به رشد و فلاح خود و افراد جامعه نیندیشد چنین احتجاجاتی را بر نمی تابد و با اولین 
سژال؛ وضعش دگرگون می شود . 


۳ آزادی تا مرز آشوب و خون ریزی: امام 5# ابن عباس را برای احتجاج با خوارج به 
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خارج از کوفه که اجتماع کرده بودند» فرستاد» پس از بازگشت» حضرت از او پرسید : 
۳یا آنان را منافق دیدی؟ ابن عباس در پاسخ گفت : به خدا» چهره آنان به منافقان 
نمی ماند» بر پیشانی آنان اثر سجده است و قرآن تلاوت می کنند . » آن گاه امام 
فرمودند : آنان را دعوت کن به این که خونی نریزند و مالی را غصب نکنند .۶۰۲ 
۴ تشکیل جلسات مباحثه: وقتی که خوارج» با عبدالله بن عباس و صعصعة ابن 
صوحان به عنوان نمایندگان امام به توافق نرسیدند . حضرت فرمود: 
(شما دوازده نفر نماینده انتخاب کنید» و ماهم به همین تعداد از خودمان می فرستیم » 
تا در یک جا جمع شوند» و استدلال ها و نظریات خود را با هم در میان بگذارند ...۶۱۷۰ 
۵-آمام» پیش قدم برای بحث و احتجاج : هنگامی که حضرت به لشگر گاه خوارج 
رسیدند» فرمودند : 
«آیا همه شما در صفین با ما بودید؟ گفتند: بعضی از ما بودند و بعضی نبودند. 
فرمود: پس از هم جدا شوید. و سپس با آن‌ها به صحبت پرداختند و در پایان 
فرمودند: لیکن امروز پیکار ما با برادران مسلمانی است که دو دلی و کژی در 
اسلامشان راه یافته و شبهه و تاویل با اعتقاد و یقین» در هم تنیده است» پس طمع در 
چیزی کرده ایم که خدا با آن پریشانی ما را به جمعیت کشاند ... ,۶۳۰۰ 
همچنین هنگامی که ابن عباس را به (منطقه حرورا) فرستادند» خود حضرت سوال 
کردند که چه کسی در نزد خوارج محترم تر است؟ بزیدبن قیس را معرف کردند . امام به 
خیمه او رفته» و پس از دو رکعت نماز» در باه «حکمیت» در جنگ صفین و ثیرنگ معاویه 
و عمرعاص با او به بحث پرداختند. ۶۳ 
۶-دعصوت به بحث : خریت بن راشد به نزد حضرت آمد» او سیصد نفر به همراه 
داشت که در جمل و صفین و نهروان در سپاه امام 12 شرکت داشتند. خریت گفت : «ای 
على » به خدا سوگند که فرمانت را اطاعت نمی کنم و با تو نماز نمی خوانم و فردا از تو جدا 
می شوم ٠.‏ او با این جملات پیمان شکنی خود را رسماً اعلام کرد» حضرت فرمود: 


(ثکلتک امک اذا تعصی ریک و تتکث عهدك و لا تضر الانفسک خبرنی ولم تفعل 
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ذلک؟ قال: لانک حكّمت فى الکتاب» و صعفت عن الحق و ركنت الى القوم الذين 
ظلموا انفسهم فانا علیک زار و علیهم ناقم و لکم جمیعا مباین .» 
حضرت برای بحث و گفتگو» و روشن شدن حقیقت از او دعوت کردند و فرمودند : 
«هلّم ادارسک الکتاب و اناظرك فی السنن و افاتحک اموراً من الحق انا اعلم بها منک 
فلعلک تعرف ما انت الن منکر و تسبصر ما انت عليه الان جاهل ۲۰ 
خریت پذیرفت که به نزد حضرت برگردد. ولی همان شب از کوفه بیرون رفت ۰ ۶۳ 
۷-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی : عده‌ای از خوارج» از حرورا بازگشته بودند و 
گاه و بی گاه در گوشه و کنار» شعار «لا حکم الا لله» سر می دادند» حضرت فرموند: 
انا لا نمنعهم الفیء» و لا نحول بینهم وبين دخول مساجد الله و لا نهیجهم مالم 
یسفکوا دما و ما لم ینالوا محرماً. ۶۵ ما شما را از غنیمت محروم نمی کنیم و از وارد شدنتان 
باق کے ریم اشفا تین سکیم الانی که نی یرید 
و هنگامی که بین سخنرانی حضرت این شعار را تکرار کردند» حضرت فرمودند : 
«لکم عندنائلث خصال : لا نمنعکم مساجد الله ان تصلوا فیها و لا نمنعکم الفءى ما 
کانت ایدیکم مع ایدینا و لا تبدۋکم بحرب حتی تبدزنا به **؛ شما در نزد ما سه حق 
دارید : از نماز گزاردن شما در مسجد مانع نمی شویم» سهمتان را از غنیمتی که در 
کسب آن با ما شرکت داشته اید قطم نمی کنیم (شما را از بیت المال محردم 
نمی کنیم) و تا هنگامی که با ما نجنگیده‌اید با شما نمی جنگیم , » 
۸-ارائه منطق و رفع شبهه : در موارد زیادی حضرت به ارائه نظریات خود به شکل 
منطقی پرداخته است تا شبهات مخالفین و معترضین از بین برود؛ مثل وقتی که خوارج» 
حکم به کفر یاران حضرت کردند» امام فرمودند : «اگر مرا گمراه می دانید» چرا به واسطه 
گناه من همه را تکفیر می کنید و ...۶۷۷۰ 
و در جای دیگر حضرت توضیح می دهند که چرا پس از آن که حکمیت را پذیرفتم» 
اینک قبول ندارم . ۶۸ 


و در آستان؛ درگیری نظامی با خوارج» به شبهات آن‌ها پاسخ دادند .۶ 
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استاد عالیقدر» شهید مطهری. تحت عنوان «دمکراسی علی ۲# مطلبی دارند که 
نتیجه این بحث تلقی می شود : 
«امیرالمزمنین له با خوارج در منتهی درجه آزادی و دمکراسی رفتار کرد» او خلیفه 
است و آن‌ها رعیتش» هرگونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندان‌شان 
نکرد و شلق شان نزد. و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد» به آن‌ها نیز 
همچون سایر افراد می‌نگریست. آن‌ها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند» و 
حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان رو به رو می شدند و صحبت 
می کردند» طرفین استدلال می کردند» استدلال یکدیگر راجواب می دادند» 
شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تااين درجه 
با دمکراسی رفتار کرده باشد ۲۳۰۰ 
شیو برخورد حضرت با مخالفین و معترضین؛ درست در مقابل شیوه‌ای بود که در 
سال‌های قبل از آن» به ویژه در دوران عشمان» به عنوان حکومت اسلامی انجام 
می گرفت؛ مثلا وقتی عثمان» عبدالله بن مسعود را از سمت خود در کوفه عزل و ولیدین 
عقبه را به جای او منصوب کرد» عبدالله» درهنگام تحویل دادن کلید بیت المال؛ به حیف 
ومیل اموال عمومی اعتراض کرد و گفت : (من غیر» غير الله ما به و من بدل اسخط الله 
علیه و ما اری صاحبکم الاوقد غیر و بدل ...». 
ولید» این اعتراض را برای عشمان گزارش کرد. لذا ابن مسعود را به مدینه احضار 
کردند» و به سزای این جمله با او چنان در مسجد مدینه برخورد کردند که استخوان 
پهلویش شکست» و به عنوان فردی مفسده جو از بیرون رفتن از شهر مدینه منع 
۷ 
عمار یاسر؛ به واسطه انتقاد از کارهای ناروای حاکم» از سوی وی مورد ضرب و 
تازیانه قرار گرفت ۲۳۰ و در جریان دیگری» وقتی خلیفه» مقداری از جواهرات بیت المال 
را در مدینه بین خانواده خود تقسیم کرد و در جواب اعتراض مردم گفت: «لناخذن حاجتنا 
من هذا الفیء و ان رغمت انوف اقوام»» عمار هم گفت: «اشهد الله ان اتفیء اول راغم من 
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ذلک» همین جمله» جرم بزرگ عمار شمرده شد و باعث دستگیری و شکنجه فراوان او 
گردید» تا حدی که بی هوش شد و پیکرش را به خانۀ ام سلمه منتقل کردند و نماز ظهر و 
عصر و مغرب از او فوت گردید .۲۳۰ 
و هنگامی که عمار نامه اعتراض آمیز عده‌ای از اصحاب پیامبر را به نزد خلیفه آورد» 
با او چنین رفتار شد : 
«امر غلمانه فمدوا بیدیه و رجلیه» ثم ضربه عثمان برجلیه و هی فی الخفین علی 
مذاکره فاصابه الفتق و کان ضعیفاً کبیراً فخشی علیه ۷۴۰۰ 
این دو شیوه برخورد» از سوی دو زمامدار جامعهٌ اسلامی» گواه آن است که وفتی 
رهبری اسلامی » از پشتوانه حق برخورد است» نیازی به اعمال فشار بر مخالفین خود 
نمی بیند و سخنان ناروای مخالفین را تحمل می کند» و آن گاه که رهبری از چنین 
پشتوانه ای بی بهره باشد» چاره‌ای جز اعمال فشار بر مخالفین حق گوی خود» برای ادامه 
سلطه خویش ندارد» و به هر وسیله که می تواند از انتشار سخن آن‌ها جلوگیری می کند هر 
چند با نشردن گلوی آن‌ها. 
در دوران کوتاه حکومت علوی» فقط خوارج برای بحث و انتقاد آزاد نبودند» بلکه افراد 
و گروه‌های دیگر نیز» خود را برای اظهار نظر هر چند مخالف رای امامل-آزاد می دیدند» 
و امام آزادانه. با آن‌ها به بحث می نشست» و بدون هیچ گونه تحمیلی منطق خود را تشریح 
می کرد و چه بسا طرف مقابل تسلیم استدلال و منطق می گردید؛ مثل وقتی حضرت برای نبرد 
جمل به سوی بصره می‌رفتند» فردی برای رفع شیهه» خدمت حضرت رسید و حضرت با 
بیانات روشن خود» او را قانع ساخته و سپس از او درخواست بیعت کردند» واو نیز که پس 
از روشن شدن حقء چاره‌ای جز تسلیم نداشت» بیعت کرد او گفت : 
«فوالله ما استطعت ان امتنع عند قیام الحجة علّی۲۵؛ به خدا سوگند چون حجت 
تمام گردید نتوانستم از بیعت روی گردانم.» 
امام نه تنها از تصایح دوستان خود استقبال می کرد بلکه به سخنان مخالفین نیز 


که چه بسا از روی صدق و اخلاص ابراز می شد. به عنوان انصیحت» اعتنا و توجه 
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داشت» لذا هنگامی که در نبرد صفین» فردی از سپاهیان معاویه, جلو آمد و از حضرت 
خواست که برای جلوگیری از خون ریزی بین مسلمین» جنگ را رها کند. امام فرمود: 
«لقد عرفت ان ما عرضت هذا نصيحة و شفقه .۷۶۰ 


و سپس مسئولیت سنگین خویش را برای مبارزه با معاویه توضیح دادند . 


زمینه های شکوفایی نصیحت 
فعال بودن امت اسلامی در صحنه سیاست» و مشارکت آن‌ها در برنامه‌های حکومت؛ 
بستگی به شیوه برخورد نظام با آن‌ها دارد. گاه برخوردها به گونه ای دل سرد کننده و 
تحقیرکننده است که کسی انگیزه‌ای برای فکر جدّی» ارائه نظر» بررسی و انتقاد» 
نمی بیند؛ زیرا به نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر» ارزش و بهایی داده نمی شود . 
و گاه برخوردها به گونه‌ ای مستبدانه و سلطه طلبانه است که برای افراد جرات و جسارت 
حرف زدن و اظهار نظر کمتر باقی می ماند . لذا حضرت علی ا به مالک قرمود : 
«و لامح نصيحتهم الابحیطنهم على ولاة اسورهم و قلّة استشقال درلهم وترك 
استبطء انقطاع مهم 4۳ و خیرخواهی شان راست نیاید جز که والیان را برای 
کارهای خود نگاه دارند و دوام حکومت آنان را سنگین نشمارند.» 
یعنی خیر خواهی و نصیحت نسبت به زمامدار وقتی در بین مردم تحقق می‌یابد که 
مردم گرد حاکمان باشتد و حکومت آن‌ها را سنگین نشمرند و در انتظار به سر رسیدن دوران 
حکومت آن‌ها نباشند . 
پس وقتی حکومت بر مردم سنگینی کند و بین مردم و حاکمان فاصله افتد» جایی بر 
نصیحت نخواهد ماند» دراین شرایط خیراندیشی ناصحان» جای خود رابه اتصنع» 
چاپلوسان می دهد . 
رفع چنین مشکلاتی به آن است که زمامدار جامعه» خود را در چه مقام و مرتبه‌ ای 
ببیند» در مرتبه «سلطۀ مطلق بر مردم و فراتر از اظهار نظر و نقد دیگران» و یا «امانت داری 


مسئول در نزد خدا و مردم» و البته بحث های گذشته این مبنا را روشن ساخته است که : 
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«در نظام اسلامی؛ رابطه زمامدار با مردم جامعه» رابطه سلطه مطلق یست ؛ یعنی 


زمامدار چنان سلطه و احاطه‌ای بر مردم ندارد که از طرف مردم مورد اظهار نظر و 


تحقیق و ارزیابی واقع نگردد. ۲۷ 


البتهء علاوه بر تأثیر بینش حاکم نسبت به حکومت و قدرت در کیفیت برخورد با مردم 
و به ویژه آمران به معروف و ناصحین» از تاثیر روحیّات شخصی و تربیت های اخلاقی وی 
نیز در این برخوردها نباید غفلت کرد . 


انسان مهب پیوسته به دنبال یافتن عيوب خود است» و می‌داند که توجه به 


۳ [ 
3 
3 
3 
E 
3 
و‎ 
۰ 
= 


«خوبی ها و کمالات خود) مانع دیدن عیوب» و سدّی در برابر ترقی و کمال است» به 

فرمودۂ حضرت امام خمینی : 
J‏ یچ کس نمی تواند ادعا کند که من نقص هیچ ندارم» اگر کسی ادعا کرداین راء 
بزرگ ترین نقصش همین ادعاست» انسان که بخواهد برای خدا کار بکند و به مقام 
انسانیت برسد باید همی شه دنبال این باشد که ببینید چه عیبی دارد» دنبال این نباشد که 
ببینید چه حسنی دارد» برای این که دنبال این که چه عیبی دارد باعث می شود که 
انسان در صدد رفع آن برآید و دنبال این که چه حسنی دارد» پرده می شود در چشم 
انسان و نمی تواند عیوب خودش را ببیند ۰ ۷۹۷ 

ازاین رو کسانی که در مسیر تکامل پیش می روند نه توقع اطاعت چشم بسته از 

دیگران دارند» و نه از انتقاد ناراحت می شوند» و به فرموده حضرت امام : 
اشیطان وسوسه می کند در انسان وسوسه می کند که تو حالا صاحب قدرت هستی؛ 
تو حالا صاحب کذا هستی» دیگران چکاره‌اند؟ شما حالا وزیر هستید» دیگران باید 
اطاعت بکنند» چشم بسته باید اطاعت بکنند» شما وکیل هستید دیگران باید از شما 
اطاعت بکنند و چشم بسته هم باید باشند» این همه برای‌اين است که انسان خودش 
را نساخته» اگر انسان خودش را ساخته بود» هیچ بدش نمی آمد که یک رعیتّی هم به 
او انتقاد کند» اصلاً بدش نمی آمد» از انتقاد بدش نمی آمد ۸۳۰۰ 


براین اساس نه فقط انتقاد و نصیحت دوستان» بلکه عیب جویی مخالفان نیز سازنده 
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است» آن هم سازنده‌تر از اظهارات مریدان و تمجیدهای فدائیان» و در حقیعت آن‌ها 
دوست اند واین ها دشمن : 
اانسان باید یک کسی که دشمن او هست؛ پیش او برود ببیند قضاوت او نسبت به این 
چه هست تا عیب های خودش را بتواند بفهمد انسان نمی تواند از دوستان خودش 
تعلیم بگیرد انسان باید از دشمنان خودش تعلیم بگیرد» عیب ها را دشمن‌ها 
می فهمند» دوست‌ها هر چه هم شما عیب داشته باشید و ما عیب داشته باشیم» 
برای این که» حق را برای حق نمی خواهند و باطل را برای اینکه باطل است دشمن 
ندارند» به ما و شما می‌آیند و می گویند» «چقدر خوب صحبت کردی» و چه مقاله 
خوبی نوشتی و ...» دوستان انسان دشمنان واقعی انسانند» و دشمنان انسان دوستان 
واقعی انسانند» انسان باید از کسانی که به او خرده می گیرند. از آن‌ها یاد بگیرده 
کسانی که از او تعریف کنند» بداند که این زبان تعریف - خصوصاً در یک اموری که 
جای انتقاد است-اين همان زبان شیطانی است» و آن هم تاییدش شیطانی است .»۸۱ 
این گونه تربیت انسانی و تقوای الهی در سطح رهبری جامعه اسلامی» بهترین زمینه را 
برای روحیه حق گویی» نصیحت. امر به معروف ونهی از منکر فراهم می آورد» و از طرف 
مقابل فقدان روحیه نصیحت پذیری» نه تنها چنین فضای پربرکتی را از بین می برد» بلکه 
خود شخص را نیز به هلاکت می کشاند» تا جایی که عالمی که توان شنیدن موعظه نداشته 
باشد به تعبیر امام صادق اة در طبقه دوم از درکات هفتگانه جهنم قرار می گیرد : 
«و من العلما من اذا رعظٌ انف و اذا وَعَظ عَلّف فذاك فى الدرك الثانى من النار"*؛ از 
علما کسانی هستند که هرگاه نصیحت شوند تکبر ورزند و هرگاه نصیحت کنند» 
تندی ورزد؛ چنین کسی در طبقه دوم(از درکات هفت گانه) جهنم است. » 
حاکم اسلامی اگر به ارزش حضور مردم و اهمیت خیرخواهی آن‌ها در اسلامت" و 
(قوّت نظام توجه و اهتمام دارد» باید زمینه‌های اجتماعی ظهور و شکوفایی نصحیت را 
در جامعه پدید آورد . 


دراین راستاء پای بندی به تعهدات کوچک و بزرگ و ارزش نهادن به وعده‌های خود 
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. سال اول . شماره اول . ۱۶۴ 


با مردم» تأثیر فراوانی دارد چه این که بی اعتنایی به پیمان‌هاء و خلاف وعده‌ها» زمینه ساز 
بدبینی رعیّت و کناره گیری آن‌ها از مسشولان و امساك در نصیحت و حمایت است؛ از 
فرمان مبارك حضرت على به مالک این است که : 
«و لا تحقرن لطفا تامهم به ون قل قالّه داعبة لهم الى بذل النصیحة لک و حُسن 
الط یک" "؛ و نیز نباید لطف و محبتی که با بررسی وضع آن‌ها می‌نمایی هر 
چند اندك باشدء خرد و حقیر بشماری» زیرا همین لطف و محبت‌های کم » آثان را 
وادار به خیرخواهی و حسن ظن نسبت به تو می کند . ٩‏ 
ازاین بیان مولی بايد فهمید که نصیحت خواهی از مردم بدون فراهم آوردن اسباب و 
زمینه‌های آن بی جاست و مجموعۀ عملکرد کارگزاران نظام در به وجود آمدن روحیه 
خیرخواهی و نصیحت در مردم موثر است . 
از سوی دیگر نوع برخورد با ناصحین نیز در شکوفایی جامعه و تشویق مردم به 
خیرخواهی بسیار مژثر است؛ ارج نهادن به ناصحین؛ و ارزش گذاشتن به نصیحت‌ها؛ 
بهترین عامل برای سوق دادن افراد به سوی خیرخواهی است؛ و بی اعتنایی بدان» 
انسان‌های پرشور را هم سرد و دل مرده می کند» و رغبت به نصیحت را از آن‌ها می‌گیرد؛ 
چرا که کلام خود را بی ارزش و تکلّم را بی اثر می بینند. 
حضرت علی لاه بعد از ماجرای حکمیت فرمود : 
١إ‏ معصية الناصح الشفیق المالم المجرّب تورث الحسرة و عقب الندام ...یم 
على اباء المخالفين الجُفاة و المنابذين العصاة حتی ارتاب" الناصح بتصحه ۸ ؛ 
نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و با تجربه» باعث حسرت می شود و 
پشیمانی به دنبال دارد ...اما شما همانند مخالفان جفاکار و نافرمانان پیمان شکن » 
امتناع ورزیدید تا به آن جا که نصیحت کننده در پند خویش گویا به تردید افتاد و از پند 
واندرز» خودداری نمود.» 
این بیان علوی مشتمل بر سه میحث اساسی است : 
۱-نصیحت از چه کسی ارزشمند است؟ الشفیق العالم المجرب. 
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۲ -بی توجهی به چنین نصیحتی چه پی آمدی دارد؟ تعقب الندامه و تورث الحیرة. 
۳-مخالفت با نصیحت کننده» او را کسل» و بالاخره باعث رهاکردن نصیحت 


می شود : حتی ارتاب الناصح بنصحه . 


«نصیحت» و مسئولیت حاکم اسلامی 
با توجه به اهمیتی که اسلام برای انصیحت ائمه مسلمین» قائل است؛ و با توجه به نقش 
مفید و سازنده آن در رشد و سلامت جامعه» حاکم اسلامی برای تحقق و عینیت این سنت 
وظایفی به عهده دارد: 

قدم اول- نصیحت طلبی : مسئولیت حاکم اسلامی فراتر از آن است که بنشیند تا 
اگر فردی برای نصیحت و اظهار نظر به او مراجعه کرد وی را بپذیرد» او بايد به سراغ 
مردم رفته» از درك و شعور اجتماعی آن‌ها استفاده کند و آثان را به ارائه نظراتشان 
فراخواند . 

(قبما رحمة من الله لنت لهم ... و شاورهم فی الامر**؛ پس به(برکت) رحمت الهی 
با آنان نرمخو شدی ... و در کارها با آنان مشورت ك . ۵» 

سیره پیامبر اکرم ب چنین بوده است که در مواقع حساس» و برای تصمیمات خطیر از 
مردم نظر خواهی نموده و گاه در مقام اجراء نظریات آن‌ها را بر نظر خود مقدم می کرده 
است؛ مشلاً در جریان جنگ احد» هر چند حضرت بر ماندن در شهر تمایل داشتند و 
عده‌ای از مهاجرین و انصار نیز با حضرت هم عقیده بودند و پیامبر اعلام کردند که : 
«امکثوا فى المدینه» واجعلوا انساء و الذراری فى الاطام» فان دخلوا علینا قاتلناهم فى 
الذرقه و فنمن اعلم بها منهم و ارموا من فوق الصیاصی و الاطام» ولی عده‌ای از جوانان که 
در بدر توفیق حضور نیافته بودند» از حضرت خواستند که مسلمانان برای جنگ از شهر 
خارج شوند و با دشمن بجنگند: اخرج بنا الى عدونا. و قال رجال من اهل السن و اهل 
انيه منهم حمزه بن عبدالمطلب و سعد بن عباده و النعمان بن مالک و غیرهم من الاوس و 
الخزرج : انا نخشی يا رسول الله ان يظن عدونا انا کرهنا الخروج الیهم جنبا عن لقائهم 
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فیکون هذا جرأة منهم علينا... . ۸۶ 
و بالاخره با تاکید آن‌ها بر جنگ در بیرون شهر و اعلام آمادگی برای استقامت و 
شهادت در راه خداء پیامبر پيشنهاد آن‌ها را پذیرفت و از رای خود صرف نظر کرد . 
در جنگ خندق نیز پیامبر پس از اطلاع از حرکت قریش به سوی مدینه» جریان را با 
اصحاب خود در میان گذاشتندو به نقل واقدی : 
«شاورهم رسول الله و کان رسول الله و یکثر مشاورتهم فى الحرب فقال: 
انبرزلهم من المدینه» ام نکون فیها و تحَندقها علیتاه ام نکون قریبا و نجعل ظهورنا 
الى هذا الجبل؟»۸۷ ۱ ۱ 
حضرت امی رلا نیز اصحاب خود را دعوت به اظهار نظر می کرد . و از آن‌ها 
می خواست که با انصیحت صادقانه" وی را «کمک» کنند. 
ا من الخش سایمة من الریب ۱ مرا خیرخواهی خالصانه 
سم رنه که روز الق سس نان ا جو رسدرد 
بعدل "٩"‏ از گفتن حق یا رای زدن در عدالت» باز مایستید.» 
قدم دوم-رفع حجاب: برای طرح نصیحت نزد حاکم» باید دسترسی به او امکان 
پذیرباشد» آن هم نه به «امکان عقلی» بلکه به امکان عادی که با سهولت و بدون آن کهنیازی 
به اهدای آبرو باشد ناصح بتواند از حجب بگذرد و در نزد حاکم حاضر شود . 
به وجود آوردن چنین شرایطی نیز از وظایف زمامدار است؛ زیرا بدون آن از یک سو 
مردم در فشار و سختی خواهند بود و برای رساندن حرف خود» چون گوی از یکی به 
دیگری پاس خواهند شد. و از سوی دیگر» واقعیت‌ها آن گونه که هستند بر حاکم رخ نشان 
نخواهند داد و چه بسا زشتی ها به شکل زیبایی» خوبی ها در قالب بدی» خردها به صورت 
کلان؛ کجی‌ها به عنوان راستی و ... گزارش شوند . 
نباید گمان کرد که با اسلامی بودن نظام» وقوع چنین امری اغیر ممکن؟ و یا 
امستبعدا است . چرا که در نظام علوی» حتی اگر شخصیتی بی نظیر مانند مالک اشتر 
هم حاکم باشد» «احتجاب از مردم» چنین پیامدهایی خواهد داشت » و لذا حضرت به 
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مالک فرمودند : 
«فلا تس احتجایک عن رعیتک فا حتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الق و 
قل علمبلمور و الحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه. يصع عندهم 
الكبير و یط الصغير و یقبح الحسن و بحسن القبيح و شاب الحق بالباطل و انما 


الوالی بشر لا یعرف ما توازی عنه لناس به من الامور"* 4 هیچ گاه خود را در زمانی 


طولانی از رعیت پنهان مسدار» چرا که دور بودن زمامداران از چشم رعایا خود 


موجب نوعی محدودیت و بی اطلاعی نسبت به امور مملکت است و این چهره پنهان 


=0 زر سال اول. شماره اول . ۱۶۷ 


داشتن زمامدارانء آکاهی آن‌ها را از مسائل نهائی قطع می کند» در نتیجه» بزرگ در 
نزد آنان کوچک و کوچک» بزرگ. کار نیک زشت» و کار بد نیکو و حق با باطل 
آمیخته می شود» چرا که زمامدار به هر حال بشر است و اموری که از او پنهان است 
نمی داند. » 

و البته اگر نظام اموی باشد که اصلاً فکر دسترسی به حاکم را باید از خیال بیرون کرد . 
چه‌اين که عبدالعزیز بن زراره یک سال بر در خانه معاویه انتظار ورود و حضور در نزد 
خلیفه را کشید و اجازه نیافت. 

اقام عبدالعزیز بن زراره الکلبی علی باب معاویه سنه فی شمله من صوف لیاذن له , ٩۱‏ 

قدم سوم -ایجاد فضای آزاد: پس از ورود و درك حضور نوبت به فضای مجلس 

زمامدار می رسد فضایی که می تواند آکنده از صفا و صمیمیت باشد و در نتیجه افراد 

دردمند یا متعرض» به راحتی مطالب خود را مطرح کنند» و می تواند رعب و وحشت بر آن 

حاکم باشد تا وقتی آحاد رعیت وارد می شوند» از هیبت حاکم» نگاه تند اطرافیان» 

برخورد خشن حارسان همه چیز را فراموش کنند و یا قدرت تکلّم نداشته باشند» و یا با 
زحمت و لکنت بخشی از حرف خود را مطرح کنند : 

«و تجلس لهم مجلساً عاما فتتواضح فيه لله الذى خلقك و قعد عنهم جنك و 

آعوانک من آحراسک و شرطک حتی یلک متکلمهُم غیر متعتع فانی سمعتٌ 

رسول ال یقول فی غیر موطن: لن دس امه لا یوخ الضعیف فیها حف من 
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القوی غیر متم" ؛ برای مراجعان مجلس عمومی تشکیل ده و درهای آن را بر 
روی هیچ کس نبند» و به خاطر خداوندی که تو را آنریده تواضع کن و لشگریان و 
محافظان و پاسبانان را ازاین مجلس دورساز تا هر کس با صراحت و بدون ترس و 
لکنت» سخنان خود را با تو بگوید» زیرا من بارها از رسول خدا شنیدم : «ملتی 
که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت نگیرد هرگز پاك و پاکیزه نمی شود و روی 
سعادت نمی بیند . » 
متاسفانه این شیوه زمامداری در تاریخ اسلام چنان متروك گردید که دانشمندی مانند 
جاحظ. که خود از تملق گویان دولت عباسی است» وقتی از حکومت پادشاهان ایران 
سخن می گوید» «بارعام» برخی سلاطین ایران» جلب نظرش را می کند . ۳" 
حاکم اسلامی باید فضای آرام و آزادی را برای رعیت فراهم سازد» و جو رعب را از 
میان بردارد تا مردم پتوانند به راحتی مطالب خود را مطرح سازند : 
افلا تک نی ہما تكلم به الج ابر و لا موا منی بما مق به عند امل 
البادرة""؛ آن گونه که با زمامداران ستمگر سخن می گویید با من سخن مگویید و آن 
چنان که در پیشگاه حاکمان خشمگین و جبار خود را جمع و جور می کنید در حضور 
من نباشید. » 
قدم چهارم-تحمل و سعه صدر : وقتی که در گشوده می شود و کسان زیادی مطالب 
خود را می گویند» طبیعی است که برخی از شنیده‌ها بر سامعه حاکم سنگینی کند و بر ذائقه 
او تلخ باشد» دراین جا سرمایه سعه صدر) به او قدرت شنیدن حرف های مخالف را نیز 
می دهد و تحمل خود را از دست نمی دهد . 
در مقابل حاکم طاغوتی که حتی از شنیدن «اتق الله» هم عصبانی می شود : 
«و اذا قيل له ان الله تلع بالئم قح جهنم و لس المها*؟؛ و چون به او 
گفته شود : «از خدا پروا کن؟ نخوت» وی را به گناه کشاند» پس جهنم برای او بس 
است . » 


مصلح و مفسر عالیقدر شیخ جواد بلاغی در تفسیر این آیه می نویسد : 
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«این آیه نشانه ای ازحاکم غیر الهی را بیان می کند» چون آیه قبل چنین است : «و اذا 
تولی سعی فی الارض لیفسد فیها) «تولی؟ به دست گرفتن ولایت و رهبری است . 


وقتی چنین افرادی به حکومت و قدرت می رسند» اولاً فساد آفرینی می کنند و ثانیً: 


به نصیحت و خیرخراهی نیکان نه تتها اعتنایی ندارند» بلکه حتی از «اتق الله» 


۹ 

ناراحت می‌شوند .»۹۶ 5 

علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده» متذکر شده‌اند که «اخذته العزه بالائم» شاهد آن 3 

3 

است که «تولی» در آیه قبل به معنای «حکومت» است» و عبده در توضیح آیه می گوید : ج 
«حاکم ستمگر و مستبد. ازاین که به مصلحتی ارشاد و از مفسده‌ای تحذیر شود» ک 


تکبر می‌ورزد» چون او در مقامی قرار گرفته که خود را از نظر رای و عقل» برتر از 
دیگران می داند بلکه حتی خود را برتر از حق می پندارد» ازاین رو» سست‌ترین 
آرای خود را بالاتر از نظرهای سنجیده مردم می داند» دراین صورت چگونه به 
دیگران اجازه می دهد که به او بگویند : «در فلان کار از خدا بترس ٩۲6۰‏ 
سپس مقرر بحث او رشید رضاء نقل می کند : 
اولی برای رهیران الهی» شنیدن موعظه و اعتراض از زبان دیگران سخت نیست» و 
اساسا پیشوایان معصوم یاران خود راچنان ترییت می کردند که از گفتن عقیده خود 
واهمه ای نداشته باشند و گاه در پرتواین آزادی» حتی اهانت و سوء ادب را برای 
خود جایز می دانستند. و در عین حال صبر وتحمل امامان باعث می گردید که نه 
آن‌ها را تکفیر و لعن کنند» و نه دست رد بر سینه شان زده و طردشان نمایند . » 
حجر بن عدی پس از ماجرای صلح امام حسن له با معاویه . به گونه‌ ای با حضرت 
سخن گفت که هرگز از یک یار باوفا و سخلص انتظار نمی رفت : «لو انک مت قبل هذا 
الیوم و لم یکن ما کان» انا رجعنا راغمین بما کرهنا و رجعوا مسرورین بما احبوا» . این 
جسارت رنگ از سیمای حضرت ربود» ولی در برخورد و سخن حضرت آثری نگذاشت» 
امام با آرامی فرمودند: یا حجر لیس کل الناس يحب ما یحب و لا رایه رایک و ما فعلت 
ما فعلت الا ابقاء علیک ...۹۸ 
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و هنگامی که افراد جرات چنین جسارت هایی را بر امام معصوم خود داشته باشند . ٩٩‏ 
معلوم است که برای سوال یا انتقاد مودبانه» چقدر راه باز بوده است مثل این که بگویند : 
«یابن رسول الله داهنت معاویه و صالحته و قد علمت ان الحق لک دونه و ان معاویه 
ضاع باغ؟۲۳۳۱ 
واين هم نمونه‌های دیگری از تحمل و سعه صدر در برابر اعتراضات تند دوستان : 
«جاء رجل من اصحاب الحسن ل يقال له سفیان بن لیلی و هو على راحلته فدخل 
على الحسن و هو محبت (جمع بین ظهره و ساقیه بیدیه) فی فتاء داره» فقال له : 
السلام علیک يا مذل المزمنین فقال له الحسن : انزل و لا تعجل» فتزل فعقل راحلته 
فی الدار و اقبل یمشی حتی انتهی اليه» قال : فقال له الحسن : ما قلت؟ قال قلت : 
السلام علیک یا مذل الممنین؛ قال/39: و ما علمک بذلک؟ قال عمدت الى امر 
الامه فخلعته من عنقک و قلدته هذه الطاغیه یحکم بغیر ما انزل قال ¥ : ساخیرك لم 
فعلت ذلک ... ۱۳۱۱۰ 
جالب توجه است که حضرت در پایان به او فرمودند : چرا به این جا آمده ای پاسخ داد 
به خدا قسم به خدا دوستی شما (حبکم و الذی بعث محم دأ بالهدی و دين الحق) و 
حضرت به او بشارت دادند : 
«فابشر یا سفیان فانی سمعت علیال19 یقول : سمعت رسول الله یقول : يرد على 
الحوض اهل بیتی و من احبهم من امتی کهاتین.» 
یکی دیگراز اصحاب» به حضرت چنین اعتراض کرد : یابن رسول الله اذللت رقابنا؛ 
و جعلنا معشر الشیعه عییدا» ما بقی معک رجل. قال : و مم ذاك؟ قال : بتسلیمک الامر 
لهذا الطاغیه. قال : و الله ما سلمت الامر اليه الا انى لم اجد انصارًاء ولو وجدت 
انصاراً لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه و ...۱۳۲ 
قدم پنجم- میدان دادن به حق گویان صریح و طرد متملقان : کم نیستند افرادی که برای 
«خود نمایی) پیوسته در نقش موافق بازی می کنند تا بدین وسیله از نردبان قدرت سریع تر 
بالا رفته و به اغراض خود دست یابند» شناخت این گروه و جدا کردن آن‌ها از حق گرایان و 
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حق گویان» ومیدان دادن به گروه دوم» از مسئولیت های حاکم اسلامی است . 
در نظام اسلامی مقرب ترین افراد به زمامدار» کسی است که از گفتن حقایق واهمه ای 
ندارد و برای حفظ خود؛ از گفتن عیب‌ها و مطرح کردن انتقادها در جهت رفع آن‌ها» 


صرف نظر نمی کند . a‏ 
سفارش وبلکه دستور حضرت علی 5 به مالک چنین است : ۴ 

ثم لیکن آرم عند اقرلم بر لحق لک و ام ماع فیما کون منک مما کره 5 

الله لاوليائه واقعاً لک من هواك یت وق" ؛ سپس (از میان آنان) افرادی را که در : 

گفتن حق از همه صریح تر و در مساعدت و همراهی نسبت به آن چه خداوند برای ج 


اولیاء اش دوست نمی دارد به تو کم تر کمک می کند» مقدم دار» خواه موافق ميل تو 
باشند یا نه. » 

«مالکا اگر بخواهی ذائقه جسمانی خود را با (بله قربان‌ها) شیرین بسازی» تردیدی 
نیست که هوا پرستان و خود کامگان همواره کام تو را شیرین خواهند داشت» آنان 
آن قدر تملق‌ها و چاپلوسی‌های خوشایند برای تو خواهند کرد که خود» باور خواهی 
کرد؛ و دراین صورت نه تنها شایستگی های خود را کنار خواهی گذاشت بلکه 
خویشتن را به فراموشی خواهی سپرد. آن نابکاران برای شیرین کردن ذائقه حیوانی 
تو» دروخ‌ها خواهند گفت . گزافه گویبها به راه خواهند انداخت. آنان‌ این گونه 
جملات را با تمرین های دقیق که آن ها را می آرایند به عرض شما خواهند رساند : 
«بله قربان» جامعه ما به برکت حکومت شما هیچ نقص اقتصادی ندارد! همه مردم در 
سایه زمامداری تو به حقوق خود نایل می گرددند! جالب این که از انفاس قدسیه 
جناب عالی هر یک از درختان به جای ده کیلو بار که می آوردند اینک هزار کیلو بار 
می‌آورند! خارهای کویرها مانندگل عطر اف‌شانی می‌نمایند! جالب تر از 
همه‌این‌ها این که همه فصول سال(بهار» تابستان» پاییز» زمستان) همه مزارع و 
درختان ما محصول می دهند!» مالکا این گونه سخنان باردار تملق و چاپلوسی که 


کتاب های لغت زا از شرم سر به زیر می‌اندازد» ذائقه حیوانی زمامدار عالی سست 
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۲ 
3 
ل 
چ 
3 
3 
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و 
ص 


عنصر و بی ایمان و خود باخته را شیرین می‌نماید» ولی ذائقه جان او را (اگر جانی 
برای او باقی مانده باشد) مسموم می سازد و تباه می کنند .۲۳۴6 
در نظام طاغوتی چون همه برای حفظ خود کار می کنند و اصالت با «بودن و ماندن» 
است لذا چاره‌ای جز تملق و تایید مطلق وجود ندارد. رؤسا نیز عموم مردم و کارگزاران را 
به ناخوانی و تمجید فرا می خوانند» نه «نصیحت» و حتی تملق را بر آن‌ها اتحمیل) 
می کنند . (جاحظ» می گوید: عده‌ای از اهل مدینه بر عبدالملک بن مروان وارد شدند» و 
به تمجید از احجاج بن یوسف» پرداختند» ولی عیسی بن طلحه از میان آن گروه سخنی 
نگفت و پس از آن که دیگران مجلس را ترك کردند» به عبدالملک رو کرد و گفت : 
«حجاج بن یوسف بر ما حاکمیت یافته » او در مسیر باطل است و بر ما تحمیل می کند 
که به ناحق او را تحسین کنیم .۲۳۹6 
قدم ششم- تصدیق ناصح و گزینش نصایح: قرآن کریم روش پیامبر ی را در برخورد 
با سخنان مسلمانان چنین توصیف می کند : 
دادن خر لکُم» یمن بالله و یمن للمومنین*"؛ او(پامبر) گوش خوبی برای 
شماست. به خدا ایمان دارد و سخن مؤمنان را باور می کند . » 
«أذن خير بودن» پیامبر دو گونه تفسیر شده است : 
۱-مسموع) پیامبر اخیر! است. چون آن چه که حضرت می شنود یا وحی است و یا 
۲-استماع پیامبر اخیر) است» هر چند هر مسموعی خير نباشد» زیرا پیامبر 8 به 
گوینده سخنان احترام می گذارد» از سخنان آن‌ها استقبال می کند» نظریات و قضاوت‌های 
آن‌ها را حمل بر صحت می کند و نسبت به آن‌ها سوء ظن پیدا نمی کند» پس استماع 
حضرت خیراست اگر چه همه شنیدنی ها هم خير نباشد . 
تفسیر دوم علاوه بر آن که فی حد نفسه صحیح تر به نظر می رسد با ذیل آیه نیز 
متناسب تر است که «یژمن للمومنین» زیرا ایمان به معنای (تصدیق» است و متعلق ایمان در 


یمن بالله» ذکر شده است : «ایمان به خدا» ولی در جمله بعد «یمن للمومنین» متعلق 
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تصدیق ذکر نگردیده» و تنها به این اکتفا شده است که «این تصدیق به نفع مؤمنین» است : 
یومن للموژمنین . و تصدیقی که نفع مژمنین را در بر دارد حکم به اصدق مخبر) است نه 
اصدق خبر) یعنی حکم کردن به صادق بودن مخبر» و اعتقاد گوینده به راستی گفتارش» 
هر چند خبر مطابق واقع نباشد .۱۷ 
این آیه شریفه؛ یکی از ویژگی های پیامبر اکرم ی را به عنوان رهبر جامعه اسلامی 
بازگو نموده است» با توجه به این ویژگی است که حاکم اسلامی؛ با حسن ظن به ناصحین 
می‌نگرد و در قضاوت و بررسی عینک بدبینی به چشم نمی زند و آن‌ها را به واسطه 
اظهارات تلخ و شیرینشان مورد تهمت و بدگمانی قرار نمی دهد به خصوص اگر خود از 
آن‌ها نظر خواسته باشد که خوش بینی وعدم سوء ظن» حق آن هاست : 
«قال السجاد و : «... و اما حق المشیر علیک فلا تتهمه فیما لا بوانقک عليه من رایه 
اذا اشار علیک. فانما هی ال راء و تصرف الناس فیها ۰ ۱۳۸6 
ولی در عین حال» وظیفه رهبری جامعه است که نسبت به گفته‌های دیگران چون 
«ناقد بصیر» رفتار کند و به صرف اشنیدن»» اترتیب اثر ندهد : 
«فبشر عباد الذین پستمعون القول فیتبعون احسته» اولئک الذین هداهم الله و 
اولئک هم اولواللبآب". ؛ پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش 
فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند» اینانند که خدایشان راه نموده و اینان 
همان خردمندانند . » 
به تعبیر علامه طباطبائی» دراین آیه به کسانی بشارت داده شده» که حق» گمشده 
آن‌هاست. و لذا هیچ سخنی را بدون تدبر و بررسی» رد و انکار نمی کنند» چون در صدد 
یافتن حق هستند» هر سخن را به امید آن که حقّی در آن بيابند» مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می دهند تا مبادا چیزی از حق» از نظرشان پنهان بماند ۱۳۹۰ 
سفارش حضرت امیر به فرزندشان این است که : 
«واضمم آراء الرجال و اختر اقریها الى الصواب و ایعدها عن الارتیاب؛ همه نظرها را 


جمع کن و سپس نزدیک ترین آن‌ها را به صواب و دورترین آن‌ها را به شک» اختیار کن ٩.‏ 
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۷ 7 تم سال اول . شماره اول . ۱۷۳ 


بر سال اول . شماره اول . ۱۷۴ 


حاکم اسلامی چون می خواهد به موارد اشتباه پی برد و نقاط ضعف را بشناسد. لذا 
آراء مختلف را مورد توجه قرار مى دهد: «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا . 

مفهوم این بیان علوی آن است که: کسی که از آراء گوناگون استقبال نمی کند» و 
تحمل شنیدن حرف های دیگران را ندارد نمی تواند به اشتباهات پی برد» و چون اندیشه و 
فکر خود را برتر از دیگران می داند در معرض هلاکت قرار دارد: امن استغنی بعقله 
زل من استبد برایه هلک»۱۱۱ 

قدم هفتم-دفاع از حقوق ناصحین : نصیحت گران بر طبق تشخیص خود و در 
محدود؛ اطلاعات خویش. به اظهار نظر می پردازند پرواضح است که انجام وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر و یا نصیحت» حتی اگر در قالب انتقاد و اعتراض هم انجام گیرد» 
نمی تواند مجوزی برای اعمال فشار و محدودیت گردد. ازاین رو اگر کاسه‌های داغ‌تر از 
آش» و حامیان عوام سینه چاك بخواهند» متعرض حریم شخصیت و حقوق آن‌ها شوند» 
وظیفهُ حاکم است که مانع آنان گردد» چرا که امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت ائمه 
مسلمین» یک وظیفه اسلامی است. نه یک جرم قابل تعقیب . 

در حکومت علوی» معترضانی چون خوارج» تا هنگامی که دست به سلاح نبرده 
بودند» از امنیت و حقوق اجتماعی برخوردار بودند و کسی حق تعرض به آن‌ها را نداشت» 
در فصل «انتقاد در نظام اسلامی» به برخی از کلمات حضرت در این زمینه اشاره نمودیم . 


شعاع نقد و مرز انتقاد 

بدخواهان و استعمارگران که از ارائه نظام سیاسی اسلام و تحقق حکومت اسلامی وحشت 
داشته و پیوسته سعی در بدبین کردن توده‌های مسسلمان و به انحراف کشیدن 
افکار اندیشمندان و روشتفکران نسبت به نظام اسلامی دارند» حکومت اسلامی را حکومتی 
استبدادی معرفی می کنند» که در آن نه تنها مردم حق انتقاد و اعتراض ندارند» بلکه از 
تحقیق و بررسی در موضوعات اساسی جامعه محروم» و به اطاعت بی چون و چراو 


تبعیت محض مجبورند زیرا با بودن «نظر شرع) جایی برای اظهار «رآی مردم؟ وجود ندارد. 
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دراین شبهه اغوا کننده مرز بین دستورهای الهی که مستقیماً از وحی سرچشمه 
می گیرد» با دستورهای رهبری که از تشخیص او ناشی می شود. نادیده گرفته شده» و از 
سوی دیگر بین منطقه آزاد ابحث و تحقیق نظری» با منطقه ممنوع «مخالفت های عملی» 
تفکیک نشده است . 
در حالی که چنین مرزهای روشنی» در طول چهارده قرن گذشته» مورد توجه مسلمانان 
و محققان اسلامی بوده است؛ مثلاً در جریان جنگ بدر» پس از آن که پیامبر اکرم و مسلمانان 
در منطقه‌ای فرود آمدند» حضرت از اصحاب خود» در بار؛ محل استقرار سپاه اسلام نظر 
خواهی کردند» حباب بن منذرء پرسید: آیا در باره این منطقه که توقف کرده ایم دستور خاصی 
از طرف خداوند رسیده است و حتماً باید تبعیت کنیم» و یا صرف بر اساس تشخیص مصالح و 
سیاست های نظامی انتخاب گردیده است و می توان در بار؛ آن اظهار نظر کرد؟ پیامبر اکرم در 
پاسخ فرمودند: دستور خاصی در بار این جا نرسیده است» حباب گفت : 
«مصلحت این است که در کنار آبی که به دشمن نزدیک است فرود آییم » سپس کنار 
آن حوضی بسازیم که برای خود و چهارپایان همیشه آب در اختیار داشته باشیم . 
حضرت» نظر افسر خود را پسندید و فرمان حرکت داد . »۱۱۳ 
چنین مواردی در تاریخ اسلام نشان می دهد که اصحاب پیامبر اکرم» به محدودۀ مجاز 
برای اظهار نظر توجه داشتند و به خوبی می دانستند که با بودن اوحی؟ و دستور الهی» 
جایی برای ارآی» وجود نداشته و همه باید تسلیم و منقاد باشند . آن‌ها در بیرون ازاين 
محدوده به ابراز نظر و اظهار رای می پرداختند . 
لذا در جریان جنگ احزاب پس از آن که نزدیک به یک ماه» مسلمانان در محاصره 
دشمن بودند» پیامبر 3 پیشنهاد کردند که با گرفتن یک سوم میوه‌های مدینه» از جنگ 
منصرف و محاصره مدینه را بشکنند» کفار این پیشنهاد را پذیرفته و مقدمات تنظیم قرارداد 
انجام گرفت» دراین موقع «أسید بن خضیر) به حضرت عرض کرد : 
«یا رسول الله ان کان الامر من السماء‌فامض له» و ان کان غیر ذلک فوالله لانعطیهم 
الا السیف.» 
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پس از آن» پیامبر اکرم» سعد بن معاذ و سعدبن عباده را خواستند و نظر آن‌ها را در 

بارۀُ صلح سوال کردند» آن دو پاسخ دادند: 
«ان کان الامر من السماء فامض له وان کان امرألم تژمر فيه ذلک فيه هوى 
فامض کان لک فيه هوى فسمعاً وطاعة و ان كان هو الرای فما لهم عندنا الاالسيف ٠.‏ 

البته کلام سعدبن معاذ و سعد بن عباده از ادب بیش تری برخوردار است» 
زیراآن‌ها اطاعت و پیروی کامل خود را از نظر حضرت نیز همچون دستور الهی » اعلام 
نمودند . 

حضرت فرمودند: این پيشنهاد. نظر و تشخیص خودم بود» چون می بینم که عرب 
یک پارچه تصمیم به جنگ با ما گرفته است . سعد بن عباده و سعد بن معاذ اظهار کردند : 
آیا با عزت و کرامتی که در پرتو شما خداوند به ما عنایت کرده است باز هم ذلت را 
بپذیریم؟۱... 

با چنین اظهاراتی» حضرت دستور دادند که پیش نویس صلح را - که هنوز به امضا 
نرسیده بود- از بین ببرند و با صدای بلند به نمایندگان مشرکان اعلام کردند : برگردید که ما 
برای جنگ مصمیّم. ۱۱۲ 

معمولاً مفسران قرآن» به این مرزبندی در ذیل آیه اوشاورهم فی الامر» تصریح 
کرده‌اند : 

آلوسی می گوید: مشورت در جایی است که نص شرعی نباشد و گرنه شورا معنا 
ندارد» و چگونه ممکن است که مسلمان از حکم خدا به آراء مردم» عدول کند. ۱۱۴ 

جصاص می‌نویسد: پیامب رگ در جایی که نص الهی نبود» مشورت می کرد اما در 
منصوصات مشورت جایز نبود, ۲ 

و علامه طباطبائی در المیزان آورده است : احکام ثابت الهی» مورد مشورت نبود 
همچنان که هیچ کس اجازه تغییر آن را نداشت و گرنه اختلاف حوادث جاری» احکام خدا 


را نسخ می کردند. ۱۴ 
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تسلیم یا تحقیق؟ 

در دوران حاکمیت رهبران صالح و نظام های مشروع تسلیم مطلوب است یا تحقیق؟ و آیا با 

مشروعیت حکومت و لیاقت حاکم» تحقیق و بررسی در آراء او ناپسند و تسلیم صرف بودن 

مطلوب است؟ و آیا نظر حاکم اسلامی چندان «قداست؟ می‌یابد که باید از نقد دیگران (مصون؟ 

باشد؟ و آیا «عصمت؟ یا «عدالت» در رهبری» «حق چون و چرا؟ را از مردم می گیرد؟ 

لازم به ذکر است که این بحث؛ صرفاً در خصوص مشروعیت اعتراض و انتقاد است 
و بحث از نظر مشروعیت یا عدم مشروعیت مخالفت عملی و موارد آن» از موضوع این 
رساله خارج است . 
یکی از متفکران بزرگ اسلامی؛ با توجه به داستان موسی و خضر در قرآن کریم؛ مرز 

سکوت و اعتراض در برابر پیشوا را چنین تبیین می کند : 
ایک نکته بزرگ که ازاین داستان استفاده می شود این است که «تابع و پیرو تا آن جا 
تسلیم متبوع و پیشوا است که اصول و مبادی و قانون؛ نشکند و خراب نشود؛ اگر 
دید آن متبوع کاری بر خلاف اصول و مبانی انجام می دهد» نمی تواند سکوت 
کند» گواین که دراین داستان» عملی که عبد صالح کرد» از نظر خود او که افق 
وسیع تری را می دید و به باطن موضوع توجه داشت بر خلاف اصول نبود. بلکه عين 
وظیفه و تکلیف بود» ولی سخن دراین است که چرا موسی صبر نمی کرد و زبان به 
انتقاد می گشود» با این که وعده می داد و به خود تلقین می کرد که اعتراض نکند باز 
هم اعتراض و انتقاد می کرد؟ نقص کار موسی در اعتراض و انتقاد نبود» دراین بود 
که به رمز مطلب و باطن کار آگاه نبود؛ البته اگر به رمز مطلب آگاه می شد اعتراض 
نمی کرد» و مایل بود که برسد به مطلب» ولی مادامی که از نظر او عملی بر خلاف 
اصول و قانون الهی است: ایسان او به او اجازه نمی دهد که سکوت کند بعضی 
گفته اند که اگر تا قيامت عمل عبد صالح تکرار می شد» موسی از اعتراض و انتقاد 
باز نمی ایستاد» مگر این که به رمز مطلب آگاه می شد ... ۱۱۷۰۱ 


این سژال برای علمای «علم رجال؟ که به بحث در بارهٌ جرح و تعدیل اصحاب ائمه 
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می پردازند نیز مطرح بوده است که آیا «اعتراض بر مقام ولایت موجب «جرح» می گردد؟ 
محقق تستری با استفاده از داستان موسی و خضر» چنین افرادی را اتبرئه؟ می کند» او در 
شرح حال سفیان بن لیلی» که با لحن تندی به امام مجتبی 5 به خاطر صلح با معاویه 
اعتراض کرد» می نویسد : 
«و اذا كان مثل موسی 39 مع كما له لما لم يفهم وجه الحكمة اعترض» لاغروان 
يعترض هذامع نقصه و لما بين له الحسن# وجه الحكمة» قبل و سلم» فهو 
ا 

البته در داستان حضرت موسی» دو نکته قابل بحث و تحقیق است : 

۱-حضرت موسی» خود تبعیت از عبد صالح را «انتخاب» کرد . و البته این انتخاب 
باعث سلب مسئولیت | ز او نمی شد» و لذا در هر کجا که به نظرش قانون شکسته می شد» 
اعتراض می نمود ولی آیا در صورتی که متبوع و پیشوا از طرف خداوند «نصب» شود» باز 
هم چنین مسئولیتی برای تابع وجود دارد؟ به خصوص اگر متبوع معصوم باشد؟ 

۲- تبعیت حضرت موسی از عبدصالح؛ در دائرهُ محدود خود او و در زمینه مسائل 
فردی بوده است» ولی آیا اگر متبوع» رهبری اجتماعی داشته باشد» باز هم چنین حقّی 
برای تابع وجود دارد؟ یعنی تبعیت افراد جامعه از رهبری هم به تشخیص خود آن‌ها در تک 
تک موارد بستگی دارد؟ آیا از این داستان» چنین استفاده ای می توان نمود؟ 

از آن جا که تحلیل این مباحث» از حوصله این مقاله » و ازموضوع آن خارج است» از 
تعقیب آن خودداری نموده و به این اصل توجه می دهم که در جامعه اسلامی اگر فرد یا 
گروهی» برای تبعیت. فرصت تحقیق و بررسی بطلبند» این امکان در اختیار آن‌ها قرار 
می گیرد؛ مثلاً وقتی عده‌ای از طرفداران عبدالله بن مسعود؛ که از اصحاب حضرت 
علی اة بودند» در جنگ با معاویه و مشروعیت آن تردید نموده؛ و از حضرت اجازه 
خواستند. تا ضمن همراهی حضرت فرصت تحقیق در این باره داشته باشند و اعمال 
معاویه را زیر نظر گرفته» و سپس علیه تجاوز گر وارد جنگ شوند» حضرت فرمودند : 


«مرحباً و اهلاًء هذا هو الفقه فى الدين و العلم بالسته» من لم يرض بهذا فهو خائن 
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جبار؛ آفرین بر شماء این اندیشه در دین و علم به سنت است» هر کسی بدان رضایت 
ندهد خائن و ستمگر است ۱۱۹0۰ 

در نظام اسلامی» امکان تحقیق از افراد گرفته نمی شود و آن‌ها که خواستار بررسی 
موضوعات باشند» طرد و تکفیر نمی شوند» تا حق برایشان آشکار گردد. 

البته افراد دیگری نیز بوده اند که از شناخت عمیق تری نسبت به مولی برخوردار بوده و 
همین شناخت عمیق راه وسوسه و تردید را بر آن‌ها می بسته است ؛ مثلاً وقتی که بنابر 
حکمیت در جنگ صفین شد. به حضرت عرض کردند : که مالک اشتر بر جنگ اصرار 
دارد» حضرت فرمودند : «آن الاشتر لیرضی اذا رضیت» و هنگامی که عهدنامه را به او 
دادند» اگر چه ناراحت بود» ولی گفت : «ولکن قد رضیت بما صنع على امیرالمومنین و 
دخلت فیما دخل فیه» فانه لا یدخل الا فی هدی و صواب ؛ اما من به آن چه که علی(ع) 
خواسته راضی ام و من به چیزی که علی داخل شده؛ وارد می شوم چون او جز به درستی 
و هدایت وارد نمی شود .»۱۳۰ 

در عین حال نباید غفلت کرد که همه مالک اشتر نیستند» چه‌اين که حضرت فرمود: در 
میان شما دو نفر مانند مالک اشتر نیست». و از سوی دیگر» هميشه در راس جامعه اسلامی 
فردی قرار ندارد که با اطمینان بتوان گفت : «لا یدخل الا فی هدی و صواب» بر این اساس» راه 
بحث و تحقیق را بر عموم» آن هم در ادوار مختلف زعامت اسلامی نمی توان مسدود نمود. 
جواز تحقیق و ادلّه ولایت فقیه 
بیانات رهبری اسلامی در عصر غیبت؛ به یکی از سه شکل زیر است : 

۱-ببان فتوا: دراین قسمت» رهبری در موضوعات مختلف؛ حکم الهی را بیان 
می کند» این احکام از «فقاهت و اجتهاد» اوتراوش می‌کند. 

۲ - تشخیص موضوعات : دراین قسمت. رهبری نظر خود را نسبت به موضوعات 
سیاسی و اجتماعی بیان می کند و مصالح و مفاسد آن‌ها را تبیین می کند» این نظریات از 
دیدگاه‌های او در مسائل مختلف جامعه و احاطه اش بر مسائل و موضوعات سرچشمه 
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می گیرد. 
۴-صلدور حکم: در موارد خاصی, اداره جامعه اسلامی: به حکم حاکم نیاز پیدا 
می کند» این حکم از سوی رهبری صادر می شود و مربوط به حوزه اولایت» است . 
روشن است که چون بخش اول و دوم خارج از محدود؛ «اعمال ولایت» می‌باشد » 
انتقاد قولی و حتی مخالفت عملی» می تواند جایز باشد» ولی در مواردی که نظام بر 
اساس حکم حاکم اداره می شود آیا جایی برای بحث و بررسی. انتقاد و اعتراض نسبت 
به (حکم او وجود دارد؟ 
معمولاً فقهااین مسئله را در کتاب القضا نسبت به «حکم قضایی حاکم» در موارد 
(فصل خصومت» مورد بحث قرار داده اند» ولی از آن جا که : 
اولاً: فضاوت خود شعبه‌ای از ولایت است» و حکم قضایی با تکیه بر ولایت؟ 
اعتبار دارد؛ 
ثانیاً: ادله ای که در این مسئله مورد بحث قرار گرفته است» از ادلّه مشت رکه اعتبار 
قضاوت. و (ولایت) است» و با روشن شدن مفهوم دلیل و داتره دلالت آن» کیفیت استناد 
به آن» در هر دو باب یکسان است؛ ازاین رو کلمات فقها را مورد بررسی قرار می دهیم : 
شیخ انصاری(قده) «نظر در حکم حاکم» و بررسی آن را فی حد نقسه» جایز می داند 
بااین استدلال که «بررسی و نظر در حکم»۰ «نقض حکم؟ نیست . این بررسی و تحقیق به 
حسب مورد احکام مختلفی می تواند داشته باشد : وجوب» استحباب و حرمت . شيخ 
اعظم چنین می فرماید : 
«الظاهران النظر فى حکم الحاکم فى حد نفسه غير محرم لانه بمجرده لیس نقضاً و ان 
استلزم اللقض فى بعض الحیان» بل قد يجب كما اذا رفع المحکوم عليه الامر اليه مدعياً 
جور الاول فى الحكم» و قد يندب كما اذا اراد استفاده مطلب علمى او حكمة عملية» 
نعم انما بحرم النظر اذ» انضم اليه بعض الدواعی الفاسدة كالتجسس من العيب للتضييع و 
الذاعه و اسقاط الحاكم عن اعين الناس و امثال ذلک» و لعل الحكم من المسلمات. ۱۳۲۰ 


دراین عبارت» حریم اعتبار «حکم» مشخص گردیده است و آن‌چه که در فقه مسلّم 
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است» اعدم جواز نقض حکم) است و صرف نقد و بررسی حکم» نقض حکم نیست؛ 
البته ممکن است همین نقد و بررسی» در اثر جهات خارجیه» ممنوع باشد. که از بحث 
فعلی خارج است . 
همچنین» «رد بر حاکم ممنوع است چه این که در مقبولۀ عمر بن حنظله - که از ادله 
ولایت فقیه نیز شمرده می شود از رد بر حاکم نهی شده است» ولی این نهی شامل 
«اعتراض به حاکم و انتقاد و از آن» نمی شود زیرا: 
اولا: رد و اعتراض ممنوع» در مواردی است که حاکم په جور و ظلم» حکم نکرده 
باشد و لذا اگر فردی ادعای جور حاکم را دارد؛ چون احتمال صدق دعوای او وجود دارد» 
لذا ادعای او به ادعای این که حکم حاکم باید نقض شود بر می گردد» به تعبیر شیخ انصاری : 
«قالوا- من غير خلاف-انه لو ادعی المحکوم عليه ان الحاکم الاول قد حکم عليه 
بالجور وجب على الثانی النظر فيه ... لان المنهی عنه فى ادلّة النصب لیس الا الرد و 
النقض فیما اذا لم يكن الحاکم قضی علیهم بالجور» و فى غيره فیجوز الرد؛ و دعوی 
الجور مراجعة الى دعوی ان حکمه مما ينبغى نقضه وهی دعوی محتمله الصدق . 
فیدل علی سماعها کل ما دل على سماع سایر الدعاوی» و لیس من الرد و الاعتراض 
الممنوع فی شین ۱۲۲۰ 
به هر حال آن چه در مقبوله آمده است» این است : «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه 
فانما استخف بحکم الله و علینا رد» و الراد علینا الراد على الله ۱۳۲۸۰ 
ثاناً: باید بین «رد بر حاکم» با ابررسی حکم حاکم) تفکیک کرد زیرا بررسی و نقد 
و حتی بیان خطا و اشتباه آن» رد حاکم نیست؛ صاحب جواهر می گوید : دعوی عليه 
حاکم در حکمش» قابل سماع است زیرا: 
اليس من «الرد» على الحاکم؛ بل هو من "بيان خطاء الحاکم" الذی هو غير معصوم ۰ :۱۲۳ 
مرحوم سید در ملحقات عروة الوثقی می گوید : پس از حکم حاکم» اگر محکوم علیه 
ادعا کند که حاکم صلاحیت نداشته و یا در حکم اشتباه کرده و یا در مقدمات آن تقصیر 
کرده و یا بر خلاف عدالت حکم نموده است؛ به مقتضای عموم ادلّه» دعوای او قابل 
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پیشگیری است و سپس اضافه می کند که : 
او ماعن بعضهم «من عدم سماعه لانه امین الامام 4# وایضا فتح هذا الباب موجب 
للطعن فى الحکام» لا وجه له ۱۳۹۰۰ 
دراین جا کلام صاحب عروه» ناظر به استدلال‌هایی است که برای #عدم سماع بینه 
عليه حاکم» در کلمات محقق اردبیلی آمده است» و محقق نراقی به پاسخ آن ها پرداخته 
اسیکا: 
۱ امین بودن حاکم» فرع صلاحیت و اهلیت اوست» و با اثبات فستق» امین اماما نیست . 
۲ - در صورت عدم اثبات» جلوی تفسیق دیگر حکام را با تعزیر مدعی - چون به علما 
اهانت می کند. می توان گرفت . 
۳-اگراین حاکم امین امام است» فقها و حکام دیگر نیز که در بار او اظهار نظر 
می کنند» امنا الله اند» ازاین رو اگر حاکم اول را امین یافتند» حکم به تبرئه او خواهند 
کرد» و اگر ضعفی در او دیدند» قدح و جرح او ضرری ندارد» پلکه باعث می شود که 
حکام دیگر ازاین اشکال ها پرهیز کنند» واین خود به مصلحت است . 
۴-بی اعتنایی به چنین شکایاتی. باعث ابطال حقوق مردم است . 
۵-اگر توجه به‌اين دعاوی و بررسی آن‌ها؛ باعث اهانت به حاکم باشد. چنان چه 
اتهام ثابت باشد که استحقاق اهانت دارند» و اگر ثابت نشود که نه تنها اهانت نیست؛ بلکه 
ممکن است باعث عزت گردد. 
قال فى المستند: احتج المحقق الاردبیلی على عدم سماع البینه مطلقا بانه امین الامام و 
فتح هذا الباب موجب لعدم اجرء الاحکام و الطعن فى الحکام فلا يقبلون القضاء» و فيه 
کونه امینا فی زمن الخیبه فرع اهلیته» فان ثبت الفسق فليس اميناء و الا یمکن سد باب 
تفسیق سایر الحکام بتعزیر المدعی حیث اهان العماء مع ان العدول و لحاکم الاخرایضا 
امناء الله» فان كان الحاکم الدول امینا لا یقدحون فیه» و لا يضر القدح بل ذلک موجب 
لسعی القضاة فى الا جتناب عن العیوب او سترهاء فهو ايضا مصلحة تامة... ۱۷۴۰۰ 


«و قد یستشکل فى سماع هذه الدعوی بایجابه اهانة الحکام و تزهدهم نی الحکم 
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وایجابه للعسر و الحرج و افضائه الى التسلسل» و يجاب عن الاول بمعارضته بایجاب 


عدم السماع لابطال حقوق الناس مع انه ان ثبت ما يدعيه فلا باس بالهانة: بل ينبغى ان 


وا 


يستهان» و الا فلا اهانة» بل ربما يوجب العزة والثانی بمعارضته ایضا بایجابه العسر و 


13 
1 

۱ 
04 
kx 


الحرج على الناس فى تضییع حقوقهم لو لم يسمع » و الثالث بمنع الافضاء. » 

غرض از نقل کلمات اساطین فقه این است که به کیفیت برداشت آن‌ها از «ادله نصب 
فقیه» پی بریم و بدا نیم که از نظر آن‌ها ادلّه نصب» هیچ گونه منافاتی با جواز بررسی و نقد 
حکم حاکم ندارد؛ و در دید آن‌ها هیچ گونه تلازمی بین نصب حاکم از سوی امام و غير 
قابل تحقیق و تأمل بودن دستورها او وجود ندارد» همچنین آن‌ها به همان میزان که به حفظ 
حرمت حاکم توجه دارند به گونه ای که می گویند: «يحرم النظر اذا النضم اليه بعض الدراعی 
الفاسده کالتجسس عن العیب للتضييع و الاذاعه و اسقاط الحاکم عن اعين الناس» به همان 
مقدار به حفظ حقوق مردم نیز توجه دارند و قداست حاکم» را بهانه ای برای نادیده گرفتن 


13 . سال اول . شماره اول ۱۸۳۰ 


حقوق دیگران-حتی اگر احتمال تضییع حق فردی وجود داشته باشد -نمی دانند. 
فقها حاکم اسلامی را که دو شرط اساسی «عدالت و فقاهت» را در او معتبر» و او را 
امین امام و منصوب از قبل او می دانند در شانی فراتر از «خطا و اشتباه» و (جور؟ 
ندانسته و حکم او را مصون از انتقاد و اعتراض تلقی نمی کنند . 
آن‌ها اگر چه «رد بر حاکم» را جایز نمی دانند» ولی محدوده رد ممنوع را توضیح داده 
و تصریح کرده اند که بیان خطاء غیر از رد بر حاکم است. 
در این جا به نقل عبارت دیگری از محقق آشتیانی می پردازیم تا ببینیم که از نظراین 
فقیه : آیا تحقیق و بررسی حکم حاکم» به عنوان‌اين که «مستلزم تفتیش از عدم صلاحیت 
اوست»۰ ممنوع است؟ و آیا جست و جو و تفحص از صفات واقعی حاکم؛ فی حد نفسه» 
محض از عیب و عیب جویی تلقی می شود؟ و آیا در صورتی که این تفحخص. عیب جویی 
باشدء حرام است؟ 
«قد یتوهم حرمة النظر من دون ادعا ءالمحکوم عليه الحکم بالجور من حیث استلزامه 
الفحص و التفتيش عن عيوب الناس . وجه الملازمه انه مستلزم للتفتیش عن فسق 
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لاله 2 سال اول . شماره اول . ۱۸۴ 


الحاکم و هو محرم بالکتاب و السنة لذلک خبیر بپفساد هذا لوهم . اما اولا: فللمنع 
من کون مجرد التفتیش عن الواقع فحصا عن عيب احد» و انیاً: سلمنا کونه مستلزما 
للفحص عن خطاء الحاکم فى اجتهاده» لکنه لیس الخطاء فى الاجتهاد عيبا بعد فرض 
معذورية المجتهد فيه» و ان سمى مجرد الخطا فى الاجتهاد عيبا نمنع کون الفحص 
عن کل عيب حراماً حتی مثل هذا العیب» فان قيل نفرض الکلام فيما اذا الطلاع بعد 
الفحص على فسق الحاکم بتقصیر فى اجتهاده قلنا: اولاً ان مجرد الطلاع على 
الفسق احیاناً لا یسمی فحصا عن الفسق كما لا يخفى اذا لفحص عن الشی لا یطلق ال 
اذا كان غرض الشخص من اولی الامر بالفحص» الوصول الیه» و ثانياً: سلمنا کونه 
فحصاًعن العیب لکن نمنع من کون الفحص عنه فى المقام حراماً» بل هو نظیر 
الفحص عن احوال الرجال و الشهود و غیرهما. :۱۳۲ 


حفظ مرزها 
اسلام که حق نصیحت. انتقاد» تحقیق و بررسی مردم را نسبت به زمامدار» مورد تایید قرار 
داده است» در عین حال از حفظ حرمت رهبری در جامعه» غفلت نکرده است» و در 
مقررات گوناگون خود بدان توجه داده است؛ درعبارت شیخ انصاری؛ نمونه ای ازاين 
حفظ حریم را نقل کردیم . نمونه دیگر دستور حضرت على به مالک اشتر است که 
«کارگزارانی را انتخاب کن که جسارتشان باعث مخالفت علنی با تو در میان مردم نگردد» : 
من لا له الک ا ری نبا اک فی نی ی ا" 
براین اساس» شوکت» حاکم اسلامی در جامعه باید محفوظ باشد» چرا که با 
تضعیف آن» پایه‌های نظام سست؛ و در نتیجه دشمنان بر نابودی آن طمع می کنند . 
حضرت رضال؟: در پاسخ به نامه محمد بن سنان» علّت حرمت «فرار از جنگ» را 
«استخفاف پیشوایان عادل» و در نهایت «جرات دشمنان بر مسلمین» ذکر فرموده اند : 


«حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن فى الدين و الاستخفاف بالرسل و الائمه 
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العادلة وترك نصرتهم على الاعداء... لما فى ذلك من جرة العدو على المسلمین ۱۳۹4۰ 
مخالفت و مقاومت در برابر رهبری اسلامی» چندان سنگین و جرم بزرگی است که 
شیخ صدوق می گوید : 
*انه متی امره امام المسلمین بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لا متناعه على امام المسلمین , ۱۳۲ 
اسلام از عموم مردم خواسته است که در همه معاشرت ها و نشست و برخاست های 
خود. «دفاع از امام مسلمین؟ را مورد توجه قرار دهند» و در آن جا که هتک حرمت او 
می شود . بی تفاوت نمانند : 
«عن ابی عبدالله» قال رسول الله» من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يجلس فى 
مجلس یسب فیه امام او یعاب فيه مسلم ۱۳۱4۰ 

و اگر مردم در انجام‌این وظیفه کوتاهی کنند» و از حریم ولایت پاسداری نکننده 
عاقبت تضعیف رهبری» از بین رفتن عزت و سربلندی امت اسلامی و حاکمیت ذلت 
خواهد بود: 

عن ابی جعفر 5# : من قعد فى مجلس یسب فيه امام من الائمهء يقدر على 
الانتصاف» فلم يفعل البسه الله الل فى الدنيا و عذبه فى الاخرة و سلبه صالح مامن 
به علیه امن ما 


(قال فى المنجد : انتصف : اخذ حقه منه حتی صار و ایاه على النصف. انتقم منه). 
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۳ توت سال اول . شماره اول ۱۸۵ 


3 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
هه 
< 


پی نوشت ها: 


Ze‏ € ما چ مد چک زر و 


مقاله انصیحت ائمه مسلمین» بر اساس پيشنهاد دبیرخانه خبرگان ۔ مرکز تحقیقات علمی در یک 
فراخوان محدود نگارش یافته است . با توجه به محدودیت حجم مقاله» از بمضی مطالب به اجمال 
گذشته ایم که نیازمند دقت ویژه استت, 


. اصول کافی» ج۰۱ ص ۴۰۳. 

۱ الوافی» ج۰۲ ص ۹٩4‏ . 

۲ بحارالانوار» ج ۰۲۷ کتاب الامامی باب ۳. 
. اصول کافی» ج۰۱ ص ۰.۴۳۰۲ 

. همان ص ۴۰۴. 

. بحارالانوار» ج ۲+ ص ۰.۱۴۳٩‏ 

. خصال صدوق» ص ۱۴۹ . 

. بحارالائوان ج ۰۲۷ ص ۶۷. 


. مرآة العقول» ج۰۴ ص ۳۲۴. 

. الواقی» ج۲؛ ص ۰۹۸ 

. تحف العقول(مترجم) ص ۴۱ . 

. بحارالانوار: ج۷۵) ص ۶۶ . 

. تفسیر قمی» ج۰۲ ذیل سوره نصر . 

. اصول کافی» کتاب الحجه» باب ما یجب من حق الامام علی(ع) و حق الرعیه على الامام» ح ۳. 
. نهج البلاغه خطبه ۲۰۶(فیض الاسلام) . 

. شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول کافی» ج٩۰‏ ص ٩۴‏ و مرآه العقول» ج٩۰‏ ص ۱۳۲ . 
. اعراف(۷) آیه ۶۲. 

. همان آیه۶۸. 

. تهج البلاغ نامه۲۸. 

. همان نامه ۷۳ 

. شرح ابن میثم» ج۰۵ ص ٩۵۴‏ شرح ابن ابی الحدید» ج ۰۱۶ ص ۰۱۰۸ 

. نهج البلاغه» خطبه۳۴. 

. همان نامه ۲۹ . 

. مرآه العقول» ج۰۴ ص ۳۲۴؛بحارالانوا ج۰۲ ص ۱۴۹؛ وافی؛ ج۵» ص ۵۳۶ . 

. وافی» ج ۰۲ ص ۰۹٩‏ 

. همان ج۵» ص ۵۳۶. 

. نهایه ابن اثیر . 

. احمد البرزنجى› النصيحة العامه لملوك الاسلام و العامه» ا 


. محمد یوسف الکاندهلوى» حياة الصحابه؛ ج۰۲ ص ۱۱۹ . 
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ار 
2 
NF‏ 
2 
۳۵ 
0 
NY‏ 
۳۸ 
اسرد 
2 


۳ 


همان ج۰۲ ص ۰۱۲۱ 

محقق سبزواری» روضة الانوار» ص ۰۱۱ 

همآن» ص ۶۵. 

نهج البلاغه عهدنامهُ مالک اشتر . 

محمد تقی جعفری؛ حکمت اصول سیاسی اسلام؛ ص ۱۹۰ . 
نائینی» تنبیه الامه» ص ۰۱۵-۱۲ 

همان ص ۱۶. 

صحیفه نور» ج۰۱۴ ص ۲۳۶ . 

همان ص ۲۵۹ . 

همان ج۰۱۶ ص ۰۲۰ 


. ۴۷ همان ج ۸ ص‎ . 
2 
IY 
رز‎ 
۳۵ 
7 
IY 
.A 
1۳۹ 
۵۰ 
۵۱ 
۲ 
۵r 
48 
.۵۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
2۹ 
2 
9 
9 
23۳ 
PF 


استاد مطهری؛ پاسخهای استاد بر نقدهایی به کتاب مساله حجاب» ص ۷۱. 
استاد مطهری» علل گرایش به مادیگری؛ ص ۲۰۵-۲۰۰ . 

تنبیه الامه» ص ۷۸ و ۰۷۹ 

همان ص ۵۵_۵۳ . 

صحیفه نور» ج ۰۱۳ ص ۲۴۴ . 

همان» ج۰۸ ص۴۷ . 

همان» ج۰۸ س ۶۰ 

همان ج۰۹ ص ۰۱۹۴ 

نهج البلاغه» خطبه۳۴. 

اصول کافی. کتاب الایمان و الکفر» باب نصيحة المومن . 


مکاسب شیخ انصاری(ط دارالذخاثر) ج۰۱ ص ۱۷۶ ؛ جواهر الکلام» ج۰۲۲ ص ۶۷. 


امام خمینی» مکاسب محرمه ج۱ » ص ۰۲۹۰ 
نهج البلاغه» ۱۹۵ 2 

شرح ابن مثیم» ج۰۱ ص ۰۳۲۳ 

شرح ابن ابی الحدید» ج۰۱ ص ۰۲۹۷ 
بقره(۲) آیه ۱۵۹ . 

شرح ابن ابی الحدید؛ ج۰۱ ص ۲۹۶ . 
نهج السعادة» ج۲» ص ۰۳۱ 

همان» ص ۳۱۶. 

همان ص ۳۳۶ . 

نهج البلاغه خطبه۱ ۱۲. 

و نهج السعادق ج۲» ص ۰۳۲۸ 
همان ص ۳۸۰ 
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۳7 
71 


. سال اول . شماره اول . ۱۸۷ 


۵ همان» ص ۳۳۹ . 

۶ همان» ص ۳۴۲. 

. ۱۲۷ نهج البلاغه» خطبه‎ FY 
. ۱۷۷ همان» خطبه‎ .۸ 

9 نهج السعادةء ج۰۲ ص ۳۲۵ . 


5 ۰ جاذبه و دافعه على 8ء ص ۱۴۳ . 
3 ۱. الغدیر ج۰۹ ص ۳و ۴ 

5 ۲ همان ص ۶. 

1 ۳ ممان» ص ۲۵. 

2 ۴. همان ص ۱۶ . 

۵. نهج البلاغه» خطبه۱۶۹. 


۷۶ نهج السعادق: ج۰۲ ص ۲۲۶. 

¥ نهج البلاغه عهدنامهُ مالک اشتر(ص ۱۰۰۶ فيض الاسلام). 
۸ محمد تقی جعفری» حکمت اصول سیاسی اسلام ص ۳۹۴ . 
2۳۹ صحیفه نور» ج ۰۱۷ ص ۰۱۶۱ 

۸۰ همان ج۰۱۳ ص ۰۷۲ 

. ۹۷ همان ج۰۱۴ ص‎ AY 

۰۱۰۸ بحارالانوار» ج۲» ص‎ .AY 

۸۳ نهج البلاغه عهدنامهٌ مالک اشتر» (ص ۱۶ 1۰ فيض الاسلام) . 
.Af‏ نهج البلاغه » خطبه۳۵. 

۵ . آل عمران(۳) آیه۹ ۱۵ ۰ 

۶ واقدی» مغازی؛ ج۱ ص ۰۲۱۰ 

. ۴۴۵ همانء ج۲ ص‎ .AY 

۸ نهج البلاغه» خطبه۱۱۷. 

٩‏ همان خطبه۲۰۶. 

۰ همان عهدنامهٌ مالک اشتر(ص ۱۰۲۴ فيض الاسلام) . 

رد شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید» ج ۰۱۷ ص ۰۹۳ 

f‏ نهج البلاغه عهدنامهٌ مالک اشتر» (ص ۱ فيض الاسلام). 
۳ جاحظ التاج» ص ۲۱۱ . 

ا نهج البلاغه خطبه۶ ۲۰ . 

۵ . بقره(۲) آیه ۲۰۶ . 

۶. تفسیر آل الرحمن» ج۱» ص ۰۱۸۴ 

۷ . رشید رضاء المنار؛ ج۰۲ ص ۲۵۰ . 

4 بحارالانوار» ج۴۴» ص ۵۷ . 
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۹۹ ظبرسی؛ احتجاج» ج۲» ص ۰٩‏ 


سر 
1 
۲ 
¥ 
VF‏ 
8 
Af‏ 
WY‏ 
NSA‏ 
۹. 
۱۱« 
و 
TY‏ 
ا 
Hê‏ 
NF‏ 
AY‏ 
۱۱۸ 
2Y‏ 
Ye‏ 
۱۳۱ 
FE‏ 
I‏ 
2 
۵ 
فان 
NF‏ 
۸ 
۳۹ 
از 
ا 
TT‏ 


علل الشرایع» ج۱ » ص ۰۲۱۱ 
بحارالانوار» ج ۰۴۴ ص ۲۳ و ٩۵٩‏ شرح نهج البلاغه» ج۰۱۶ ص ۰۱۶ 
احتجاج» ج۲ » ص ۰۱۲ 


نهج البلاغه عهدنامهٌ مالک اشتر» (ص ۹4٩‏ فيض الاصلام) . 
محمد تقی جعفری» حکمت اصول سیاسی اسلامی» E‏ 
جاحظ المحاسن و الاضداد» ص ۰۳۲ 

توبه(٩)‏ آیه۶۱. 

تفسیر الميزان» ج۹» ص ۳۱۵ . 

تحف العقول» ص ۲۶۹ . 

تفسير الميزان» ج ۰۱۷ ص ۲۵۰ . 

کافی» ج۸» ص ۱۹. 

نهج البلاغه» (فيض الاسلام)» ص ۱۱۶۵ . 

واقدی» مغازی» ج۱» ص ۵۳ و ۵۴ . 

همان ج۲.ص ۴۷۸ . 

آلوسی» تفسیر روح المعانی؛ ج۲۵» ص ۴۲ . 

جصاص. احکام القرآن» ج۰۲ ص ۴۱. 

تسیر المیزان ج۴» ص ۰۷۰ 

شهید مطهری» ده گفتار» ص ۱۱۵ . 


. تستری» قاموس الرجال» ج۵» ص ۱۴۲. 


شرح ابن ابی الحدید» ج ص ۱۸۶ َ 
نهج السعادةء ج۲» ص ۲۸۹ . 


. ملا حسینقلی همدانی» القضاء الاسلامی» (تقربرات شیخ انصاری» ج۰۱ ص ۴۱۴). 


همان ج۱» ص ۲۱۷ . 

کافی» ج۰۷ ص ۴۱۲. 

جواهر الکلام» ج۰۳۰ ص ۰.۱۰۵ 
عروة الوثقى» ج ۰۳ ن 
نراقی» مستند» ج۲ » ص ۵۲۹ . 
آشتیانی › کتاب القضاء ص ۵۹ . 
نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر» (ص ۱۰۱۵ فيض الاسلام) . 
وسائل الشیعه» ج۰۱۱ ص ۶۶. 
همان» ج۱۵» ص ۴۵۴ . 
همان» ج۰۱۱ ص ۵۰۷ . 

همان» ج۰۱۱ ص ۵۰۴ . 
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= عم سال اول . شماره اول ۰ ۱۸۹ 


ماه رم سال اول . شماره اول ,۱۹۰ 


شعرانی از اندیشوران نادری است که در 
جنبه‌های گوناگون علوم و معارف اسلامی 


از او دیدگاه‌های سنجیده‌ای به جای مانده 


است . یکی از آن زمینه‌ها بحث «حکومت 
وولایت» است . وی در کتاب هایی چون 
شرح تبصره علامه حلی؛ تعلیقه اصول 
کافی و خصوصاً کتاب نثر طوبی یا داثرة 
المعارف قرآن مجید در اين مورد اظهار 


نظر کرده است . در این مقال» مبحث فوق 


را از نظرگاه ایشان در سه بخش کلی مطرح 
میک : 

۱-مبادی کلی فلسف؛ سیاسی 
اسلامی در مورد حکومت شامل اصول 
کلی حکومت در اسلام» اثبات لزوم اصل 
حکومت؛ حدود اختیار حاکمان؛ مسئله 
دموکراسی؛ اراده مردم و بحث در نقاط 
قوت و ضعف نظام های حکومتی . 
۲-ولایت فقیه و تعیین حدود اختیارات آن 


۳-اخلاق و وظایف حکومت داری . 
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مبادی کلی فلسفه سياسي 
اسلام در مورد حکومت 
ابتدا باید متذکر شد که از نظر اسلام 
اصل. آزادی اراده افراد و عدم حکومت 
فرد بر هر فرد دیگر (جز به حکم خدا) 
است ؛ یعنی هیچ کس حق حکومت و 
تحمیل اراده خدا بر دیگر افراد را 
ندارد(مگراین که به حکم شرع چنین 
امری ثابت شود) «من لم یحکم بما انزل 
الله فاولشک هم الکافرون»" همه اختلاف 
انبیا با کافران در همین است که در دين 
انبیا همه افراد بشر در یک رتبه اند و هیچ 
کس نباید رای دیگری را گردن نهد و هیچ 
کس حق ندارد فرمان خود را در باره 
دیگران نافذ داند» فقط حکم خداست که 
بر همه نافذ است ...اگر در فرمان انسانی 
هزاران مصلحت باشد در مقابل قسر و 
جبر» پشیزی نمی ارزد. ۲ 

این اصل را می توان به عنوان «اصالت 
آزادی ارادۂ افراد» یا اصالت عدم حکومت 
افراد و به عبارت دیگر اصالت حکومت 
الهی نامید انبیا از زمره حاکمین الهی اند و 
از وظایف ایشان اقامه حکومت و قسط و 


نیز قضاوت بین مردم و ... بوده است ۳۰ 


حال باید دید با توجه به اصل فوق» 
شریعت اسلامی بنا بر مذهب تشیع چه 
نوع حکومتی را به عنوان حکومت الهی 
برای بشر تجویز نموده است . در مذهب 
اهل بیت ی خلیفه ای که اطاعتش واجب 
و حکمش نافذ است باید معصوم و مژید 
من عندالله باشد و اطاعت کردن دیگران 
واجب نیست بلکه حرام است مگر در تقیه 
و ضرورت ." آن چه ظاهر و متبادر به ذهن 
از کلام ائمه و شیعیان ایشان از استصمال 
کلمه ولات عدل (حاکمان عادل) می باشد 
همانا امام معصوم است اما سایر والیان و 
حاکمان گرچه به عدالت نام بردار باشند 
جاثر می باشند و اطاعت آنان واجب نیست 
چرا که غیر معصوم ازاين مطلب مبراست 
که امر به قبیح کند ولو خطاتاً» این مذهب 
ما در حکومت و سیاست است و گوییم در 
حکمت و لطف خدا واجب است که در 
هر زمان امامی معصوم که حجت بر 
مردمان باشد. » 

«آن ها که خطا می کنند پذیرفتن قول 
و اطاعت امر آنان واجب نیست و خداوند 
مردم را به قبیح» تکلیف نکرده است». ٩‏ 

(امر؛ که حکما مطرح می کنند» 
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۱۹۲۰ سال اول. شماره اول‎ 7 OND 


همان است که در آن امیر» متصف به 
صفت علم و حکمت و عدالت باشد ما 
صفت عصمت را هم اضافه می کنیم . 4* 
آن چه گذشت در مورد حکومت 
آرمانیوبی نقضن و مدیته فاضله بوداما 
از آن جا که در زمان غیبت معصوم له به 
سر می بریم بايد دید که در زمان غیبت چه 
باید کرد آیا در شرع رها کردن امور جامعه 
بدون سرپرست تجویز شده یا این که هر 
حاکمی که قدرت را به دست گرفت 
حکمش نافد است یااین که با توجه به 
شرایط و صفاتی باید حاکمی برگزید 
یااین که خود محصومین ی افرادی را به 
عنوان حاکم برگزیده اند یا ... به هر حال 
باید دید نزدیک ترین سیستم حکومتی به 
حکومت معصوم(مدینه فاضله) چیست؟ 
ابتدا باید گفت مسلماً شرع نمی تواند 
جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال 
نظام رها نموده و جامعه مسلمین را به 
دست توفان حوادث و جدال مدعیان 
حکومت و ریاست طلبان رها نماید . 
ایکی از حوایج ضروری مردم 
وجود اولوالامر است تا نظم را نگه‌دارد و 


راه‌ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات 


رساند. و اولوالامر قدرت و لشکری 
خواهد تا اشرار از او بترسند و مال تا 
لشگر را نفقه دهد!. ۷ 

طبق قاعده «ما لا يدرك كله لا يترك 
کله» یا المیسور لا یسقط بالمعسور) به 
عبارت فنی تر در مانحن فیه طبق قاعده‌ای 
که مرحوم شعرانی در مورد آن بحث نموده 
که در غیبت امام 2 وظایف آن حضرت را 
کسی نمی تواند متصدی گردد بر حسب 
قاعده آن چه می توان تاخیر انداخت باید 
تاخیر انداخت تا خدا مصلحت داند و آن 
حضرت ظاهر شود مانند جهاد و وجوب 
عینی نماز جمعه و اموری که تاخیر آن 
ممکن نیست مانند حفظ اموال صغار و 
محجورین و کیفر دزد و جانی و حل 
مرافعات و اختلاف مردم در حالات و غیر 
آن ناچار کسی باید متصدی گردد .۸ 

پس لاجرم نوعی حکومت و 
سرپرستی به نحو وجوب کفایی تجویز و 
بلکه واجب و لازم شمرده شده است . 
حال مشکل از همین جا آغاز می شود که : 
«اولوالامر قدرت و لشکر مى خواهد تا 
اشرار از او بترسند و مال» تا لشکر رانفقه 


دهد و عیب ازاین جاست چون یک تن مال 
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و لشکر داشت مردم مقهور او می شوند و 
همچنان که اشرار از او بیم دارند صلحا نیز 
جرئت مخالفت نخواهند داشت و آن گاه 
هر حکم که او خواهد روان خواهد بود اگر 
کسی معصوم نباشد تجویزی چنین قدرتی 
برای او غلط است و مشکل جامعه بشری 
دراين است که چگونه می توان قدرت 
اولوالامر را محدود کرد تا حکم بر خلاف 
عدل نکنند .»۹ 

این دقت نظر مرحوم شعرانی در 
تشخیص مشکل جامعه بشری در 
خصوص حکرمت از سویی برخاسته از 
پینش اسلامی ایشان در مورد انسان و 
کرامت و ماهیت اوست واين که دو 
عنصر اساسی #عقل و اراده» قوام ماهیت 
او را تشکیل داده و خداوند احسن 
الخالقین» انسان را که اشرف مخلوقات 
است بدین دو خصوصیت متمایز گردانیده 
است. لذا هر عاملی که آزادی بشر را 
تهدید نماید در واقع شرافت و حرمت و 
کرامت او را از بین برده ولواین عامل؛ 
امری ضروری مائند حکومت باشد . 

و از سوی دیگر؛ دید مزبور حاصل 
وشوو وا رات 


تاریخ بشر در مورد حکمرانی غیسر 
معصومین و مضراتی که از حکومت‌های 
استبدادی و مطلقه بر نسل بشر وارد شده 
می‌باشد . "۱ لذاست که حکومت در زمان 
غیبت از دیدگاه ايشان بايد واجد دو 
خصوصیت علم باشد؛ که عقلا قابل 
استنتاج است : 

الف-اين که حکم و داوری و آموری 
که قابل تصدی (در زمان غیبت )است به 
فرد عالم به احکام اسلام و عادل واگذار 
شود (فقیه عادل) یعنی ولایت فقیه از دو 
حال بیرون نیست یا هر کسی می تواند 
(امور قابل تصدی را عهده‌دار شود) یا 
باید متصدی» عادل و عالم باشد احکام 
شرع تا تصرفش صحیح و حکمش نافذ 
گردد و چون در مذهب ما ثابت است البته 
تصدی وظایف امام را برای غير عالم 
عادل تجویز نمی فرماید و امام جعفر 
صادق ل فرمود: مرافعه نزد علمای دين 
برید و من آن‌ها را بر شما حاکم گردانیدم 
و از امام عصر(عج) روایت است که در 
حوادث واقعه رجوع به علما کنید و 
اگر این روایات نبود باز وظیفه همین بود و 


اگر به آن دلیل عقل تمسک کنیم حدود 
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اختیارات فقیه بیشتر می شود. ۱۱ 


خصوصیت دوم این که به واسطه 
عدم عصمت ولی فقيه» نمی توان او را 
واجد حکومت مطلقه دانست. "۲ و لذا 
برای تأمین این خصوصیت بهترین نحوه 
حکومتی را که حاکم(و فقیه) در زمان 
غیبت می تواند اتخاذ کند شیوه دموکراسی 
می‌دانند و با توجه به چند اصل و قاعد؛ 
عقلایی استنتاج می کند که بی نقص ترین 
سیستم های حکومتی در زمان غیبت 
مسعصوم (پس از مدینه فاضله) نظام 
در کرای اسک کته لته مالا 
حکومت فقیه که پیش تر گذشت و در 
بحث بعدی نیز بدان پرداخته می شود 
منافاتی ندارد). 

«انسان طبیعی حد اعمال خویش را 
توانایی خود قرار می دهد» هر کار بتواند 
می کند و هر چه نتواند نمی کند» البته 
خداوند به انسان قدرت داد برای عمل و 
اصل. آن است که هر مقدار جایز باشد 
مگر قدرت یکی مانع قدرت دیگری شود 
و حقی از دیگران ضایع گذارد. جباران 
قدرت دارند به اموال و اعراض دیگران 
تجاوز کنند و آن‌ها را به قهر به استخدام 


خود آورند. خداوند حدی برای قدرت 
جباران مقرر داشته و مرزی برای افعالشان 
نهاده آنان را از تجاوز باز داشته... . 
پیش از آن که پیضمبران مردم را به راه 
حق هدایت کنند جباران خود را محدود 
نمی‌دانستند اما پس از رواج دین آسمانی و 
کتابهای الهی؛ قدرت جباران محدود گشت 
و علت مخالفت جباران با دين خدا همین 
است که نمی خواهند قدرت خود را محدود 
پب‌ینشد. در دولت اسلام با این که پایه 
حکومت خلفا بر دین بوده و اگر مخالفت با 
دین می کسردندپایه حکومت خویش را 
متزلزل می ساختند . باز از اهل تقوا و دین و 
آمرین به معروف دلخوش نبودند . ۲۳ 
«فصیل حقوق انسانی و محدود 
کردن قدرت جباران؛ فضل اسلا است؛ تا 
پیش از بعشت پیخم برل به خاطر کسی 
نمی گذشت که خلفا مانند ساير افراد بشر 
حقی محدود دارند و هر کار بخواهند 
نمی توانند انجام دهند پس از آن حضرت 
خلفای راشدین ناچار متابعت دستور وی 
می کردند. پس از آن هم مردم اعمال 
کسانی را که تجاوز به دیگران بود ناحق 


می شمردند عمربن خطاب مانند سایر مردم 
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غذا می‌خورد و لباس می‌پوشید و نفقه 
معینی از بیت المال بر می‌داشت و در 
مسکنی مانند سایر مردم می نشست و 
امیرالمومنین على به مرافعه نزد قاضی 
که خود نصب کرده بود می رفت و در ذهن 
مردم مسجل گشت که باید حقوق افراد از 
جاتب همه کس رعابت شود واین اصل از 
اسلام به اروپاییان عصر اخیر رسید . ۱۴ 

در جای دیگر توضیح می دهند که 
دموکراسی در یک جامعه اسلامی به 
معنای جعل قانون به حسب خواست 
مردم نیست (چنان که در بلد فرنگ و 
غرب چنین است) بلکه عدم تحمیل اراده 
یک فردبر مردم است و نفی حکومت 
مطلقه و نیز به معنای ضمانت عدم تبعیض 
و ظلم در جامعه و در مقابل» اجرای 
مقررات و قوانین اسلامی که ضمن 
عدالت اجتماعی و در عين حال مورد 
خواست مردم مسلماتان است . 

چون قواعد و قوانین و احکام اسلام 
که شامل اقسام معاملات و سیاسات 
است-از آغاز معلوم بوده و مسردم دين 
اسلام را پذیرفته اند و از صمیم قلب طالب 


اجرای آنند هر حکومتی که در بلد اسلام 


احکام دین را جاری کند و از آن تخلف 
نورزد دولت دمسوکراسی است. چون 
موافق رای قاطبه مردم است از این جهت 
پیوسته سیاستمداران با تدییر می کوشیدند 
مردم آن‌ها را حامی دین و ناصر مذهب و 
ملت شناسند و پایه دولت شان استوارتر 
باشد و ازاین بهتر روشی در حکومت 
نمی شناسیم مگر حکومت معصوم. در 
اسلام هرگز حکومت مطلقه نبود از آغاز 
اسلام تا انقراض امپراتوری عشمانی» پس 
از آن اجرای قوانینی که مردم مسلمان به آن 
راضی نیستند به جبر و اکراه رایج گشت . 
و بلد اسلام را به بلد نصاری قیاس 
نمی توان کرد که قوانینی را بايد جعل کنند 
یا والی تنها هر چه خواهد به استبداد» یا 
مردم به مشورت یکدیگر و البته آن که 
وضع قاطبّه مردم است بهتر است»۱۹ 

در جای دیگر خلاصه ای از نظر خود 
را در باب نظام حکومتی ارائه می دهند : 

«به عقیدۂ ما حکومت صحیح بی نقص 
آن است که به دست امام معصوم باشد و 
چون از آن بگذری هیچ نوع حکوستی بی 
نقص نیست و دراین باب عقل و 


خردمندان جهان نیز فرو مانده اند و روشی 
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خالی از عیب نیافته اند بهترین طریقه آن‌ها 
دم رکز اسن ات ب در ت الان را 
محدود باید کرد و حکومت مطلقه و 
استبداد آنان را مقید نمود اگر قاطبه مردم 
به چیزی راضی باشند والیان اجرا کنند و 
آن که مردم راضی نباشند والیان حق حکم 
و اجرا ندارند و به نظر ما وضع حکومت 
اسلام بهتر از این است ۱۴۰۰ 

و بالاخره در چند مورد اشاره‌های 
دارند به این که فلاسفه و حکمای قدیم نیز 
پس از مدینهُ فاضله «مدینهُ جماعت را 
که همان نظام دموکراسی است در درجۀ 
دوم قرار داده اند و آن را به منزله پل و 
مدخلی برای ورود به مدینهٌ فاضله قلمداد 
کاود اق نی از ا و 
آورده (به طور خلاصه) بهترین انواع 
جوامع بعد از مدینۀ فاضله مدینۂ جماعت 
است و سپس آن رااین نحوی تصریف 
کرده که منطبق بر حکومت دموکراسی در 
عهد ما می باشد و می گویداین مدینه 
مردم را برای مدینۀ فاضله آماده می کند و 
تا زمان ما نیز عادل تر ازاین گونه حکومت 
معهود نمی باشد چرا که آن‌ها می توانند 
امیران و حاکمان و ارتش‌ها بلکه وزرا را 


با تمام قدرتشان عزل و برکنار کنند یا این 
که حکام در اجرای منویاتشان کمال 
قدرت را داشته و می توانند آراء‌شان را 
حاکم کنند در صورتی که مردم بدان 
اعمال راضی باشند و رعایا آن را تصویب 
کنند با این حال اطاعت همین حکومت ها 
به فرض محال که بین مسلمین تحّق پیدا 
کند واجب نیست مگر به جهت تقیه یا 
احتراز از فتنه و امثال ذلک. ۱۷ 

به نظر می رسد معیاری که در این جا 
برای دموکراسی ذکر می کنند دمکرات فقط 
آن نیست که با رای مردم روي کار بیاید بلکه 
آن است که مردم بتوانند با رای خود آن را 
عزل نمایند . نکته دیگر این که: همان طور 
که ملاحظه شد از ثمرات علمی نفی 
استبداد و رواج آزادی» زمیته سازی سالم 
جامعه برای نیل به عدالت اجتماعی و نیز 
پیشرفت تمدن و رفاه مادی جامعه است . 
مرحوم شعرانی این زمینه سازی و تلازم و 
نیز مفاسد ظلم را بدین سان بیان می کند : 

«منافع عدل در هر جامعه به انداژه 
مضار ظلم است ۰ آسایش و زندگی مردم 
به زراعت و صنعت و تجارت است و آلت 


هر سه» مال است که صاحب آن بی ترس 
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وبیم به کار برد. مردم در کشور ظلم تا 
بتواند اموال خویش پنهان می کنند و به کار 
نمی زنند بلکه وجود آن را انکار می کنند و 
کوششی در زراعت و صنعت و تجارت 
تھی کنن : ظالم باید آن‌ها را به جر به کار 
وادارد و اموال آن‌ها را به زور بستاند و در 
مشاغل گذارد و ظلم‌ها افزوده شود و 
ظالم اعوان بسیاربرای اجرای مقصود خود 
لازم دارد(بر خلاف عسدل) و هر یک 
دستشان در ظلم باز خواهد بود و خیانت و 
سرقت و دروغ و رشوه رایج می گردد» 
نیروی انسانی در آن جماعت هدر می رود 
همه همّشان در مبارزه با یکدیگر مصرف 
می شود ظالم می کوشد مردم را مطیع 
سازد و مردم می کوشند از شر ظالمان 
مأمنی جویند» گروهی برای حفظ خویش 
خود را به ظلم می‌پسوندند تا در خون و 
مال‌ایمن باشند و ظلمه افزون می گردد. 
در جامعه‌ای که عدل باشد همه کار 
می کنند و در جامعه ظلم تنها یک تن کار 
می کند و دیگران کارشکنی؛ کار هم از 
یک تن نمی آید در حدیث آمده است که 
چون حکم» بر خلاف حکم خدا جاری 


شود آسمان نعمت خویش را منع می کند 


و زمین گیاه خود را نمی رویاند ... . 

مردم زمان ما جامعه عادله را 
ددر کرای وی فاد ورف نت سای اک 
عادله آن جامعه ای است که غير حکم خدا 
در آن جاری نباشد. »۱۸ 

«و بالاخره سخن از عدل و فواید آن 
دراین جا نمی گنجد» روایات و احادیث 
در آن بسیار و آثار و تجارب بزرگان؛ 
ہی شهار است و جامع همه مسخنان و 
بهترین گفتار دراین باب آن است که 
پیغمب رگ فرمود: «الملک يبغى مع الکفر 
ولایسقی مع الظلم؛ مملکت با کفر 
می پاید اما با ظلم نه. »۱۹ 


ولایت فقیه» ضرورت 

و قلمرو وظایف آن 

در احکام و قوانین اسلامی مواردی وجود 
دارد که اجرای آن‌ها مستلزم وجود نظام 
اداری توآم با قوه؛ُ اجرایی و سایر لوازم و 
آن هاست بودجه مطلوب» نظام قضاوت 
(در حین بروز اختلافات) نیروی نظامی و 
نظام بر آن‌ها» همین دست احکام و 


قوانین هر فقیه و متدبر در شریعت 
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اسلامی را به ضرورت وجود حکومت 
اسلامی تحت ریاست شخصی که هم 
اسلام شناس و خبره در احکام اسلام بوده 
و هم واجد خاصه عدالت باشد(فقیه 
عادل) قانع می کند . 

مرحوم شعرانی در جای جای آثار خود 
به مواردی ازاين قبیل اشاره می کند از جمله : 

١‏ مسئله امر به معروف و نهی از 
منکر(احتساب) 

قوله تعالى...«ولتكن منکم امة 
یدعون الى الخیر و يامرون بالمعروف»(آل 
عمران) باید در میان شما گروهی باشد که 
به سوی نیکی خوانند و امر به معروف 
کنند» یعنی واجب ک فایی است اداره 
احتساب در دولت اسلام براین حکم 
بناشده و محتسبان امر به معروف و نهی از 
منکر می کردند. ۲۳ 

۲ مسئله خراج 

دراین مورد مرحوم شعرانی ضمن 
اشاره به جایز بودن خراج مالیات و تعیین 
مصارف آن در شرع» اخذ و تصرف در آن 
فراع اربوانی بل داد اة 
به شرطی که والی مجاز و مشروع باشد 


چرا که لوازم زندگی مسلمین دارای 


مخارج و هزینه‌هایی است مانند احداث 
بیمارستان» جاده کشی» اردوگاه نظامی 
و سایر مصالحی که اموال خراج» باید در 
آن‌ها صرف شود. 

مرحوم شعرانی آزاین مطلب» نکته 
دقیق دیگری را نیز استنتاج می کند در 
شرع همان طور که اشخاص حقیقی 
دای کی ولک و مال و راف 
شخصیت های حقوقی نیز معتبر است که 
در واقع همان جهت معینی می باشند که 
برای اموال عمومی (بیت المال يا خراج يا 
زکات يا رقف عمومی) در نظر گفته شده 
اند ؛ مانند جهت مصرف ویژه مال زکات 
ويا وقف عام البته شخصیت حقوقی در 
صورتی مشروع و مجاز به تصرف است 
که آن جهت معین از جانب شرع رسمیت 
یافته باشد . ایشان می فرماید: حکومت 
نیز شخصیت حقوقی است که در صورتی 
که مشروع باشد و توسط امام معصوم 
جایز شمرده شود حقوق و اموال و 
املاکی پیدا می کند که تصرف در آن‌ها 
حق‌اين حکومت عادله خواهد بود اهل 
ورع و تقوابا حکومت عادله وظایفی 
دارند از جمله آن که اموال حکومت که از 
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خراج مشروع فراهم گشته و در تصرّف 
والیان مجاز و مشروع است مانند اموال 
شخصی محترم است و غصب و سرقت 
آن حرام و قول متصرف در بارة آن 
حجت ... اموالی که برای مسجد و فقرا 
وقف یا وصیت می کنند و خراج اراضی 
که باید در مصالح مسلمانان خرج شود که 
ولی مسلمین گرفته و معین است برای 
مصارف زکات در حقیقت مالک‌این 
اموال آن جهت معین است که باید در آن 
اتفاق کرد و در عهد مااین گونه مالک را 
شخصیت حقوقی گویند و در عرف مردم 
باید شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته 
شود تا قابل مالکیت باشد در شرع هم باید 
آن جهت را شارع مقدس شناخته یعنی 
جعل کرده باشد مانند حکومت عادله که 
متصلی آن امام معصوم 1 است چنین 
حکومت مانند شخصیت حقوقی عرفی 
مالک خراج مشروع می شود و مالک هر 
مال مشروع است که به حق در تصرف او 
باشد . اجرت گرفتن برای کار مشروع از 
حکومت عادله جائز و صحیح است و 
تصرف حکومت عادله دلیل مالکیت و 
خیانت در آن حرام است . انفال مانند 


زمین های بایر و معادن که به عنوان ولایت 
دردست حکومت عادله باشد حکم آن 
معلوم است و آن چه در دست تصرف یا 
جهت و شخصیت حقوقی نامشروع باشد 
مسجه ول المالک است ولو به عنوان 
رت : ۳۹ 

۳-ولایت بر مال طفل و مجنون 

در صورت فقدان اولیای درجه اول 
مانند پدر و جد» ولایت با حاکم شرع 
است برای آن که کودکان صغیر و 
دیوانگان و غاثبان را که به مال خود 
دسترسی ندارند نمی توان بی سرپرست 
رها کرد تا حضرت حجت عصر -عجل 
الله فرجه ظاهر شود جاهل فاسق را 
نمی توان ولی آن‌ها دانست و مال آن‌ها را 
به دست جاهل سپرد. ناچار باید کسی 
متولی امر آنان گردد که موارد احکام شرع 
و حلال و حرام را با برهان و بینه بداند و 
عادل باشد و اگر فقیه جامع الشرایط نباشد 
چند تن یا یک تن از مؤمنان عادل مسئله 
دان با اطلاع دیگران به اموال آنان 
رسیدگی کند و فقیه یعنی مجتهد عادل» 
مقدم است بر عدول مژمنان و کاری که در 
شرع اسلام بر عهده حاکم و قاضی است 
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نوعاً اموری است که تاخیر آن تا ظهور 
حضرت حجت عصر ممکن نیست . ۲۲ 
۴-ولایت بر طلاق از جمله در موارد امداد 
سوگند به عدم نزدیکی شوهر با زن 
پیش از چهار ماه که در صورت پشیمانی 
و کفاره دادن پس از چهار ماه مشکلی 
ندارد و الا اگر اصرار بر عدم نزدیکی را 
داشت باید او را اجبار کند بر طلاق مگر 
آن که زن به نشستن راضی شود. [اما 
اجبار کننده کیست؟] اجبار کننده کسی 
است که شرعاً قدرت بر اجبار داشته باشد 
به این که خداوند به تصرف او در امور 
مردم راضی باشد» خواه در زمان حضور 
و خواه در زمان غیبت . پس وجود چنین 
حاکم در هر زمان لازم است و از غير فقیه 
عادل ممکن نیست آن که فقه نداند و از 
مورد اجبار و شرایط آن آگاه نیست و به 
اعمال او اطمینان نتوان کرد و آن که عادل 
نباشد نیز اعتماد بر اعمال او نیست و 
خداوند تعالی به ولایت او راضی نیست . 
در زمان حضور امام» تعیین چنین حاکم 
با امام است و در زمان غیبت آن را معطل 
نتوان گذاشت و فقیه عادل ولایت دارد در 


اجرای آن. ۲۳ 


نکته: مالیات حکومت اسلامی و 
مسئله زکات 

مرحوم علامه شعرانی گرچه اصل 
لزوم مالیات و خراج و تهیه بودجه برای 
گردش کارها در حکومت عادله را لازم 
می‌داند امااین مسئله را که زکات در اصل 
به عنوان نوعی بودجه و مالیات اسلامی 
برای اداره حکومت اسلامی مطرح شده را 
منکر می باشند دراین مورد چند دلیل اقامه 
نموده اند متن کلام ایشان چنین است : 

«زکات سهمی است که خدای تعالی 
از امال ٹزو تنا برای انظر | و کازهای 
خیر معین کرده است و در قرآن کریم 
پیوسته پس از صلات یعنی نماز دکر 
زکات آمده است و در بسیاری از سور 
مکیه نیز امر به زکات شده از جمله در 
سوره اعراف و انبیا و نمل و روم و لقمان 
وحم و سجده وبینه . با آن که در مکه 
دولت و حکومت اسلام نبود ... . 

وباید دانست که زکات غیر از خراج 
و مقاسمه است؛ یعنی مالیات که به 
مصرف امور دولتی و حکومتی می رسد . 
جرجی زیدان زکات را مالیات حکومت 
اسلام پنداشته و اشتباه او نیز به دیگران 
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سرایت کرده است. بسیاری اوقات 
زکات به لفظ صدقه نیز آمده است ... . 
فرق میان زکات که خیراتی است 
برای محتاجان و خراج که برای 
ضروریات حکومت است از چند جهت 
است: اول آن که زکات از اجناس معینی 
است که شاید در بعضی کشورها اصلاً 
یافت نشودیا بی اندازه ناچیز باشد که 
برای مخارج حکومت کافی نباشد؛ مثل 
گاو و گوسفند در بسیاری از بلد سرد سیر 
چند ماه سال علف دستی می خورند و در 
چند ماه در مراتعی می چرند که باید اجاره 
دهند و زکات در آن‌ها نیست . طلا و نقره 
هم به عین در دست یک نفر یک سال تمام 
باقی نمی ماند . از برنج و دیگر حبوبات و 
میوه‌ها زکات نباید گرفت. دوم‌اين که 
دعوای مالک را دراین که مال زکوی در 
تصرف ندارد بی بینه قبول باید کرد و 
تفحص و تفتیش جایز نیست . سیم این که 
اندازه‌هایی که باید گرفت و مصارفی که 
پاید کرد در زکات معلوم است نه بیش از 
آن جایز است گرفتن و نه در غير مصرف 
توان خرج کردن. اما خراج از زمین 
مفتوح العنوه است یا مفتوح به صلح به 


شرط خراج که شامل همه اراضی اسلامی 
می شود جز اندکی و آندازه معین ندارد و 
از جنس خاص نیست در زمین برنج 
بکارند یا حبوبات یا اشجار یا منافع دیگر 
برند به هر اندازه که اجحاف بر رعایا 
نباشد خراج می توان گرفت و آن هزاران 
برابر بیش از مال زکوی است . دیگر آن که 
قابل پنهان کردن نیست تا دعوی مالک 
پذیرفته شود از زمين موجود سهمی گرفته 
می شود مصرف آن هر چیزی است که 
امام صلاح بداند از ضروریات < فظ 
حکومت و مملکت اسلامی و اگر اداره 
حکومت متوقف بر زکات بود البته همه 
کارها متوقف می ماند . ۲۳ 

در بعد سیاست خارجی نیز مملکت 
اسلامی در مسائلی از جمله کیفیت ارتباط 
با کفار و صلح و جنگ باایشان و نیز 
مسئله اهل ذمه و گرفتن جزیه ازایشان 
و ...باید هیئت حاکمه‌ای داشته باشد 
تااین احکام را اجرا کند. مرحوم شعرانی 
در مورد رابطۂ کفار با دولت اسلامی 
حکم کفار معاهد و ذمّی و حربی را از 
یکدیگر تفکیک می نمایند : 


ابر حسب شریعت اسلامی هر غیر 
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مسلمان که رعیت دولت اسلام باشد؛ 
یعنی ذمی باشد و نیز کافران معاهد که 
خود دولت جداگانه دارند و با مسلمانان 
عهد دوستی و عدم تعرض بسته باشند در 
جان و مال» مطابق عهدی که بسته اند در 
امانند و در عهد ماهمه دول با یکدیگر 
عهد بسته اند و اگر عهد دوستی وعدم 
تعرض نبسته باشند «حربی» نام دارند و 
در مذهب شيعه جهاد با کفار حربی 
وظیفه امام له است و در غیبت او جهاد 
مشروع نیست؟. ۱۵ 

«فرق عهد صلح و عهد ذمه آن است 
که در عهد ذمه» کفار از رعایای امام 
مسلمین می شوند و در عقد صلح خود 
مستقل اند و سلطانی دارند جدا» علامه 
حلی در «قواعد» فرموده است: اگر امام 
بداند مسلمانان حاجت به صلح دارند 
واجب است عقد صلح بندد و الا هر چه 
را اصلح داند عمل کند.»۲۴ 

ظاهراین کلام علامه حلّی نیز آن 
است که قرارداد صلح و ذمه و امثال آن» 
مختص به امام معصوم ل است و الا 
حکم به وجوب بستن عقد صلح بر امام 


بی مورد است» چرا که امام معصوم از هر 


کس دیگر حکم خدا وظیفه خود را بهتر 
تشخیص می دهد . کافر ذمی به ازای 
امنیت و بهسره وری از حمایت دولت 
اسلام و به جهت این که خود را شهروند 
درجه دوم بداند و به هر حال تفاوتی با 
مسلمانان داشته باشد مقداری اندك را باید 
به عنوان جزیه بپردازد. 

«جزیه مالیات سرانه است که در 
مذهب اهل بیت از اهل کتاب می گیرند . 
و در مذهب سایر فقها شاید از غير اهل 
کتاب نیز گرفته شود چون مسلمانان بر 
کفار فیروز گشته امام می تواند بر فرد فرد 
آنان سالیانه مالی به عنوان جزیه قرار 
دهد . مقدار آن بی اندازه اندك بود و تتها 
دلالت بر اطاعت کافر از مسلمان و رعیتی 
آن‌ها می کرد خصوصا با آن همه ترغیب به 
مسلمان شدن به تدریج از جزیه می کاست 
و هیچ توفیری برای خزانه دولت نبود و 
جزیه دادن خود لت است». ۲۷ 

برخی فقها اعمال خاصی را هنگام 
جزیه گرفتن به جهت کوچک شمردن اهل 
ذمه ذکر کرده اند(مثل این که باید خم شود 
و مشتی بر شقیقه شان زده شود.) که 


مرحوم شعرانی آن‌ها راایذا و آزار و خارج 
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از روش اسلام می داند و می‌گوید : 

«هیچ یک ازاین‌ها به نظر صحیح 
نمی رسد خصوصاً معین نکردن مقدار 
جزیه پیش از وقت و اجازه زدن و آزار و 
واگذار کردن آن به محصلین مالیات و 
مامورین اموال؛ ظلم محض است و 
بیش تر به روش بازماندگان دیوانیان عهده 
ساسانی می ماند نه به احکام اسلام»۲۸۰ 

در جایی دیگر آورده اند: ذمی در 
اصطلاح فقها به کفاری گویند که رعیت 
سلطان و دولت اسلامی باشند و معاهدء 
کافری است که رعیت اسلام نباشد اما با 
دولت اسلامی پیمان بسته است . این دو 
نوع کافر مال و جانشان محفوظ است. و 
حربی به کافری گویند که نه رعیت اسلام 
باشد و نه هم عهد .۲۹ ۱ 


آموزش اخلاق حکومت و اداره جامعه 
مرحوم شعرانی در مواضعی از آثار خود 
اشاراتی به رهنمودهای اخلاقی اسلام 
برای حکمرانان و مردم دارند از 
جمله این که قرآن برای کارهای اجرایی 
دو شرط را لازم می داند: امانت (تعهد) 
و علم(تخصص). ۲۰ 


حتی در آیات اعتقادی و اخلاقی نیز 
رهنمودهایی در باب نظام قضایی اسلام 
ارائه می شود : 

مثلاًآیه : «فمن یجادل الله عنهم يوم 
القيامه امن یکون علیهم وکیل» کیست از 
جانب ایشان روز قیامت مجادله کند بلکه 
کیست که وکیل باشد بر ایشان. چنان که 
می دانیم در عربستان محکمه قضاو 
مجازات نبود واین رسوم امروز» که مجرم 
را اجازه دهند از خویش دفاع کند و عذر 
خود را در ارتکاب جرم بگوید و اگر خود 
نتواند وکیلی آزموده برای مدافعه از خویش 
به محکمه آورد در آن وقت معهود نبود» 
خداوند در ضمن بیان محکمه عدل خویش 
در قيامت به این امور که لازمهٌ عدالت 
است تنبیه فرموده است تا مردم بدانند 
قاعده عدل چنین مقتضی است که اولاً 
مجرم را بی محاکمه و دفاع مجازات نکند 
چنان که عادت جباران بوده و هست؛ 
دیگر این که متهم را باید در دفاع مجاز کرد 
تا تهمت را چنان که خود بپسندد و مناسب 
بداند از خود دفع کند و اگر خود نمی تواند 
وکیلی آورد و اگر دفاع وی موجه نبود 


مجازات باید کرد و نیز باید دفاع در محضر 
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ات O‏ ی سال اول۔ شمارہ ول ۲۰۴ 


عام باشد تا همه کس ناظر اعمال قضات 
باشند و علر متهم را بشنوند و ولات 
نتوانند در پنهانی با متهم رفتاری غیر 
عادلانه کنند . قاضیان حاکم بر مجرم 
باشند و عامه مردم حاکم بر قاضیان چون 
قاضی انسانی خود متهم است».۳۱ 

اسلام در مورد رفتار با اهل ذمه 
حکم قضاوت عادلائه بین آن‌ها می کند : 
«و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ؛ اگر 
حکم کنی مجازات ايشان به عدل حکم 
کن» و نیز داشتن محکمه بر طبق قوانین 
اهل کتاب در عرض محاکم اسلامی را 
حق آنان می داند : يهود و نصاری که در 
ذمه اسلامند می توانند از خود قاضی در 
محکمه داشته باشند و اگر خواستند در 
محاکم رسمی اسلام مرافعه کنند۰ ۳۲4 

در بعد سیاست خارجی نیز بر لزوم 
عدالت با دشمنان در صورت پیروزی 
آن‌ها و مراعات حقوقشان تاکید شده 
است : «و لا یجرمنکم شنآن قوم على ان 
لا تعدلوا"" دشمنی با قومی وادار نکند 
ها زاین که سا نت نید . رت 
امير له در زمان خلافت بایهودی مرافعه 


کردند و نزد قاضی رفتند . "" فرمود به حق 


اعتراف کنید هر چند از جهتی دشمن شما 
باشند. قرآن همچنین بر لزوم عفو در حال 
پیروزی تاکید می کند ۳*۰ از احکام علمی 
اسلام جهت اعانت به ظالم و پشتیبانی 
حکومت ستمگران است و در جواب این 
شبهه که این حکم به هرج و مرج و اختلال 
نظام می انجامد در حالی که مردم برای 
گذران امور به حکومت و لشکر و دولت 
محتاجند چنین جواب داده شده : گوییم 
اگر مردم برترك اعانت ظالمان جمع 
می شدند آن ها ظلم راترك می کردند و به 
احکام اسلام مقید و ملزم مى شدند و 
چنین نیست که ظلم از لوازم حکومت 
کردن باشد. ۶" به علاره در متون اسلامی 
برای رعایت هر چه بیشتر این حکم توسط 
همه اقشار به خصوص علماء که عملا 
راهتمایی مردم را به عهده داشته په نوعی 
الگوی آنان می باشند» دستور به پرهیز از 
علما هنگامی که با سلاطین معاشرت 
می کنند داده شده . ۳۷ 

در باره وجسود تصدی ولایت از 
جانب جائر نیز در ذیل آیه ۵۵ سوره 
یوسف به دفع شبهه پرداخته اند : 


«گویند: چگونه جایز است پیضمبر 
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خدا از دست جایری چون فرعون» ولایت 
خواهد و جواب دهند که ولایت حق او 
بود و این درخواست» وسیله بود برای 
تصدی منصب خویش که خداوند بدو داده 
است. و والی از جانب جائر وقتی گناه 
کار است که مجبور باشد فرمان او را 
اطاعت و اجرا کند اما اگر خود» مختار 
باشد که موافق رضای الهی فرمان براند و 
دستور ظالم را نپذیرد باکی بر او نیست .۳۸ 

ایشان وجه مذکور در آیه شریفه را 
که: «حتی یعطوا الجزیه عن یدوهم 
صاغرون»" " تااین که جزیه دهنده در حالی 
که خوارشده اند رااين می دانند که نفس 
اخذ جزیه از ایشان تحمیل نوعی خواری و 
ذلت است . دراین جا شبهه‌ای را مطرح 
می کنند و جواب می دهند بدین ترتیب 
که: اگر گویی همه دول و ملل مالیات 
می گیرند از رعایای خویش و علامت ذلت 
نیست» گوییم : مالیات از مال گرفتن غیر 
از جزیه سرانه است» ذلیل در عرف مردم 
کسی است که: بر او ظلم و ستم کنند و 
چیزی بر خلاف قاعده از مال با عرض او 
بربایند و او نتواند مخالفت کند و ظلم را از 


خویش دور کند ... 


بر حسب شرع اسلام» زمین‌هایی که 
به وجهی خراج می دهند حقی است که 
خداوند برای همه مسلمانان در آن قرار 
داده و امام به نيابت عامه مسلمانان حق 
ثابتی را می گیرد و این گونه خراج ذلت 
نیست. کسی که حق دیگران را ادا کند 
دلیل دلت و ناتوانی او نخواهد بود اما 
اموال دیگر که خدا قرار نداده است مانند 
مکوس و عشور و عامه» مردم آن راحق 
ادا کردنی به حکم خدا نمی دانند گرفتن 
آن دلیل ذلت است و اگر ذلیل نبسودند 
چیزی به ناحق نمی دادند؟ . "۲ 

بالاخره در پایان این بحث مسائلی 
چون حمایت و دفاع از مسلمانان که تحت 
سلطه دولت اسلامی قرار گرفته اند و 
تصمیم در مورد ساپر مسلمانان که در بلد 
کفار قرار دارند و تحت ولایت اسلام 
هستند نیز فرع بر تحقق حکومت است . 
البته در این مورد نکته ای هست که مرحوم 
شعرانی آن را چنین آورده است : 

«و الذین آمنوا و لم بهاجروا مالكم 
من ولايتهم من شیم؛ ۱" آنان که ایمان آورده 
ولی (از سرزمین کفر) همجرت نکرده اند 
شما بر آنان ولایتی ندارید .4 جنگ کردن 
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شرایط و اوقات معلوم دارد ممکن نیست 
بدون آمادگی و جمع شرایط» به شهر 
یز ا کر ی فانک قاز رازه 
جبر و قهر از [دست] آن‌ها رمانید چون 
اگر شرایط فیروزی فراهم نباشد مسلمانان 
شکست می خوردند و برای مسلمانان که 
در شهر دشمن اند زیان بسیار دارد» 
خداوند فرمود: ولایت مسلمانان غير 
مهاجر که در بلد کفار مانده اند» بر 
مهاجران نیست. هجرت و فرار آن‌ها 
آسان تر است از حمله بر کفار پیش از 
وفت : «آن لا تفعلوه تكن فتنه فى الارضص 
و فساد کبیر»۲۲ اکنون هم نباید مردم 
ضعیف و ناتوان از کشورهای مقتدر و 
نیرومند توقع حمایت داشته باشند چون 
معقول نیست به خاطر چند تن ضعیف» 
آشوب جنگ عظیمی برپا کنند . ۲۳ 


پې نوشت ها: 

۱ . مائده(۵) آیه۴۴ . 

۲ نشر طوبی يا داثره المعارف قرآن مجید 
(تهران» انتشارات کتابفروشی اسلامیه» دو 
جلد)؛ ج۱ » ص ۰۱۸۰ 

. همان ص ۱۸۹ . 

. همان» ج۱» ص ۰۱۸۹ 

. همان» ص ۳۴ . 


oOo 4 4 


. تعلیقه کافی؛ ج۱ » ص ۲۴۴؛ شرح تبصره» 
ص ۶۹۵). 

۷. نثر طوبی» ج۰۱ ص ۳۵ . 

۸. شرح تبصره» ج ۲ ص ۶۴۵. 

و نثر طوبی» ج۰۱ ص ۰۳۵ 

۰ نشر طوبی» ج۰۲ ص ۰۳۵-۳۲ اختیار از 
لوازم طبیعت انسان است که خداوند او را 
بااين خوی سرشته و مصلحت در آن دانسته 
است . هیچ چیز بر انسان سخت تر از آن 
نیست که او را مجبور کنند در کاری و اختیار 
از او بازگیرند اگر همه لذایذ جهان را برای 
کسی فراهم آورند و او را در خانه دریسته 
گذارند آن نعمت» وی را نقمت است انسان 
آزادی را با معیشت تنگ بر می گزیند بر نعمت 
فراخ در زندان. اگر کسی خواهد خود را 
بسوزاند و دیگری او را باز دارد از دست وی 
می گریزد؛ یعنی مجبوری را سخت تر از آتش 
می داند» خداوند در دین و احکام خویش 
مردم را مجبور نضواست و اگر جبر 
می خواست یک تن گناه کار بر روی زمین 
نبسود «ولو شاء لا من من فى الارض كلهم 
جمیعاً؛ اگر خدا می خواست اجبار کند همه 
اهل زمین مژمن می شدند اما نخواست تا هر 
کس هلاك می شود به برهان باشد و هر که 
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زنده می شود به برهان و دلیل باشد . جبار 
کسی است که بندگان خدا را مجبور کند به 
کاری بر خلاف رضای خودشان مانند فرعون 
ونمرود. در حقیقت جباران رقیب 
پیفمبرانند(نشر طوبی» ج۰۱ ص ۱۲۱) 
پیغمبران بر خلاف جباران برخاستند و قدرت 
آنان را محدود ساختند وعلت مخالفت 
جباران با پیغمبران همین بود. فرماندهی که 
معصوم نباشد خویش را محدود نخواهد کرد 
اگر خداوند اطاعت آنان را [بنحو مطلق] 
واجب کند آثان سخرور گشته ستم افزون 
می کنند(نثر طوبی» ج۰۱ ص ۳۴). 

۱ شرح تبصره» ج۰۲ ص ۶۹۵ . 

۲ البته قابل ذکر است که حکومت مطلقه در 
کلام مرحوم شعرانی ناظر به بحث مطرح 
در بین علمای زمان مشروطیت به بعد است 
که ازایشان برخی نظیر مرحوم آية الله 
نائینی حکومت مشروطه را برای جلوگیری 
از استبداد» برگزیدند و برخی نیایه مصالح 
حکومت مطلقه پادشاهی را بیش تر 
برآورنده مصالح مسلمین می دانستند لذا 
بحث را نباید با مبحث اولایت مطلقه فقیه» 
که خود چندین برداشت و تعبیر دارد خلط 
نمود. 

۳ تثر طوبی» ج۰۱ ص ۱۶۳ . 

۴ همان ص ۲۹۹ . 

۵. همان ص ۰۱۹۰ 

۶ به نطر می رسد مق صودایشان از وضع 
حکومت در اسلام همان است که قبلاً شرح 
دادیم + یمنی حکومت با دو ویژگی ولایت 
فقاهت توام با دموکراسی و عدم اطلاق الب با 
توجه به آن چه در قبل گذشت این عدم وجوب 


اطاعت مادامی است که فقیه عادل» مناصب 
حکومت را در دست داشته باشد وگرنه اختلال 
نظام و نقض عرض لازم می‌آید . 


۳8 ۰۲۴۴ تعلیقه کافی» ج۰۱ ص‎ WwW 

۸. نثر طوبی» ج۰۲ ص ۱۲۳. 3 

۹ همان ص ۱۲۳ . 

۰ همان» ج۰۱ ص ۳۳. 3 

۱. شرح تبصره» ج ۰1 ص ۷۲۴و ۷۲۵. 3 

۲. همان ص ۴۰۶ . 4 

۳ تشر طوبی؛ ج۰۱ ص ۰۳۱ در مورد علم 
نفوذ و قضاوت و حکم محاكم طاغوت؛ 
رجوع کنید به : همان ص ۱۸۸ و ۰۱۸۹ 

۴. همان ج۱ » ص ۳۳۲ و ۰۳۳۳ 

۵ همان » ص ۱۸۶ . 

۶. همان ص ۱۳۷ . 

۷ همان ج۰۲ ص ۴۲ . 

۸ همان ص ۴۲. 

4 نثر طوبی» ج۰۱ ص ۲۶ و ۲۷. 

۰ همان ص ۰۱۸۰ 

۱ همان ص ۱۲۸ 

۲ همان» ص ۰۱۸۸ 

۳ مائده(۵) آیه۸. 

۴ نثر طوبی» ج ۰۲ ص ۲۶. 

۵ همان ج۰۱ ص ۰۲۳۶ 

۶ تعلیقه کافی؛ ج۰۲ ص ۰۴۱۰ 

۷ ر. ۵: همان ص ۱٩۲‏ 

۸ نثر طوبی» ج۰۱ ص ۰۲۱۹ 

. ٩هیآ‎ )٩(هبوت‎ ۹ 

۰ ثثر طوبی» ج۰۲ ص ۴۳ . 

۱ انفال(۸) آیه۷۳. 

۲ همان آیه۷۳. 

۳ نثر طوبی» ج۰۱ ص ۰۳۰۱ 
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شناخت و بازکاوی انديشه و روند 
تحولات تاریخی آن در ابعاد مختلف». 
پرثمر و مورد توجه دانشوران هر عصر 
بوده است . در این میان انديشه سیاسی به 
عنوان جوهره حکومت و اداره مدن از 
اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بوده و 
به همین دلیل در هر دوره تاریخی به 
گونه ای دچار مشکلات و تضیقاتی شده 
اا به خصوص در جهان اسلام 
که‌اندیشه سیاسی با فراز و نشیب های 


بسیار رو به رو بوده و ظهور آن در قلمرو 
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تفکر اسلامی تنها در قالب کتاب‌های 
ملل و نحل و وسیله ای برای نقد اندیشه ها 
و نظریات کسلامی و نحله‌های فکری 
مختلف بوده است . 

رویکرد مستفکران واندیشمندان 
اسلامی؛ در عصر حاضر به شناخت روند 
تحول انديشه سیاسی در جهان اسلامی با 
سمت و سوهای مختلفی صورت گرفته 
است . برخی به انگیزه معرفت شناسی 
تاریخی عده‌ای به منظور خودآگاهی 
تاریخی- فرهنگی و بصضی برای دیرینه 
شناسی و باستان شناسی معرفت یا شناخت 
و نقد هویت و ماهیت امروز خویش و تعیین 
سمت گیری آینده بر اندیشة سیاسی در 
حوزه اسلامی پرداخته اند . 

نهضت مشروطیت» که بر اثر عوامل 
متعددی بروز کرد تأثیرات و پیامدهای 
مهمی در تحولأت داخلی پس از آن» به 
ویژه حوز؛ فکر و عمل سیاسی» بر جای 
نهاد. شاید بتوان گفت نهضت مشروطه» 
نخستین رویارویی مستقیم در ایران نو؛ بین 
فرهنگ اسلامی سنتی و فرهنگ غرب بود 
که بسترهای بسیار مسساعدی را 


برای اندیشیدن در باره تمدن جدید و نظام 


سیاسی موجود به وجود آورد. سژال‌ها و 
پاسخ‌هایی که پس از مسشروطه مطرح 
می‌گردید دارای مسحتوا و ظاهری نسبعاً 
متفاوت با قبل از آن دوره بود. این که چرا 
کشورهای مغرب زمین فرایند توسعه یافتگی 
رااین چنین شتابان در می نوردند؟ و در 
مقابل» چراایران اسلامی به عنوان جزئی از 
پیکره جهان اسلام؛ در فلاکت و عقب 
ماندگی به سر می برد؟ زمینه ساز پاسخ‌هایی 
شد که از دوره عباس میرزا و به طور جدی 
تر از دوران نهضت مشروطه به بعد» مطرح 
گردید؛ آیا عوامل داخلی دراین وضعیت 
دخالت دارند یا عوامل خارجی؟ رویکرد 
دوگانه ای بود که به راه حل‌ها و جریان‌های 
فکری متعددی منجر شد . 

میرزا محمد حسین نائینی غروی 
یکی از رهبران نهضت مشروطیت در 
پاسخ به سوال‌های فوق و مسشکلات و 
حسوادث جاری در ایران آن دوره؛ به 
ساختار قدرت درایران می‌نگرد و 
عواملی از قبیل توزیم ناعادلانه قبدرت و 
استبداد سیاسی و دینی را از مهم ترین 
مشکلاتی جامعه ایران می داند ازاین رو 
در پی آن بود تا با ارائه یک نظم سیاسی 
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جدید» از ظلم ساختار قدرت موجود» 
قدری بکاهد . هر چند تاکنون کتاب ها و 
مقاله های بسیار در باره انديشه سیاسی 
نائینی -قده- نوشته شده است لکن به نظر 
می رسد چهار چوب و منظومه انديشه 
سیاسی وی و تاثیرات آن بر تحولات 
بعدی» مورد کاوش جدی قرار نگرفته 
است. آیا حکومت مطلوب به دیده او 
همان نظام پارلمانی و دموکراسی دینی 
است که در «تنبیه الامة» مطرح می کند؟ و 
یااین که اساسا نائینی به طرح حکومت 
مطلوب خویش نپرداخته و در اتبیه 
الامة» به بررسی حکومت مطلوب ممکن 
ترجه کرده است؟ شیوه جمع بین آرای 
فقهی او در «منية الطالب» و نظریات 
سیاسی او در «تنبیه الامة» چگونه خواهد 
بود؟ آیا می توان‌انديشه سیاسی او را با 
دک کیاکی فن ةنا نس بووین 
هم خوانی ندارد - به سازش کشاند؟ 
چنین اندیشه ای چه تأثیراتی به جریان های 
سیاسی دوران پس از مشروطه نهاده 
است؟ تجربیاتی که مبارزان و اندیشوران 
سیاسی دوره پهلوی از نهضت مشروطه 


به ویژه مواضع نائینی و شيخ فضل الله 


نوری» به دست آورده اند چگونه بوده 
است؟ و ده‌ها سوال دیگر که لازم است 
مجدداً مورد مطالعه قرار گیرند . 
عبدالهادی حائری در رساله دکترای 
خود تحت عنوان اتشیع و مشروطیت و 
نقش ایرانیان مقیم عراق» به تفصیل به 
تحلیل اندیشه‌ها و زندگی سیاسی و علمی 
نائینی» پرداخته است» شاید بتوان گفت 
تحقیقات و گردآوری‌های او» دراین باره 
از منابع کم نظیری است که تاکنون در باره 
آن عالم بزرگوار نوشته شده است . حاثری 
دراین اثر» به تطبیق زندگی وانديشه 
سیاسی نائینی می‌پردازد و تا حدود 
بسیاری به ابهامات موجود پاسخ می دهد . 
مرحوم حمید عنایت نیز در کتاب 
«تفکر نوين سسیساسی اسلام؟ به طور 
اجمالی به انديشه نائینی اشاراتی دارد لکن 
از آن جا که توجه بیشتر نویسنده به تطبیق 
اجمالی اندیشه سیاسی شیعه و سنی 
است مانم ازآن شده است که وی 
مستقلاً در باره انديشه و زندگی سیاسی 
نائینی» سخن بگوید. در میان تحقیقات 
انجام یافته واحد (انديشه دینی مركز : 


مطالعات استراتژیک قم» نیز رساله‌ای 
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تحت عنوان «تاریخ تحول اندیشه ولایت 
فقیه» وجود دارد و نویسنده آن کوشیده تا 
با بازکاوی مجدد انديشه سیاسی او راه 
جمعی میان نظریات فقهی و سیاسی 
نائینی» بیابد و علاوه بر آن تاثیر زمان بر 
تحول را نشان دهد . 

(ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آية 
الله نی موضوع اثر مستقل دیگری است 
که نویسنده آن» ابوذر ورداسبی» با دیدگاه 
اسلامی - مارکسیسی. به تحلیل انديشه 
سیاسی نائینی پرداخته است آثار دیگری نیز 
وجود دارد که در بخش دوم این مقاله به 
آن‌ها اشاره خواهیم کرد. این نوشتار از دو 
بخش فراهم آمده است . 

الف - انديشه سیاسی نائینی 


ب-منیع شناسی نائینی 


الف - انديشه سیاسی نائینی: 

۱-منية الطالب نائینی 

در حاشیه مکاسب! در ذیل عبارت شیخ 
مرتضی انصاری که گفته است: «من 
جملة اولیاء التصرف فى مال من لا یستقل 
بالتصرف فی ماله الحاکم»" در باره حوزه 
اختیارات ولی فقیه بحث کرده است . 


وی که دراین زمینه» از شیوه تحلیل 
آخوند خراسانی تاثیر پذیرفته است» 
ضمن تقسیم ولایت به مراتب سه گانه 
می‌گوید : 

۱-عالی ترین مرتبه ولایت» مختص 
به نمی 3 و اوصیاء ی است و این مرتبه 
از ولایت هرگز قابل تفویض به احدی 

اما دو مرتبه دیگر از ولایت که قابل 
تفویض اند عبارتند از : 

۲-قسمتی از ولایت که بازگشت به 
امور سیاسی دارد از قبیل نظم بلد» انتظام 
امور مردم امنیت مرزها» جهاد» دفاع و 
امثال آن که از وظیفه والیان و امراست . 

۳-ولایت در افتا و قضا. 

نائینی » در ادامه در باره دو قسم اخیر 
می نویسد : 

این دو منصب در عصر نبی و امیرمزمنان 8 
وحتی در عصر خلفای ثلاثه نیز» مختص 
به دو طایفۀ جداگانه بوده است و در هر 
شهر و بلدی یا منطقه‌ای» اوالی» غیر از 
افاضی) بوده و بدین ترتیب یک صنف 
مخصوصاً به منظور تصدی اقضا و افتا) 


منصوب می شدند و صنف دیگری نیز 
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اوی وین کر ر 
و تأمین مصالح) مسلمین بودند. هر چند 
که با توجه به اهلیت شخص خاصی» 
اعطای این دو وظیفه به شخص واحد» 
«تفاق» افتاده است» الا اين که غالبا 
«والی» و «قاضى) مختلف و متفاوت 
بوده اند ۳۰ 

نائینی پس از تقسیم بندی فوق. نتیجه 
می‌گیرد که از دیدگاه اسلام هم دو 
منصب قضا و سیاست همواره و اغلب به 
دو صنف متفاوت واگذار می شده است . 
بنابراین اگر اسناد و روایاتی وجود دارد که 
به صورت کلی ولایت را برای فقیه جامع 
الشرایط توصیه می کند در صورت فقدان 
دلیل قطعی دیگر برای ولایت سیاسی» 
البته باید ادله کلی فوق را با قدر متیقن 
تخصیص داد حتی اگر تخصصی هم در 
ميان نباشد. به دیده او» در حلول تاریخ 
اوایل اسلام؛ مناصب دو گانه غالبا به 
عهده اصناف دوگانه و متفاوت بوده است 
و اجتماع آن‌ها بر شخص واحد اتفاق بوده 
و اتفاق طبعاً مؤثر در مسئله نیست ۲۰ 


و بدین ترتیب مشاهد گردید که نائینی 


. از میبان مراتب سه گانه تنهادو مرتبه 


«ولایت در قضا و افتا» و اولایت سیاسی» 
را قابل تفویض دانست لکن معتقد شد ادله 
ولایت فقیه به گونه‌ای است که فقط 
ولایت در قضا و افتا را شامل می شود و 
امور حسبیه نیز از توابع چنین ولایتی 
است . وی در ادامه می گوید : 

ابرخی از موارد دقیقاً مشخص است 
که جز منصب و اختیارات منصب 
قضاست اما برخی دیگراز مسصادیق 
مشکوکه نیز وجود دارد که به آسانی 
تفکیک نشده اند و معلوم نیست که آیا فقیه 
متکفل سازمان دادن و تصمیم گیری 
دراين گونه موارد باشد یا خیر ؟».۵ 

نائینی پاسخ به آن را به محل دیگری 
موکول می کند لکن به نظر می رسد که او 
در جای دیگر به آن پاسخ نداده است ‏ ۶ 
البته در «تنبيه الامة» نیز می آورد که او چند 
فصلی دیگر در باره حکومت در اسلام 
نوشته بود و تصمیم داشته که آن‌ها را در 
کتاب مذکور بگنجاند ولی چون در 
خواب به او الهام شده بود که حکومت 
اسلامی با مشروطیت تفاوت دارد آن‌ها را 
به تنبیه ضمیمه نکرده است .۲ 


در هر صورت سوال‌های اساسی و 
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کلیدی در این میان باقی می‌ماند که قابل 
تأمل است این پرسش ها عبارتند از : 

۱-ولایت سیاسی چه سرنوشتی پیدا 
می کند؟ 

۲-چه کسانی باید متصدی‌این 
ولایت باشند؟ 

۳-سمت و سوی‌آنديشه سیاسی 
شیعه در عصر غیبت به کجا می رود؟ 

۴ در حکومت وقت در شمار 
حکومت‌های جاثر قرار می گیرند و 
وظیفه مردم چیست؟ 

۵-وظیفه علما که تنها منصب قضا و 
افتا را بر عهده دارند در قبال حکومت 
جاثر و مردم چه خواهد بود؟ 

نائینی در «منية الطالب» به هیچ یک 
ازاین گونه سژال‌ها پاسخ نداده است . و 
تو اس اراس که فان یره 
طور سنتی دراین کسونه مباحث» به 
بررسی ادله ولایت فقها پرداخته و به 
همین مقدار نیز بسنده کرده است . 

ازاین رو به نظر می رسد وی در کتاب 
«تنبيه الامة) در صدد پاسخ گویی به 
سوال‌های فوق است و به عبارتی دیگر 


«تنبيه الامة» در حقیقت تکمیل کننده بحث 


«منية الطالب» است . البته عده‌ای دیگر 
گمان می برند که نائینی نه در منية الطالب 
و نه در تنبيه الامة» حرفی از حکومت 
مطلوب نزده است . و تنسیه الامة نه دز 
صدد ارائه یک حکومت مشروع است و نه 
مباحث منية الطالب را تکمیل مى کند. 
بدین صورت که نائینی همانند شيخ فضل 
الله نوری» حکومت مشروطه را غیر 
مشروع و غصبی می‌داند؛ به عبارت 
دیگر از دیدگاه او» مشروطه» معضلۀ 
غصبی بودن حکومت غير معصوم در 
عصر غیبت را حل نمی کند» چرا که 
غصبی بودن دو چهره دارد: ۱-غخصبی 
مشروطه ۲ -غصبی مستبده» لکن از آن جا 
که رژیم سیاسی نوع اول به حقوق مردم 
تجاوز نمی کند بر نوع دوم رجحان دارد . 

۲- تنبیه الامة و تنزیه الملة 

زمانی که نائینی تصمیم گرفت کتابی در 
باره حکومت مسشروطه بنویسد حکومت 
استبدادی محمد علی شاه هنوز به سر قدرت 
بود و سبارزات قلمی بر ضد یک رژیم نو به 
اوج خود رسیده بود. علمای ضد مشروطه 
که نائینی آنان را شعبه استبداد دینی می نامد - 


پی در پی اعلامیه‌ها و رساله‌هایی بر ضد 
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مشروطه نزد رهبران مسذهبی نجف 
می‌فرستادند. بنابراین نائینی احساس می کرد 
که یک نیاز فوری به نوشتن کتابی در دفاع از 
مشروطه لکن به زبان قابل فهم» می‌باشد ٩.‏ 
ازاین رو نائینی با استناد به همان مآخذ و 
دلیل های استبداد گران که پیرامون حفظ بیضة 
اسلام دور می زد دست به نوشتن کتاب خود 
زداين كتاب يعنى «تنبیه الامة و تنزيه الملة؟ در 
سال ۱۳۲۷ -تقریبا ده ماه پس از الغای موقت 
مشروطیت و بستن مجلس (در ۲۳ جمادی 
الاولی ۱۳۲۶) و چهار ماه پیش از فتح تهران 
و بازگشت مشروطه(در ۲۶ جمادی الاولی 
۷ نوشته شد. 

گفتنی است برخی از نویسندگان در 
باره اصل انتساب چنین کتابی به نائینی 
دچار تردید شده و یا محتوای آن را 
اقتباس از منابع غربی می دانند. به عقیده 
«آدمیت»» در تحلیلی که نائینی از استبداد 
سیاسی» دین و استبداد جمعی به دست 
می دهد مستقیماً از ترجمه کتاب «طبایع 
الاستبداد»"۱ عبدالرحمن کواکبی متاثر 
است که او خود نیز از کتاب و[امل 
مین یعنی استبداد اثر معتبر اویتوریو 
الفیری» نویسنده نامدارایتالیایی بهره 


فراوان گرفته است . به گفته حمید عنایت 
«رساله تنبيه الامة ... رساله ای بسیار بدیع 
تر و منظم تر از اطبایع الاستبداد» است 
اگر چه به سبب پیچیدگی شیوه نگارش و 
روش استدلال بدان پایه شهرت همگانی 
نداشته است . یکی دو تن ازایران شناسان 
غربی در گفتگو با نگارنده مدعی شده اند 
که مطالب «تنبیه الامة از اطبایع» گرفته 
شده است ولی بررسی و مقایله دقیق این 
دو کتاب این دعوی را تایید نمی کند ۱۱۰ 
دکتر عبدالهادی حائری بر خلاف 
نظریه دکتر حمید عنایت می گوید : اولی 
دلیلی محکم و آشکار در دست می باشد 
که نائینی به شیوه‌ای مستقیم از محتوای 
کتاب طبایع الاستبداد کواکبی؛ بهره 
جویی کرده است ... .نائینی نه تنها از 
بسیاری از اندیشه های کواکبی بهره گرفته 
بلکه وی حتی عین واژه‌ها و اصطلاحات 
به کار برده شده در طبایع را در تنبیه الامة به 
کار برده است ... البته نائینی بحث خود را 
محدود به چهارچوب مطالب کواکبی 
نمی کند. او در تنبیه الامة دارای متدلوژی 
ویژه خویش است و باورهای خود را که در 
واقع آمر نماینده اندیشه های همه علمای 
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مشروطه گر بود بیان می کند و بحث هایش 
محدود به مفهوم استبداد ویا یک نظام 
استبدادی نیست بلکه کوشش بسیار نیز به 
کار می برد که تئوری مشروطه را از دیدگاه 
شیعه نیز بیان و اثبات کند .»۱۳ 

حائری در ادامه می نویسد : اکواکبی 
در کتاب خود نامی از اویتوری و آلفیری» 
می برد و قسمت های زیادی از کتاب خود 
را از اثر نویسنده‌ایشالیایی گرفته است. 
آلفیری نیز مجذوب و مشعوف مونتسکیو 
بوده است». 

در پایان نیز نتیجه می گیرد که انديشه 
نائینی به طور عمده ولی غير مستقیم 
از اندیشه های اندیشمندان سده ۱۸ فرانسه 
به ویژه مونتسکیو ريشه گرفته است . ۲ 

آقای کاظم روحانی طی مقاله ای در 
«نامه انجمن کتابداران ایران» می‌نویسد : 
«هنوز به درستی معلوم نیست که اتنییه 
الامة و تنزیه الملة» از تالیفات نائینی 
باشد» چه» بعضی از ک‌سانی که درك 
مسحضر اصول و فقه وی را نموده اند 
مسئله را با تال و تردید نگاه می کنند. و 
بعضی از خواص براین نظرند که کتاب 
موب با کرای تاش :راا 


پس از تحریر کتاب پشیمان شده و حتی 
نسخه‌های خطی و چاپی آن راجمع 
آوری کرده ات ۱۲ 

به نظر می رسد نائینی با پس‌شینه 
درخشانی که در علوم اسلامی داشته 
می‌توانست مقام مرجعیت عامه شیعیان را 
احراز کند ولی درگیسری در انقلاب 
مشروطه دشمنان فراوانی برای او پدید 
آورد. *" حاج ملا علی واعظ خیابانی در 
اثر خویش» که به زندگی نامه رهبران 
مذهبی شیعه معاصر اختصاص داده» 
نگاهی به زندگانی نائینی نکرده است؟۲ و 
نویسنده کتاب «احسن الودیعه» که از 
زندگانی نائینی سخن گفته است از کتاب 
(تنبیه الامة» که شهرت آن انکار ناپذیر 
است یاد نمی کند . مشارالیه که خود از 
شاگردان نائینی بوده و از کتاب‌های دیگر 
نائینی که پیرامون فقه و اصول است نام 
می برد ادعا می کند که ما از کتاب دیگری 
که نائینی نوشته باشد آگاهی نداریم , ۱۷ 

از جمله قرائن مسلمی که انتساب 
کتاب «تنبیه الاهة» را به نائینی اثبات 
می کند تقریظ هایی است که مراجع بزرگ 


آن دوره» یعنی خراسانی و مازندرانی بر 
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آن نوشته اند . آن دو مجتهد در نامه‌های 
ستایش گرانه خود که در آغاز کتاب تنبیه 
الامة» آمده است آن چه را نائینی در کتابش 
آورده شدیدا تأیید کردند. این کار بدین 
معناست که آن چه در (تتبیه الامة» آمده 
مورد تأیید اینان نیز بوده است . 

کتاب اتنبیه الامة و تنزیه الملة» و بنابر 
تقلی دیگر*۱ «تنبيه الامة و تنزی الملة فى 
لزوم مشروطية الدولة المنتخبه لتقليل 
الظلم على افراد الامة و ترقية المجتمع» 
نخضستین بار در سال ۱۳۲۷ (۱۹۰۹ 
میلادی) در بغداد به چاپ رسید و یک 
e‏ ریرح 
آمد. سومین چاپ آن در سال ۱۳۳۴ 
خورشیدی همراه با دیباچه یادداشت هایی 
از آية الله طالقانی می‌باشد. به دیده 
حائری منظور زاین چاپ نو لزوماً آن 
نبود که تبلیغاتی به سود نظام مشروطه 
صورت گیرد زیرا در آن هنگام مخالفتی با 
موی وت سور رم 
ولی مرحوم طالقانی آن را به عنوان یک 
اعتراض غير مستقیم به رژیم وقت چاپ 
کرد. این کتاب در سالهای ۱۹۳۰-۳۱ 


میلادی در لبنان به عربی ترجمه و در 


مجله «العرفان» چاپ گردید ۱٩.‏ 

در پایان به خلاصه ای از متن تنبیه 
الامة -با توجه به پاورقی‌های مرحوم 
طالقانی- اشاره می کنیم . 

انگیزه تدوین این کتاب همان گونه که 
زاش فان می کد د راتا مت کور 
خلاصه می شود : 

۱ . تلاش جهت اثبات مشروعیت مبازره 
برای دفع استبداد سیاسی سلاطین قاجار و 
نیز محکوم نمودن استبداد دینی که حامی 
شعبه استبداد سیاسی بود. 

۲.دفع شبهات و القائات طرفداران 
استبداد و دفاع از ساحت مقدس مذهب و 
مراجع. 

۳ تبیین مشروح اهداف مشروطیت و 
ارکان حکومت مورد نظر علما و مردم . 

ارکان به هم پیوستهاين سه محور 
عبارتند از ؛ 

۱-بدیهی است که نظام اجتماعی 
تمه کت تا کون 
می تواند حافظ حقوق و شئون باشد که 
قائم به افکار و معتقدات عمومی باشد و 
الا نتیجه تجزیه قوا و اضمحلال است . 


۲-حکومتی که متکی به نوع باشد دارای 
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دو خلیفه اساسی است: اول حفظ نظامات 
داخل» دوم حفظ از مداخله پیگانگان. 

۳-براین اساس سلطنت دو نوع 
است: اول تملکیه (حکومت بدون قید و 
شرط) و دوم ولایتیه که بر خلاف اول» 
تنها حافظ حقوق و حدود است و جز 
ولایت در امور و اجرای قوانین امتیازی 
ندارد و برای مردم است . ۱ 

۴-بدین ترتیب این دو نوع حکومت 
به لحاظ حقیقت و آثار از هم جدا 
می شوند» زیرا اولی مبتنی بر قهر و غلبه 
است و دومی مبتنی بر ولایت بر امور و 
اسانت داری نوع می‌باشد. و بااندك 
اغراق؛ تمام ملت حق مؤاخذه آن را دارند 
معقولاترین راه جهت دستیابی به چنین 
حکومتی متوقف بر دو اصل است : 

الف - تعیین حدود وظایف والی و 
طبقات دیگر ؛ 

ب گماشتن هیات نظاره و مسدده . 

۵- در کتاب و سنت تن دادن به اراده 
شخص عبودیت شمرده می شود که خود 
بر دو قسم است : یکی عبودیت در برابر 
سلاطین و دیگر» در برابر سران ادیان . 

۶-در صدر اسلام» رقیت در ميان 


نبود» اصل مساوات ملت با والی با دقت 
و صریح اجرا می شد . 

۷-قیام عالمان و مسلمین؛ احیای 
قوانین اسلام است ولی شعبه استبداد دين 
برای حفظ استبداد سیاسی این حقیقت را 
به صورت دیگر جلوه می دهد . 

۸-تاسیس حکومت در طول تاریخ 
بشریت بر اساس مراقبت و ولایت و به 
شکل محدود بوده است. 

٩-اين‏ محدودیت در عموم شرایع و 
ملل» وابسته به قدرت ملت و قوانین 
است و در اسلام این مسحدودیت بیش از 
دیگران است. 

۰ -برای اثبات چنین محدودیتی سه 
اصل فقهی وجود دارد : 

الف -نهی از منکر ؛ 

ب-نیابت مجتهدین در امور حسبیه 
مانند حفظ نظم و حقوق عمومی ؛ 

ج-غصب چنین وظیفه‌ای؛ موجب 
سقوط آن نمی گردد. 

ازاین رو سلطنت غير محدوده» 
غصب حق تعالی؛ مقام امامت و خصب 
حقوق؛ تفوس و اموال مسلمین است . 

۱-اولین مغالطه در باه اصل آزادی 
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است» منظور از آزادی» رهایی از عبودیت 
شاهان خودگراست؛ در حالی که این دسته 
آن را به آزادی از حدود و مقررات دین 
تأویل کرده و ملازم با همرنگی در رسوم و 
آداب اروپاییان شمرده اند . 

۱ ۲ مغالطه دوم در باره مساوات 
است . اینان خیال می کنند مساوات یعنی 
یکس ان بودن مردم در تمام احکام و 
حدود. در حالی که منظور از مساوات که 
پایه دوم مسشروطیت است آن است که 
احکام و فوانین نسبت به مصادیق هر 
موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود . 

۳ مغالطه سوم در باره قانون اساسی 
است که آن را به دلیلی بدعت شمرده اند 
در حالی که منظور از مشروطه بدعت در 
قوانین اسلامی نیست و تحدید غصب و 
ظلم نیز متوقف بر قانون اساسی است. 

۴ مخالطه چهارم در باره انتخابات و 
گماشتن هیسات نظار تاسیس مجلس 
شوراست اینان می پندارند که مداخله در کار 
حکومت. وظیفه امام است نه رعیت» این 
بیچارگان خیال می کنند که هم اینک امام در 
مسند حکومت تکیه زده است . انشخاب و 
اتتصاب وکلااز باب تقابل با امام نیست 


بلکه مانعی است بر راه شاصبان . 

۵ - در مشروعیت و نافذ بودن آراء و 
تصمیمات وکل» مشارکت و یا نظارت 
فقها کافی است. "۲ «عالم به سیاست. 
منزه از اغراض دنیوی و حساسیت به 
استقلل میهن و نوع مسلمین) از شرایط 
اصلی وکالت است . 

۶ -منتخبین با اذن نواب عام امام 
معصوم 4# در عصر غیبت سه وظیفه دارند : 
- ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و 
خرج کشور ؛ 

-تقنین قوانین و تنظیم دستورها؛ 

-تقسیم قوا. 

۱-۷جهل ملت به وظایف و حقوق 
عمومی» شيعه استبداد دینی» نفوذ دادن 
پرستش شاه اختلافات داخلی» ایجاد 
رعب و وحشت. استبداد طبقاتی در درون 
جامعه به دست گرفتن و غصب نمودن 
امور کلیدی» از مقدمات استبداد است . 

۸-و در نهمایت علاج استبداد در 
«زدودن جهل و غفلت همگانی» علاج 
استبداد دینی کندن ریشه ناپاك شاه 
پرستی » زنده نمودن شعائر اجتماعی و 


تحدید قائونی! ممکن است . 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


ا 
۱-سید محمد مهدی الموسوى 
الاصفهانی الکاظمی؛ احسن الوديعة فى 
تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعه نجف» 
۸ ص ۲۵۴ . 

۲-عاملی» اعیان الشيعه» ج۴۴» 
ص۲۵۸. 

۴ سيد عبد الحجة بلاغى» تاريخ 
نائین» تهران ۰۱۳۲۸ ص ۸٩‏ -۱۸۸. 

۴-همان فرهنگ نائین» تهران» 
۸ ص ۰۱۰۱-۱۰۴ 

۵-همان» انساب خاندان‌های مردم 
نائین «مدينة العرفاء» و کتاب شطرنج 
العرفاء» تهران» ۰۱۳۲۸ ص ۵۲ - ۰۵۱ 

۶-طهرانی» طبقات اعلام الشیعه» 
ج۱ ص ۵۹۳ - ۵۹۶. 

۷-علی نقوی النقوی» «آیه الله النائینی 
و موقفه العلمی بين الطائفه») الرضوان» 
۲ شماره۰)۱۹۳۶(۸ ۰۱۸-۲۰ 

۸-مهدی نائینی» شرح زندگی 
مرحوم آیت الله نائینی) نائین بیدار» ٩‏ 
اردیبهشت ۰۱۳۳۴ ص ۰۱-۲ 

٩-متوچهر‏ خدایار محبی «پیشوایان 
مذهبی شیعه) وحید ۴ شماره۱۱ 


۹۴-۹۵ ۰۱۴۳۶( 

۰ کوکیس عواد؛ معجم المزلفین 
العراقيين فى القرن لتاسع عشر و العشرین» 
۳(بغداد۹ ۱۹۶) ص ۱۵۳-۱۵۲ . 

۱ -محمدهادی امینی» معجم 
رجال الفكر و الادب فى النجف خلل 
الف عام(نجف» ۱۹۶۴)ء ۰۱ ص ۴۶ 
TATE‏ ۰۲۸۸ 

۲ -احمد آذری قمی» ولایت فقیه از 
دیدگاه فقهای اسلام» (قم. دارالعلم) 
۲ ص ۰۹۷ 

۳-کاظم روحانی؛ نامه انجمن 
کتابداران ایران» سال دوازدهم» شماره 
دهم E‏ 

۴-جمید عنایت» سپری درآنديشه 
سیاست عرب» (تهران؛ ۱۳۵۶)» ص ۰۱۷۴ 

۵ - ابوذر ورداسبی؛ ماهیت 
حکومت اسلامی از دیدگ اه آیت الله 
نائینی» ۰۱۳۶۳ ص ۵۵. 

۶ حمید رضامستعان» ماهیت 
حکومت اسلامی از دیدگ اه آیت الله 
نائینی » (بی تا» بی جا) . 

۷-رضاداوری» شمه ای از تاریخ 


رابرد کی فتاه سروش؛ چاپ دوم 
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تهران ۰۱۳۶۳ ص ۵۵ . 

۸۔مرتضی مطهری» بررسی اجمالی 
نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر» 
صدرا؛ چاپ ششم» قم» ص ۴۲: 

۹-موسی نجفی» نقد و ارزیابی 
دمکراسی اجتماعی در نظریه سیاسی 
میرزای نائینی؛ مسجد» سال سوم» 
شمار» ۰۱۸ ۰۱۳۷۳ ص ۰۳۰ 

۰ - فریدون آدمیت» ایدئولوژی 
نهضت مشروطیت ایران؛ انتشارات پیام» 
چاپ اول» بی اء ص ۰۲۴۹-۲۴۸ 

١‏ مجله دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران» تیر ۰۷۳ شماره ۳۲. 

۲ - گسروهی از نویسندگان» 
اعتصام» سازمان تبلیخات اسلامی؛ 
تهران ۰۱۳۶۳ شماره۲۸. 

۳ گروهی از نویسندگان» تاریخ از 
یکسو» پاسارگاد» تهران ۰۱۳۶۳ 

۴داود فیرحی تاریخ تحصول 
اندیشه ولایت فقیسه» مركز مطالعات 
استراتژیک» قم . 

۵ -هادی خسروشاهی» تاریخ و فرهنگ 
معاصر» شماره یک ۰۱۳۷۰ ص ۰۳۰ 


۶ ابراهیم جناتی» کیهان انديشه» 


شماره ۰۴۷ سال۰۷۲ ص ۰۹۲ 
۷-عقیتقی بخشایشی» مکتب 

اسلام» شماره ۵» سال ۶۳ ص ۴۰ . 
۸-مجله راهنمای کتاب» سهم علما در 

مشروطیت» سال۰۱۹ شماره۴» ص ۲۳۰ . 

۹-مدرس تبریزی» ریحانه الادب» ج۶. 

۰ تهرانی الذریعه الی تصانیف 
الشیعه» ج۰۴ ص ۴۴۰. 

۱-عبدالهادی حائری؛ تشیع و 
مشروطیت درایران و نقش ایرانیان مقیم 
عراق» امیرکبیر تهران؛ ۶۴. 

۲ شیخ موسی نجفی خوانساری» منية 
الطالب فی حاشیةالمکاسب» ج۱ »ص ۳۲۵. 

۳- نائینی» تنبیه الامة و تنزیه الملةه 
با مقدمه و توضیح از مرحوم سید محمود 
طالقانی» تهران» ۱۳۳۴ خورشیدی. 

۴ عباسعلی عمید زنجانی» فقه 
سیاسی؛ ج۰۲ امیرکبیر تهران» 
۴۳ ص ۰۷۳ 

۵ غلام حسین نادی نجف آبادی» 
«بررسی تطبیقی سه نظریه حکومت 
اسلامی»» کیهان» سال دوم» شماره۶» 
خرداد ۰۷۱ ص ۲. 

۶ حمید عنایت» تفکر نوین سیاسی 
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لام تزیعمه؛ ابوطالب صارمی: امپرگیره 
چاپ اول» سال ۰۱۳۶۲ ص ۲۲۵. 

۷- میرزای نائینی(قده)» المکاسب و اليم 
به قلم شیخ محمد تقی آملی» موسسه نشر 
اسلامی؛ قم ۰۱۴۱۳ ه- ق جص ۰۳۳۵ 

۸ محسن کلیور؛ اراهیسرد؛ 
شماره؟۴ » پائیز ۰۱۳۷۳ ص ۱۵ - ۱۴ . 


١‏ . کتاب امنية الطالب فى حاشية المکاسب» 
تقریرات درس مرحوم ناثینی است که توسط 
یکی از شاگردانش» به نام شیخ موسی 
نجفی خوانساری» گردآوری شده است . 

. منية الطالب» ج۰۱ ص ۰۳۲۵ 

. همان مدرك ص ۳۲۵ . 

. تحول تاریخی انديشه ولایت فقیه» ص ۲۰۶. 

. منية الطالب» ج۰۱ ص ۰۳۲۵ 

. ناگفته نماند شیخ محمد نقی آملی - که درس فقه 
ائینی(قده) را تقریر کرده است - در بحث ولایت 
فقیه پس از رد ادله مثبتین ولایت عامه فقیه» به سه 


o 4 4 «4 


توجیه ولایت عامه فقیه را به نالینی(قله) نسبت 
می دهد» مراجعه به این اثر می تواند خلاء‌های 
موجود در بحث ائینی(فده) را پر کند. 


۷. تنبیه الامةء ص ۴۸ - ۴۹ و۱۳۸ - ۱۴۲ . 


۱۱ 


۹ 


م 


. بحث‌های تاریخ تحولات ایران» دکتر زیبا 


کلام در موس ه آموزش عالی باقر 
العلو مء قم» ۱۳۷۴ . 


0 اگر چه نائینی این کتاب را برای استفاده عموم 


نوشته است لکن فهم کاب نه تنها برای 
خواننده عادی بلکه حتی برای پژوهشگران‌این 
رشته از تحقیقات خالی از اشکال نیست . 

5 گویا این کتاب در سال ۱۳۲۳/۱۹۰۵ برای 
نخستین بار در قاهره چاپ شد و دو سال 
بعد نیز توسط عبد الحسین قاجار به فارسی 
ترجمه و درایران پخش شد. 

. حمید عنایت» سیر دراندیشه سیاسی 
غرب» ص ۰۱۷۴ 

. عبدالهادی حاثری» تشیع و مشروطیت 
درایران؛ (تهران» امیر کبیر» ۰)۱۳۷۴ 
ص ۲۴۴-۲۲۲ 

. همان» ص ۰۲۲۵ 

. نامه انجمن کتابداران ایران» شماره دهم 
سال دوازدهم» ۲۲۶ . 

. تشیع و مشروطیت درایران» ص ۲۲۰. 


. علماء معاصرین» (تهران۱۳۲۶)) ص ۴۰۱. 


. سید مهدی موسوی: احسن الودیعه ؛ ص 
2۴ 

. شیخ آغا بزرگ تهرانی ؛ الذريعه الى 
تصائیف الشیعه؛ ج۴» ص ۰۴۴۰ 

. عبدالهادی حائری» تشیع و مشروطیت 
دراپران ص ۲۰۸ - ۲۱۷. 


. نائیتی معنقد است که حکومت مشررطه در 


صورت عدم بسط ید مجتهد عادل. اما با رجود 
مجتهدین در ميان وکبلان قوه مقننه و رعایت 
نظرایشان در فوانین» می تواند مشروعه باشد . 
«محسن کدیور» راهبرد» ص ۲۱۵ 
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. سال اول. شماره اول ۲۲۱۰ 


۹ 


:سال او : شماره اول . ۲۲۲ 


پیش گفتار 
طبقه بندی علوم وعمووزمو 0۶ جوزامع[1زوعه]ن) همزاد پیشرفت و استقلال علوم است . 
علوم در ابتدا بمانند کتاب در هم ريخته غير مبوبی بوده که بین مسائل مختلف یک موضوع 
تمییز و تشکیک وجود نداشته است . با بلوغ علوم و تخصصی شدن رشته‌های علمی » 
منظومه دانش‌ها شکل گرفت و مسائل متحد الموضوع در پرتو غایت خاص» علم ویژه‌ای 
راعرضه کردند . پیشرفت دانش بشری زایش و تولید علوم جدید را به ارمغان آورده است 
ولی علوم متعدد و مختلف. نظم ویژه ای را بر نمی تابند بلکه با شیوه‌های مختلف می توان 
به تنظیم علوم و منظومه سازی آن‌ها پرداخت . 

طبقه بندی علوم بر طبق ضوابط مختلفی انجام شده و می شود : مانند طبقه بندی بر 


اساس قوای ذهنی که موضوعات علوم رادرك می کنند(نظر دیدرو و دالامبر)» طبقه بندی 
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بر اساس موضوعات آن‌ها(نظر آگوست کنت و اغلب فلاسفه مسلمان) طبقه‌بندی بر 
حسب نسبت آن‌ها با یکدیگر(نظر اسپنسر)' » رده بندی بر اساس اسلوب و روش و 
طبقه بندی بر اساس هدف و غایت ۲۰ 

اين مقاله در صدد توصیف و تحلیل طبقه‌بندی‌هایی است که توسط دانشمندان 
مسلمان انجام گرفته و سپس مشخص کردن جایگاه اسیاست ۲ در هر کدام ازاین 
طبقه بندی هاست . بررسی منظومه های علوم که دانشمندان اسلامی بیان کرده اند و ترسیم 
عناصر ساختاری» نوع و کیفیت تدرج دانش‌ها» اهمیت هر علم در کل شبکه و تعامل آن‌ها 
با یکدیگر مفید چند نکته است : 

۱ روشن شدن میزان اهتمام متفکران بزرگ به مباحث سیاسی و جایگاهی که در کل 
منظومه علوم برای آن مب‌احث منظور می نموده‌اند» ۲. نحوه رویکرد اندیشمندان بر 
سیاست؛ ۳. مشخص شدن ماهیت سیاست به عنوان مجموعه‌ای از مسائل و کیفیت و 
کمیت شرایط آن با دانش‌های دیگر در فرهنگ اسلامی . 


بالاخره چنین مبحثی ؛ راه گشای ما در تعیین قلمرو مباحث سیاسی خواهد شد . 


فارابی(۲۶۰/۲۵۹ -۲۳۹ق) 

ابونصر محمد بن محمد فارابی فیلسوف بزرگ مسلمان از ماوراء النهر و از توادترکان 
است . آموزش و تعلم خود را در بغداد و عراق نزد استادانی همچون ابوبشرمتی بن يونس 
ویوحنا بن حیان به کمال رساند . اواخر عمر در دمشق متوطن و در همان جا درگذشت. 
آهمیت فارایی بیشتر در ارسطوشناسی و آگاهی به آرا و دیدگاه‌های ارسطو است . البته وی 
نه تنها شارح بلکه مولف آثار ابداعی نیز بوده است . از جمله تالیفات وی کتاب «احصاء 
العلوم و مراتبها» است. از قدما» قفطی و ابن ابی اصیبعه این اثر را دارای اهمیت بسیار 
دانسته اند . " «احصا العلوم» اولین اثر مستقل و مدون در مورد طبقه بندی علوم در فرهنگ 
اسلامی است. ویژگی های این کتاب موجب شد تا در محافل علمی و مدارس کلاسیک 


اروپایی مقبول واقع شود و به زبان‌های مختلف ترجمه گردد. در اهمیت آن می توان گفت 
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۹ 


. سال اول . شماره اول .۲۲۳ 


OO 
۳ 


۱ 
/ 
۱ 


| رس سال اول . بشماره اول . ۲۲۴ 


که سالیان دراز در مدارس بهودیان متن کتاب درسی به شمار می رفت ۴۰ 

عشمان امین این کتاب را با تصحیحی منقح به سال ۱۹۳۱م در قاهره منتشر ساخت و 
درایران باترجمه و مقدمه تفصیلی حسین خدیوجم به سال ۱۳۴۸ چاپ شد . 

فارابی در تقسیم علوم هم به واقعیت های موجود نظر داشته ودر واقع علوم زمان خود 
را استقراء نموده و هم از طبقه بندی ارسطویی(عملی و نظری بودن دانش‌ها) سود جسته 
است . به نظر فارابی علوم عبارتند از : علم زبان» علم منطق» علم تعالیم» علم طبیعی» 
علم الهی» علم مدنی» علم فقه و علم کلام. 

علم زبان به طور کلی بر دو قسم است: یکی فراگرفتن الفاظی است که نز ملتی دارای 
معناست و شناخت حدود دلالت آن‌ها» و دیگری شناخت قوانین این الفاظ . با توجه به این 
که الفاظ یا مفرد و یا مرکب است؛ علم زبان در نزد هر ملتی دارای هفت بخش بزرگ است : 
علم الفاظ مفرد» علم الفاظ مركب» علم قوانین الفاظ مفرد» علم قوانین الفاظ مرکب؛ علم 
قوانین درست نوشتن» علم قوانین درست خواندن و علم قوانین اشعار . ° 

علم منطق مشتمل بر هشت بخش است: مقولت» عبارت (قضیه)؛ قیاس, برهان» 
جدل» سفسطه» خطابه و شعر .۶ 1 

علم تعالیم بر شش بخش است : ین مناظر» نجوم علم الاثقال و علم 
الحیل(مکانیک). ۲ 

علم طبیعی بر هشت قسم است: سماع طبیعی» سماء و عالم» کون و فساد» آثار 
معادن» نبات» حیوان و نفس .۸ 

علم الهی(متافیزیک) شامل سه قسمت است : مباحث وجود. مبادی براهین در علوم 
نظری و جزتی» بحث در مجردات و عالم غیر مادی ٩.‏ 

علم مدنی» دانشی است که در باره افعال و رفتار ارادی انسان و مدف‌هایی که این 
افعال و رفتار برای رسیدن به آن‌ها انجام می شود بحث می کند. این علم بیان می دارد چه 
خصلت هایی برای انسان شایسته است و از چه راه می توان آن‌ها را کسب کرد. ۱۳ 


در نگاه فارابی علم مدنی روشن می کند که در پرتو چه نوع حکوستی می توان به 
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خصایل نیکو دست یافت تا در نهایت فرد و جامعه به سعادت واقعی نایل شوند. از این رو 
موضوع علم مدنی» سیاست و نحوۀ ادارهُ جامعه و کارکرد آن نحوه اداره در سعادت و 
شقاوت آدمیان است . جوهر دانش سیاست. در مشرب فارایی سعادت است . سعادت بر 
دوگونه است : سعادت پنداری یعنی ثروت و عزت و خوش گذاری که محصول سیاست ها 
و دولت‌های غیر فاضل است و سعادت حقیقی که خير و نیکوکاری و فضایل و در پرتو 
حکومت های صالح به وجود میآید . 

علم مسدنی بر دو بخش است : بخشی از آن مربوط به مباحث نظری یعنی سعادت 
شناختی جامعه و شناسایی فضایل از رذایل و تمییز سنن ممدوح ازمذموم و بخش دوم به 
مسائل کارکردی و اجرایی دولت مربوط است ؟ یعنی راه حل برای ایجاد زمینه‌های مساعد 
اجرای سعادت چگونگی رواج عادت ها و سنت های نیکو همچنین جلوگیری از تغییر 
مسیر جامعه از سعادت حقیقی به سعادت پنداری و فاسد نشدن جامعه. ۱۱ فارابی 
تفصیل این مطالب را به کتاب‌های سیاست ارسطو و افلاطون ارجاع می‌دهد . ۱۲ 

علم فقه دانشی است که با آن می توان حدود هر چیز را که واضع شریعت تصریح 
نکرده است با مقایسه با آن چیزهایی که حدود و میزان آن‌ها آشکارا در شریعت بیان شده» 
تشخیص داد. و برای به دست آوردن احکام صحیح بر طبق مقصود واضع شریعت و بر 
اساس آن شریعتی که واضع شریعت برای پیروان همان شریعت آورده است؛ اجتهاد کند . 
هر مکتبی دارای عقاید و انعالی است . عقاید» مربوط به مبدا و معاد است و افعال. آن 
کارهایی است که برای سپاس و ستایش خدای بزرگ انجام می شود یا کارهایی که به رفتار 
مردم و معاملات مدنی آنان مربوط می شود . ۱۳ 

از دیدگاه فارابی قوام فقه همان استنباط و اجتهاد و ماهیت آن» عملی است نه نظری؛ 
و قلمرو آن عبارت است از رفتار افراد و آحاد مردم و معاملات عمومی و اجتماعی . 

علم کلام ملکه‌ای است که آدمی با آن می تواند به دفاع از آرا و افعالی که واضع دين 
آورده برخیزد , ۱۳ 

ملاك فارابی در ترتیب و تنظیم علوم» منطقی است؛ یعنی به کارآمدی آن‌ها در جامعه 
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1 
۰ 


رم سال او . شماره اول . ۲۲۵ 


تک 
aa‏ 


َو سال اول . شماره اول ۲۲۶۰ 


و تقدم و تاخرشان در آموزش توجه دارد. غير از دو علم فقه و کلام که در دامن اسلام 
رویید و رشد یافت بقیه علوم مشمول طبقه‌بندی ارسطویی است . 

فارابی به صراحت سیاست را در دو قلمرو علم مدنی و حکمت عملی طرح کرده 
است و با تفکیک علم مدنی از فقه و بیان‌اين که آن‌ها دو علم مستقل با مقاصد و ماهیت 
مخصوص به خود هستند» مرزی بین آن‌ها کشیده است . حال آیا به نظر فارابی علم مدنی 
فقط متکفل بحث و بررسی مباحث و مقوله های سیاسی است؟ و سیاست به تمامی از 
قلمرو فقه بیرون است؟ سه فرضیه دراین زمینه قابل ترسیم است : 

فرضیه اول : دانش فقه» ناظر به افعال و احکام واقعی است که افراد با عمل به آن‌ها 
به سعادت واقعی نایل می شوند و همان گونه که در سخنان فارابی هم بود فقه هم عهده 
دار وظایف و رفتار افراد و هم معاملات مدنی است . معاملات مدنی هم شامل روابط و 
مناسبات عام اجتماعی است که شامل روابط مردم با یکدیگر و روابط طبقات 
اجتماعی مانند طبقه حاکم و طبقه محکوم می گردد . ازاین رو فقه» معطی نظام ویژه 
سیاسی است . 

علم مدنی در دیدگاه فارابی فقط بیانگر مدینه فاضله است . مدینه فاضله نوعی 
یوتوپیازم‌ماں است که جنبه های آرمانی و ناکجاآبادی دارد .۱۵ 

بنابراین در فرضیه اول» وظایف این دو علم مجزا و دو دانش با دو کارکرد و دو 
مقصدند . 

فرضیه دوم : دانش علم مدنی و دانش فقه عام و خاص مطلق اند» قلمرو فقه شامل 
سیاست و غیر سیاست است ولی علم مدنی فقط در باره مباحث سیاسی اظهار نظر 
می کند. اگر رئیس مدینه ای فاضل و فیلسوف باشد به دلیل ارتباط فیلسوف با عالم‌های 
ماورایی و مجرد و اتصال به آن‌ها؛ همان برنامه‌های فقهی را عمل می کند. ازاین رو 
فقیهی که بر پایه وحی و مأثورات به استنباط می پردازد در واقع همان کار فیلسوفی را 
می کند که به عقل فعال متصل شده است . 

«فارابی از علم اخلاق و تدبیر مترل ذکری نمی کند؛ یعنی علم عملی در نظر او 
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منحصر به علم مدنی است و اگر از علوم دیگری مثل علم فقه بحث می کند از آن 
جهت است که‌اين علم تحت فلسفه و تابع آن است . علم فقه جزو علم مدنی و در 
تا ا 

دراین فرضیه این دو دانش ظاهراً دو تا ولی در اصل و ماهیت یکی می باشند چون 
عقل و وحی در مدینه فاضله به وحدت می رسند. 

فرضیه سوم: این دو دانش از دو منظر به وادی سیاست می نگرند و مسائل آن‌ها هم 
ماهیتاً متفاوت است. فقیه با ابزارها و شیوه مخصوص بر پایه وحی احکام سیاسی را 
استنباط می کند و در سیاست به بیان بایدها و نبایدها می پردازد بر خلاف فیلسوف که با 
تحلیل های عقلی به توصیف مسائل سیاسی مشخول است. ثمره‌این دو دانش دو نظام 
سیاسی با دو ساختار مختلف است: یکی به نام «نظام احکام سیاسی یا فقه سیاسی» و 
دیگری به نام «فلسفه سیاست و علم سیاست فلسفی». 

آزمون این فرضیه‌ها و به دست آوردن صحت و سقم آن‌ها کاری بس دشوار است» 
ولی نتیجه متیقن این است که فارابی علم مدنی را دانشی غير از فقه دانسته و نسبت به فقه 
سیاسی ساکت است. 


ابن حزم(۳۸۴- ۴۵۶ ق) 
علی بن احمد بن سعد بن حزم ظاهری اندلسی از عالمان و فقیهان اندلس که به سال ۳۸۴ 
قمری در قرطبه متولد شد. از پسرش نقل شده که وی چهار صد اثر تالیفی داشته است ولی 
اکثرآمفقود شده است. آن چه بر جای مانده و به زیور طبع آراسته شده بیش از ده اثر 
ات ۱۷ از جمله آثار وی «مراتب العلوم» است که با تحقیق دکتر احسان عباس چند بار 
منتشر شده و توسط محمد علی خاکساری به فارسی ترجمه گردید است . 

ابن حزم انواع علوم را دراین کتاب رده بندی کرده است : دانش‌های ادبی مانند خط » 
شعر» نحو» لغت» علم حساب» علم منطق؛ علوم طبیعی» علم اخبار و علم شریعت 
شامل علم قرآن» حدیث. فقه و کلام . ۱ 
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< 
ےا 


. سال اول . شماره اول . ۲۲۷ 


۹ 


ال ال تاره ازل ۲۳۸۷ 


گاهی علم مذاهب را به جای کلام و علم فتوا را به جای فقه به کار می برد . از 
فلسفه ذکری به میان نیاورده چون اولاً : گرایش ظاهری داشته و شبیه اخباریان 
شيعه می اندیشیده است و ثانیاً: موارد و مسائل ضروری فلسفه را در علم مذاهب 
آورده است . 

ابن حزم تمامی علوم متداول در فرهنگ زمان خود را طبقه بندی نکرده بلکه از بین 
آن‌ها بر اساس ملک هایی گزینش نموده و در واقع در صدد تدوین یک برنامه آموزشی 
بوده است . فلاسفه غایت نهایی آموزش علوم را فلسفه و همه علوم را در خدمت 
حکومت می‌دانستند ولی ابن حزم رویکرد دینی دارد و همه علوم را خادم شریعت 
می‌شمارد . 

در مورد جایگاه مباحث سیاسی در علوم مزبور جایی برای سیاست در نظر نگرفته 
است» فقط در علم اخبار به تاریخ های سیاسی اقوام و ملل اشاره دارد که آن‌ها هم جز 
دانش تاریخ است. این که دانش فقه مشتمل بر سیاست هست یا نه» ساکت است. از طرف 
دیگر مخالف فلسفه است و طبقه بندی فلسفه را رعایت نکرده ازاين رو ریاست مدنی در 
رده بندی او به چشم نمی خورد. به هر حال گرایش فکری به مکتب ظاهری فلسفه گریزی 
و اهمیت به نصوص دینی همچنین دوری و بریدگی وې از سیاست» به دلیل مشاهده آثار و 
عوارض آن در دوره‌ای که عهده دار مشاغل اداری بوده» وی را صاحب دیدگاه ویژه ای در 
طبقه بندی علوم نموده است که نتیسجه آن سکوت نسبت به سیاست و کشورداری در 
طبقه بندی اوست . 


خوارزمی(۳۸۷ق) 

محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی دانشمند کم آوازه جهان اسلامی در قرن چهارم و 
نویسنده «مفاتیح العلوم» که از کهن ترین آثار در زمینه رده بندی علوم در جهان اسلام است 
که در آن به سبک ویژه ای به تقسیم علوم پرداخته است . این اثر را برای یکی از کارگزاران 


سامانی سید ابی حسن عبیدالله بن احمد عتبی نوشته است . 
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مقاله اول(علوم شرعی و عربی) شامل فقه» کلام» نحوء کتاب» شعر» عروض و 
اخبار است و مقاله دوم(علوم عجم) شامل فلسفه» منطق» طب و علم عدد. در فقه فقط از 
طهارت» صوم» زکات» حج» بیع» نکاح و دیات نام می برد. فلسفه را مانند حکما شامل 
دو بخش نظری و عملی و عملی را شامل اخلاق» سیاست و مدن و تدبیر منزل دانسته 
اسست .۲ تمامی تعریف‌ها و بررسی های وی مانند فلاسفه و متون دیگر فلسفی است. 
اهمیت اين اثر به کهن بودن آن است . 


اخوان الصفا 
گروهی از حکیمان در قرن چهارم قمری نام اخوان الصفا و خلان الوفاء را برای خود 
برگزیدند. "۲ مهم ترین آثار مکتوب آن‌ها «الرسائل» (رسائل اخوان الصفا) است . آقا بزرگ 
تهرانی این اثر را در کتاب «الذریعه» فهرست کرده است. ۲۱ در شیعه اسماعیلی بودن آنان 
آرای مخالف و موافقی وجود دارد"" اما بدون شک آرای شیعی در رساله‌های آنان فراوان 
دیده می شود . در زمینه رده بندی علوم ابتکار جدیدی داشته اند و جایگاه سیاست را دراین 
رده بندی به گونه خاصی تعیین کرده اند . 

اخوان الصفا دو گونه طبقه بندی دارند. طبقه بندی اول در ارساله هفتم و هشتم» آمده 
که علوم را به دو دسته نظری(صناعت علمی) و عملی(صناعت عملی) تفکیک کرده است 
و طبقه بندی دوم تقسیماتی است که بر پایه آن کل رسائل در علوم مختلف طبقه بندی 
نله انا 

رساله هفتم (فی الصنايع العلمية و الغرض منها) از جلد اول در باره حکمت نظری و 
فروع آن است. "۲ فصلی ازاین رساله با عنوان اجناس العلوم. علوم نظری را به سه دسته 
ریاضی» شرعی وضعی و فلسفه حقیقی تقسیم کرده است . علوم ریاضی عبارتند از: 
کتابت و قرائت» لخت و نحو» حساب و معادلات؛ شعر و عروض؛ سحرو کیمیا و حیل» 
حرف و صنایع» بیع و شراء و سیر و اخبار. این علوم نه گانه برای سامان دهی معاش و 
اصلاح امور حیات دنیا به وجود آمده است . 
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۳ 


۳ تم سال اول . شماره اول . ۲۲۹ 


2 عتوم سال اول . شماره اول ۔ ۲۳۰ 


علوم شرعی عبارتند از: علم تنزیل» علم تأویل» علم روایات و اخبار» علم فقه و 
سنن» علم مواعظ و زهد و تصوف و علم تاویل خواب . این علوم شش گانه برای اصلاح 
نفوس و آخرت وضع شده‌اند . 

علم قلسفه حقیقی چهار نوع است: ریاضیات (هندسه» عدد» نجوم و موسیقی)» 
منطقیات (شعر» خطابه» جدل» برهان و مخالطه) طبیعیات» علوم الهی . 

علوم الهی که چهارمین نوع از فلسفه حقیقی است» خود پنج نوع است: معرفت 
خداوند» علم روحانیات علم نفسانیات» علم سیاست» علم معاد. 

علم سیاست هم پنج نوع است : سیاست نبوی(معرفت کیفیت نوامیس مرضیه و سنن 
زکیه)» سیاست ملوکیه (معرفت حفظ شریعت برامت)» سیاست عامیه(معرفت ریاست بر 
جماعت)» سیاست خاصیه(معرفت انسان به تدبیر متزل و معیشت خود)» سیاست 
ذاتیه(آگاهی به معاد) . ۲۳ 

دستۀ دوم علوم یعنی علوم عملی(صناعت عملی) به تجسم و ایجاد خارجی هر فکری 
را می گویند. دراین بخش فقط به توصیف مصنوعات و نوع اعمال می پردازد و تقسیم 
منطقی و علمی ندارد. ۲۶ 

رده بندی دوم اخوان الصفا بدین گونه است که تمامی رساله‌ها در چهار قسمت 
طبقه بندی شده اند : 

۱-رسائل ریاضیه شامل چهارده رساله؛ 

رسا‘ ساط شال هفو رسا ؛ 

۳-رسائل تفسانیه عقلیه شامل ده رساله؛ 

۴-رسائل ناموسیه الهیه و شرعیه دینیه شامل یازده رساله» رساله نهم با عنوان فی 
كيفية انواع السیاسات و کمیتها به سیاست اختصاص دارد . ۲۶ 

غایت سیاست به نظر اخوان الصفا «صلاح الموجودات و بقاژها على افضل الحالات 
و اتم الخایات » است ۲۲۰ و بهترین اعمال را معرفت سیاست های دنیوی و دینی می دانند . 
جوهره سیاست در نگاه آنان اصلاح و صلاح است واين وجه اشتراك پنج نوع سیاست که 
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قبلاً ذکر شد» می‌باشد . سیاست نبوی در دیدگاه آنان به معنای مدیریت اداری و اجرایی و 
نوعی ولایت سیاسی نیست بلکه اصلاح مردم و انسان‌ها با وضع سنن و قوانین مفید و 
تزکیه نفوس و ایجاد عادت‌های نیکو و اخلاق محمود و حمیده است . در واقع ریاست بر 
دو نوع است : روحانی و جسمانی. ریاست جسمانی مثل سلطه سیاسی پادشاهان و 
حاکمانی که با قهر و غلبه بر مردم تسلط دارند ولی ریاست روحانی مانند اقتدار صالحان 
متکی به عدل و احسان است۰ ۲۸ 

دو نوع سیاست خاصیه و ذاتیه مربوط به اداره جامعه نیست بلکه اولی همان تدبیر 
منزل و دومی تدبیر و اصلاح نفس است .اما سیاست ملوکیه و عامیه مربوط به اداره 
جامعه است . سیاست ملوکیه به امامان هدایت گر و جانشینان پیامبر اکرم 3 که ظلم پیشه 
نبوده اند اختصاص دارد. اینان به حفظ شریعت در جامعه اسلامی» احیای سنت ها امر 
به معروف و نهی از منکر» اجرای حدود و احکام» مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومین 
می پرداخته انر . ۲٩‏ ۱ 

سیاست عامیه به ریاست امیران بر شهرها و کشورها و ریاست سرلشگرها بر لشگر و 
مانند این ها اطلاق می شود . ۳۰ 

دراین جا قصد تحلیل دیدگاه‌های فلسفه سیاسی اخوان الصفا را نداریم» صرفًا به 
تقسیم بندی علوم و جایگاه سیاست در آرای اخوان الصفا پرداخته ایم . این نکته هم مهم 
است که در دیدگاه آنان سیاست یک مقوله عملی نیست بلکه سیاست را در صناعت 
علمیه جای دادند ازاین نظر با دیگر فلاسفه متفاوت اند . در طبقه بندی اول» دسته دوم 
علوم نظری» علم شرعی وضعی بود که خود شامل شش دانش بود» که در بین آن‌ها» 
علم سیاست وجود نداشت بلکه سیاست را در گروه فلسفه حقیقی و ذیل علوم الهی و 
قرین خداشناسی و معادشناسی قرار داد. این سیاست شبیه مباحث امامت در کلام 


شیعی است . 
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( عم سال اول . شماره او . ۲۳۱ 


. سال اول . شماره او . ۲۳۲ 


ابن سینا(3۴۲۸-۳۷۰) 
ابوعلی سینا در بخارا به دنیا آمد و بزرگ ترین فیلسوف مسلمان مشایی است . آثار فراوانی 
در زمینه‌های مختلف از وی بر جای مانده است . یکی از آثار وی که رسالۀ کم حجمی 
است با عنوان «اقسام العلوم المقلیه» مستقلاً در زمینه طبقه بندی علوم است . در برخی آثار 
دیگر از جمله در کتاب «عیون الحکمة) و «منطق المشرقیین؟ بخشی را به رده بندی علوم 
اختصاص داده است . مبنای ما همین سه نوشتار است . 

ابن سینا می گوید: دانش‌ها بسیار است ولی می توان آن‌ها را به دو دسته کلی نقسیم 
کرد: یکی دانش هایی که احکام آن‌ها برای همیشه ثابت نیست بلکه عصری است دوم 
علوم ثابت که در هر عصری می توان از آن‌ها بهره گرفت این علوم را حکمت می نامد. 
سپس ابن سینا برخی از دانش‌های حکمی مانند منطق را وسیله و مقدمه دیگر علوم می داند 
و برخی دیگر را که ماهیت ابزاری ندارند به دو قسم نظری و عملی تقسیم می کند . 
دانش های نظری عبارتند از : علم کلی» علم الهی» علم طبیعی و علم ریاضی و دانش‌های 
عملی عبارتند از : علم اخلاق» تدبیر منزل؛ تدبیر مدینه و نبوت .۳۱ 

در «عیون الحکمة» تقسیم ثلائی دارد: فاقسام الحکمة العملية : حکمة مدنية و حکمة 
منزلية و حكمة خلقية .۲۳ 

در رساله «اقسام العلوم العقلیة» نیز همان طبقه بندی اعیون الحکمة» را آورده 
انش ۳۳ 

ابن سینا فقط در منطق المشرقیین طبقه بندی رباعی مطرح کرده و در بخش حکمت 
عملی نبوت را در کنار اخلاق» سیاست مدنی و تدبیر منزل آورده است . وی وظیفه نبوت 
را وضع قوانین جهت تدبیر منزل و تدییر مدینه می داند. ازاين رو سیاست را از جرگه 
فلسفه محض بیرون آورده و آن را مرتبط با دین و شریعت می سازد. همچنین در اعیون 
الحکمة» سیاست و شریعت را مرتبط مى نماید : 

مبدا هذه الشلاثة مستفاد من جهة الشريعة الالهية و کمالات حدودها تستبین بالشريعة 
الالهية و تصرف فیها بعد ذلك القوة النظرية من البشر بمعرفة القواتین العلمیة(بمعرفته 
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القوانین فى الجزئیات) منهم و باستعمال تلك القوانین فى الجزئیات . ۲۴ 

وظیفه انسان در سیاست ادراك جزئیات و انطباق قوانین بر موارد و مصادیق و اجرای 
قوانین و وظیفه شریعت بیان قوانین است . 

در نظر ابن سینا تبعه یا شهروند دو دنیای عقلی - دینی است : فلسفه پونان و مذهب 
اسلام . او در ذهن این دو دنیا را با هم متحد ساخت ۳۵۰ 

انتظار ابن سینا از سیاست مدن» یافتن چگونگی مشارکت مردم و نحوۀ تعاون 
اجتماعی و دستیابی به مصالح اجتماعی است . ۴" و انتظار وی از فقه و شریعت و در 
مرحله بالاتر نبوت» قوانین کلی است . سیاست برای انجام صحیح مشارکت و تعاون و 
اداره بسامان جامعه باید قوانین مطلوب و بی خطا را از شریعت اخذ کند و شریعت برای 
شناسایی راه و روش های درست اجرای قوانین باید از دانش سیاست مدنی مدد جوید . 

در فصل پایانی الهیات «شفاء» تحت عنوان «فى الخليفة و الامام و وجوب طاعتهما و 
الاشارة الى السیاسات و المعاملات و الاخلاق»» همین نظریه تعاون سیاست مدنی و 
شریعت نه عینیت آن دو را بررسی نموده است ۰ ۳۷ 

ابن سینا نوشتاری تحت عنوان «السیاسة» دارد بعضی تصور کرده اند موضوع آن 
سیاست مدن است ولی در واقع «السياسة الاهلیة) و موضوع آن تدییر منزل است . ۸" انديشه 


سیاسی ابن سینا درخور دقت وافر است که مورد نظر این مقاله نیست ۳۹۰ 


غزالی(۴۵۰ - ۵۰۵ق) 

ابو حامد محمد بن محمد غزالی متکلم و فقیه بزرگ شافعی در طوس خراسان متولد و 
دارای زندگی پر جوش و خروشی بوده است . وی از جمله کسانی است که در باره 
شخصیت. آثار و آراء اش صدها کتاب و مقاله به زبان‌های مختلف نوشته شده است . ۴۰ 
نظر گاه‌های ویژه وی در مورد رده بندی علوم بر پایه کتاب «احیاء علوم الدین» مطمع 
نظر این مقاله است . 


باب دوم از کتاب العلم از جلد اول اين اثر با عنوان «العلم المحمود و المذموم و اقسام 
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و احکامها به طبقه بندی علوم می پردازد . '" چکیده این طبقه بندی به گونه ذیل است : 
اصول: قرآن» سنت » اجماع» آثار صحابه 


۱-مکاشفه‌ای مقدمات: علم نحو و لغت 


محمود 
علوم وی متممات : علم قرآن » علم رجال 
۲-معامله‌ای یت فروع ا فته 
محمود اخروی: علم احوال قلب 
ریا 
مم 
میاح 


علم مکاشفه عبارت است از : E AEE‏ قاری گنه یکاخ اتیب 
می‌آید؟" این علم در نظر غزالی برترین علوم است به گونه‌ای که علوم کلام هم در مرتبه او 
بت 
«جمیع ما اشرنا فی علم المکاشفه فلا یحصل من علم الکلام بل یکاد ان یکون الکلام 
حجاباً علیه و مانعاًعنه» ۳۳ 
امی از کلام و فلسفه در رده بندی به مین نیاورد چون مسائل کلام سه دسته است: 
دسته ای که قرآن و سنت مشتمل بر آن‌هاست و مسائلی که مجادله ای مذموم و مسائلی که 
مشاغبات و اختلافات فرقه‌هاست . دسته اول در علوم شرعی داخل و دسته دوم و سوم 
بدعت و مذموم است. اما فلسفه دانشی واحد نیست بلکه دارای چهار بخش است : 
۱ هندسه و حساب که مباح‌اند» ۲. منطق که داخل کلام است» ۳. الهیات داخل در 
کلام است» ۴ . طبیعیات؛ پاره‌ای از مسائل آن مخالف شرع و دين است» ازاین رو جهل 
نه علم است تا در گروه علوم جای گیرد و مسائل دیگری همچون بحث صفات اجسام و 
خواص جسم نظیر مباحث طب است . ۴ 
هر چند غزالی سیاست را به عنوان یک دانش در طبقات مزبور مورد ارزیابی قرار 
نداده است ولی در مطاوی عبارت او به خوبی پیداست که سیاست را شان و وظیفه فقه و 
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فقیهان می داند : 
«الفقيه هم العالم بقانون السياسة و طریق التوسط بين الخلق ذا تنازعوا بحکم 
شهوات فکان الفقیه معلم السلطان و مرشده الى طرق السياسة الخلق»۳۵ 
غزالی علم اعلی را علم مکاشفه دانست و در مرحله بعد علم شرعی اخروی (علم 
احوال قلب) را بسیار محبوب می‌دارد. 
بقیه علوم در مرتبه سوم و کا به نمشیت هنیا درد . حتی فقه برای سامان بخشی و 
بهینه سازی زندگی این جهانی مسلمانان به وجود آمده است و بخشی از آن» مباحث 
سیاسی برای تدبیر یک نحوۀ اداره و مدیریت مطلوب است . ازاين رو فقه و به تبع آن فقه 
سیاسی» دانشی عالی و اعلی و زعامت فقیه یک راهبری تام و تمامی نیست. از سوی 
دیگر وی سیاست را در زمره فلسفه و حکمت طبقه بندی نمی کند . 


خواجه نصیرالدین طوسی(۵۹۷ -۶۷۲ق) ۳7 
نصیرالدین ابوجعفر محمد بن محمد» سیاستمدار» متکلم؛ فیلسوف فقیه و منجم شیعی 
در زمان هجوم مغول به اسماعیلیان و خلیفه عباسی در طوس خراسان زاده شد . آثار متنوع 
تخصصی وی نشانگر مهارت و نبوغ وی در فلسفه» فقه و سیاست است. وی در مقدمه‌ای 
که بر «اخلاق ناصری» نوشته» فصلی را به طبقه بندی علوم اختصاص داده است. ۷ البته 
خود اذعان دارد که کتاب «اخلاق ناصری» به سبک و اسلوب فلسفی نوشته شده ازاین رو 
دانش های خانواده فلسفه طبقه بندی می شود. ۴۸ خواجه مانند دیگر فلاسفه حکمت را به 
عملی و نظری و هر کدام را به سه قسمت تقسیم نموده است . حکمت عملی رااین گونه 
تقسیم کرده است : 
«حکمت عملی و آن دانستن مصالح حرکات ارادی و افعال صناعی نوع انسانی بود 
بر وجهی که مودی باشد به نظام احوال معاش و معاد و مقتضی رسیدن به تعالی و آن 
هم منقسم شود به دو قسم : یکی آن چه راجع بود با هر نفسی به انفراد و دیگر آن چه 
راجع بود با جماعتی در مشارکت و قسم دوم نیز به دو قسم شود : یکی آن چه راجع 
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بود با جماعتی که میان ایشان مشارکت بود در خانه و منزل و دوم آن چه راجع بود با 


جماعتی که میان ایشان مشارکت بود در شهر و ولایت بل اقلیم و مملکت . پس 


اك 


حکمت عملی نیز سه قسم بود: اول را تهذیب اخلاق خوانند و دوم را تدییر منزل و 
سیم را سیاست مدن ۲۹6۰ ۱ 

تعیین مصلحت‌های انسانی و منافع عمومی آدمی به عهده دو مصدر عقل و شرع 
است . خواجه نصیر با تفکیک مبادی زندگی انسانی» وظایف و کارکردهای فقه(شرع) و 


خود انسان را مشخص کرده است . 


ال وم سال اول . شماره اول . ۲۳۶ 


مبادی مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر که مقتضی نظام امور و احوال ایشان 
بود در اصل یا طبع باشد یا وضع ؛ اما آن چه مبدا آن طبع بود آن است که تفاصیل آن 
مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بود و به اختلاف ادوار و تقلب 
سیر و آثار مختلف و متبدل نشود. و آن اقسام حکمت عملی است که یادکرده آمد و 
اما آن‌چه مبدا آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رای جماعتی بود آن را آداب و 
رسوم خوانند و اگر سبب اقعضای رای بزرگی بود مانند پیضمبری یا امامی آن را 
نوامیس الهی گویند. و آن هم سه صنف باشد : یکی آن چه راجع به هر نفسی بود به 
انفراد مانند عبادات» دوم آن چه راجع به اهل منزل بود به مشارکت مانند مناکحات و 
دیگر معاملات و سیّم آن چه راجع به اهل شهرها و اقلیتها بود مانند حدود و سیاسات 
واین نوع را علم فقه خوانند. "۵ 
بنابراین فقه به وضع قوانین فردی و اجتماعی می‌پردازد و حکمت» نوعی انسان 
شناختی و جامعه شناختی فلسفه است که به تبیین مصالح و منافع آدمی می پردازد . این 
رآی همانند نظریه ابن سیناست . خواجه نصیر بر نکته دیگری اصرار دارد و آن ابدیت و 
جاودانگی و عدم تحول و تغییر حکمت عملی و تخییر و عدم جاودانگی احکام فقهی 
است. ازاین رو سیاست فقهی در زمان های مختلف منظور و متجدد است ولی سیاست 
مدن ثابت و همیشگی است . 


چون مبدااین جنس اعمال(فقه) مجرد طبع نباشد و وضع است به تقلب احوال و 
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تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد . ۵۱ 

از عجایب خواجه نصیراین است که سه کتاب با سه مشرب مختلف در یک زمینه 
نوشته است : «اخلاق ناصری» را در چهارچوب فلسفه سینوی نوشته و مشرب کتاب 
«اخلاق محتشمی) نصی و بر پایه روایات و ماثورات است و کتاب سوم وی «اوصاف 
الاشراف» سبک و اسلوبی عارفانه و صوفی منشانه دارد. در کتاب «اخلاق محتشمی!۰ 
باب دوم با عنوان فى معرفة النبوة و الامامة و خلو الزمان عنه؟ به زعامت نبی 6 و امام 3 
توجه شده و ماثورات را آورده است . "۵ 

خواجه نصیر در کتاب «تجرید الاعتقاد» ذیل مبحث نبوت و امامت نکاتی را بیان کرده 
که میین نگرش سیاسی وی است. 

به هر حال خواجه نصیر جایگاه سیاست را در حکمت عملی» فقه» ماثورات و 
نصوص و کلام می بیند ولی هر کدام به اقتضای خود به سیاست پرداخته اند. سیاستمدار 


مطلوب و کامل کسی است که به همۀ دانش های مزبور مجهز باشد . 


ابن خلدون(۱۳۳۲/۷۳۲ ۸۰۸ /۸۱۳۰۱۶) 
ابو زید عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون متفکر و سیاستمدار بزرگ درغرب 
اسلامی در تونس زاده شد و در قاهره بدرود حیات گفت . مهم ترین اثر وی مقدمه‌ای است 
که بر کتاب تاریخی «العبر دیوان» نوشته است . فصل ششم از کتاب اول «مقدمه ابن 
خلسدون» تحت عنوان «فى العلوم واصنافها و التعلیم و طرقه و سائر وجوهه»۲* به 
طبقه بندی علوم پرداخته است . 

دانش‌ها بر دو گونه است : نوعی که انسان به یاری عقل به آن‌ها رهبری می شود و 
گونه دیگر نقلی است که آن‌ها را از کسانی که وضع کرده‌اند فرا می‌گیرد. علوم نقلی 
عبارتند از : 

۱ -دانش‌هایی که بر هر فرد مسلمان واجب است؛ مثل : تفسیر قرآن قرائت قرآن» 
حدیث» فقه» اصول فقه(اصول فقه شامل دو قسم است: خلافیات يا مناظرات» که 
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عبارت است از شناخت اختلاف فقیهان» و دیگری جدل» که شناخت آداب مناظره 
است)» علم میراث» علم کلام . 

۲ علوم ادبی ؛ مانند: لخت» نحو و بیان . 

۳-علم تعبیر خواب» که دانشی متکی به شرع است. 

دانش های عقلی عبارتند از : منطق» طبیعیات» متافیزیک و تعالیم . 

همان گونه که از تقسیمات مزبور پیداست ابن خلدون در بین طبقات علوم؛ نامی از 
سیاست به میان نیاورده است حتی در فصل هفتم (دانش فقه و مباحثی که به آن وابسته 
است) که به توصیف وظیفه و کارکرد فقه» منابع و مصادر فقه» و مذاهب فقیهان 
می پردازد» سیاست را به عنوان شاخه ای از این دانش مطرح نکرده است . ۵۴ 

همچنین در فصل سیزدهم(علوم عقلی و انواع آن)* بااین که از دانش های خرد و 
کلان نظری نام برده ولی از حکمت عملی و سیاست ذکری به بیان نیاورده است . فصل 
بيست و هفتم که در رد و ابطال فلسفه است» فقط خرده گیری بر مباحث نظری فلسفه نه 
حکمت عملی و سیاست است . ۵۶ 

ابن خلدون بااین که در طبقه بندی علوم جایگاهی برای سیاست منظور ننموده یا 
حداقل نسبت به آن ساکت بوده است ولی در فصل های دیگر و در لا به لای مطالب دیگر» 
اشارت‌های فراوان و تحلیل های جامع به آن دارد. عنوان یکی از فصل ‌ها چنین است : 
«دراین که در اجتماع بشری تاچار باید سیاستی به کار رود که بدان نظم و تربیت امور 
اجتماع برقرار شود وی دراین جا به صراحت. سیاست را جزئی از شریعت اسلامی 
دانسته اشت : 

«در هر اجتماعی ناچار باید رادع یا وازع و حاکمی باشد که مردم به وی رجوع کنند و 
فرمان آن حاکم در میان مردم گاهی متکی به شرعی است که از جانب خدا نازل شده 


است ۵۷ 


از سوی دیگر به نوع دوم سیاست که متکی به عقل و جزء خانواده فلسفه است و 
جامعهٌ مدنی که فیلسوفان طراحی کرده اند نیز مورد پژوهش او بوده است : 
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«گاهی فرمان حاکم متکی به سیاستی عقلی پس از آشنا شدن وی به مصالح جماعت 
است. به سیب خواهش ها و توقعاتی که از اجر و پاداش آن حاکم دارند فرمانبری از 
وی را بر خویش واجب می شمارند ... . این جامعه را مدینه فاضل می‌نامند و قوائین 
مراعات شده در آن جامه را سیاست مدنی می گویند .»۵۸ 
به نظر ابن خلدون سیاست فقهی و شرعی همچنین سیاست مدنی واقعیتی است که 
در جامعه‌هایی در تاریخ اسلام و جهان متحقق بوده است. سیاست مدن در مکتب 
فیلسوفان و سیاست شرعی در دین الهی رشد و نظام یافته اند ودر دوره‌هایی از تاریخ 
توسط مجریانی از تشوری به عمل درآمده‌اند. ولی آن دو بدون علم عمران قابل نقادی 
می باشند. نقدهایی که ابن خلدون در گوشه گوشه کتاب «المقدمه) ابراز نموده بسیار 
جالب و مفید است. فصلی ازاین کتاب با عنوان ادراین که در مین افراد بشر 
دانشمندان(فقیهان) نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های آن دورترند*۵ به نقد 
سیاست فقهی و فقیهان سیاست پیشه می پردازد . فقیهان را ذهنی و غیر واقع گرا معرفی 
کرده است. "* علم عمران به فقیه بینش درست و واقع گرا اعطا می کند که بتواند در امور 
سیاسی به درستی نظر بدهد و تصمیم بگیرد. 
از این رو سیاست؛ موضوع سه علم شریعت (فقه)» فلسفه(حکمت) و دانش عمران 
است» اما هر کدام از منظر خاص و رویکرد ویژه به سیاست می نگرند. تمام تلاش ابن 
خلدون آن است که مرزها را مشخص سازد و اهمیت علم عمران را بنمایاند. غایت فقه در 
سیاست تعیین باید و نبایدها و بیان احکام شرعی است» سیاست مدنی به سعادت و خير و 
چگونگی کسب سعادت می اندیشد . اگر فیلسوف از قانون و نظام حکمرانی سخن بر میان 
می آورد هدفش فقط سعادتمندی افراد و جامعه است. اما علم عمران در بخش سیاست» 
فلسفه سیاسی است که به تحلیل استدلالی و عقلی مقوله‌های سیاسی می پردازد . ابن 
خلدون حیات سیاسی را موجود طبیعی با ساختار و قوانین مشخص و ثابت فرض 
می کند. حیات سیاسی در یک جامعه مانند دیگر موجودات طبیعی تولد و رشد می‌پابد» 


به دوره بلوغ می رسد و پس از آن ضعیف و سرانجام می میرد . علت فاعلی در زیست 
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شناختی موجودات نفس و ترکیبات مزاجی است و ابن خلدون در فرهنگ سیاسی علت 
فاعلی را همبستگی اجتماعی(عصبیت) می داند که آمیزه‌ای است از احساس طبیعی برای 
خویشان و دوستان و نیاز به دفاع و زنده ماندن" " ازاین رو حقوق طبیعی در آرای ابن 
خلدون نمود و مقامی ویژه دارد. 

از بررسی آرای ابن خلدون به این نتیجه می رسیم که سیاست بخشی از سه دانش 
غمرانا» فقلای حکمت است: حاکمیت فقهی رف اقذاری کامل و بن نق نخراشد 
بود بلکه باید با علم عمران در آمیزد نیز به دستاوردهای سیاست مدنی توجه داشت تا 


بتوان حاکمیت ایده آل برقرار نمود. تازه آن حاکمیت ایدهآل هم تابع حقوق طییعی است . 


آملی(۷۵۲ ق) 

محمد بن محمود آملی"" از عالمان متبحر در معقول و منقول و کم آوازه که در زمان 
(الجاتیو» سلطان محمد خدابنده» استادی سلطانیه را عهده دار بوده و با قاضی ایجی هم 
دوره و هم سخن و گاهی؛ هم مناظره بوده است . ۳" اثر مهم وی انفائس الفنون فی عرایس 
العیون» است که در واقع؛ دست چینی از تمامی علوم و داثرة المعارف مختصری است . 
دراين اثر دو گونه طبقه بندی دارد: یکی طبقه‌بندی است که کل کتاب را بر آن پی ريخته 
است و دوم رده بندی است که در فایده دوم ذیل عنوان اتقسیم علوم بر سبیل اقتصار» آورده 


است . طبقه بندی مختصر وی این گونه است . ۶۴ 


اخلاق 
اجکی سپاست مدن 
علوم تدبیر منزل 
۳ نقلی 
es‏ 
غیر دینی 
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آملی کتایش را به دو بخش تقسیم کرده است : بخش اول شامل چهار مقاله ادبیات» 
شرعیات (کلام» تفسیر» اخبار» اصول فقه» فقه)» تصوف و محاوره» بخش دوم شامل 
حکمت عملی (اخلاق» سیاست مدن» تدبیر منزل)» حکمت نظری» اصول ریاضی ؛ 
طبیعیات و فروع ریاضی است . 

فقه را ابتدا بر عبادات» مناکحات» معاملات و جنایات تقسیم کرده است** ولی این 
عناوین را توضیح نداده است . و پس از آن شش فصل به طهارت» صلوة زکات» خمس 
صوم و حج اختصاص داده است . 

در طبقه بندی در مبحث فقه» سیاست یا مبحثی از سیاست را نیاورده است و در 
سیاست مدن به سبک فلاسفه سیاست مدن را تعریف کرده و آن را شامل احتیاج خلق به 
مدن» فضیلت مدن و اقسام آن؛ اقسام احتیاجات و شرط احوال مدن و سیاست ملک و 
ارباب ملوك» سیاست خدام و آداب اتباع الملوك دانسته است . ۶۶ 


طاش کبری زاده(قرن دهم هجری) 
احمد بن مصطفی معروف به طاش کبری زاده از عالمان مسلمان ترکیه است . اثر وی در 
زمینه طبقه بندی علوم باعنوان «مفتاح السعادة و مصباح السیادة) قابل توجه است . دراین 
کتاب علوم به شش دسته تقسیم شدهاند : علوم خطی» علوم متعلق به الفاظ» علوم ذهنی و 
عقلی (علوم باحث عما فى الذهان من المعقولات الثانية)» علوم متعلق به اعیان. حکمت 
عملی؛ علوم شرعی . 

وی همانند حکیمان حکمت عملی را سه قسم دانسته است : اخلاق» تدبیر منزل و 
سیاست مدن ۶۷ 

تعریف و ماهیت علم سیاست را عبارت می داند از : «علم یعرف منه انواع 
الریاسات و السیاسات و الاجتماعات المدنية و احوالها»۰* شاخه‌ها و فروع این 
دانش این گونه اند : علم آداب الملوك (اخلاق کشور داران) علم الاحتساب و علم قود 
العساکر و الجیوش. 
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رم سال اول . شماره اول . ۲۳۱ 


این که حسبه شرعی را جزتی از سیاست فلسفی دانسته قابل تامل است وی 
علم الاحتساب رااین گونه تعریف کرده است : «هو النظر فى امور اهل المدینه باجراء 
مارسم فى الرياسة او بتنفيذ ما تقرر فى الشرع من الامر بالمعروف و النهى عن 
المتکر ۶٩.»‏ 

بخش هفتم از علوم شرعی فقه است . ۱" در اواخر جلد دوم مبحثی با عنوان فروع 
الفقه پنج شاخه برای فقه ذکر کرده است : علم الفرائض» علم الشروط و السجلات؛ 
علم القضاءء علم معرفة حکم الشرائع» علم الفتاوی .۲۱ دراین بخش ذکری از سیاست به 
میان نیاورده است . 

طاش کبری زاده در طبقه بندی خود جایگاهی برای سیاست ‏ جز در حکمت عملی 
در نظر نگرفته است مگر در فروعات سیاست مدن یعنی علم الاحتساب (حسبه) . قراردادن 


حسبه به معنای دستورات و قوانین متخذ از شریعت در خانواده سیاست فلسفی چندان 


1 
/ 


ها 


۱ ر رم سال اول . شماره اول ۲۴۲ 


مقبول نیست مگر حسبه را نظام مدیریتی و اجرایی بانیم . 
در مجموع در طبقه بندی وی نکته و آرای بدیعی به چشم نمی خورد ولی تبویب و 
دسته بندی ساده و منظمی ارائه کرده است . 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


پی نوشت ها: 

۱ جمیل صلیباه فرهنگ فلسفی» ترجمه منوچهر صانعی درهبیدی» (تهران» انتشارات حکمت» ۱۳۶۶).ص ۲۲۷ و ۲۲۸. 

۲ . محمد تقی مصباح یزدی» آموزش فلسفه» ج ۱ . (تهران» سازمان تبلیغات اسلامی» ۱۳۶۴) ص ۶۹- 
۴ کتاب‌های فلسفه علم و متدلوژی» مباحث مفیدی در این زمینه ها دارند. همچنین کتاب 

«درآمدی بر رده بندی علوم) از محمد باقر مقدم(قم» کتابخانه آية الله مرعشی نجفی» ۱۳۷۳) نیز 
مقدمه مفصلی در باب طبقه بندی علوم دارد. 

۳ ذییح الله صفا» تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی» ج ۱ ۰(تهران» انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۲۹ 
-۱۳۳۱)ص ۱۸۶ و ۰۱۸۷ 

۴ والشرز» ار .روا . «فارابی». داثرة المعارف اسلامی . این مقاله توسط رضا داوری اردکانی با 
عنوان «فارابی موسس قلسفه اسلامی» ترجمه شده است (چاپ سوم : تهران» موسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی» ۲ص ٩۹٩‏ و احصاء العلوم» مقدمه و ترجمه حسین خلیو جم . (تهران» 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۴). ص ۲۴-۲۱. 

۵. ابونصر محمد بن محمد فارابی» احصا العلوم . ترجمه و مقدمه حسین خدیو جم (تهران» انتشارات 
علمی و فرهنگی» ۱۳۶۴) ص ۴۱ و ۴۳ . 

۶ همان ان ۷ 

۷ همان ص ۹۲-۷۵ . 

۸. همان ص ۱۰۱-۹۲ . 

. ۱۰۵-۱۰۲ همان» ص‎ .٩ 

۰ همان» ص ۱۰۶ . 

۱ همان» ص ۰۱۱۰-۱۰۷ 

۴ ممان» ن ۰۱۱۰ 

۳ همان ص ۰۱۱۳ 

۴ همان» ص ۰۱۱۴ 

۵ رضا داوری اردکانی» فارابی مومس قلسفه اسلامی(چاپ سوم: تهران موسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۲) ص ۰۱۱ 

۶ همان» ص ۱۴ و ۲۲ 

۷. لغت نامه دهخداء ج ۰۲ (تهران چاپخانه مجلس ۱۳۲۵) ص ۳۰۲. و مقدمه الفصل فى الملل و 
الاهواء والنحل. ج ۰۱ تاليف ابن حزم» تحقیق و مقدمه محمد ابراهیم نصیب و عبدالرحمن 
عمیره . بیروت » دارالجیل» بی تا. ص ۴-۳ . 

۸ . ابن حزم» مراتب العلوم» تحقیق دکتر احسان عباس» ترجمه محمد علی خاکساری . (مشهد. بنیاد 
پژوهشهای اسلامی» ۱۳۶۹) ص ۰۸۱-۷۸ 

٩‏ خوارزمی؛ مفاتیح العلوم تحقیق و مقدمه ابراهیم الایباری(چاپ اول : بیروت» دارالکتاب 
العربی» ۴ ۱۹۸۴ 

۰ در باره آرای مصادر افکار» آثار و شخصیت های اخوان الصفا در کتاب های تاریخ فلسفه مفصلاً 
بحث و بررسی شده است . کتاب مستقل الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا از محمد فرید حجاب 
(قاهره؛ الهيثة المصریه العامة للکتاب» ۱۹۸۲ع) مفصلاً در بار؛ اخوان الصفا مطلب دارد. مقاله 
«اخوان الصفا» نوشته عمر فروخ در تاریخ فلسفه در اسلام گردآوری میان محمد شریف» ج ۰۱ 
(تهران مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۲) ۴۳۶-۴۰۷ 


0 عم سال اول. شماره اول . ۲۴۲ 
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مس 


.سال اول . شماره اول . ۲۴۴ 


ا 
E‏ 


a 


IF 


۲۵ 


Ff 
۳۵ 
۶ 
TE 


4 


0 


آقا بزرگ تهرانی» الذریعه الى تصانیف الشيعه ٠‏ ج ۰(قم اسماعیلیان» ۱۴۰۸ ق) ص ۲۴۱و ۲۴۲. 
نک : هانری کربن» تاریخ فلسفه اسلامی» ترجمه اسدالله مبشری؛ ص ۱۸۳ و ذبیح الله صفا؛ 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی» ص ۲۹۶ . 

اخوان الصفاء رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء» ج ١‏ ۰ (بیروت؛ دار بيروت للطباعه و النشرء 
۵۳ ۲۹۵-۸. 

همان ص ۲۷۵-۲۶۶ . 


.همان ص ۲۹۵-۲۷۶. 
N‏ 
۳۷ 
1۸ 
۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


همان ج ۴ ص ۲۵۰. 

همان ج ۰۱ ص ۰۳۱۴ 

همان. 

همان. 

همان جلد اول . ص ۲۷۴ . 

ابن سينا» منطق المشرقیین(قاهره؛ المکتبة السلفية» ۱۳۲۸ق) ص ۰۷-۵ 

ابن سینا؛ عیون الحکمة در الرسائل(قم» بیدار: ]۱۴۰۰ ق[) ص ۰۳۰ 

رساله اقسام العلوم العقلیه که دارای عنوان «اقسام الحکمه؟ يا اتقاسیم الحکمة؟ نیز هست در دو کتاب 
«الرسائل» (مصر» ۱۳۲۸ق) و «تسع الرسائل" (قسطنطنیه» ۰68۱۲۹۸ همچنین ترجمه آن توسط ضیاء 
الدین دری در کتاب اراهنمای حکمت : شش رساله ابوعلی سیناا (تهران؛ خیام» ۳ ق) آمده است . 

عیون الحکمة در الرسائل؛ ص ۳۰. 

فضل الرحمن» «ابن سیناا» تاريخ فلسفه در اسلام ج ۰۱ (تهران؛ نشر دانشگاهی» ۱۳۶۲)ص ۰۷۰۸ 

عیون الحکمة در الرسائل» ص ۰۳۱ 

ابن سيناء الشفاء : الهیات .(قم» مکتبة آية الله مرعشی ۱۴۰۴ق) ص ۴۵۵-۴۵۱ . بعضی از 
نویسندگان گمان کرده‌اند دیدگاه ابن سینا در سیاست کلامی مهرف و عینیت نبوت و سیاست مدن 
است چرا که دیده اند ابن سینا مبحث سیاست را در کتاب شفاء ذیل الهیات و نبوت مطرح کرده است 
و این را قدحی برای ابن سنا و هبوطی برای سیاست قلمداد کرده اند . اما با تقریر مزبور از دیدگاه ابن 
سینا که بر پایه کتاب شفاء و دیگر آثار اوست ؛ تحلیل آن نویسنده قابل نقد می باشد . (نک : سید جواد 
طباطبائی ژوال اندیشه سیاسی در ایران؛ (تهران؛ کویر» ۱۳۷۳) ص ۱۹۸ -۰)۱۹۹ 

این اثر با تحقیق لویس معلوف منتشر شده است (بیروت؛ ۱۹۱۱ع) همچنین در بغداد با حواشی 
جعفر بن محمد التقدمی منتشر شده است (۱۳۴۷ق) . 

در تحلیل و نقادی آرای سیاسی ابن سینا تاکنون کتاب‌ها و مقاله های فراوانی نوشته شده است از جمله : 
#تشکیل حکومت دینی در فلسفه ابن سینا! عبدالمحسن مشکوة الدینی(هزاره ابن سيناء تهران 
۰ص ۸۳ ۱۰۴ . «نظریه ابن سينا السیاسیة» . فژاد الاهوانی . جشن نامه ابن سیناء تهران آثار 
ملی. ۱۳۳۱-۳۴ . «ابن سينا المفکر السیاسی و الاجتماعی!. رضوان السید » مجله الفکر العریی ۰ 
سال سوم ش ۲۲ (اکتبر ۱۹۸۸). ص ۰۳۴۴-۳۳۱ 


. شهرت همراه با جذابیت ابوحامد در جهان اسلام سنی و جهان غرب موجب شد که نسبت به 


شخصیت های دیگر بیشترین کار تحقیقی و تالیفی در باره وی انجام پذیرد . برای نمرنه» نک : سیاست و 

غزالی ازهانر لائوست» ترجمه مهدی مظفری (تهران» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۴)+ 

“GHAZALI,ABU HAMID MUHAMMAD”, henny corbin. The Encyclopedia of phihosophy, vol.3. 
edition paul edwards. New York, the macmillan company and the free press, [1966]. p.326-328. 
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۱ محمد بن محمد غزالی» احياء علوم الدين ءج ١(بيروت»›‏ دارالمعرفة بی تا)ص ۲۸-۱۳ . 
۳ . همان» ص ۱٩‏ و ۲۰ . 


۳ همان ص ۲۳ . 
۴. همان» ص ۲۲. 
۵. همان ص۱۷ . ل 
۶. محمد باقر موسوی خوانساری» روضات الجنات› ج ۶ (قم اسماعیلیان» بی تا) ص ۳۱۴ و ۰۳۱۹ 8 
۷ نصیرالدین طرسی. اخلاق ناصری. (تهران؛ خوارزمی» ۱۳۶۹) ص ۰۳۱-۳۷ 5 
۸. همان» ص ۰۳۷ : 
٩‏ همان» ص ۴۰. 3 
۰ همان ص ۴۰ و ۰۴۱ ۲۱ 
۰ 
۵۱ همان» ص ۰۴۱ 
a‏ 
2 
ع 


۲ نصیر الدین طوسی» اخلاق محتشمی (تهران» انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۶۱) ص ۲۵-۱۶ . 

۳ . ابن خلدون» مقدمه ابن خلدون(بیروت» داراحیاء التراث العربی» ۱۴۰۸ق) ص ۴۲۹. 

۴. ابن خلدرن» مقدمه ابن خلدون» ج ۲؛ ترجمه محمد پروین گابادی(تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۵۹) ص ۰۹۱۹-۹۱۶ 

۵ همان ج ۰۲ ص ۰۹۹٩۹‏ 

م۹ همان ج ۲ ص ۱۰۹۸-۱۰۸۷ . 

۷ همان ج ۱ ص ۰۵۹۰۱-۵۸۹ 

۸ .همان ج ۱ ص ۰۵۹۰ 

۰۱۲۲۶ همان ج ۰۲ شش‎ ٩ 

۰ همان » ص ۱۱۴۷-۱۱۴۶ . 

۱ محسن» مهدی» ابن خلدون» تاریخ فلسقه در اسلام» گردآورده ميان محمد شریف؛ ج ۰ 
(تهران» نشر دانشگاهی» ۱۳۶۵) ص ۰۵۱۱ برای توضیح ر. ك: خلدونيات : السياسهة المعرائية» 
ملحم قربان. (بیروت» مجده ۴ و فکر ابن خلدون العصبیه و الدوله . محمد عاید 
الجابری(بغداد» دارالشوون الثقافيه العامه +بی تا) َ 

۲. آقای سید جعفر سجادی در کتاب اطبقه‌بندی علوم؟» محمد بن محمود آملی نویسنده «نقائس الفنون» را 
همان شیخ بهایی دانسته که غلط فاحشی است. نام شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی است. 

۶۳ مقدمه ابوالحسن اشعری بر کتاب «نقائس الفنون فى عرایس العیون»» ج ۱(تهران کتابفروشی 
اسلامی» ۱۳۷۷ق) ص ۰۱۲ 

۴ آملی» محمد بن محمود؛ نفائس الفنون فى عرایس العیون؛ ج ۰۱ مقدمه و تصحیح ابوالحسن 
اشعری(تهران» کتابفروشی اسلامی» ۱۳۷۷ق) ص ۱۵-۱۴ . 

۵ همان ص۴۰۵ . 

۶ همان ج ۲» ص ۴۴۰-۴۰۷ . 

۷ . احمد بن مصطفی طاش زاده کبری» مقتاح السعادة و مصباح السعادة فى موضوعات العلوم» ج ۱ 
(بيروت دارالکتب العلمية » ۵ص ۳۹۳ . 

۸ همان» ص ۳۹۴۳ . 

. ۳۹۳ همان ص‎ ٩ 

رن همانء ج ۲» ص ۱۷۴۳ . 

۱ همان ص ۰۵۵۷-۵۵۶ 
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و مد در رف 7 
ونر ریم وان ی 1 ا 
ور دا مارا س مر نکر رووز 
رف ارافان فرع رو ری د د دیک 
یتین مور واا دس درل تعزن ورن اا کاک درون رزو 
کر واو دس نام یآ چا دار 7 

2 ر بر 1 وتان کرت ت 
دم کین نر و فش aji‏ 
ی ارا داو رعا صد درم ر مرت ہل ادر رر یز 
ترصن سزتر ار زار مگ ر و 
4 رر رکش رود 1 


بت درز دزن و ریو 7 ریز رش دکرپین ره ای 
r‏ رو من ن با ران باصا 
د O E‏ رم لارا ن ی 2 رر 

رلت د: بر از لط زیر رہم رو یات درن انی یرت ر 
ی زرف درول ED‏ ورز زره 
۳ رز روک بار کک ریب یندم 
E‏ رورت ع ارد ررر کت مس 
کر مه زر دمص یوز ۳ رید 2 
اون وروت عل ت ر رزه گر رن دزت + 
کرای و رل ریز ت ا 
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فيلسوف و فقيه جليل القدر» سيد 
محمد باقر حسینی استر آبادی» مشهور به 
«میرداماد»(۱۰۴۱-۹۶۰هق) از عالمان 
برجسته شیعی است . وی مدرس بزرگی 
بود و شاگردان بسیاری‌تربیت کرد و آثار و 
کتاب‌های ماندگاری از خود به جای 
گذاشت. وی در مسائل اجتماعی نیز 
برجسته بود به طوری که شاه عباس از 
قدرت و نفوذ اجتماعی او در هراس بود و 
بارها انديشه برانداختن وی را در سر 
پروراند اما خداوند مکر مکاران را بی اثر 
ساخت. منزلت اجتماعی و اهتمام وی بر 
امور مسلمین از تلاش‌های خالصانه این 
عالم بزرگ و نیز برخی آثار و مدارکی که 
از او به جای مانده به خوبی هویداست . 
این جانب در پی جمع آوری اجازات و 
مکاتیب میرداماد به نامه هایی از او دست 
یافتم که برای معرفی اندیشۀ سیاسی و 
بررسی نقش علما در مسائل اجتماعی و 
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سیاسی در عصر صفویه حائز اهمیت است . 
یکی از آن‌ها همین نامه ای است که در زیر 
می خوانید. علت نگاشتن این نامه آن بوده 
است که عشمانیان بغداد را محاصره کرده 
بودند» میرداماد در سفر حج توسط افرادی 
که از بغداد گريخته بودند ازاین امر آگاه 
می شود فوراً با بزرگان و پاشایان عثمانی به 
گفتگو می پردازد و آنان را به ترك جنگ و 
خون ریزی دعوت می کند سپس نامه ای به 
علمای بخداد می نویسد و گزارشی از 
تلاش‌های خود را دراین زمینه برای آنان 
بازگو می کند» و آن نامه این است : 

راقم نمیقه" و اقل خلیقه" محمد باقر 
استرآبادی مدرس دارالسلطنه اصفهان» بعد از 
تبیغ ادعية محبت آغاز مودت انجام» بررای 
حقایق نمای علمای اعلم و فضلای عالی مقام 
دارالاسلام؛ انها" و اعلام می دارد که: 

دراین ام سعادت فرجام که این احقر 
عباد به تقریب زیارت روز عرفه و احراز 
شرایف طواف اماکن مشرفه وارد این ارض 
فیض ا کر از قیر جمعی که از 
شدت جوع از تنگنای قلعه فرار کرده 
می آیند» معرفت کامل به احوال سکنه آن جا 
حاصل نمود. معلوم شد که هر روز جمع 


کثیر[ی] از صغیر و کبیر و برنا و پیر در قلعه 
از فنقدان قوت» فوت و تلف و ملحق به 
سایرین سلف می گردیدند» چون اهل قلعه 
قایل[به] کلمتین طیبتین شهادتین و امت 
رسول الثقلین و در قبله و کتاب» موافق و 
در دین و شریعت مطابق بودند» به مدلول 
کريمه «و ان طائفتان من الموّمنین اقتتلوا 
فاصلحوا بینهما؛ و به مفاد «و ان تتتهوا فهو 
خیرلکم" بارژسای پرخاش جوی» مستدل 
عن احکام الله گفتگو نموده» جمعی 
از ایشان را با خود همداستان و به خدمت 
بندگان خان وال شان کشورستان» فایز و به 
دلیل عقلیه و نصوص شرعیه ایشان را به 
امتثال فرمان «و جادلهم بالتی هی احسن! 
ارشاد و به منطوقه و نزعنا ما فی صدورهم 
من فل) تصفیه زلل عناد نموده؛ به 
نگارش این صحیفه پرداخت . 

بر ضمایر زاکیه حضرات» مخفی و 
مستور نماناد که اگر خان فلک شان را به 
تأییدات ایزدی و مددکاری بخت سعید, داعیهٌ 
کشورگشایی و دارایی» و عالی‌جاه و زیر 
صاحب رای و دستور؛ ملک آرای (احمد 
پاشا» [را] هوس حکم‌رانی و فرمان‌روایی 
باشد» عجزه و ضعفا؛ که بهین ودیعه؟ 
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کارخانه ابداع اند ازاین دو حالت بری»› و 
لمحاله به نافذ الامری مبسوط اليد در مقام 
رعیتی و فرمان بری می‌باشند وایشان را در آن 
میانه تقصیری نیست که پامال جنود محن* و 
غارت زده سپاه فتن * شوند. قطع نظر از آن» 
شغل فرماندهی به مصداق تعر من تشاء و 
تذل من تشام» به امر پادشاه ازل منوط[است ] 
و تغییر و تبدیل کار جهانبان به مفاد اتزتی 
الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء» به 
مشیت سلطان لم یزل موقوف و مربوط 
[می باشد] و جان سکندرشان مژید من عند 
الله و مسشید به جند الله اند. واین معناهم 
بدیهی است که بعد از آن که دو صاحب دولت 
به یکدیگر مسلط شوند ناموس بزرگی را 
صیانت و یکدیگر را اعانت خواهند کرد. اما 
عجزه و رعاع الناس از رهگذر عدم مکنت؛ 
در میانه پای مال لشگر حوادث می گردند به 
نهجی که این خادم علوم دینیه بعض مراتب را 
به حضرت شاخانی الا و ایشان نیز به سمع 
مبارك اصغا" فرمودند. 

باید آن حضرات عسالیات نیز از راه 
دین داری و غم خواری مخلوقات حضرت 
باری» مراتبی که بايد به عالی جاه مشارالیه و 


باقی پاشابان با عر و شان» حالی نموده خود 


را بری الذمه سازند و زیاده براین» عجزه و 
ملهوفین" را به ورطه هلکت نیندازند «ولو 
هم فعلوا ما بوعظون به لکان خبرا له . 

و بعد از آن که عالی جاه مشارالیه این 
معنی را نپذیرند و برای اکهن ویرانه*" که 
نمونه «ان من اوهن البیوت لبیت العنکبوت» 
است» خون این همه مسلمانان را به گردن 
گیرند» صاحب اختیارند ۱۲ 


پی نوشت ها: 

۱-نمیقه : نوشته شده» مکتوب. نامه» رساله . 

۲ خلیقه : آفریده‌ها؛ مردم. 

۳-انها: آگاه ساختن, اطلع دادن . 

۴-بهترین ودیعه . 

۵ محن : دردها و رنج‌ها . 

۶ فته‌ها. 

۷ گوش دادن . 

۸ ملهوفین : ستمدیدگان . 

٩-کهن‏ ویرانه : منظور دنیای فانی است . 

۰اين نامه ضمن منشثات امام قلی میرزا آمده است+ 
بنگرید: ذریعه؛ ۰۳ ص ۱۶۹(بیاض امام قلی 
میرزا)؛ فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه 
عمومی آیه الله گلپایگانی» ج۰۳ ص ۸۳(نسخه 
شماره ۰۱۸۵۹ ص ۱۲۱)؛ فهرست کتاب‌های 
خطی کاب خانه مجلس سناء ۰۱ ص 
۱ منشات نسخه شماره۵۸۲) ما از روی 
نسخه موجود در مدرسه آية الله گلپایگانی متن 
حاضر را استنساخ نمودیم. 
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ات IZ‏ واه 
زا د ر 
لاسرا لحتد یش 
مطاهرها . ايها لاجا 


۳ ات ۳1 ٌ و 
9 ازمة الفکر السیاسی الاسلامی فى العصر الحدیث . 
تألیف عبدالحمید متولی» ويرايش دوم . قاهره. الهيئة 
۳ 
مر المصریه العامة للکتاب ۰۱۹۸۵ ۳۱۴ص . 
موه 
مب فاد (سسم 
4 
۲ 


مصر» نخستین کشور مسلمانی بود 
که با حمله ناپلشون از خواب چند سدهٌ 
خود بیدار شد و کوشید بر پس 
افتادگی های خود چیره شود و اگر چه 
طی دویست سال گذشته توانست نخست 
استقلال و سپس هویت عربی خود را 
کسب کند همچنان دچار بحران تفکر 
صیاسی است . 

کتاب حاضر کوششی است برای 
تبیین و تشریح عوامل این بحران و ارائه 
نسخه‌هایی برای درمان آن. گرچه مولف 
خود را مقید به مصر نکرده و جهان اسلام 
را مد نظر داشته و عوامل بحران را 


عمومی دانسته است» شواهد و مطالعات 


اویش د اظ رید سس اسک )اقات 
تعمیم به دیگر کشورهای مسلمان . 

کتاب از یک درآمد و دو بخش تشکیل 
شده است : درآمد آن در بار؛ُ جلوه‌های 
بحران است . بخش اول علل آن را باز 
می گوید و بخش دوم از راه حل ها بحث 
ا 

در آغاز مسژلف برخی از جلوه‌های 
بحران رااين گونه بر می شمارد : 

عدم اجرای احکام اسلامی در سطحی 
کسترده در کشورهای اسلامی» بی توجهی 
حاکمان برخی کشورها به احکام دینی» 
عدم ارتباط کشورهای اسلامی با یکدیگر و 
گرایشی شدید به تقلید از غرب . 
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عوامل بحران اندیشه سیاسی 

بخش اول به دلیل تشریح علل بحران 
جدی ترین مباحث کتاب را در خود دارد» 
مولف عوامل این بحران را به تفصیل بر 
می شمارد؛ این عوامل عبارتند از : 

۱ .بستن باب اجتهاد و جمود برگفته و 
اجشهاد پیشوایان چهارگانه اهل سنت ؛ 


۲ .نظام‌های دیکت‌اتوری حاکم در ا 


کشورهای اسلامی در طول تاریخ ؛ 


در سنت پیامبر اکرم و سلف صالح ؛ و 1 


سوء استفاد؛ حاکمان از دين . 
مولف که خود حقوق دان است 
می کوشد نقش این عوامل را در پیدایش 
بحران به تفشصیل باز نماید: بستن باب 
اجتهاد برای پیشگیری از رشد روز افزون 
هرج و مرج بود لیکن راه مقابله با آن 
جمود نبود» بلکه می‌بایست با فساد از 
طریق سازماندهي درست موسسات ذی 
ربط مقابله کرد . در هر حال این حرکت 
اندیشه‌ها را از تکاپو بازداشت و کار را به 
جایی رساند که یکی از بزرگان حنفی 
مذهب؛ یعنی عبدالله کرخی در قرن 
چهارم اعلام داشت که : «هر آیه یا حدیثی 


که مخالف مبانی و فتاوای اصحاب ما 
باشد» يا منسوخ است و يا نیسازمند 
تاویل). این جمود به قرن چهارم 
محدود نماند بلکه چنان بر اندیشه شیوخ 


: 
| الازهر خیمه زد و در روحشان ريشه 
دواند که در قرن نوزدهم - درست در 
۱ زمانی که شیخ محمد عبده می کوشید 
الازهر را اصلح (و در حقیقت بیدار) کند 
فتوا به تحریم ترجمه قرآن و دعوت قبایل 
ایتدایی به اسلام کردند . این جمود چنان 
دامان مسصریان را آلوده کرده بود که 
بزرگ ترین و بهترین فرصت برای تدوین 
و تتظیم حقوق مدنی بر اساس اسلام را از 
آنان گرفت . مولف دراین باره از کتاب 
«الاسلام بین جهل ابنائه و عجز علمائه» 
نقل می کند که خدیو اسماعیل از عالمان 


الازهر خواست تا مجموعهٌ حقوق مدنی 
کنند . اما اختلافات فرقه‌ای چنان نیرومند 


و و 3 


و منافع صنفی چنان حیاتی بود که آنان را 


از همکاری برای تألیف چنین مجموعه ای 
بازداشت و حاکمان را تاامید و راه را بر 


اقتباس از حقوق مدنی فرانسه و 
رویگردانی از فقه اسلامی باز کرد . 


http://mag.majlesekhobregan.ir 


بیت القصیده نظریة مؤلف دراین باب 
آن است که حدیث جمود و زندگی در 
گذشته هم چنان ادامه دارد ومانع باز . 


آندیشی در تفکر سیاسی می شود . 


دومن عامل پیدایش بحران انديشه 1 


سیاسی؛ وجود حکومت‌های جبار در 


در دوران خلفای راشدین آزادی عقیده و ٤‏ 


اظهار نظر مخالف کاملاً آزاد بود و از 1 


زمان معاویه بود که استبداد و بریدن 
صدای مخالفان آغاز گشت و حکومتی 
سلطنتی پایه گذاری شد . 

گر چه عباسیان در امور علمی» آزادی 
فراوانی به عالمان می دادند لیکن این آزادی 
تا جایی بود که کم ترین خدشه ای به مبانی 
حکومت آنان وارد نکند و اگر کسی در بارۀ 
حکومت و حاکم نگاهی نادرویشانه 
داشت» سروکارش با قید و بند و حسابش با 
کرام الکاتبین بود؛ محنت احمد حنبل و 
مالک بیش از آن که به سر مسائل علمی 
باشد» ناشی از موضع سیاسی آنان بود. 

این اختناق تا جایی بود که «ماوردی» 
اجازه نداد کتاب (الحکام السلطانیه» خود 


را در زمان حیاتش چاپ کنند و نتیجه این 


تنگنا آن بود که عالمان کم تر به مباحث 
حکومتی و حقوق اساسی بپردازند و 
میراث ارجمندی برایمان بگذارند . 
سومین عامل فقر تفکر سیاسی» عدم 
تفکیک میان سنت پیامبر اکرم ب و سلف 
صالح است. بی گم ان ی امبراکرم 
دستورهایی صادر می کرد و رفتارهایی 
ازایشان سر می زد» لیکن همه یکسان 


نبودند: پاره‌ای از دستورهای حضرت به 


شریعت و دسته‌ای ناظر به شرایط متفیر 
جامعه و ملاحظات خاص زمانی -مکانی 
بود. اگر چه تفکیک میا این دو گونه گفتار 
و رفتار دشوار است» لیکن شدنی است. 
در میان عالمان اصول کمتر کسی 


" به‌اين نکته ظریف و سرنوشت ساز توجه 
| کرده است حتی مصلحانی چون ابوالعلی 
۱ مودودی بی توجه به این تفاوت حیاتی» 


نظریاتی داده اند که انطباقی با زندگانی 


امسروز ندارد. آز این رو برای حل این 


معضل و گشودن راه تفکر باید مرز دقیقی 
1 ميان آن‌ها گذاشت و سنت موقت يا 
تشریع موقت نبوی را از تشریم عام 
۱ بازشناخت و بر اساس آن» نظریه پردازی 
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کرد؛ برای مثال پیامبر اکر م با توجه به عباسی بهره‌ها بردند و مخالفانشان نیز 


شرایط و مصالح خاصی فرمود: «به آن 


A 


از این حربه نیک استفاده کردند و ... 


به دست آوردنش حرص بزند. آن را بحران تفکر چون بی توجهی به اصل 


نخواهیم سپرد؟ و مودودی» با استناد تخصص و نپرداختن به مہاحث فقه 


به این حدیث هرگونه نامزدی برای به سیاسی این بخش را به پایان می برد و 


وه 1999 1:1 


دست آوردن مناصب دولتی یا عضویت 1 بخش دوم را می‌آغازد و راه‌هایی برای 
در پارلمان را رد می کند. حال آن که‌این برطرف کردن بحران ارائه می دهد . 
گفتار پیامب رگ بی گمان ناظر به شرایط ٠‏ 

خاصی و ملاحظات معینی است . راه های حل بحران 

بی شک نخستین راه حل» گشودن در بسته 
اجشهاد است» به ویژه آن که عوامل بستن 
باب اجتهاد-ترس از هرج و مرج - از میان 
رفته است. وانگهی سد باب اجتهاد با 


اصول شریعت اسلامی مغایرت دارد. پس 


نکتۀ دیگر در این باب آن است که برای 


تدوین حقوق اساسی اسلامی» نمی توان 
از اخبار آحاد استفاده کرد و تواتر یا شهرت 


آن‌ها لازم است؛ زیرا نمی توان مسائل 
مهم حکومتی را با خبری که گاه یک ناقل 
لشرد وروک قرفن دات ` 
احتمال خطا در نقل دارد» استوار کرد . 
اما چهارمین عامل کم اقبالی تفکر 
سیاسی» سوء استفاده از دین است . این 


با توجه به پیامدهای منفی سد باب اجتهاد؛ 
باید اجازۀ اجتهاد به عالمان داده شود و آنان 
با در نظر گرفتن اصول لازم و ضوابط 
خاص این اصل فراموش شده را احیا کنند. 
تنها گشودن باب اجتهاد کافی نیست؛ 
بلکه باید اجتسهاد زنده باشد؛ یعنی تابع 


تفسیری درست . واين دومین راه حل است. 


ره روز 


پدیده در همۀ ادیان دیده می شود علاوه بر 
آن یهودیان در طول تاریخ اسلامی در 
میان مسلمانان نفوذ کرده و مروج عقاید 


خود بوده اند . معتزله از حربۀ دين برای تفسیر نصوص باید در پرتو واقعیت ها 


ORENSTEIN 


فرو کوفتن مخالفان خود و نفوذ در مأمون و فهم مقاصد اصلی شریعت و در جهت 
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تقویت اصول اسلامی صورت گیرد. : 


علامه اقبال و شيخ محمد عبده مروج این 


شیوه تفسیر و مدافع آن بوده اند . 


مبادا که تفسیر نصوص به گونه‌ای باشد . 


که-به گفته رشید رضا- موجب ارتداد 
مسلمانان و سرخوردگی آنان از دین گردد. 
راه حل سوم آن است که به اصل 


تخصص در علوم اسلامی توجه شود؛ . 
زمانی که بوعلی سینا یا مالک بن انس با . 
خواندن چند کتاب به همه دانش‌های . . 
زمان خود و به تمامی فقه اسلامی مسلط 1 
شدند» گذشت. امروزه هیچ کس 1 


نمی تواند در همه زمینه‌ها سرآمد باشد و 1 


هر کس تنها در حوزه‌ای؛ آن هم در حدی 
خاص. می تواند متخصص شود. این 
اصل اگر چه مقبول دانشگاه و دانشگاهیان 
است هنوز در حوزه‌های علمی جای 
خود را باز نکرده است و لازم است به این 
نکته توجه خاصی بشود. نتیجه این 
بی‌توجهی تمرکز فقیهان بر مباحث 
خاصی فقه مانند معاملات و تن زدن از 
مباحث مربوط به فقه سیاسی است . 
چهارمین نکته» مساه قلید از غرب 


است . تقلید از غرب واقعیتی است انکار 


ناپذیر و تابع اصل نفوذ فرهنگ ها. نمی توان 
یکسره از غرب برید و نباید دربست تسلیم آن 
شد .«پس چه باید کردای اقوام شرق؟» باید 
برخی مسائل را از آنان فرا گرفت و به بعضی 
دیگر پشت کرد و به داشته‌های خود اکتفا 
نمود. مواردی که نباید در آن‌ها از غرب 
تقلید کرد ناظر به فرهنگ روحی و اخلاقی 
است. ما بهترین الگوهای اخلاقی را داریم 
و دراین زمینه هیچ نیازی به غرب نداریم . به 
گفتة اقبال : «اروپا از ساختن مدنیتی انسانی 
ناتوان است . ! نظریات فلسفی و سیاسی 
غرب چون مارکسیسم و سوسیالیسم نیز 
پذیرفتنی نیست و باید آن‌ها را کنار گذاشت . 

لیکن ما نباید خود را از دستاوردهای 
درست غرب محروم کنیم . ما می توانیم 
در زمینه‌های علمی» تجربۀ سیأسی و 
سازمان‌های سیاسی از غرب اقتباس 
کنیم بی آن که اصول و مبانی خود رااز 
دست بدهیم . 


اما پنجمین و آخرین مساله در این 


زمینه» مساله خشونت است. آیا احزاب 


4 سيامبی يئن افد اهوان المسلهین- 


استفاده کننده. بی شک این شیوه شکست 
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خورده است و برای کسب قدرت باید از | 
اصلاح و تغییر فرهنگ حاکم و تبلیغات و 


ویژه در مب‌احث تاریخی مولف کم ترین 
خصلت نقادی ندارد و گفته‌ها و نظریه‌ها را 


کار تدریجی شروع کرد. آلچه شبخ بی آن که به محک خرد بسنجد نقل می کند . 


7 


محمد عبده در این زمینه آغازید درست تر 
از عملکرد دیگران بود. 


پیروزی احزاب سیاسی در گرو داشتن | 


مولف هر چند پر معلومات است؛ 
توان ارزیابی ندارد. لذا از تحلیل 


واقعیت ها و رسیدن به بایدها ناتوان است 


RE 


آرمانی روشن و رهبرانی فرهیخته و و از رهنمودهایی که برای حل بحران 
می دهد بوی خامی می آید . 

نخستین عامل بحران تفکر سیاسی به 
نظر مؤلف بستن باب اجتهاد در فرن چهارم 
بود. حال آن که این مسئله خود نتیجه بحران 
تفکر سیاسی و راه حل تفرق و تمدق جامعه 


اسلامی آن روزگار بود. حق آن است که 


درستکار است. نه اقدامات خشن برای 
کسب قدرت . 
کتاب با اشاره به مسئله فقر اقتصادی» 


به عنوان مسئله ای فرعی پایان می یابد . 


نقد و ارزیابی 
مهم ترین امتباز کتاب شواهد و ارجاعات مولف به زمان‌های پیشتر باز می گشت و 


فراوان آن است؛ تقریبا در هر صفحه‌ای ریشهاين بحران را در جای دیگری 


شاهدی برای ادعای خود آورده است و مؤلف می‌جست ؛ برای مثال دوران خلافت دوم 


از مطالعات فراوان خود بهره‌ها گرفته و " عباسی با حاکمیت ترکان و سردارانی چون 


کوشیده عصاره آن ها را دراين وجیزه بیاورد و اوصیف ‏ و ابعغا؛ همراه است . همال‌ها که 


REESE 


نهایتً در طرح مطلب موفق باشد. خلیفگان عباسی را چون لعبتک و عروسک 
اما مهم‌ترین اشکال ملف فقر تفکر . خیمه شب بازی به حرکت و طوطی صفتانه 
سیاسی نوشتهُ خودش است . به سخن وا می داشتند به گونه ای که پگاه 
مولف بدون چهارچوب سیاسی کسی را به خلافت بر می نشاندند و شامگاه 


مشخص ‏ ندانسته پا به ورطه ای می گذارد در چشمش میل می کشیدند و به گدایی وا 


که در آن هزاران کشتی فرو شده است؛ به , می‌داشتند و از نهاد خلافت جزنامی 
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نمی گذاشتند . خلافت یک شبانه روزه «ابن 
معتزا و کشته شدنش بهترین شاهد این 
ادعاست. تا آن جا که شاعری دراین باب 
می گوید : 

بین وصیف و بغا 

یقول ماقالاله 

کات ۱۳ 


پیش از آن نیز نقش ایرانی ان در بر" 


انداختن امسویان و به قدرت رساندن 
عباسیان و شوذ شعوییان در دستگاه 
خلافت و رواج فرهنگ ضد عربی قابل 
توجه است که البته این جنبش خود 
بازتاب سیاست های نژادی امویان و 
حرکت های برتری طلبانه عرب ها و زیر 
پا نهادن آموزه‌های اساسی قرآن کریم 
است . 

بنابراین اقدامی که در قرن چهارم 
صورت گرفت اگر چه می توانست یکی 
از عوامل بحران در آینده باشد» خود 
معلول عوامل بحران زای دیگری بود. 
حمایت خلیفه سوم از معاویه و تقویت 
فرهنگ قبایلی از همان نیمه قرن اول 


زمینه بحران تفکر را پدید آورد. در این 


باب نوشته‌ها و تحلیل‌های عبدالعزیز 
الدوری در «مقتدمه فى تاريخ صدر 
الاسلام»(بیروت. دارالمشرق» ۱۹۸۴) 
و عباس محمود العقاد «المجموعة 
الکاملة» (المجلد الشانی : العبقریات 


3 
٤ 
ا‎ 


الاسلامیه) مارا از بحث بیش تر بی نیاز 
می کنا 

در چنین اثری مولف بایست بذرهای 
بحران و زمینه‌های رشد آن‌ها را بهتر 
ین نویه سا متا ا زت 
می‌کرد؛ به ویژه آن که تحلیل او از قضایا 
و تن یی ا لت 


که در صدد به دست دادن چارچوبی برای 


فراتر از آن چه پیشینیان بدان دست یافتند 


یز 


تست دای ار 


برسد و این از مقدماتی که مولف چیده 
است ساخته نیست . 
در حقیقت مولف دو مسئله را ادیده 


می گیرد: نخست پدیده‌هایی را علت 


اجتهاد) که خود معلول این بحران هستند . 
دیگر آن که از نقد اقوال تاریخی و تحلیل 


نقادانۀ مباحث در مواردی که احیاناً خود؛ 
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نیاز به نقد دارد می پرهیزد. دراین جابه » جهل مولف را که نمی توان باور کرد؛ زیرا 
اختصار برخی اظهارات و استشهادات خود داستانی از «العقد الفرید» نقل مى کند 


تاریخی مولف را صرفاً برای نشان دادن به‌اين مضمون که: در سال ۵۵ هجری 


معاویه می خواست برای فرزند خود یزید 
بیعت بگیرد و نمایندگانی از شهرهاي 
مختلف دعوت کرد و با تهدید از آنان بیمت 
گرفت و در جای دیگری از قول دیگران 


بغی معاویه را بر ضد علی له نقل می کند . 


بی توجهی به نگرش تاریخی ایشان - نقل 
و نقد می‌کنیم تا روشن شود که بی گذر 
ازاین فرهنگ دیگر ساخته و قالب تنگ 


تاریخی نمی‌توان حال را آن گونه که 


روص 135531۳913۲۹ 


هست دید و بی محک زدن گذشته روزگار 1 


معاصر سنجیدنی نیست : ۲ مولف طی یک صفحه(ص ۸۱) 
۱ مولف اختلاف حضرت على با هر چه در طول تاریخ بر ضد شیعه تهمت 


معاویه را ناشی از دو دیدگاه در بار رای گردآوری شده است یک جا به شيعه 
دهندگ‌ان و انتخاب کنندگان خلیفه 
می داند؛ یعنی این مسئله که آیا تنها اهل 


مدینه حق انتخاب خلیفه دارند؟ يا همه 


نسبت می دهد و اندیشه آنان را متاثر از 
یهودیت و مسیحیت و ... می داند . 

وی از نقش «عب‌دالله بن سبا؛ نام 
مسلمانان؟ (ص ۹۸) آیا حقیقتاً تن زدن می برد (شخصیت مجعولی که محققان 
معاویه از بیعت با امیرمؤمنان و جنگ صفین ‏ " معاصر هر جه را دراین باب باید گفت 
ناشی ازاین تفاوت دو دیدگاه و بر سر گفته اند) و برای او حقیقتی تاریخی و 
تفسیر یک مسئله برد؟ پس چرا معاویه در رسالتی دینی می آفریند و ...۰ 
برابر خلفای پیشین - که همه به نوعی تنها این برخورد دون شان کسی است که 


بیعت اهل مدینه را معتبر می دانستند - می خواهد برای تفرقه امروزی مسلمانان 


سکوت کرد و از بییعت تن نزد و چرا در نسخه ای تجویز کند . 
برابر امیرمومنان بیعت خود را مشروط به ۳ مولف عاملان قتل عثمان را 


امارت شام کرد؟ این اظهارات تنها گویای 
جهل-یا تجاهل-مولف است و بس 


طوایفی می داند که به ظاهر مسلمان شده 


اما در باطن همچنان کافر بودند. این نکته 
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نیز نادرست است و نشان جهل یا تجاهل 1 


-مولف. واقعیت آن است که به گواهی 


نصوص تاریخی سلسله جنبانان شورش بر 


ضد عشمان دو تن از صحابیان بزرگ ‏ 


بودند: طلحه و زبیر؛ که هر دو از اعضای | 


شورا و عشرهٌ مبشره به شمار می رفتند! 


۴.معتزله نیز از تهمت یهود زدگی 


بی نصیب نمی مانند و مولف آرا و کردار 


آنان را متاثر از نفوذ یهودیان می‌داند. بی 
شک معتزله خطاهایی داشتند و حرمت و 
حریم مخالفانشان را رعایت نکردند. اما 
خطاهایشان تنه. به بزرگی خطای 
مخالفانشان؛ پعنی اشاعره بود . لیکن آیا 
دیدگاه‌شان متاثر از یهودیت بود؟ آیا 
مولف حاضر است این نسبت را به اشاعره 
بدهد؟ چرا؟ دراين تحلیل‌ها جا په جا 
تشوری توطثه به چشم می خورد که از 
آرزش علمی نوشته مولف می کاهد . 
۵اه مولف با دین برخوردی 
مارکسیستی دارد واین تحلیل او را مخدوش 
می‌کند ؛ در مبحث سوء استفاده از دین از 
مبازران لهستانی و ایرلندی نام می برد که 
برای استقلال» متدین به دینی جز دين 
حاکمان می شوند؛ مثلاً ایرلندی‌ها از آن 


0 


رو به مسذهب کاتولیک روی می آورند 
که انگلیسی‌ها پروتستان هستند آیا 
نمی‌توان تفسیر معکوسی ارائه کرد و 
گفت چون ایرلندی‌ها کاتولیک بودند» 
نمی خواستند حاکمیت پروتستان‌ها را 
پذیرند؟ 

حاصل آن که مؤلف در طرح مباحث» 
موفق و به همین جهت کتابش خواندنی 
شنت لیکن از تفسیر درست مسائل و 
بیان علل بحران و نتیجتا ارائه طریق 
ناتوان» زیرا شناخت حال و دست اندازی 
به آپنده در گرو شناخت گذشته و نقد آن 
است واین کاری است نه چندان خرد و 
هر کسی به صرف انباشتن معلومات از 
پس آن بر نمی آید که: نه هر کسی که 


طرف کله کج نهاد و تند نشست/ كلاه 


1 داری و آیین سروری داند . 
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تاليف و تدوین آثار فنقهی در جهت 
استمرار حرکت اجتهادی فقه شیعه و 
پرداختن به نیازهای اجتماعی و فردی 
جوامع مسلمین» موضوعی است که 
فقیهان از دیرباز بدان توجه داشته اند» این 
مهم در کتاب‌ها و یا رساله های علمی و 
عملی آن‌ها به خوبی نمایان است . در این 
آثار» آنان موضوعات سیاسی و فروع 
فقهی مربوط به آن راعملتاً در زیر 
مجموعه ای از ابراب متعدد فقهی مورد 
بحث و افتا قرار داده اند . 

یکی از این موضوعات › اختیارات 
حاکم و مجتهد جامع الشرایط است که در 
ابراب مختلف فقه (جهاد» امر به معروف 
و ...) آن را بررسی کرده اند؛ اما به علت 
نداشتن قدرت اجرایی و حکومتی وعدم 
درك تحقق عیی واعلم ون آن در پر غورد 
با واقعیت‌ها و اجرائیات » کمتر به 
موشکافی و تجزیه و تحلیل فقهی آن 
پرداخته اند لذا در محدوده یک موضوع و 
باب خاص فقهی به آن می پرداختند و 
کمتر آن ها را در قالب کاب یا رساله 
علمی مستقل در می‌آورند. اما با وجود 


این › در طول تاریخ فقه شیعه» آثار 


مکتوبی در این زمینه ارائه شده که آمروزه 
لازم است با دقت و موشکافی علمی و به 
شکلی زیبا و آراسته» عرضه شوند. یکی 
از این آثار همبین کعاب خطی اه افی 
وظائف الفقیه» است . مؤلف آن یکی از 
فقهای شیعه و از شاگردان مرحوم نراقی 
است که در دود ۱۵۰ سال پیش 
می زیسته است. ما برای روشن شدن 
نظریات علمای نزدیک به عصر ماء در 
اراثه و شیوه استدلال و دیدگاه هایشان در 
این موضوع به معرفی اجمالی این رساله 


می پردازیم 


فجرفي ناه 
این نسخه خطی که در کتابخانه حضرت 
آیة الله العظمی گلپ ایگانی(قده) در قم 
نگهداری می شود» ظاهرًا نسخه منحصر 
به فردی است که به خط خود مؤلف نوشته 
شده و احتمال این که این نسخه موقعیت 
استنساخ و تکثیر را نیافته زیاد است . 
رساله به زبان عربی و به خط نسخ 
معمولی در کاغذ آبی کتابت یافته که در 
حواشی آن؛ پاورقی های متعددی از 


مولف که عمدتاً مطالب جامانده از متن 
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می باشد درج گردیده که ظاهرا نشان 
دهنده تکمیل مباحث در حین کتابت آن 
بوده است . این نسخه در ۴۳۱ صفحه و هر 
صفحه ۳۳سطر کتابت یافته» شماره قبلی 
آن در کتاب خانه جزو مجموعه ۱۱۹۳۶ و 


شماره جدید آن ۲۴/۸۶ است . 


مؤلف کتاب 

مؤلف کتاب بناپر دست خطی از ایشان در 
اول کتاب » محمد رسول بن عبدالعزیز» 
می باشد که در «الکرام البرره" ضمن این 
که وفات او را بعد از ۱۲۵۸ هق ذکر 
می کند» آمده است : 

هو الشیخ المولی محمد رسول بن 
عبدالعزیز الکاشانی فاضل صالح و عالم 
مولف » کان من اجلاء وقته و من معارف 
العلما و اهل التقوی و الصلح»۲. 

و در مجلدات الذریعه به ذکر دیگر 
مشخصات ایشان می پردازد: ... تلمیذ 
المحقق المولی احمد الثراقی و المجاز 
منه»" «رایت اجازة النراقی مفصلاً يذكر 
ها ماك الخ بالودو 
تاريخ الجازه سنة ۱۲۳۱ و وصفه فيها 
ب-«العالم الموید و الفاضل المسدد 


البارع النقی و الفطن المتسقی المولی 
محمد رسول» و فى اوّل الصفحة کتب 
السید محمد تقی بن عبدالحی الپشت 
مشهدی تقریظاً مصرحاً باجتهاد المولف 


تاریخه سنة ۱۲۵۸ و هی سنة وفاته . ۲ 


آثار علمی 
مؤلف غیر از این رساله آثار علمی دیگر 
هم دارد که عبارتند از : 

۱-بحر المسائل(در علم فقه و در 
جلدهای متعدد)۵ 

۲ تحفة الصائمین(رساله فارسی در 
پاره روزه) 

۳ الزیارة المف چصة الکبری و 
الوسطی و الصفری۲ 

این 


معرفی اجمالی مباحث رساله 
رساله با ذکر علت تالیف آن از طرف 
مؤلف آغاز می گردد : 

«اما بعد فهذه رسالة صنفتها فى وظایف 
الفقيه الجامع لشرايط الفتوی و الحكم و 
اثبات ولایته فی مواضعها و تعیین مقدار 
ولايته و بيان وظیفه الناس بالنسبة اليه و 


سميتها بالکتاب "یی فى وظاثف الفقیه و 
رتبتها علی مقامات ... .»۹ 

دسته بندی مباحث بر اساس پنج مقام 
و ارائه بحثی منسجم و مدون» نشانگر 
دقت عمیق مژلف به فنی بودن بحث و 
ارتباط مباحث با یکدیگر است که به 
معرفی مختصر آن ها پرداخته می شود : 

مقام اوّل: فى ذكر الاخبار التی لعل 
لها دخلاً فیما نحن بعبدده(ص ۶-۱). 

مولف در این مقام به ذکر روایات 
متعدد و کثیری که احتمال تاثیر گذاری 
استتباطی مستقیم و یاغیر مستقیم در 
مباحث را داشنه باشد می پردازد که 
نگرشی استتباطی مولف از ذکر روایات ۰ 
جواز اقامه حدود برای فقها و پذیرش 
ولایت فقیه می‌باشد . گرچه در این مقام» 
بعد از ذکر احادیث » کم تر وارد مباحث 
رجالی و استدلالی می گردد و فقط به ذکر 
روایات بسنده می کند . (حواشی متعدد از 
مولف در این صفحه ها ذکر روایات جا 
افتاده از متن است ) . 

همچنین ملف در کار خود دسته بندی 
و نظمی از روایات را مد نظر داشته از 


این رو اقدام به ذکر بعضی از عناوین نموده 


از جمله وجوب رجوغ مردم به علماء 
فضیات علم فقه و فراگیری آن» لزوم 
پیروی | زعلما وظیفه انتشار علوم بر 
علما روایات داله بر جواز اقامه حدود 
برای قضات » احادیث داله بر ولایت فقیه 
فى النکاح فى الجمله و... . 

مقام دوم: فی بیان ان وظیفه الفقیه 
الجامع لشرایط الفتوی ان یفتی الناس فیما 
یحتاجون الیه(ص ۶ - ۱۶). 

یو سسیف فا جک اذل ای رای گنه 
دللت بر وجوب رجوع عامی به فقیه 
می کند» که مولف با پنج دلیل به اثبات آن 
پرداخته و دلیل عمده آن اجماع» بناء عقلاً 
رآیات و روایات است . وی در این 
مقام» ضمن بیان نظریه مخالفین» به نقد 
آن ها می پردازد و در ادامه با ذکر ادله به 
لزوم افتا توسط مفتی در صورت اجتماع 
شرایط فتوا می پردازد. دیگر موضوعات 
مطروحه در این مقام» موارد تقلید تقلید 
مجتهد از مجتهدی دیگر» وجوب یا 
استحباب افتا بعد از استفتا است. 

مقام سوم: فی بیان ان وظیفه الفقیه 
بعد اجتماع شرایط الفتوی و الحکم انما 
هو الحکم بين الناس ورفع نزاع 
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المتنازعین(ص ۱۶- ۱۷). 

در این قسمت که مختصر است » وی 
با تمسک به ادله اجماع» ضرورت ر 
روایات نتیجه می گیرد که فقیه جامع 
الشرایط می‌بایست اقدام به قضاوت و 
صدور احکام نماید . سپس به بررسی این 
فرع می پردازد که آیا مقلّد می تواند از 
طرف ويا به امر فقیه جامع الشرایط» 
متصدی امر قضا بشود؟ 

مقام چهارم : فى افامة الحدود(ص ۱۷- ۲۸). 

مهم ترین و اساسی ترین محور 
مباحث این رساله. اقامه حدود در زمان 
غیبت توسط فقهاست که نویسنده در تنقیح 
آن می فرماید : الا ریب فی ان اقامة 
الحدود فى زمان حضور الامام اة و بسط 
يدها انما هی من وظایف المخصوصةء و 
هل للفقهاء الماميه ذلک فى غيبة الامام 15 
اول» فيه خلف بين الصحاب .۱۰۰ 

جهت روشن تر شدن بحث و آگاهی 
از اقوال فقها» مولف به بیان سیر تاریخی 
از اقوال و نظریات قدمای شيعه تا عصر 
مولف پرداخته است (صفحه ۱۷ - ۲۲) 
که ابتدا آرای شیخ طوسی-قده-را بیان 
می کند و سپس دیگر نظریات علما از 


جمله سلار» ابن زهره» سید مرتضی ۰ 
ابن ادریس ۰ محقق» علامه حلی» فخر 
المحققین؛ شهید اوّل» محقق کرکی و 
شیخ حر عاملی. وی در موارد لازم به 
نقد و بررسی اقوال می پردازد و بیش تر 
نظریات را از ابواب جهاد امر به معروف 
و نهی از منکر و بعضا از دیگرابواب 
ققهی ذکر می کند که نشان گر تتبع او در 
اقوال علما در ابواب متعدد فقهی است . 
وی در نهایت معتقد به اقامة حدود در 
زمان غيبة الامام له مع الامن من بوایق 
السلطان الجابر و انتفاء الضرر مى شود و 
سپس دلایل خود را بیان می کند که با بیان 
مباحث رجالی و سند شناسی در احادیث 
به طرح عمیق و جامع بحث می پردازد . 

در یکی از دلیل بیان می نماید : 

«إن التهاون باقامة الحدود التسامح 
فیها ينجر الى انتشار الفساد و هلک العباد 
و خراب البلد و انهسدام ارکان دين و 
اضمحلال شعایر شريعة خاتم النبيين : 
لان الناس عبید شهواتهم متبعون لذاتهم 
فلو لم يحل بینهم و بين ما یشتهون حائل 
و لم یعقهم زاجر لرتکبوا کل ما فيه هویهم 
و دخلوا فیما یدعوهم اليه انفسهم و ان 


النفس لامارة بالسوء مختارة للباطل الان 
و فقّه الله و رحمه فاصبحت الشريعة 
مندرسة و رايت کافه الناس فى لجج 
الفواحش و المناکر المنغمسه»۱۱ 

مقام پنجم: کما ان للفقیه ولاية نی 
الافتاء و ولایتة فى التضاو ولاية نی 
الحدود فکذا له ولاية فى الموال فى 
الاشخاص المخصوصین(ص ۲۹ - ۴۱). 

عنوان بحث » ضمن جمع بندی مباحث 
و نظریات گذشته مولف به بیان نظریه وی 
در اين متام اشاره دارد و در سه محور 
اختیارات ولایت فقیه را بررسی می نماید : 

۱-یتیم که در این زمینه بحث مفصلّی 
راز جنبه های گوناگون ارائه می کند . 
(صن ۱۹ ۳۷:2 

۲-مجنون(ص ۳۷). 

)فآ مسرت 
با بیان معنای لخوی و اصطلاحی سفاهت ۰ 
به دکر آیات و تفاسیر مربوط به آن ها از 
دیدگاه مفسران شیعی و سنی می پردازد که 
متاسفانه بحث ناقص و ناتمام می ماند. 

در مجموعۀ می توان این کتاب را با 
ویژگی‌های استدلالی و علمی بودن» رعایت 
شرایط فنی بحث اجتهادی. از جمله ذکر 


سیر اقوال فقها بر حسب عصر و زمان» تتبع 
و گستردگی در اقوال و احادیث و نظم و 
دسته بندی مباحث در سراسر رساله و در 
درون مسقام های پنج گانه» آن رااجز 
کتاب های استدلالی مفید و قابل توجه فقه 
شیعه در این زمینه معرفی کرد . 

علافه مندان مطالعه اين كتاب 
می توانند اصل نسخه را در کتاب خانه 
حضرت آية الله العظمی گلپایگانی_قده- 
و یا دبیرخانه مجلس خبرگان قم ببینند . 


پی نوشت ها: 

۱ . رضااستادی» نسخه های خطی گلپایگانی» 

ج۳ ص ۰۱۱۱ 

. الکرامالبرره» ج۲» ص ۵۳۹ - ۵۴۰. 

۳. الذریعه» ج۰۱۲ ص ۰۸۰ ش ۵۵۱ الزیاره 
المفجعه الکبری . 

۴. همان؛ ج۰۲۶ ص ۰۸۶ ش ۰۲۱۳ بحر المسائل. 
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۵ . الذریعه: ج۲۶» ص ۰۸۶ ش ۰۴۱۳ 
۶ همان ج۰۲۶ ص ۰۱۷۰ ش ۰۸۳۴۳ 

۷ همان ج۱۲ » ص ۰۸۰ ش ۵۵۱. 

۸ همان ج۰۱۶ ص ۰۶۲ ش ٩۳۰۵‏ فهرست 

سپهسالر ۰۵ ص ۰۳۵۳ ش ۰۷۵۶۳ 

٩‏ ص ۰۱ رسلله. 

۰ . ص ۱۷ رساله . 

۱ . ص ۲۷ رساله. 


ر 


سال اول . شماره اول ۲۶۳۰ 


۱2 | لتق سال او . شماره ول . ۲۶۴ 


در بهار ۷۵ 


محمدیاقر فو لادکار 


۱-+آشتی عقلائیت غربی و عشق شرقی در جامعه 


آرمانی اقبال»؛ بی نام؛ ایران» ٩۲فروردین.‏ 


۲- «آیا اسلام به احتیاجات هر عصری پاسخ 
میدهد؟؛ علامه سید محمد حسین طباطبایی ؛ 


اطلاعات » ۲۶ خرداد. 


۳ «احیاگران دینی دیروز؛ مصلحان دینی امروزا؛ 


مرتضی اسعدی, ایران» اخرداد. 
۴ «احبای دین؛ تصورات و دو گانگیها؛؛ مجید 
محمدی؛ کیان ؛ شماره۳۰. 
۵-«از منور الفکری تا روشنفکری! ح .ق . 
عضدانلو نامه فرهنگ شماره ۲۱ . 
۶ «اساس نظام الحکم فى الاسلام بين الواقع 
۾ و التشریع» صائب عبدالحمید ترائنا» 
شماره۳۴و۴۳. 


۱-۷اسلام دین آیند؛ بشر است"» گفت گو با علامه سید محمد حسین فضل الله» نامه فرهنگ شماره۲۱ . 
۸ اسلام سرمایه داری»» بی نام» ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی خرداد۷۵ . 
٩-«اسلام‏ گرایی در مقابل افکار سکولاریستی»۰ سید علی اشرف . کیهان ۲۰ خرداد. 
۰-«اسلام و سکولاریسم محمد تقی فرجی»» ویژه نامه رسالت ۰ ۱۰ خرداد. 
1-۱اصل الدوله و المجتمع عند الفارابی»» محمد الغراوی» الفکر الاسلامی» شماره۱۱ ۰ 
۲-«الگوهای ارزشی و قواعد حرکت در بهنه نظامهای متعارض ۰1 بی نام» کیهان هوایی » شماره۱۸۲ . 
۳-«انتظار از دین» نقد و نظر)» حاتم قادری» نقد و نظر شماره۶ . 
۴-«انتظار بشر از دین در نظر خواهی از دانشوران!۰ اقتراح» نقد و نظر شماره ۶ . 
۵-اندیشه خاورشناسی در ترازوی نقد علمی!۰ محمد الدسوقی-ترجمه: رضا 
شهریار» نامه فرهنگ شماره۲۱ . 
۶-اندیشه سیاسی آيةالله شهید صدر!؛ محمد حسین جمشیدی » فصلنامه علوم سیاسی» شماره ۱۲ . 
۷-:با جهان جدید شجاعانه رو به رو شویم!» عبدالکریم سروش» فرهنگ توسعه» شماره۲۲. 
۱-۸بحثی پیرامون ولایت فقیه» آیه الله جوادی آملی ؛ همشهری» ۲۰فروردین . 
٩-«بررسی‏ رسالۀ مرد سیاسی افلاطون»» دکتر علی لاریجانی» نامه فرهنگ شماره۲۱ . 
۰-پراو مکتب سازیهای مجعول؟» بی نام کیهان هوایی» شماره۰ ۰۱۱۸ 
۱-۱پیام مهم غدیر ولایت و حکومت اسلامی است»۰ مقام معظم رهبری» ایران» ۱٩‏ اردیبهشت . 
۲-«تئوری حکومت اسلامی دیدگاههای حضرت امام و نقش روشنفکران»» گفت و گو با 
دکتر محمد جواد لاریجانی» رسالت » ۱۳ خرداد. 
۳-«تاملی در مفهوم جامعه از دید گاه امام خمیتی(قده)۲» سید جواد طاهایی» ایران ۱۳ خرداد. 
۴ «تشکیل حکومت در اسلام یکی از ارکان دین است»۰ مقام معظم رهبری» کیهان 
هوایی» شماره۱۱۸۰ . 
۵-«تفاوتهای نا ملحوظ در عرصه دین و جامعه"» مقصود فراستخواه ایران» ۲۰ خرداد . 
۶-تفکر سکولار؛ تفکر این جهانی است») گفتگر با دکتر محمد جواد لاریجانی نامه 
فرهنگ شماره ۲۱ . 
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۷-«تفکیک قواا » حسین الماسی» کیهان» ۱۵ فروردین . 

۸-«جامعه» بستر اقدام و بستر آرمان»» سید جواد طاهایی » ایران» ۱۶ خرداد . 

۹ «جامعه شناسی دین از دید گاه استاد مطهری و دکتر شریعتی» دکتر همایون همتی» 
نامه فرهنگ مشاره ۰۲۱ 

۰ «جایگاه بحث ولایت فقیه در فقه و کلام!» آیه الله جوادی آملی» همشهری» ۱ ۲فروردین . 

۱-«جلوه عدالت در سیره اسوه عدالت ۷» کاظم قاضی زاده ویژه نامه روزنامه جمهوری 
اسلامی؛ خرداد۷۵. 

۲ «جنبش احیاگر اسلامی ‏ چالشهاوبحرانها» ابراهیم یزدی» کیان » شماره۰ ۳. 

۳«جهان سوم » سیاسی شدن ناگزیر دین»» محمد هاشم اکبریانی» کیان شماره۳۰. 

۴«چرا ولایت باید با فقیه باشد؟». آیه الله جوادی آملی » همشهری» ۲۲فروردین . 

۵ «حاکمیت و آرا عمومی». علی اکبر نواریی» انديشه حوزه شماره۴ . 

۶ «حفظ نظام و کمک به گسترش نهضت جهانی اسلام » دو هدف غير قابل عدول 
است» گفتگو با دکتر محمد جواد لاریجانی » رسالت ۰ ۲اردیبهشت . 

۷ «حکومت دینی کارآمد یا دموکراسی مشروع»» گفتگو با دکتر محمد جواد 
لریجانی کیان» شماره۳۰. 

۸-«حکومت و عدالت اجتماعی» آیه الله موسوی اردبیلی» ویژه نامه روزنامه جمهوری 
اسلامی » خرداد۷۵ ۰ 

۹-الحياة دین و زندگی!۰ محمد رضا حکیمی» نقد و نظر شماره۶. 

۰-«درآمدی بر قلمرو فقه"۰ مهدی مهریزی» نقد و نظر شمارهء . 

۱ در جست و جوی حقیقت معرفت دینی و شناخت علمی»» سید عباس نبوی» ایران» ۲۵فروردین . 

۲-«دفاع دافعه برانگیز از ولایت ۰۲ بی نام» عصر ما» شماره۴۵ . 

۳-«دگ رگونی فقه و ضرورت همگام شدن آن با زمان»۰ دکتر ناصر کاتوزیان» 
اطلاعات ۱۹۰ خرداد. 


۴-«دین در چشم انداز جامعه شناسی جدیدا ‏ مقصود فراستخواه ایران ۰ ۲۹ خرداد . 


۵-«دین و تجدد٤»‏ دکتر رضا داوری اردکانی» نامه فرهنگ شماره۱ ۲ . 

۴۶-«دین و سکولاریزاسیون»» هاینس کلوتکه - ترجمه محمد علی شعاعی» نامه فرهنگ شماره۲۱ . 

۷-«دور الفقها فى محاربة الطغاة»» الشیخ منیر الطریحی الفکر الاسلامی» شماره۱۱ . 

۸- «دولت اسلامی و عدالت اجتماعی»» سید جواد ورعی: ویژه نامه روزنامه جمهوری 
اسلامی؛ خرداد۷۵. 

۹-«دین و ناسیونالیسم در اروپاا» گفتگو با محمد مسجد جامعی اطلعات » ۲ خرداد. 

۵۰-«ذهنیت مشوش ۰ هویت مشوش ‏ عبدالکريم سروش ‏ کیان ؛ شماره۰ ۳. 

۱ «ريشه د رآب است ۰ نگاهی به کارنامه کامیاب پیامبران»» عبدالکريم سروش » کیان شماره۲۹. 

۲-«ريشه یابی انحطاط جوامع اسلامی؟» مترجم : مینو آقایی خوزانی» ایران۰ ۲۸فروردین . 

۳ «سترونی سکولاریزم در جهان عرب ۰۲ سید حسن اسلامی» رسالت ۲۶فروردین . 

۴-«سکولاریسم و فرهنگ ۰٩‏ میزگرد» نامه فرهنگ شماره۲۱. 

۵-«سکولاریسم و مبانی حکومت دینی۲» عبدالجواد ابراهیمی» رسالت ۰ ۲۷ خرداد. 

۶ «سیاست و حکومت از دیدگاه فقهای امروز»» گفت و گو با استاد عمید 
زنجانی» قصلنامه علوم سیاسی» شماره ۱۲ . 

۷-(سیاست و رهبری از دیدگاه اسلام»» نذیر احمد سلامی اطلاعات ۱۸۰ فروردین . 

۱-۸ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی»۰ جلل الدین قیاسی نامه مفید» شماره۵ . 

4 «عدالت اجتماعی در مصاف با اسلام آمریکاپی»» سید ضیاء مرتضوی ویژه نامه 
روزنامه جمهوری اسلامی» خرداد۷۵ . 

۰ -«عدالت اجتماعی و انقلاب اسلامی»» مجتبی محدث » ویژه نامه روزنامه جمهوری 
اسلامی » خرداد۷۵. 

۱ -«عدالت فرهنگی از دیدگاه اسلام و غرب ۲ محمد علی شعاعی › ابرار» ۳۰ خرداد . 

۲-«غرب » تلاش برای فهم اسلام معاصر؟» بی نام» ایران» ۲۳ اریبهشت . 

۶۳ «فرد و دولت در فرهنگ سیاسی اسلام؟» داوود فیرحی » فصلنامه علوم سیاسی » شماره۱ ۲ . 


2 «فروغ دین در فراق عقل»» محمد تقی سبحانی» نقد و نظر شماره۶ 


۲۶۷۲ عم سال اول . شماره اول‎ ٩ 


۳ 


ol 
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۵ «فطرت ۰ خاتمیت و جاودانگی دین در عصر حاضرا»غلامعلی حداد 
عادل» ایران ۱۹۰ اردیبهشت . 

۶ «فكرة الحكومة الاسلامية عند محمد رشيد رضا؛ الدکتور حمید عنايت» الفکر 
الجديد» شماره۱۰ . 

۷ «لزوم مشارکت مردمی در انتخابات از دیدگاه امام خمینی(قده))» فرزانه 
نیکوبرش » کیهان» ۲۸فروردین . 

۶۸-«لیبرال کیست ؟۰۲ اسدالله بادامچیان» رسالت ۲۶ فروردین . 

. ۶-«مالیات در اسلام؟» گفتاری از شهید بهشتی » جمهوری اسلامی؛ ۱۸ فروردین‎ ٩ 

۰-«مالیات در اسلام»» گفتاری از شهید بهشتی » جمهوری اسلامی» ۱۹ فروردین . 

۱- «مالیات در اسلام؟۰ گفتاری از شهید بهشتی » جمهوری اسلامی» ۲۰ فروردین . 

۲-«ماهیت » اهداف و اصول حکومت اسلامی»» گزیده ای از سخنان حضرت 
امام-قد جمهوری اسلامی» ٩‏ فروردین . 

۳- «مدرنیسم و وحی ۰ محمد مجتهد شبستری» کیان » شماره۹ ۲ . 

۴-«مصاحبه با دکتر حسن حنفی»» مهدی پیشوایی؛ درسهایی از مکتب اسلام» شماره ۲۳ . 

۵-«معرفت پیشینی و پسینی!۰ سیدعباس حسینی قائممقامی» کلمه دانشجو» شماره۱۵ . 

۶-«معرفت دینی در بستر زمان و مکان۷؛ ابوالقاسم فنایی» نقد و نظر شماره۶ . 

۱-۷ملاحظه اجمالی در مباحث فلسفه سیاسی»۰ محمد جواد لاریجانی» انديشه حوزه شماره۴ . 

۸-«موّلفه های فرهنگ سیاسی معاصر» گفت و گو با دکتر سید محمد خاتمی؛ 
همشهری» آتیر . 

۹-«نظام سیاسی در اسلام اصالتها و برداشتها»» بی نام کیهان هوایی» شماره۱۱۷۶ ۰ 

۰-انظری به اندیشه اصلاحی امام خمینی(قده)۲» سید محمد ناصر تقوی» کلمه دانشجو» شماره۱۵ . 

١‏ انظرية السياسيه عند السيد محمد باقر الصدر»» السید محمد باقر الحكيم» الوحده» شماره۹۱. 

۲-«نگرشی به فقه شیعه از دید گاه عدالت اجتماعی ۰4 محمد جواد عنایتی راد» اندیشه 


حوزه» شماره۴ . 
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پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحقق عصر جمهوری اسلامی زمینه توجه هر چه بیشتر 
آندیشوران را به یکی از ابعاد مهم دین مقدس اسلام فراهم نمود» این بار توجه به بعد سیاسی و 
اجتماعی اسلام و نقش آن در عرصه حکومت و اداره جامعه نه تنها به عنوان یکی از مباحث در 
خور بحث و تحقیق» بلکه به عنوان یکی از عرصه‌های حیاتی مورد نیاز حکومتی که بر اساس دين 
تشکیل شده مطرح گردید . پیروزی زود هنگامانقلاب اسلامی ایرانامکان طراحی همه جانبه 
سیستم حکومتی اسلام را در دوران انقلاب منتفی ساخت و شرایط ویژه سال های نخستین 
جمهوری اسلامی و سپس دوران جنگ تحمیلی مجال تحقیقات نظری و کاربردی عمیق و بلند 
مدت را ربود. ۲ 

مواجه؛ نظام جمهوری اسلامی با بعضی از بن بست های شرعی و قانونی زمینه طرح 
دیدگاه‌های جدیدی از سوی رهبر کبیر انقلابقده-و زمپنۀ بازنگری در قانون اساسی را فراهم 


, سال اول . شماره اول .۲۶۹ 
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آورد اما با این همه جای بحث و تحقیق و تعمیق هرچه بیشتر مباحث حکومتی اسلامی باقی 
است و دفاع علمی و عقلانی از اصول محکم نظام اسلامی چون ولایت فقیه و تبیین مسائل و 
مباحث مبهم و ناپیدای انديشه سیاسی اسلام چون عرصه آزادی ها و ... هنوز نیازمند تلاش های 
همه جانبه و محققانه می باشد . 

توجه به این نیاز اساسی» مجلس خبرگان را بر آن داشت که با ایجاد مرکز تحقیقات علمی 
در مجموعه فعالیت‌های دبیرخانه مجلس خبر گان با فققت نموده و زمینه دستیابی به این هدف مهم 
را فراهم آورند. مواد مربوط به تشکیل مرکز تحقیقات علمی مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۶ در ضمن 
وظایف دبیرخانه» به این شرح است : 

- پژوهش در متوضوع تخکومت اسلامی بالاخص ولایت قنقیه؛ تالیف و نشر آن به 
صورت های مناسب پس از تایید هیئت رئیسه» معرفی ولایت فقیه در منجامع علمی داخل و خارج 
کشور و در سطح عموم مردم. ۱ 

تهیه گزارش ها و منابع لازم در زمینه مسائل فقهی» فرهنگی. اجتتماعی و سیاسی در 
حوزه مسئولیت خبرگان برای اعضای هیئت رئیسه و ریاست مجلس و نمایندگان مجلس و بررسی 
پیشنهادهای واصله از نمایندگان در محدوده مسئولیت خبرگان . 


محورهای نظام تحقیقات مزکز 
نظام تحقیقاتی مرکز بهآطوز کلی در چهار محور پیش بینی شدء است. بدیهق است که هر محور؛ 
قابلیت اجرای چندین پزوژه تحقیقاتی زا دار 

محور اول : فلسفه سیاشتی اسلام و مبانی حکومت دینی و اهدافتا نظام حکومت اسلام 

در این محور بحث انتظار از دين دین و سیاست ؛ دین و,نظام سازی سیاسی - اجتماعی؛ 
نقد و بررسی سکولاریسم» اسلام و مقتضیات زمان» تحقیقات تاریخی » کلامی و فقهی مسئله 
فوق» دین و سیاست و ارتباط آن‌ها در اسلام و مسیحیت» مطرح می شود. 

محور دوم : حکومت دینی و ولایت فقیه 

در محور دوم این مباحث مطرح می شود: منشا مشروعیت» ساختار کلی حکومت دینی» بررسی 
مدل‌های گوناگون حکومت دینی در طول تاریخ و در فرضیه فقیهان» ویژگی‌های حاکم» مکانیزم اداره 
جامعه» مناصب گونا گون فقیه» عوامل تضعیف و تقویت دولت» مباحث مربوط به قوای سه گانه» ساختار» 


شرایط و مسئولیت های آنان و جایگاه» مجلس خبرگان از جهت حقوقی - فقهی و .... 


محور سوم: اصول سیاست داخلی 

مباحثی چون: جایگاه مردم» حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی» وظایف متقابل مردم و 
حاکم؛ اصول بنیادین لازم الاجرا در میان مردم چون عدالت اجتماعی و امر به معروف و نهی از 
مگ دو ان اتور بحت خر نة . 

محور چهارم : دیپلماسی و وظایف فراملی دولت اسلامی 

چگونگی ارتباط با دولت‌های خارجی :امسئله تعهدات بین المللی و وظیفه مقابله با کفر و 
امر به معروف و نهی از منکر» مسئولیث کشور اسلامی در مقابل مستضعفان و مسلمین 
تحت نتم » لوری ام القری اصولا ياست خارجی چول مصلحت و عرّت از مباحث این 


محور است . 
کارهای امش 
٩‏ ی wem ER,‏ بر گر وه آغاز شده 


است که هم اکنون شش پروژه جاری است . عنارین پروژه ها و مقدار پیشرفت آن‌ها به این شرح 
استت : ۱ تس و سای شتا 7 و سین سر 


گروهی از محققان به یش آبرداری‌هایی در زمینه (شرایط فاك رعتر»۰ «وظایف متقابل 
حاکم و مردم» و «شرط دکوریت در عبناصبحکّمتی»پردایخته و هم اکنون نیز فیش برداری 


دیدگاه متفکران اسلامی در بارهٌ حکومت 
غیر از تحقیقات پیش گفته » اندیشمندان: 


میحققان دیگری در بیرون از مرکز» دعوت مرکز 
تحقیقات را برای ارائه مقاله های تحقیقی در بعضی از موضوعات محور دوم پاسخ گفته و چهارده 
مقاله بلند به رشته تحریر آورده اند» این مقاله ها را سپس پژوهشگران دیگری؛ نقد کرده اند و در 
نهایت نیز در جلسه‌ها و کمیسپون‌هایی که در زمستان ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ از سوی مرکز برگزار 
گردیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

این کمیسیون‌ها با شرکت بیش از ۲۵ تفر از نمایندگان مجلس خبرگان» علمای حیوژه و 
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فضلای مشهورء تشکیل گردیده و مشروح مذاکرات آن‌ها که بیش از پانصد صفحه گردیده است» 
مجموعه ای تحقیقی و علمی را فراهم آورده است . 

همچنین» در این مرکز تعداد شش طرح تحقیقی در موضوعات یاد شده فراهم آمده است . 
همکاری در برگزاری سمینار استانی ولایت فقیه در بوشهر نیز یکی دیگر از نعالیت های این 
مرکز به شمار می آید . ۱ 


در کنار فعالیت های تحقیقی» کتاب انا" حکومت اسلامی از جمله فعالیت های 


این مرکز است هم اکنون کتاب خانه دارای دوهزا کتاب در زمینه فقه سیاسی و حکومت 


اسلامی و بعضی از موضوعات مرت آن ست تغداد بیقن آز چهل نشریه که وجهة سیاسی در 
آنھا ه چشم می خو ر کرپ ووا آون من کتابت نمی را ۱ ۰ 
مرکز تحقیقات علمی در نظز دارد مجمووعه آق از رساله ای حوزوی و دانشگاهی مرتبط با 
ساست ده و وچ 99وی ان 2 از مار 
پژو هرز 0۳2و زوی ر انشکاھی اتید ناسا 
7 احیای متون خطی عالمان دینی که در بارُ مباحث ولایت فقیه و حکرمت اسلامی نگاشته 


شده از دیگر تلاش‌های مرکز است» در صورتی که نسخه شناسان و مسشولان گنجینه‌های 
تاگ های خطی» را ان ی اس پات ند اسب این نس سر 
به عهده خواهد گرفت . 

از سوی گر بواقبرقراری مر یشتراتباط بین 
مناسب به رساله های بحوزوی و دانشگاهی #4 رین یمن ایل ردا جویانی که 
مایلند در زمینه موضوعات تخقیقی مرکز» به نگارش رساله کار شتات آرشد و دکتری یا معادل آن 
بپردازند» حمایت مادی ومعنوی می‌کند» آیین نامه چگونگی این حمایت» در مرکز تحقیقات 
موجود است. 

مرکز تحقیقات علمی امیدوار است با اشراف و عنایت هیئت رئیسه مجلس خبرگان و 
ریاست دبیرخانه مجلس خبرگان» حضرت آية الله امینی» و نهادهای سیاسی - فرهنگی کشور 
وهمکاری پژوهش گران و صاحب نظران» تحقیقات علمی کارآمدی را به جامعه اسلامی 


تقدیم دارد. 


